نقستین مبله تصویری (یران 
به زودی در دسترس شماست 


چهره و صرای شاعرانء نویسنرگان و دیگر هنر‌هنر ان در تصوی رگررون 
تصوی رگررون, اربیات فلاقه معاسر را تصویر میلنر. 
تصوي رگررون, اربیات و هنر معترض را به ایران می‌برر, 
تصوی مگررون, رگگ, صراء شعرء موسیقی, استان ».کلام وگفتگو 


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما 


تمتوتا 


ویدیو کاست شماره اگردون تصویری با مطالب متنوع بزودی منتشر می‌شود. 


سل نهم ‏ شمه 8۸ 
(شماره ۶ در تبمید) 
فروردین ۱۳۷۷ 


مدیر مسئول و سردبیر: 
عباس معروفیٍ 


هینت تحریری : 
کوشیار پارسی؛ عباس معروفی؛ سعید میرهادی 


روابط عمومی : اورنگ جوادپا 


روی جلد کار اکرم ابوبی هریزی 
‌ (تعد) در ربا اگزارش 


طرحهاءطلیعه کامران, دود سرفرا, وحید 
دست‌پاک 


حروفچینی زرنگار از گردون 


مرکز پخش گردون در سراسر جهان؛ 
بزرگترین مرکز هش کتاب 
۷۰ - ۰(۶۹)- ۰۰۴۹ 


هزینه جاب این شماره را آفای رحیم لفتری زاده 
تقبل کرده است. سپاسگزاريم. 
لیتوگرافی, چاب و صحافی کلن: المان 


مطالب الزاماً نظر گردانندگان گردون نیست. 
نقل مطالب با ذکر مآخد آزاد است. 


مطالب رسیده مسترد تمی‌شود. 


نشانی: 2 ۳.0.806 
رصحصه6 - 52313-076 
تلفن: (آلمان) ۰۲۷۲۱-۵ 
۲۷۱-۶ 
۲۲۱-۷ 


فکس: 


گردون در پذیرش و وبرایش مطالب آزاد است. 


گروه خبر 

[ ۱۴ فهرست کامل کاندپداهای جایزه ادبي سال گروه گزارش 

۶ ۲۰ سال کل شت؛ ابعاد گستردة تبعید را چگونه ارزپابی می کنید؟ گروه گزارش: 
ماشاءلهآجوداني رضاچمرداب, فرنگیس حببی, اسماعیل خویی, عباس میلانی, مسعودنقره کار 

کوشیر پارسی 

اشکان آویشن 

* ارزش‌ها وارونه است. ناصر زراعتی 

۴ ار هست, واو نیست:/ شکسپیر ۴۰۰ ساله شد شهاب هرویٍ 

منت داوود سرفراز 

۷ نبانه 1 عباس معروقی 

8 دگردیسی حسین نوش آذر 

۱ شهر فرنگ مسعود نقره کار 

۲ دشنام و دشنامگویی ابراهیم محجوبي 

روزیان 

رحیم فتوی زاده 

حمید پژوهش فرامرز سلیمانی, رضامتصدی 

بهروز سیمایی 

آمیرحسین افراسیابی. منصور خاکسار 

۵1 هنرکیارستمی در چیست؟ م.ف. فرزنه 

۶ ولنگاری‌های یک جشنواره جهاني علی امن 

۶۰ کارگران به گونه نفس گیری استناپی‌اند گروه گزارش 

۲ برشت مسیح نجات بخش بود/گفنگو با پیتر فویگت رضا متصدی 

۴ دوست دار بهدردهای خودم بخندم/ گفشگو با فرهاد یش فرشته داوران 

#متن,بازیکارگرداني /گزارشي از سمیار نت اختر فاسمي 

۳ نگاهی به نگرش زننه نسرین بصیری. 

۷۴ مردانی همچون زورا مازیا کاکوان 

[ ۷۶* جایگاه دودهه داستن نویسي در تبعید بهمن سقايي ] 

۷۸ لنا آکرمان:انتفادی که من در این باره دارم آگفتگو مهری شنتیابی 

| [ 9۸۰ کتابانهگردون گروهگزارش 

ای مرز برگهر ای فارسی) فروغ فرشزاد حسین متصوری 


۴ » عکس خیر گنتگو 


۱۰۰ به آلمني از _بدله ربب محمد شريفي مراديکرمني باشار سیف 


سیر چ4ه 
نامه فرج سرکوهی به انجمن جهانی قلم 

فرج سرکوهی: وضعیت و شرایط من هنوز هم مبهم است. 

این کوشش‌ها نه‌تنها جان مرا نجات داد که توجه جهانیان را 


نسبت به موقعیت دشواری که نویسندگان و روشنفکران ایرانی 
در آن می‌زیند و می‌نویسند جلب کرد. 


همکاران عزیز 

از این که مرا بهمنان عضو 
انتخاری ۴۴1 به جم خرد 
پذیرفنهادسپسگزارم 

در زندان, از ئلاش‌ها و جنیش 
ارزشمند و همه جابهای که پر 
حمایت از من و آزادی من از زندن و 
نسبز در راسنای دفاع از سفوف 
نویسندگان ابرانی و دفاع از آزادی 
بیان در یرنه شکل گرفت: میاطلاع 
بودم. اکتون نزدیک به یک ماه آز 
آزادی من از زندان می‌گذرد اما به 
دابل آنک این نلاش‌ها وکرشش‌ها به 
رسانههای جمعی و خبری ایرنی ره 
تفه و ره نی‌باید «ریار کسان و 
شهادهایی که در این عرصه فمال 
بوده‌اندآگاهی چندانی ندرم 

نون یکی از اعضای ۳2 
از آن نهد مسدم درخراست می‌کنم 
که با ارسال ایین منن سباسگزاری 
عمیق و قلبی و صمیمانهمرابه‌لاع 
مسردمان و پنه‌آگاهی همه کسان و 
نهادها و سازمان‌هایی که در این 
میارزه قش داشته‌اند برسانید و با 
چتاب آن دورساههای جممی 
رت تا زار ی اجه همه 
مردمان اطلاعدهید. من اکنوث در 


هجوت « 


رضعیتی نستم که بونم آنسان که 
پایسته و در خرر است و آنسان که 
می‌خواهم: احساسات قلبی ود را 
بیان کنم و پیشاپیش از باری شما در 
این زمینه سباسگزارم 

در واکش به آچه در چند سال 
گذشته و بمن 


پس از انتشار مت 
۴ تنربسندهارانی در سال ۱۹۹۴ 
دراه اف بر من و دی 
نویسندگان ابرانی گلاشته است و در 
اعتراض به «شواری‌ها و سرکوب و 
فشساری کسه در ایین سالیان بر 
نربسندگانابرانی از جمله من اهمال 
شده است جلوه‌ایزیبا و نوبدبخشی 
از یرد و هم‌پستگی و هم‌صدایی 
انسان‌هایی که آزادی بیان و اند: 
تلم ر علایت فرهنگی رشان و 
حرمت آدسی را پاس می‌دارند, 
درخشید و جنبش اعتراضی وسیع و 
هسمه‌جانبه‌ای عسلیه سسرکوب 
نریسندگان ایرنی که وضعیتی دشوار 
را تجربه می‌کردند شکل گرفت. 
من زندگی خسود و آزادی از 
زندن را ه تلاش همه آزادی‌خراهان» 
سازمانها و نهادها: رسانه‌های 
جمعی و بهوژ به نیت بی‌گر 
رمسانه‌ها و شاخه‌های مسخاف 


۷ سدبونام و سپاس ژرف و 
وت ره را به همه متردمان: 
سازمانها: نهادها: روزنامه‌ها و 
مسجلات: خسبرنگاران و روزنامه 
نویسات سازمان‌های حفرق بشر و 
همچتی به همکارن نوبسندم و نیز 
به تمامیآزادیخواهان و توسندگان 
هنممینام که در این مبازه تقش 
داشت‌اند و یز به همه کسانی که از 
آزادی قلم و بان و ادیشه و ارنفای 
فرهتگی جوامع بشری و تبادل 
انسدیشه‌ها و گسفت وگوی خلاق 
فرهنگ‌ها دفاع می‌کنند نار کنم و از 
آذجاکه نام کسانی را که در این 
سبارزه ال پوده‌اند تمی دام 
صمیمانه‌رین سپاسگزاری خود را به 
همگان تقدیم میم 

این کرشش‌ها نهتها جان سرا 
نجات داد که توجه جهابان را نسبت. 
په موقعبت دشواری که نویسندگان و 
روشنفکران ابرائی در آن می‌زیند و 
می‌نویسند جلب کرد, در ماجرای من 
وجدان بیدار و آگاه بشری نویسنده‌ای 
را از مرگ نجاث داد که تنها گناه او 
بیان نظریات و عتفدبه نروی عنم 
نهفته در قلم و جادوی کلام برد نا 
مستاهتایی گنه هتمرار خبابرشن 
می‌شوند نیز مجال بیان بابند 

پس از تسسچربههای دشسوار 
سال‌های اخبر بهآنهام نبلیغ علیه 
جمهرری اسلامی به یک سال زندان 
محکرم شیم و پس از گلراندن ان 
درره از زندان آاد شدم اما وضعبت 
و شرابط من هلوز هم مبهم است. به 
من پناسپورت داد نشده است و 
اجازه سفر به خارج از کشور را ندارم 
و نمی‌دانم که فا و نوشتههای من در 
ابران اجازه جاپ و نشر خرامد 
داشت با نه. ام در هر شرایطی؛ چون 
نویستدگان «بگس به امید روزی 
زندگی می‌کنم و می‌تریسم که تمامی 
انسان‌ها از حق بیان آرادانه و بندوث 
هراس از سرکرب اندیشه‌ها و آرای 
خرد برخوردر باشند که این تنها را 
شکوفایی فرهنگ بشری است. 

آرزو دارم که روزی امکان آن را 
بیبم که سهاس نود را ان که در 
خور و شایسته است بیان کنم. تا آن 
روز امید دارم که این متن همم چیون 
مپاسگزاری عمین و صمیمانه من از 
همه کرشش‌ها و تلاش‌هابی که نحفق. 
پافته است پذیرفته شود. 8 


نوروزی مجله 
گردون؛ یمن همین شمار ده روز 
قبل از عید نوروز منتشر شود. اما 
مستأسفانه به دلیل کم لطفی و 
پسدقولیهای مرکز پنخش: عدم 
پرداخت برخی از نمایندگان فروش, 
و هزیه‌های گران. جاپخانه کار ما 

اکرد و پس از یک ماه تأخیره 
الاب همراهی پک دوست مجله را 


جسانفرسابیبرگردن و داسن با 
گذاشت که نمام روزهای عید نوروز 
را در دفتر مجله به تلخی گذراندیم و 
مر لحظه به امید گشایشی انتظار 
کشسیديم. جابزه هلمن هامت: 
حقالتحریرمقلائی که در نشربات 
ایا به جاب رسیده لاد 6 
کتاب‌ها و مجمرعه جیب مبارک پک 
نویسندهتبعیدی مخارج این مجله را 
نکافر نمی‌کند, مجله بی‌حمایث 
زمین می‌خورد: می‌شکند و تعطبلٍ 
می‌شود کمانکهتصمیم داشنم 
شماره را آخرین شمارهاعلا نم و 
برویم دنبال کار شخصی؛ خالا 
نرشتن رماذ,یاهر مشفله یره فرفی 
نمی‌کند. ايین مجله که تا کنون از 
جابی کمک نگرفنه و شخصی ادره 
شد» چند بار به وسیله عوامل رژیم 
نا آستانه تمطبل رفته و باز سره 
ایستاده است. غم‌الگیز است که در 
ارویبا: با همه آدم علاه‌مند ز 
اق فرهنگ و ادب فرویشکند. 
قفسیمت مجله ۸۸ صفحه‌ای 
گردون قبلاً ۵ سارک بود. ۲.5 
بردیم ۵۰ قیمت را بای توزیع آن به 
مرکز پخش کسرکنيم: حالی که هب 
مجله بیش از ۴ مارک هزینه حالص 
دارد: دون دستمزه.تبراین» تمداد 
صفحات را به صد رساندیم و فیمت 
رابه ۱۰ مارک, بازهم 1۵۰ برای مرکز 
بخش: هسزیههای پست. ارسال و 
»در نظرمی‌گبريم ما هنز هم به 
قول معروف فقط پر به پر می‌شویم 

ته قیمت آن را با سیگار مقایسه 
می‌کنم:نه با آبجوه ونه با چیز دیگره 
دوسنداران گردون هميشه لطف کرده 
و نازش را حریده‌اند. دستتان را به 
گرمی می‌فشاريم:دوستتان داریم و 
عبد نرروز را هرچند با تأغیرولی با 
مهر به شما تبریک می‌گوییم. 


صفحه ۴ 


نهمین سالگرد صدور فتوای قتل سلمان رشدی 
از زیر سبیل رسانه‌های غربی رد شد 


جزکمیههایدفاع از سلمان رشدی 
که در روز شنبه ۱3 فورةبه نامب 
نهمبن سالروز فترای قتل سلمان 
رششدی برنمه‌هایی رگا کرد 
رسانه‌های غربی با قراری از پیش 
ام لشده مهر سکوت پر لب زر 
حنا زحمت اعلام رامههایکمیه‌ها 
را نز به خوهندادند. صدور فترای 
قتل یک نویسنده هر معا و نفسپری 
داشته بساشد. مکوت رسانه‌های 
غربی معایی بس مشکرکنر و نبز 
شوم‌ثر در 
وفتی بای نا ربیس جمهوری 
آمریکا از صلح فلسطین و اسرایبل 
پیشتری می‌بابده و هنگامی 


کانون نویسندگان 


که پس از آن همه اشدام در اوین و 
دیسر زنسدان‌های ابران عالا 
رسان‌های آلصان بیخاطر هلمرت 
هوفر در تلاشند که اوین را به تور 
بکشند شرمی این سکوت را بهتر 
مسی‌نران دربسافت. کسجا رفت آن 


ضمیمه‌های ویژه رشدی؟ به سر خود 
رشدی چه آمد که هر سال روزی سر 
و صدابش علیه سکرت دولت‌های 
غربی بل می‌رفت؟ فرج سرکوهی از 
زندانآزاد شد ام پا عدم متیتش در 
بسی پیشتر از زندان نیست؟ و 
آباکسی نمی پرسد پالاخره سرکوهی 
می‌توند به خانواده‌اش بمیوندد؟ از 
کی باید پرسید؟ لبط نمکین گویا 


دل غرب زا حسابی برده استاقا 


و سمینار آزادی انديشه و بیان در نروژ 


باخبر فدیم که کانون نویسندگان 
اپران در بعید,به نبال سمپنار موق 
تانر در شیمید که در شسهر ان 
همزمان با فستیول تتتر برگزار شد؛ 
فصد دارد سمیناری تحت عنوا 
«آزادی اندیشه و ین در نروژ برگزار 
کند.کانرن نویسندگان که در سال 


اخبر به دنبال نغیبر هیأت دبپران 
مایت جشمگیری آغاز کرده است+ 
در اداسه بسرگزاری سرفقیت آمبز 
سی‌امین سالگرد بان گزاری کانو 
نریسندگان به سلسلهاذامانی دست 
زده‌است که پنانهای دسوکراسی و 
آزادی راد آبندهسامان خراهد داد 


باز هم حمله به سخنرانی عبدالکریم سروش: 


هبدلگريم سروش فبلسرف و محقق 
همولزا لد له هداس 10973 
ره 
شهر هاببورگ آلمان مورد خملاً 
افرادی تاشتاس و اضلب سرختاس 
فرارگرفت و جلسة سخنرنی یل 
گرد 


سروش در این وائعه ها گنت: 


نت 


«به ایران پرمی‌گردم و با حزباله 
آنجا مبارزه میکنم. 

جماٌمعروف «جانم را میدهم 
نا نو حرفت را بزنی» ظاهراًبه کار 
نیامده و نمی‌آیده اما عبارت معروف 
مهدی تهبری یکی از سردمداران 
برنامه «هوبت» سح اعمال قرار 
گرفته است که: «حاضرم جانم را 
بسدهم نبا چسنین آزادی‌هسایی در 
حکومت جمهوری اسلامی محقق 
نشرد» 

هنوز سعلوم نیست» حزباله 
خارج چرا مائع سخنرانی 
سروش شده‌انده و چرا قیمومت 
شنوندگان را در دست گرفه‌اند ک؛ 
شا حل تدارید به ستخترانی 
سروش گوش بدهید.» و لابد باید 
ج که قوف در چا 


ب‌نترانی‌هایی ضضور ایند 
سختران‌ها چه کسانی باشند: و چه 


مطالبی را بگویند 


نامه ۵۲ نویسندة ایران به رییس جمهور 


ما فعلاً قصد نداریم از آن‌چه در اين دو سه سال بر نویسندگان 
ایران رفته است سخن بگوییم و همچنین نمی‌خواهیم به آن‌چه بر 
فرج سرکوهی رفته: اشاره کنیم؛اما.. 


۷ اسفند ۱۳۷۶ 


رباست محترم جمهوری اسلامی 
ایا جناب آقای خانس 


فرع سترکوهی سفق ای 
وروزنامه‌نگاره پس از گدراندن یک 
سال زندان به تاریغ هشتم بهمن 
۷۶ آزاد شد و از آن زمان تاکنون 
رای گرفتن گذرنامه و سفر به خارج 
از کشور به فصد دبدار خانواده و 
شسرکث در پشست‌های فرهنگی از 
هم راهایقاننی دام کره است: 

ما فعاً فصد نداریم از آنچه در 
ابن دو سه سال بر نویسندگان اپران 
رفن است سخن بگییم و همجنین 
نمی خراهیم به آذچبه بسر فرج. 
سسرکوهی رفسته؛ اشساره کنیم! اما 
نمی‌توننادده انگاشت که اکنرن به 
بهانههایگرناگون از داشتن گذزنامه 
و حق شهروندی و قانرنی سفر به 
خارج محروم مانده و این مانع از آن 
شده است تا تراند در تشست‌های 
فسرهنگی نسانند اجسلاس جبهائی: 
پسوشسکو بسرای روزنامه‌نگرن؛ به 
تساریخ ۱۰ فسروردین ۱۳۶ دز 
استکهلم و نیز سخنرانی آدبی دز 
دانشگاهکنهاک شرکت کند. 

ما نوبسندگان معظدیم که آادی 
نربسند؛ هنگامی تحقق می‌یابد که 
امکان مشارکت و تبادل‌نظر و فعالیت. 
در عرصه‌های فبرهنگی - مسلی و 
جهانی - فراهم آید. از این رو به 
ابجاد هرگونه مانعی در را سفر این 


خویی با چمدان شعر 


داز سین آنبچه در چمدان دار و 


نشر هومن در ژنوه ۹۸ منشر شد. 
اسماهیل خنویی که مدت‌ها 
رفت خود را صرف پاسخ‌دهی‌های 
اجبازی و تاخوامته کرده پر بار 
دیگر چمدان خود زا میبنده که به 
سفر شعری تازه برود. ویی شاعر 


انم یو له نداد 


دارد: شمر. 


نوبسندهبرای شرکت در ندست‌های 
فسرهنگی و دیسدار خسانواد‌اش 
در 


حسن اصفری؛ علی باباچامی» 
پسروزز سابایی» عصسلی بابایی؛ 


علیرضا جباری» محمد جواهرکلام» 
جساهد جسهانشاهی؛ اسیرحسن 
چسهلتن؛ انور خامه‌ای, محمد 
خسلیلی» روشستنک دازسوش: 
عسلی‌اشسرف «رویشیان؛ محمود 
درلت‌آبسادی؛ خلسایار «یهیمی, 
قساسم رویسین؛ اسسمافیل رها 
محمدهلی سپانلی: احنمد شاملي 
انشین شاهرودی؛ حسن شکاری, 
پردیز صداقت؛ صمران صلاحی, 
فرزانه طاهری» شیرین عبادی؛ 
عبدالملی عظیمی؛ کسری عنفایی. 
نهدی فسپرایسی, ایسرج کابلی» 
سهرانگیز کار کاظم کردوانی؛ 
منوچهر کریمزده: فلامعلی کریمی» 
منصور کوشان؛ هوشنگ گلشیری؛ 
کاره گوهرین, شهلا لاهیجی. جواد 
مسجایی» صابر سحمدی؛ محمد. 
مسختاری؛ حسن سلکی؛ حانظ 
موسوی؛ نصراله مهرگان؛ حمید 
بزدانپنا؛ ابراهیم پونسی, 

ولوشت با برگزاری جمهوری اسلا 
رنه روزنمه‌ها و مجلههای کثرالاشدار 


کدور امن جهانی فلم(ی 


رمان «جاده ابریشم» از رولاند زوس اثری است ادبی 0 و شورشگر لطپفی 


است که در صحنه موزیک سوییس با 


و ترن‌سرایی خوش‌فریحه. زندگی ‏ "تسرانه‌های ملایم‌اش؛ سرسخت و 
به سوی گرمابی انسانی و جهائی . عصر خود را شمرگونه مسوضوع ‏ پابدار راهش را به طرف اعماق روح 


لاند زوس 2085 ۵/۵0۵ می‌خواند. رماذها و اشمارش می‌کند. وا رفته است. 


و نگسازه از ال ۱۹۷۹ در اویه عنان خوانند‌ای حساس ۰ ۰ رولاند زوس» رفصند؛ رژیاها ... رولاند زوس «نویسند»پاشمار 
عنایی ۱۲ شروع کرد کاب‌هایی 
بسرای کسودکان و آناری تسعزلی 
0010 نرشت. 

و برای یکی از آنارش: کتاب 
قصذ «دریاجة پشت ماهه ۱8۵8 100 
۵ ۱06۲۵0 در سال ۱۹۹۳ 
جایزه یات را دراقت کر 


رمان جدید اوه «جاده ابریشم» 
0 انری است .اد 


آهنگین: به اد مبشا بلنز 1۸/۵6۵ 
802 آهنگ‌سازمفقودالاثر شهر برن 


در سوییس 
یره مود تکیکانق 
فرهنگ‌های مختلف و برجست‌ترین 
نرازند؛ مُلآکررد ۸100۷0 1۸01 
فرش از اوه آم سیک از 
سان‌فرانسیسکو به طرفب ریودو 
زاسیرو: و ناه بسه نسلي جسوان 
لها ۱ در تسوییی کسید 
می‌شود 
سفری به سرزمین و تصاویر 
ززیها؛ «صفر به تسل هیپی‌هاه سر 
به احساسات گم شده 


همه چی روبراه می‌شه مردا هنر جوان, موزه‌داران جوان 
سر جبزیی از نمایشگاه را به گونا 
جرانان هنرمند جادوگر در تمایشگاه . لنگری آویخته به واقعیت مشاهده 
تازشانه رسوبات تمدن مدرن را کستی. شهادتی ببر رقص سرگ 
برایمان گرد آورده‌اند: قوطی کنسرو؛ .. ممیارهای مصرف؛ شهادتی بسر 
شویده سیم ظرفشرنی» در قهای انا مان ترش مود 
آلومنبوم؛ تکهپاره چوپ حلب سیم شهادنی بر شکنجه انسان با بزر پر 
سرقه قطمات الکترونیکی و.. هر زرق و بسرق در زندگی که از خط 
چبزی که به خاطر برسد. این اشبا ۰ سعمول خارج شده و شهادت بر 
تاه زننگی را درتند گلشهای عدسرتت نتنایی یکتای و 
تاشناس را با خود حمل می‌کنند. ۰ بک‌نواخضتی زندگیآتننان روژصره 
محودر حرکت و پربایی؛ ستاریوی . امروز. ما در نا ین هسه؛ حرکت 
تاز‌ای از زندگی نوشته می‌شود. از .. تصویرهای ویدیوبی و نمایش درهم 
این انق به نان و از ان کار هآ چند فطع وا فلم. در هم وبا هم 
کار آهسته آهسته سرگذشتی شک در کنر جمود خیره و میخکوب ند 
سکره خی که ده در کته مر وننگ ۱۱۳ 
نشان‌های واقعیت زندگی روزصره .. حرکت و بویایی‌اند؛ اشاره به ‌ ۵ ۷۵0 الن لیس خترینگن 
استوار است. آفز پنج هترمتد جوا استوره‌های گم شده و آیسبنی از ۰ بگریدال۷ 0 0 ۶00 نسازیار 
هر کدام بخشی از یک داستاناند. . پادرفنه دارد تا با طنزی پیچیده و دیگر خود دای انراسیایی و میکه بونسن 1/۲0 
اسم آثار و ابزاز مدرن به کار گرفته .. نمادین پردة باروری و مرگ را در نمایشگاه «همه جی روبراه ۰ 800500 در تاريخ هفتم مارس ٩۸‏ 
شسده در تسصویرهای ویدیوبی» . برابر چشمان نماشاگر باز کند و می‌شه مرداه با آنار باس لاوتر 888‏ افتتاح شد و تا پنجم ماه آوریل ادامه 
اصالتی خاص به ابزار می‌بخشد تا بدراند و با زیانی به غایت شاعرانه و ۵۲الاما یوپ فان لیفلاند 1080 خواهد داشت.8 


080 « منحه و 


پس از بیست برنامه, صدای گردون خاموش شد 


بسرنامه ادیویی گردوث که از 

صدای آلمان برای داغل ارات پخش 
می‌شده سوانجام پس از بیست برنما 
ادبی:فرهنگی تمطیل شد. 

این برنامه که به وسیله عباس 
معروفی تهیه و با صدای او بخش 
می‌شده شامل سرمقاله» معرفی یک 
جهرذ ادبی جهان؛ شنص دق در 
زمینة ادیبات معترض و مقاوست: هر 
ماه به انگیزه‌هایی چون نمایشگاه 
کتاب فرانکفررت, تاره : 
یک کناب وبزه؛ با آرم مخصوصی په 
شکل مستقل اجرا و پخش می‌شد. 

رییس جدید بسخش فارسی 
دویسچه وله در نامه‌ای بدین شرح 
شرابط سانسور و در وافع بایان 

ناه اما کرد دای معرونی 

عزیز: با لایل موجود یک بار دیگر 
یل دارم بهشما خاطر نشان نتم» 
همان طور که در نامه سورخ ۲٩‏ 
ژانویه ۱۹۹۸ شرح دادم؛ باید متن 
برنامه شما حتماً قبل از تولید به 
مسئول بخش اراله گرده.» 

مسئول بحخش فرهنگی؛ آقای 
مزدهی نیز گفت که نامه گردون از 


ارات 


ایسن پس در دل پسرنامه دیگیری 
گنجانده شده و زمان 
ن برنامه اد فلا در 
قرار گرد 

پاسخ تیه ند بنامه رادیوبی 
گردون به یس پخش فارسی دویچه 
وله چنین است؛ 
«آقای دکتر رینلد میره نم تن را 
بسه خساناً هایثریش بل فرستاده 
بودید. حالی که من مه‌هاست در آن 
جا زندگی نمي‌کنم. رای همین 
امروز نامه به«ستم رسید.و بعد از 
آن به خاطر حضور در کنفرانس بین 
المسللی روزنامه‌لگران در سوند 
بودم. در اين نام اخطارآمیز از من 
خواستهاید که متن برنمه‌ام را قبل 
از پسخش «ر اختيار مدیر بخشٍ 
فرهنگی قراردهم.متأسفنه چنین 
«ر شان سن نیست. شاید 
ابرادی هم نداشته باشد که شما با 
برخی از همکاران ایرانی؛ با ۱ 
ر سطبوعات سعاصر ایران آشنا 


نباشید. رین گلتن چند مسله را 
بسیار ضروری می‌دنم: 
اولً من به خواسته و پيشنهاد 


بدون شرح, دو نامه و قضیه اختلاط نومچه فرزانه 


اندر باب رویط نخوه و لوی با تال 
سر کوچه حرفی برای گفتن نیست 

اما در مورهرابطه ناخوشایند بعضی 
کتابفروشها با کتاب و صاحبن از 
زیاه است.به منواننمونه دو 

ام ا رای شما من نل می‌کيم. 
یکی نامه م. ف, فرزانه به سا و 
یگری نامه نش تابامریابه یک 

اوت با شماست. 


نامه ۱ 
پاریس ۱۴ مارس ۱۹۹۸ 

فزنه 

ند ابش را با توس و لژ 
بهکتاب فروشی از این طبفه (کتاب 
فروش ابکار) می‌دهد. و با او قرار 
می‌گذاره صد بیست قیمت راب 
عنوان کمیسیون فروش برداره مها 
می‌گذره خبری از پول نیست. و هر 
وقت صاحب کناب باگردن کج پیش 
او رفته؛ دست گدابی برای دریافت 
پول خسودش دراز سی‌کند» کتاب 


فسروش با از سیغ ستکر طلب او 
می‌شود با می‌گوید «فرداه ید با 
پیشنهاه می‌کند که عرض پرلتان فلائ 
کتاب‌ها راکه مزسه ما به طیع 
رسانده است بردازید.» 

صساهق مسدایت: «رغ و 
ساهاب»: قضیهاختلاط نمچه" 

هدایت که وب ریش «گردنه 
گیره‌ها را شمرده بود هنوز از دو 
مطلب خبرنداشت: 

ا.ابنکه ما به کناب فروش سی 
و سه درصد می‌دهيم ونه بیست: 
درصد؛ ۲ کناب فروش با فحش و 
نفرین نوبسندهراعاق ولدین می‌کند! 

نامه‌ای که همراه این یادداشت. 
می‌فرستم یک توضیح کوچک دا 

در زانوبه ٩۷‏ تقی امینی, به 
خراهش من پنج جملد کتاب برای 
رستمیان فرستاده بود که هرگز 
رسیدشان نه به او رسید و نه به من 
چندی پیش از خانمی که از بستگان 
است خسواهش کسردم چسون در 


آقای فیلیپ رییس قبلی بخش 
فارسی دربسچه وله تهیه چنین 
بنمه‌ای را پذيرتم. 

انیا در یک شرایط تفاهم و 
اعتماد متقابل قرار شد که من یک 
برننه مستقل ایی؛ با آزم مستقلء 
وبا سلیقة خودم تهیه و اجراکنم: 
لش اگرقرار بو متن خسود را 
قبلً از نظر کسی بگذرانم یا در 
پرام کسی «آب» کته ترجیهاً در 
مملکت خودم چنین کاری می‌کردم 
و آدره می‌شدم. 

رابعاً پن از تسوقیف مسجله 
گرهون؛ و حکم زندان و شلاق و در 
سال ممنوهیت از حرف مطبوعانی» 
هنگامی که ناچار به آلمان آسدم» 
ارلین سخنرانی‌ام در دویچه وله 
نجام گرفت که از همان موقع فک 
کردم رابه‌ای فرهنگی و هنری: با 
همکاران برقرارمی‌کنم. ما در حال 
حساضر چنین نیست. و من ذاناً 
ررحی ادری ندارم. 

غامساً آنچه در بیست برنامه 
انجام دادم هر کدام از اه گر در 
هر زمانی و از هر رادیویی پخش 
شوه؛ شنوندگان ایرانی یک برنامً 


لس‌آنجلس است به وستمیان نلفن 
بزند و بپرسد آیا کناب‌ها به دسعش] 
رسیده است با نه؟ رستمیان با تلفن 
او ره اد دشاممی‌گبرد و رای من 
امه‌ای همراه یک چک صد دلاری 
می‌فرسند (ارزش هر جبلد ۳۰ دلار 
وت 

عاقلا دا 


ناه ۲ 
۲ فوربه 4۸ 
آفای فرزانه به پیوست جکی به مبلغ 
۰ دلار بابت ۵ جلد عنکبرت گویا 
پراینان می‌فرستم؛ این عده را بر 
اساس نوش آذنای تقی امینی 
محاسبه کردم و می فرستم: بنده هیچ 
مسورت‌حسابی از شما و با آای 
اسینی دریسافت نکرده‌ام و در نظر 
داشنم که ان مبلغناجیز را با توسط 
مسافری مثل نگاهی بفرستم و پا در 
سفر شما به این‌جا تقدیم کنم. اما با 
تسلفن امروز یکی از بستگان شما 
چنان از خواب غفلت پریدم که فورً 
افسدام به نوشتن چک و ارسال آن 


تا ادبیات معترض خواهند شنید. 
و من برای هر برنامه وقت و زحمت 
زیادی عصرف می‌کردم تا یک 
مجموعة متنوع و ستفارت ارائه 
دهم. ما تا نون هیرگز نوشته‌ايم 
موره بررسی کسی قرو نگرفته بود. 

من سانسور را در مملکت 
و آفتایی خودم برتالها حالا 
پبایم در اين هوای ابرآلوه تن به 
سانسور شما پدهم؟ 

اگر این سیاستگزاری جدید 
دویسچه وله بساشد که پسرای 
شنوندگان‌تان متأسنم. برای 
آن هسمکاران ابراني ستأسنم که 
حساضر شده ببرای پپیشبرهایین 
سیاست. نوشتههای مرا پررسیکند. 

نه. آقای عزیز, هرگز با شرایط 
جدید سازگارنیستم. من امضایم را 
پای کار مستقل می‌گذارم. نامه شما 
بوی غم انگیز سانسور می‌دهد, به 
همین دلیل با چنن شرایطی حاضر 
نیستم با دویچه رله همکاری کنم. 

پا احترامهای دوستانه 

عباس معررلی ٩۸/۲/۶‏ 


رونوشت به طیوهات نید نی 


کسردم؛ آسرو ریسزی پسدثر از ین 
نمی‌شرد؛ اش یک تشانی لابت 
صی‌داشستم که صورت حساب را 
می‌توانستید بفرستیده کاش یک 
تلفنی می‌داشتم که زنگ بزنیده گاش 
یک دستگاه فاکس می‌داشنم» کاش 
آفای امینی نماس سی‌گرفت: کاش 
نگاهی بیفامآرر می‌شد؛ کاس اسلا 
این کتاب را سفارش نداده بردم» 
کاش با شما آشنا نشده بردم؛ کاش 
شسسما خسودتان را نسویسنده 
نمی‌دانستید کاش.. 

براش پراش دارم می‌فیمم چرا 
در آن سملکت محروسه انتلاب 
اسلامی رخ داد ولی نعجب می‌کنم که 
جرا زودتر از ان‌ها نشد. 

مملکتی که نویسند؛ مظکر و 
متمهدش شما باشید عالبت‌اش بهتر 
از این نمی‌شود. صادق هدایت جه 
کار خوبی کرد که خودش را از دست 
اطرافیااش راحت کرد. 
بجاره هدایت. زیاده عرضی نیست 
ولی عرض فراوان. سهراب 2 


صفحه ۷ 


هفتاد و پنجمین سالگرد جنبش «دادا» در هلند 


۷۵ سال پیش نسیم جنبش دادا در 
هلند وزیدن گرفت.تلو فان دوزبورگ 
00095۲9 ۷۵0 1080 ر کورت. 
شویترز50100009 1۵۲ در دهم 
تیه ۱۹۲۳ آضاز جنبش دادا را در 
جسمع هترمندان شهر لاعه اعلام 
کردند. هنرمند ساکن لاهه فیلموس 
هوزار ۱۱۸۵28۲ ۷۱0۵ برنامه را 
با موسیفی و رقص آغازکد. شویترز 
جسزاشمار خنودش: شعرهایی از 
هایتریش هاینه خواند. دوزبررگ نیز 
مسقاله‌اش «دادا چسیست؟ه راکه 
مسانپفست داد است هسبراه بسا 
شمرهایش خواند و شمارهایی برای 
جلب جماعت په سوی جنیش داد 


جیش دادا تا نیمه ساه فوربه 
ادامه داشت, هر شب برنامهای در 
شهری. پس از آن در اینجا و آنجا 
پسرنمه‌هایی پسرها شسد. شسوبنزر و 
دوزسورگ پمدها اعلام کردند که 
جنبش‌شان در هلند کاملاً نرظهور 
برده‌است. این ادعایی توظهرر برد 
ذر سورب ۱۱0۲۰ دز آمسترناي به 


گر صدایمان گوناگون است, هراسی نیست 


سسرانسجام پس از سدتی طولافی 
کانون نویسندگان ایران (در تبعید) 
تصمیم گرفت در براب سیل فحاشی 
و اتهام و تهدید اشخاص اشناس 
پنهان شده در پس نام‌های مستعار 
فاد مطلق اندیش اعلام سوضع. 
کسرده و اطلافیه‌ای در دنساع آز 
حبلیت نوبسندگان ایران صاهر کند. 
من کامل اطلاعبه از این فرار است: 


هممهنن عزی:تیروهای مترفی 
و آزدی خراه 

چنند ماهی است که از طریق 
اصلاه‌هایی سطبرعاتی و نوشتن 
مقاله در هفت‌نامه‌ها و ساهنمه‌هایی 
که در خارج از کشور منتشر می‌شود: 
با از طریق بخش اعلامیه‌هایی بی 
امضا ‏ پا امضا. با ناهایی مستعار و 
با واقسعی؛ ببه برضی از امضای 
برجسته کانون نویسندگان ایبران در 
تسیمید و تبز به اعضای کانرن 


کرشش گاهنامه هنری 809۷9 ها 
تال جشنی برپا شد که درآ 
نسوبسنده و نقاش مسعروف لشسو 
سالبورن 5221000 1۵0 با لباس 
پک‌سر میاه و کلوات مقید ب نیا 
جمع آمد و آغاز دادائیسم را اعلام 
کرد. در همان شب شعرهای آنابلوم 
۷۵ ۸00۵ ر شویترز را خراند 

دوزبورگ دبر به جلبش پرسته 
برد و زمانی جنیش داد را لام کرد 
که در خارج هلد دیگرمرد؛ برد از 
غود به ند جشن هم بود. این 
هوزار بو که پرنمه معرفی دادا در 
هلند را تریب داده بو 

اپندالاهه, بعد هارلم و سپس 
آمستردم. پس از معنوع شدن رای 
بسرنامه در لاهه؛ گروه به ارنرشت 
وف ی بابفتت راز را اعلاز کرد 
بعد رنردام دلفت؛ و درباره لاهه و 
دست آخر هانوفر در مان 

روزنسامه‌های آن زسان گزارش 
اجرای پرنامه‌های دادا را به عنوان 
گزارشی از میدان جنگ می‌دادند. سر 
و صدای گوشخراش که جماهت. 


طرح آزادنظراننان؛ بي دوجه به 
مضمرن اعتراض آشکار آذها علیه 
مستانسور و اختتاق دز سبهن‌نال. 
انهاماتی بی اساس و ناروا جون 
عامل سیاست‌های جمهوری اسلامی 
و از ان فیل ژدهمی‌شود. انهامانی 
که هیچ‌گونه پایه و اساس ندارد و 
فافد هرگرنه مدرک است. و در برابر 
همین برس ساده بهجای این همه 
اراجیف لطفاً نقط یک مدرک نشان 
بدهبد؟ ذوب می‌شود. 

نا وفتی روال سخن بدپن‌گونه 
است؛ کانون شوبسندگان ایسرا در 
نبعد بی اساس بردث چنین انهامانی» 
را عم می‌دارد. و با دفاع از حبثیت 
فرهنگی و سیاسی و ادبی اعضای 
خرد از همه هممینان می‌خواهد که 
بسا بسیافتنیی» بر اینوگونه 
زشتکاری‌ها اجازه رشد ندهند. 
زخم زدن بر روح حساس هنرمند و 
مار کردن قضای جامعه تبعید از 
دروغ و شایعه هیچ سودی نداره جز 


حاضر را می‌ترساند. گاه نیز چنان 
آشوبی به پا می‌شد که جماعت به 
فکسر قیام می‌افتادند. شبی در 
اوتسرخت دانشسجویان بنه صبحنه 
ربختند و شماردادند که از سری 
هنرمندان پسیار استفبال شد. 
واکنش‌ها در برابر دا اغلب 
گوناگون و متفی بسود. یکی از 
روزنمه‌های شهر «دنبوش» در روز 
پمش از اجرای برنامه ددا هشدار 
دادهپود:«پیامیر دا می‌آید. از 
مردم تقاضا می‌شوه که نظم را 
رصایت کسنند و در سقابل سر و 
صسداهسای عجیب از گوشه‌های 
تاریک سالن واکنشی نشان ندهند.» 
جسنبش دادا در هسلند زود 
خاموش شد و هترمندان هرکدام به 
گوشه‌ای رفته و راه دبگری در پیش 
گرفند.آنجه ماند با و بادگاری برد 
که جنا یچ ناشر هلندی حاضر به 
چاب آذ‌ها نشد. دوزبررگ مفالهایی 
راکه دربرةدادا در تشربه واستابل 
08 چاب کرده بوده جمع‌آرری 
کرده و از فرانسه بای ناشری هلندی 
فرسناد. ناشر هلندی یادداشنی رری 
نامه گذاشت: هی پاسخ,مزخرف.» 
سالگرد جنبش هم در چند کاله 
به خاموشی و بی‌اعتابی گذشت: ۵ 


تعطیل کردن مبارزه گسترده علبه 
جمهوری اسلامی که بخش کنندکا 
حسرف‌هایی از این دست مصدهی 
علمداری آن هسنند. اگر صدای‌سانا 
گرناگرن است هراسی نیست. اگر 
سلیفه‌ها‌مان متفاوت است؛ ترسی 
نسیست. بگذار در شجمع سا 
رنگیکمانی کمانهکشسد که گسنرای 
رجودمان را در برگیرد, در پیم کنو 
شویسندگان در تبعیده به سناسبت 
سی‌امین سالگره کانون نویسندگان 
اسان آمده است: «کانونه کانون 
اعتراض است. اعتراض به سانسور 
که سانسور بعنی اعدام سحن و 
اندیه و کلمه و واژه و لفت و معنی. 
کانون علیه دام ایسناده است. 
اندیشه مرز نمی‌شناسد. کلمه روادید 
نمی‌خواهند. یلار که سرومال 
بیندبشنده بگوینده بتویسنده بخوانند. 
این است راستای بیام کنو 

این صدا از گلوی صوراسرافیل 
هباء عشقی‌ها فریاد شد. از گلوی 


برگزاری ی مجبخ عمو 
کانون نویسندگان ایران 


کانون نریسندگان ابران در تجعید در 
شبرنامه‌اش اعلام کردهاست: 

به کوثش یکی از دوستا 
امکانی فرهم آمد که نونسیم رای 
٩ ۸ ۷‏ آورسل ٩۸‏ بسرگزاری 
سجمع عمومی را در آلمان تدارک 
ینیم جلسه در روز جمعه ۱۶ آوریل 
با حضور برخی از نوبسندگان آلمنی) 
افتتاع خراهد شد. برای روز آخر نیز 
برنمه‌ایتداک دید‌ام که جزییات 
آن را بعدابهاطلاع خواهیم رساند. 
هزینه هت و غذا و سالن و .را کلون 
به عهده گرفتهاست. 

دستور جله اسال سجمع 
عمومی عبارت است از! بسررسی 
عملکرد سالائه کانونه ری 
اساسنامه‌ای, چگونگی ادنه فعالیت! 
و راههای ممکن جهت دستپابی به 
آن»بررنی پیشنهادات وسبدو و 

از تمامی دوستان نفاضا می‌شود. 
که نا هفته ارل آوربل چگرنگی 
رضعیت خویش را برای شرکت در 
نشست سالائه؛ از طریق نامه با تلفن 
و فاکس به اطلاع دببرخانه کنو 
برساند. 


گسلسرخسی‌ها و سسلطالپورها و 
سیرجانیها فریاد شد. و همکنون از 
گلری تک‌تک ما فریاه میشود نا در 
دنیای اندیشه هیچ جبزی صفدس 
نباشد. نا قدوسیتی اگرباشد در نقد 
درست اندیشه باشد زیرااگر رسالنی 
در کار ساست ایین رسالت هما 

ایسجاد انک‌انانی گسترده است نا 
اندیشه همگان به دور از تاریکی‌های 
جهل و سانسوره به روشنابی با هم 
دیدارکند, خوب و بده شر و خبره 
درست و نادرست در سیدانی که 
ممرفتزا و آزادی‌بخش است به 
مصاف هم در م‌آیند. و حقبت وا 
هیچ نوع گند و زنجبر و دهن‌بند و 
تهمت و دروغی تعیین نکند, کالون 
نویسندگان ابران در تجمید با تمام 
رجرد تلاش می‌کند در همان راهی 
حرکت کنند که در پیام سی‌امین 
اعلام کرد: راهآزادی. 


اصفحه ۸ 


گردون : آنای بهنام بارندپور بعد از 
کتاب «بدین سصرع اول» د «تنها 
جرعه‌ای نها تلغ»: سدتی است 
کنابی مننشر نکرده‌اید» از سویی 
نشریه «پویشگران» کتاب شما راب 
صنوان کستاب برگزیده سال ٩۷‏ 
انتخاب و سعرلی کرهه که کاری 
است قابل تحسین, در حال حاضر 
در حوزه ادبیات روس چه می‌کنید؟ 
بهنام باون پوه؛ از مدت‌ها یش نر از 
اشتشار کناب «ننها جرعه‌ای شهره 
تلغ؛ که فقط به شمر زنان روسبه 
اتصاص دار مسلفرل گوبنشی: 
ترجمه و تالف مجموعه مفصلی از 
درار؟ شعر قرف بیستم روسیه بودم 
ایتک بخش عمده کر به این رسیده 
است و لته کار دشوار حروفچینی؛ 
صفحه آرابی و ویرایش نهایی نیز 

جلد اول این سجموعه؛ گزیده 
شعرهابی است از شاعرانتأذیرگذار 
و طسوازاول قسرث بیستم روسیه 
همچرن ساندشنام: خلبیکرف, 
آخماتوا؛نسوه‌ناپر: ضاداسهریج» 
برودوسکی و 

جلد دوم کتاب نیز مفالات؛ 
متارها و نفیرهایی است که به 
فهم شمرها و جریانات مختلف شعر 
فرن بسپستم روسبه کمک می‌کند. 
جنانجه وفع نشر و پخش در خارج 
از کشور گنه نبود که ایتک هست؛ 
شاید انگبزه‌ای می‌شد برای کار 
ته و چه یس این کتاب مدت‌ها 


آن‌جا که پای شعر در میان باشد, مترجم هستم, 


خوانندگان ود 


پیش هن 
می‌رسید. مستأسفانه وضع نشر و 
بخش در خارج از کشور نقش بزرگی 
در تضمیف انگیزهها داد 

گزیده‌ای از شعرهنثر و نفدهای 
ارسبپ ماندلشنام؛ و چند جستار 
دربرة شعر از کارهای دیگری است. 
که هم‌زمان با مجموٌ پیش‌گنه در 
دست دارم 

کار دیگری که به بایان ردام 
تشرجمه «شعر بی فهرمان» آنا 
آخمانروا است که شمری است بلند 
و به بقین قلةً خلاقبت هتری او این 
شمر پا نظرات مماصران آهمانووا 
مربر او و وشعر بی قهرمانهش» با 
تسیرها و زیرنویس‌ها و با مقدمذ 
مسفصلی که ببه آن نوشتامهتنها 
میتراد به شکنل یک کاب مر 
شود «شعر بیفهرمال» را بهسفارش 
ناشری در ايران ترجمه کردم که با 
مشکلاتی مواجه شد و دلبلش هم 
احنیاجی به توضیع نداره زیرا در 
وطنن ما دیگر هنیج وهای 
تمجب‌آور نبست و وفتی هم که 
چیزی تعجب‌آورنباشد,می‌توان آ 
راب احتی حدس ژه. زاين توصت 
استفادهمی‌کنموبرای آن ناشرگرامی 
سلامت و هامتیت» آژزمی‌کم 

گردون: کمی هنم از حوزه 
ادبیات روس بیرون بياييم و در باره 
شمرخودتان حرف بزنيم. ما شمارا 


بیشتر به کار ترجمه می‌پردازید؟ 

بهنام باوندپور: سن همواره با 
شمر مشفولم, شعر می‌خرانم؛ نقد ر 
نیا رم شنم مهن از همه 
سمی می‌کنمنگرند خوبی باشم و 
همه چیز را ببینم؛ و هم نها دوری 
از فضای شعر نیست. به فرجمه نیز 
می‌پردزم. اما نا آجا که پای شعر در 
نیال باشد: مترجم هستم. رجمهً 
شعرهمانگرنه که نگربستن به جهان 
-هیچ‌گاه مرا از مشفلا همیشگی‌ام که 
شعر باشد, جدا نمی‌کند بلکه هر جه 
پشتر مرا به آن نزدیک می‌کند. 

و البته شعر نیز می‌سازم: اما 
ساختن شعر برای من همواره با 
وسواسی شدید همراه است: کمتر 
شعر جساب شسده‌ای دارم که یک 
هفنه‌ای با حنا یک ساهه به پابان 
رسیدهباشد. من آدم یک بار نشستن 
و شمر سرودن نیستم و نا به حال 
هیچ‌گاه وزش بادبالهای فرش الهام 
را بر خود حس نکودها. شب این 
هسم وعی تولید است. مئل انواع 
دیگر اه با تأکد بر این ووسواس» 
به هیچ وجه ادعای تولید شاهکار یا 
اشری بی‌تقص را ندارم بلکه فقط 
اشاره‌ای می‌کنم به حالنی روانی. 
خلاصه اگر کنم؛ در تولید وسواس. 
زیادی دارم, در چاپ کردن پيشتر. 

تازه همین یک سال 
شمر در یکی از نشریه‌ها تشر کردم: 
و مگر همین کافی نیست؟! 8 


دربارةٌ صادق هدایت 


فلمنامة مضواب عشسق: آنخسرین 
خواب صادق هدابت» نوش بهمن 
سقایی که برداشتی خیالین از آخرین 
روزهای زنندگی صادق مدایت ر 
نوعی امروزی کردن سرفعیت ان 
نویسند هنم ارنی است: به نزگی 
در آلمان منتشر شده است. 

ابسن فیلم‌نامه در سال جباری 
مبلادی ازسویکرگردا نی میم 
هلند. مصطفی (شورش) کلنتری به 
زین انگلیسی و در فان هفلم در 
خواهد آمد. سرماهگذاری این فبلم 
سینماپی را یک تهیه کنندْ هلندی بر 
عهده گنه که پیش از این سرافشت 
اصرلی خرد را با ترلبد این فبلم بل 
اعلام نموه بود. فا است بنابه دیع 
داستان تمامی فضا و سوفعبت‌های 
صحنه‌ای در پاریس امروزی انتخاب 
شوه که در واقع ساخسان فیلم 
بازتابی از شرابط کنونی نوبسندگان 
اسرالی تجعیدی محخالف اختناق و 


سانسور باشد. 8 
شب شاعران غیر 
حرفه‌ای 


هشعمین شب شمر داستان غوانی و 
مسومیفی «فسارسی .دری» بسرای 
افرادی که امکان اراشه کمارهای 
هستری‌شان را ببه شکمل حسرفه‌ای 
ندارنده در تریغ ۲۸ شوربه ۹۸ در 
شهراسن برگزاگردید. فان بنمه 
که توسط دوکانون فرهنگی «نگاه» 
اسن آلمان, و «بخاراه ارثرخت هلند 
برگزار گردید مجموعاً چبهارده 
شسعرو داستان خواندند و در 
فاصله‌های متفاوت موسیلی و وا 
برنامه را رنگین می‌کرد. 

این برنمة با شعرنمرانی سار 
مسعرولی (۱۲ ساله) گنسوده شد. 
هنرمندنی که در این برنامه شهر و 
داستان خواندند عبارتد ان مسعود 
(انفانستان), شاپور. هادی تهرانی, 
سهیل سید احمدی, اسید: خائم 
حکیمی (افانستان اعظم دانشور: 
بهروز رنعتی, محمود لنگوودی: 
علی رستنی؛فیاماکویی 1 


٩ اصنحه‎ 


حالا وقت عشق نیست 


حنف فریشی در رمان‌هایش «بردای 
سسویوریا: ۵1 30808 7۳45 
#اتتتلاگ(۱۹۱۰) و «آلیسوم 
هل ۵۵۵۷ 019۵(700) 
شکاف درونی فرزندان سهاجران در 
انگلستان را تلسریح سی‌کند. بسن 
مرضرع به گرنه جانبی در مجموعه 
داستان «عشق در زمانه آبی» 100 
8 36 8 18 مطرح می‌شود. 
پپشتر شخصیت‌های داستان. 
های اخبر فریشی اندگی مستر: و 
تنهانر از سخصیت‌های دو رسان 
دیگر او هستند. در هر دو رسان به 
نلاش کردکن با پد و ماهر پاکستاتی 
بسا دورگه پرداخته می‌شود که 
می‌کوشند نا زندگی دشوارشان را در 
انگلسنان «بیگنهترس» آغاز ند 
قریشی نه نها در رانا که در 
سناربوهایش و از جمله سناربری 
م «ماشین رختشوبی زیبای من» 
8اه ات308 یش 
از همه به روابط خانودگیمی‌پردازد 


تطوژهسسع1 کتصماز 


در رای سوبوریاه که در پایاق 
دهد ارویمی یهد صطعبت 
اصلی: راوی ارل‌شخصی: کریم مین : 
پدر اکستانی شانرادای است که 
رفتاری غربب در پیش می‌گیرد, گریم 
اسین در سحلابیروت شهر اتلد 
جلسات عبادت برای همسایگان و 
بسوش تشکیل می‌دهد که یشترجنبه 
حسته‌بازی و کلاهبردری داد تا 
آسوزش با آرامش. در رسانوآلبوم 

باه که در سال ۱۹۸۹ روی 
می‌دهد فحصبت اصلی باز ریش 


پاکستانی دارد. این بار از جشن‌های 
مسدرن «هاوس» 0986 و نسل 
سوسینی 1۱880 سخن به مبان 
سی‌آید. و درکستار آن حکسابت 
بادمجان عظیمي که جوانان بنیادگا 
ستایشش می‌کند؛ زا یر بوستش 
آینی از فرآن نوشته شده است: 
«عشن در سا آبی» نابودی 
تصورات پس از آغازیدن را در برابر 
چشم م‌آود, شخصیت‌های فریشی 


افراد مسن بالای جهل سال, شکسته 
و تلخ؛ با همسرانشان .اگر آنان وا 
ترک نکردهباشند تنهای تنها و بدوق 
هیچ عشق بهزندگیاند. 

مق خی و انوا را در داستان 
«نور شبانه ۸۷901/۵11 می‌بییم که 
مودی جدا شده در نهایی مطلق به 
سر می‌برد و تنها رابه‌اش با جهان 
پپروته راب چستسی یک بسار در 
هفه‌اش با زنی است که هیچ کلامی 
پین‌شان رد و بدل نمی‌شرد و حتا 
اس را تمی‌داند. این رابطه یر 
قابلباور بهنظرمی‌رسد اما قدرت 
رزایت‌گری قریشی در بارة رواب 
چنسی بی واژه آن ان نها قبلپاور 
که پر قدرت و تأر می‌کن. در انتهای 
داستان تعادل شخصبت با گرایش او 
بسه حسرف ژدن با سمشوله‌های 
ناشناس په هم می‌خررد با ان همه 
چرأت بیان حنا یک ولزة را تدارد و 
خر را به سرنوشنش می‌سپارد: وتا 
زسانی که شور وجود دارد تبض 
می‌زند. تو زنده‌ای, خواستن نوانستن 
است. در اسن جسهال؛ذرهذره به 
دستش می‌آوری» در «عشق در زمانه 
آبسی» روابت‌هسا اسستماری‌اند. 
حکایت‌های وافع‌گرابانههمراه نز و 
مجوی که در «لبوم سیاه با آن آشنا 
شدءايم. طنز در ان داستانها لته 
کم‌رنگ تر است: در داستان «فصد له 
۵ ۱۵ 01 7/9 130 به مردی 
بالای چهل سال بر می‌خوریم که به 
دبدن پدر و مادر وست دختر خیلی 
جران‌ترش می‌روه و در مستراح‌شان 
سند‌ای می‌گذارد که پف می‌کند و 
همه کاسه را می‌گبرد و بالامی‌آید. 
ایسن بیشتر آدم را به باد انسانه‌ها 
می‌نداد. نها نکنهداستان که بهتر 
شکل می‌گیرد همان دوست دختر 
جوان است که می‌خواهد به هر 
فسیمنی شسده هرویین بکشد و 
شحخصیت اصلی سندءگلار داستان 
باکمال مبل کمکش می‌کند: «با او 
بحث نمی‌کنم و رفتار رییس‌رار هم 
ندارم. به هر حال ار کوچولوی 
بوند مهم نت رای 
درستانش هم مد هیجان‌انگیزی به 
حساب مي‌آید. می‌توانم بگویم که 
تصمیم گرفته است تا معتاد شود» 

همین جسلات « قصذذگه» را 
نجات می‌دهد زیرا تنها در بارة 
آدسی نیست که به طور عجیبی 


می‌ریند, پلکه در کنارش از اشتیاق رو 
به افزایش بچه پولدارها به استفاده از 
هرویین هم حرف می‌زند. فهرمانان 
نازه امن جوانان؛ هنرییشگان و 
مدل‌های مرفقی با جهرمعتادها 
هستند و اعتیاد به هرویین در این 
جسامعه دیسر نشان شکست و 
تلغ‌کامی شیست بلکه جنبه‌های 
شکوه و موفقیت را با خود دارد. 

بسهترین داسسنانهای ایسن 
مجمرعه آنهايي‌اند که فربشی به 
مرضوعات دو رمان قبیاشینزدیک 
می‌شوه. در داسنان هسا جنهود 
نیستیم» که انار ادامهرمان «بودای 
مسسویوریاه است کسودک هش 
ساله‌ای مئل کریم رسان «بودا با 
مادری انگلیسی و پدری هندی پا 
مادرش دا 
مور حمله و ستلک‌های راسیستی| 
(نواه پسرستانه) صمسابگان فسرار 
می‌گیرد تا که سار تاب از دست 
می‌دهد و فریاد می‌کشد که «ما جهرد 
نیسنیم» و همه انوبرس در سکوث 
مرموزی فوو می‌رود. در این داستان 
انفاق دبگری نمی‌افند اسا فربشی 
نیازی نداره که زندگی و جهان کردک 
در ایسن مسجله «بیگانهترس» زا با 
وازگانبیشتری شرح دهد. 

#بسرم متعصب» ۱۳۵ 800 ۸۷۷ 
086 فسسضای داسسنان‌های 
مجموعه را به اوج خوه می‌رسانا: 
فربشی داستان کرتاهی آفربده است 
که می‌نواند ماب رمان بزرگی باشد. 
یک پاکستانی غربی شده راننده 
ناکسی اسث و بهخاطرزندگی آزاداه 
و لاب‌الی‌اش مسورد انستفاه قسرار 
می‌گبرد.انفادیشتر از سوی پسرش 
است که به سلام روی آورده و آماده 
اسث تسا در راه جسهاه مسفدس 
زندگی‌اش را پدهد. پدر شدیداً زیر 
تأثیر احساسات پسر قرار می‌گبرد که 
ه پر به دید تحتبر می‌نگرد که 
گاهی لب به مضروب می‌زند و 
شب‌ها روسپیان را به سحل کارشان 
می‌رساند.وقتی پدر کلافه م‌شود و 
دست آخر به‌سوی پسر حمله می‌برد: 
پسرزیر لب امه ی‌گرد که 
۷ 1۵0۵6 ۱۳۵ ۷۷۳۵,۵ 80 

خوب حالا متعصب کیست؟ 
۵ باق و 0 مها 
اواوب۲ م۲۵ 
۰ 2 ,۴۵58 ۴۵08 


ابوبوس ندسته است و 


صفحه ۱۰ 


شمع و پروانه نشست ادبی بخش شرق شناسی 


دانشگاه لیدن 


نخستین نشست ادبی بخش شرف 
شتناسی دانشگاه لبدن هلند روز 
جمعه سیم اوه برزار شد. اب 
نشست ماهانه در آخرین جمعذ هر 
ماه رگا ده و در بر موضوع 
خاضی در شعر کشورهای فبر فرب 
بحت و گندگر هواهد شد. رل 
به زین هلندی با انگلیسی است. 
شخرادان تین نفسته 
اصفر غراب و کوشیار پارسی بودند. 
اصتر غراب پس از مقدمه‌ای دبا 
تارخ و ساب مفهرم شمع و پرونه 
در شم پارسی به شرح و تفبر غزل 
زبایی از بوستان سمدی پرداخت, 
شب با تاره چشمم هت 
شنیدم که پرونه با شمع گفت... 
ربزگی کار اصغر غراب این برد 
که به شبره معمول؛ تنها به شرع 
ادیات نجرداخت بلکه پیش از هر 
میتی تازیخچهای از مفادیم آنله دز 
بیت را با جستاری دز آثاردبگر 
ادیات کهن پارسی ارنه میداد 
کوشیارپارسی دربرةشعر مدزن 
بارس ر دسمرمسبان(0 از 
امیرحسین افرسیایی .که در همین 
شسماره جاپ شده است .گفتاری 
رنه کرد که خلاصهآن در زیرمی‌آید 
انقلاب ذگرگرنی است: «انقلاب 
یمنی محکرم کردن هر آن‌چه گلشته 
می‌نامیم». انفلاب در شعر پارسی به 
۰ معنی محگرمکردن هر آنچه بد که 


به شعر گذشته تعلق داشت» سنت. 


حماسه سرایی و تغزل دوبارهباید 
کف می‌شد و نسل تاژه شاعران با 
هر اعتقد و انگاره‌ای می‌خراسنند که 
سنث شعری گذشته را پشت سر 
گذاشته و کاربرد تازه‌ای برای زبان 
شم رکثف کند 

انقلاب متعلق به همه زسان‌ها 
است. شهر هتر سکنوت است و له 
تنها هثر واژگان, اگر شعر شعر باشده 
تها پر واژه استوار یست. 

لحسظة آفضرینش شمر باید در 
لح خراندن شمر خضور داشته 
باشد. در زمان خواندث شمر انگار 
خود دویاره شعر را می‌سوابی پا به 
جسهان شساعر می‌گذاری و لحظا 
سرودن را تجربه می‌کنی, شهر وا به 


۳ 
دراز سی‌کنی تا به لحظه مسرایش 
برسی و آن را درک کنی, حالاتو خر 
شاعری که می‌سرایی, می‌بینی که آن 
پر دست ایافتی دوسکوت جلره گر 
ده و داری لدسشن مرکنی. شتفر 
مت زاگ 3 3 
نبست. سرشار از زندگی است. چبزی 
پنهان نکرده است. راهی پاک و 
روشن,. هزارتو ندارد. ژرف و صادق 


ات راتخم اسب وله 


ابن جهان جامعه «داشتن» است. 
شعر به جهان «بودفه تعلق درد 
جهان «بردنه برای ما وجود نداره و 
این جهان تناو ننها در شعر است که 
توصیف می‌شود. 

شمر می‌گذاره نا تخیلمان را 
بسینیم و آن را به‌هم مي‌ریزد. شعر 
مسی‌گوید که زسانی که وود 
نداشت‌ايم جهان را شناخه‌ايم و اگر 
دیگر نباشیم. آن را بازخواهيم 
شناخت. ایین خحود افتراضی است. 
علبه روزسرگی معمرل چهان. اپن 
دلداری نیست و ود این دلداری 
است, در شعر حرف بر سر داشتن 
نبست: داششن زندگی: مکان زبست. 
مج کدام آن رانداريم و زندگی نیز ما 
را ندارد. ما موقتی و تنهايم نج 
داریم: دلتگیبرای آن چمیزی است. 
نریم یام لبنت که بیس 
نیست. این احساس در بسباری از 
شمرهای فراسیابی بجان می‌شود: 
زندگی, مکانی برای زیست: باده تن 
پسنجره»ه خیبان, جساغ روسپزی: 
ازگان قدیمی: پروانه. شمع رقص, 
دبوان شتمره مه نامید» می‌کوند/ 
دلننگ همه‌شان هستیم:انگار دیگر 
وجود ندارند. هر چیزی که نیست, 
بدین گونه جای می‌بابد. به نشوری 
نیاز نیست. جهان دست نایافتی 
«بردثه ظهور بیدا می‌کند. تا با 
کهن‌ترین نهاد: رقصص پروانه به گرد 


۳ 
مودک این تقای 
است, شمراست. 9 


اسماعیل جمشیدی و خودکشی صادق هدایت 


اسماعپل جسمشیدی نویسنده و 
روزنامه‌نگار پر سابقه پس از سه ساله 
انظار سرانجاماجازة نتشار جاپ 
درم (در وافع چساپ هفتم) کناب 
«خسودکشی صسادق همدایت » را 
دربافت کرد و کناب روی پیشخوان 
کناب فروشی‌ها فررگرفت. 


کتاب دبگر اسماعیل جمشیدی 
که زندگی‌نامًزندهیاد فلامحسین 
ساهدی است با عنران «گوهر مراد و 
سرگ خودخواسته» هنوز در ادره 
کناب وزارت ارشاد خاک می‌خورد و 
در انظار اجبزا تشر است. این در 
حالی است که برخی افراد شعارهایی 
برگم شدن سانسور و بهتر شدن 
اوضاع فرهنگی در ابران می‌دهند. 

جسمشیدی مسردییر گردون از 
زبال ترقیف مجله و تعید مدپر آل 
همچنان خانه‌نشین است و به دلابل 
مختلف در دو سال گذشته از فعلیت 
مطبرعانی چشم پوشیده‌است. 

در تماسی که ا او دایم گفت 


که پیشنهادهای سختلفی مبنی پر 
همکاری‌اش در مطبوعات داشته؛ ما 
میچ‌کدام را نپذیرفه است و گذران 
زندگی‌اش را از راه کار بندی تأمین. 
می‌کند. چهمشیدی گفت: مپدواز 
است که باز هم پنواند در فقش 
سردییر گردون ظاهر شود و سال‌های 
پس از سی و اندی تجربه را باگردوث 
سپری کند. 

اسماهیل جمشیدی نا کترن 
چهارده کناب نوشته است؛ از جمله 
«خردکشی صادق مدا 
ذیی‌لهمنصوری» «صمد بهرنگی»: 
رتاو مرک عرفتراس هب 
رمان«پلیکاه ر 

او در نشریاث اطلاعات (ا سال 
۸ سپید ورسیا: گردود: آرسان 
(ترلیف شنده): و,نقش‌های اساسی 
داشته و در سال‌های گذشته عضو 

ث مدیره سندیکای تمطبل شد 
روزنامه‌گارن بوده است. جمشبدی 
در حال حاضر منتظر اننشار کتاب 
#گوهر مراد..هبه سر می‌برد. 9 


دیدار با 


جای فرج سرکوهی در انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران خالی بود 
حضور واسیلی واسیلیکوس نويسندة رمان جاودنة. 2 از ینان .کن ویو فرزند سارو ویوءوای جینگ‌شنگ, جک ماپانژه. 


عمربلهوشه وبرخی دیگر بر اهمیت این جلسات می‌افزود. 


بسه دضرت الجمن بین‌السللی .در کشسورهای خنرد سرردارزبابی 
روزنامه‌نگاران ۷۷۵۸۷ روز ۳۰و ۳۱ قراردادند. 
ماه مارس در شهر استکهلم سوند.....- در بخش دوم؛ در پانل «میارزه 
کنفرانس «آرادی یاه برگزر شد. ۰ ادامه دارده» آرشسه روت مسردییر 

در ایین جلسه ننویسندگان و .. روزنمة داگنس نايتر سونده صمر 
روزنامه نگاران تبعیدی سرشناس .. بلهوشه سردیر لوطن الجزایر که 
جهان حضور هائشتند که در سه ‏ سال‌ها فراری بوده و با نام مستماز 
زادی بسیان یک سبارز ‏ زیسته است؛ جک مساپاژه شاعر 
غیرممکن؟»: «آزادی بپاث؛ صبارزه صاحبنام مسالاری؛ یسوری 
ادا دارده«آادی بیان؛ بازنگری ‏ خساش‌چواسکی فیلم‌ساز روسی, 
یک مسپارزه» انسجام گسرفت: و ویکتور ایوانسیک سردییر «فرالل 
وای‌جسینگ‌شنگ روزنسام‌نگار . تربرنه کروواسی؛ واهوم واموتاهی 
مشهور جینی که پس از ۱۵ سال از شویسنده از کته دربارٌ چگونگی 
زندان آزاد شده برد, جابز؛ اولاف ‏ سبارزه و ارائ؛ آن در جهان سخن 
پلمه را دربافت کرد. ند 

رای جنگ شنک چهار سال در بخش سوم؛ در پانل «آزادی 
پیش پرند؛ این جابزه شده بود و بسبانه یک مسبارز؛ غبرممکن!» 
امسال به محض آزادی و روج از اورسسولا ان مسدیر و مسردییر 
کدرر نوائست اپسن جابزه را در ابندکس, لیوپینان مدبر و سردییر 
حضرر همسر اولاف پالمه دریافت . فسرکوس چسین؛ هسباس مسعرولی 
کند توبسنده و سردیر گردون در تبمید + 

در بسخش نخست در بان کسن ویسوا (فسرزند سارو ویوا) 
«بازنگری یک مبارژه»: پدرو رامی‌پز . روزنام‌نگار از نبجربه, یانگ لیان 
سردییر «ال‌موندو» اسپانباه میگوئل ‏ شاعر و سنتقد از چبن, اوله رتیف 
آنخل استرلا سوزسین سردییر دانیش رادیوه راجع به مپارزه 
ایوان کلیما نریسند؛ چک, خورخه . برای آزادی بیان و غبرسمکن نبردث 
تکسلا نسفاش شسیلبایی؛ واسسپلی _آن سخنرانی و بحث کردند. 
واسپلیکوس نربسنده رمان سمروف این جسلسات که هم‌زمان با 
2 از برنان, مانوئل خوتبرز آراگون ‏ اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای 
کارگردان اسپانبایی سال‌های مبارزه: ۰ جسهان در کسنفرانس بسونسکر در 
نحوة میاره و ستاورهای مبارزه را استکهلمبرا شده بوده در واع 


منشور کانون نویسندگان ایران به امضا رسید 


جسلسات مشسورنی کسانون . اغستبار یک هسیأت فسرار گپرد. 
نویسندگان ابا که با حملمأمورن .. نوسندگان معفد بهموضع و منشور 
امنیتی در مهرماه سال ۷۵ در تهران . کانون نوبسندگان» و شمامی پدید 
تعطبل شده برد و ۱۳ نویسنده در آورندگان آثارادبی که با سالسور. 
ایسن ارتباط دستگیر شده بودنده ۰ مخالفند این ستن را امضا عنواهتا 
درباره فملیت خود راز سرگرفت. . کرد 

این جلسات که در اسفند ماه خبرهای ما از تهران حاکی 
لقن برد رای امضای مور نت که مرایی طلسا کم ما 
کانون سرانجام پس از چهار سال فراز . مزثر کانون نوبسندگان ایران حضود 
و نشیب و تحمل فشارهابی از فبیل ‏ داشته‌اند و امید می‌روه که منشور 
سرب و شستم و سل و حبس و . کانون به پیش از سبصد امضا پرسد. 
بازجویی به این توفیق دست بافت که جلسات مشورتی کانون نویسندگان 
متن امضا شده جمع مشورنی در . بطور مرتب برگزار می‌شود. 


روو2) « 


افشاگری و اناد به اجلاس وزیوان 
فرهنگ کشورها بو که به هنگام 
سخنان وزیران فرهنگ چین» 
ابسرانه الجسزاسر و... نسویسندگان و 
رزنسامه‌نگران تبعیدی از همین 
کشورها به انشای شمارهای عمل 
نشسده و خسلاف واق وزیسران 
مسی‌پرداهتند. پس از آتسجام 
مسخنرانی‌ها: روزتامه تگاران و 
نوبسندگان دعوت شدهه ساعانی را 
به دیدار موز مسدرن استکهلم 
گلراندند. 

حضرر واسیلی واسیلیکوس 
نوبسند؛ًرمان جاودنة 2 از ونان » 
کن وواء نرزند سارو ویواء وای 
جسینگ‌هنگه جک مساپاژهه 
ممربلهوشه وبرخی دیگر بر اهمبت 
اپسن جسلسات می‌افنزود. اما عدم 
حضرر فرج سرکوهی در پانل «آزادی 
بیان؛ یک مبارز؛ غبرممکن؟» علیرغم. 
نام ۵ نریسند؛ را رای خروج از 
از یرنه بسبار تأسف انگیز برد که 
متن و پیام سرکوهی به زبان انگلیسی 
که از بان ارسال شده بود توسط 
عباس معروفی اعلام و در پین حضار 
پخش گردید. 

صبح روز ۳۱ مارس هنگامی که 
عباس معروفی وارد سالن کنفرانس 
«آزافی بیانه سی‌شد: با توهین و 
حملهالردی مراجه شد که این واقعه 
روزیمد هم تکار شد و حملهکنندگا 


حضور معروفی را بهابن کفرانس با 
اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی ایران در کنفرانس پونسکو 
محکرم می‌کردند.حالیکه این دو 
کنفرانس کاملاً جسداگانهبرگزار 
می‌شد. و علت بربایی آن افشاگری و 
انتقاد به اجلاس وزیران فرهنگيٍ 
کشورها ود. 

روز اول آبسریل نجز یکسی از 
حمله کنندگان با مسعوه مافان سدیر 
نشسر باران که بسپاری از آشار 
نویسندگان نبعیدی به همت او منتشر 
شده در دفتر تشر باران برشورد 
نرهین‌آمبز و نسهدپدآمپز کرد و با 
نرهین به نوبسندگا ابرا و در تبعید 
مسمترض برد که چرا از کارگران و 
اعستابات و شسهادت آنساف 
نمی‌نوبسند. 

فرد حمله کندهگفت که ۵۱ روز 
برای آزادی فرج سرکوهی اعتصاب 
غذا کرده است, اما سرکوهی یکی به 
نمل و یکی به سیغ می‌زند. او به 
حضور عباس معروفی در دفتر وتشر 
باران+ معترض بره؛ و همچنین گفت 
که آنجا را به آتش خواهدکنید. 

عباس معروفی در مصاحیه های 
رادیربی گذت که ورودش به دو کشور 
ابرا و سند بحخاطر دگراندیشی و 
عدم امتیت در حال حاضر طبر ممکن 
است,روزنمه‌نگاران کنفرانس آزادی 
بیان از این واقعه اظهار تأسف کردند. 


«کُردانه» فعالیتی تازه درموسیقی کُردی 


نوار موسیقی «گُردانه» کار ناه‌ای 
است با صدای پپروین نمازی که 
ساخت و تنظیم موسیقی آن به هد 
علیاکر مردی است. این شور یر 
اساس موسیتی و لهجة آوزی مناطق 
کرمانشاه و گوران در دستگاه سه‌گاه 
تنظیم گردیده است. (منطفة گوران اژ 
مناطق اه حنزشین استان کرمانشاه 


است) 


در آلمآن سکسونت دار از اولیسن 


مزسان الجمق فرهنگ در برلین 
برده و مایت خود را نز از سال ۸۱ 
در همین کانون؛ با اجرای قطمات 
آفازکرده است. بعد از 
جندی در کلاس‌های تاد علیزده 
شرکت 4السته و گیدبرتهایی در 
سسلع آلمان بسرگزر رده اس 
آشنایی با عیاکبر مرادی شروع کار 
لیات توق گررق بوداست: 
نوا هوگردنه متصول این همکازی 
است. مرکز پخش «خائك کتاب کلن» 
(لتن: ۰۷۱ 0۲۳۱/۹۱۵۳۸۷۰) ۵ 


صفحه ۱۲ 


عباس میلانی در آلمان ‏ مبرده در روزهای ۲۲تا۲۰می, 
عسباس سپلاتی در باره تنجده و 
قتج تور وری هر اب-ران ساملا 
سترانی‌هایی به ین شوح خواهد 
داشت: 
ی + سیاست و ادیبات ‏ 
گروه فرهنگی دهخدا 
۳ می ۰ " نوناریضی‌گری و ادییات * 
کلن؛ گروه فرهنگی گردون. 
می:" رراینی از تجدد درایران * 
مامپزرگ 
۰ می » * نوتاریخی‌گری در منت 
ادبی ایرن * فرانکقورت. 

عباس سلنی: استاد حفوق 
سیاسی دانشگاه تهران که سال‌ها 
پش به دنبال مسایل سیاسی اپرانه 
کشور را ترک کرد هم‌اینک استاد 
دانشگه برکلی امریکاست. 

همزمان با سختانی‌های عباسٍ 
میلاتی, کتاب تازه‌اش " تجدد و تجدد 


برلین» 


پس از شب شمرپداله روا که سنبزی در اسرن"به وسیله شر 
به نکر گردون در روزهای ۱۷ و ۱۸ کردون منشر شده و در دسترسٌ 
آربل در شهرایبرین و کلن پرزار .۰ علاثندان فا می‌گرد 


هشدار کانون نویسندگان ایران (در تبعید) 


هم‌میهنان آز 
روزه‌ای ۳۰ و ۳۱ مسارس: 
همزمان با گره‌همابی وزبران فرهنگ 
کشورهای مختلف در استکهلم؛ به 
ابسستکار انسجمن بسین‌المساللی 
روزنامه‌نگاران» جلسه‌ای در اين شهر 
بسرگزار شد که هندف آن افشاه 
مسیاست‌های ضسد حفوقبشری 
پساره‌ای از کشسورها سود کنه در 
گردهمابی وزیران شرکث داشتند. 
انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگارا 
با یمن هصدف از اسان شم رخ 
سرکوهی و عباس معروفی را دعوت 
کرهه بوه تا از مرقیمت خطیر ال 
فلم. مطبوعات آزادی اندبشه و بیان 
و دموکراسی در ابران گزارشی ارایه 
فملل رلیع جذیرزی اسلا ار 
توقیف پاسپورت فرج سرکوهی عملا 
مانع شرکت او در اين اجلاس شد. 
عباس معروفی به عنوان نها ابرانی 
شرکت کننده در یبن جلسه؛ هنگام 


در اسستکهلم می‌روند ین هیده 
عملیات وبژه خریش را با فحش و 
اهانت و ناگی به نمامی نوبسندگان 
داخل و خمارج از گشور: تهدید به 
مرگ عباس معروفی و تهدید بهآتش 
کشاندن نشر بااه ابه با پدرمیانی 
حاضرین در آن محل؛ خانمهدادند 
رفتارهایی از این دست. که ما از 
هریت صاملانآن بی‌اطلاعیم؛ و 
همچنین اعمال مشابهی که طی چند 
ماه گذشته از سوی و با به بشتیبانی 
یک سازمان سیاسی به نام حزب 
کمونبست کارگری بان در غرج از 
کشور صورت گرفنه, ما من کانون 
نویسندگان را در بعید را به شدت 
نگران کسرده است:آیبا سا شاه 
شکل‌گیری و حیضور حزب‌اله در 
خارج از کلسوره و آذهم در لباس 
مخالفین جمهوری اسلامی هستیم؟ 
آبشخور ابن فرهنگ کجاست؟ مگر 
جمهوری اسلامی جز این میکند؟ 


ورود به محل آن, مررد هجوم تنی ‏ هناکی و فحش و تهدید و سانسور و 
چند از ایرانیان فرارگرفت که با" حذف مگرنه ینکه سلاعرژیم‌هایی 
مداخله پلیس آسیبی به او نرسید. .. است سرکربگر که هیچ دگراندیشی را 


ساب نمی‌آورند؟ بشت در بیرابسر 
حرف؛ قیچی در مقابلکلمه:چاقو 


فردای آنوز نیز ند نغر به قصد 
کنک زه‌نش به محل انشاراتپارن. 


و9 « 


سیمین بهیهانی غزل‌سرای بزرگ 
معاصر ایراه به سناسبت ۸ مارس, 
روز جهانی زن در چهار شهر سوند 
(اسستکهلم گسوتبرگ, مالموه و 
اربسالا به شعرخوانی و سخنرانی 
پرداخت و با استقبال پر شور و گرم 

ابرانیان روبو شد. 
سیمین بهبهانی که به دعوت 
کمینه نان اتحادیه سراسری ابرنیان 
مقیم سونده سفر آغاز رده بوده با 
روحیه‌ای بسیار خوب و چهره‌ای 
غندان در پینعلاتمندان حاضر شد 
و به پرسش‌های حاضران در جلسات 
پاسخ گفت. حالی که سیمین در چند 
ماه گذشته دو با مورد عمل جراحي 
فرارگرفته و دور مشکلات بعد از 
چراحی را میگذرند 
از با جند تشریه ابرانی گفنگو 
کرد و بسرای شسرکت در جسلساث 
مشورتی کانون نویسندگن ایران به 
۱ ۳ 7 


در برابر اندیشه دیگر و در نهایت 
زندان و شکنجه و اعدام هر آنچه و 
هسرکس که سخالف است, ایس 
همکاران - در عمل جمهرری‌اسلامی 
- در خسارج از کلسور چبه کسانی 
متکه) نی سمدران سکوب و 
سانسور و حلف در غارج ازایرانه 
بسرای کدام آزادی مبارزه می‌کنند؟ 
نوید کدام دمکراسی را برای فردا 
دارند؟ با کدام تضمین؟ چه اهدالی 
را دنال می‌کند؟ 

خرف ما معلوم است. بارها 
گفه‌يم و در ام خوه به مناسبت. 
سی‌امین سالگرد بنیادگذاری کائون 
شویسندگان ایسران نیز به صراحت. 
تکرارکرده‌ايم: کلام و نکر و فلم 
حاجت به قبمندار:لپشه و سطن 
"ولایت فقیه" برنمی‌تابد. مردم عفلِ 
و هرش و گوش دارند. می‌دانند چه 
می‌خواهند و می‌فهمند چه می‌گوبند. 
حاجتی به فرمانده و رهبر و ممیز و 
ولیفقیهندارنده که اینهمه در ذاث 
خودکامگی ريشه درد. همین و بسن 
کل راما با شیر ولو کل 
فرهنگ حزباله را در هر شکل و 
لباسی, در هرکجای جهان محکرم 


مسي‌کنيم و فاطعانه در برایر آن 
ایستاده‌ایسم, مسا حبوادث اخبر را 
مشسداری سي‌دانيم جدی و زنگ 
خسطری که سبادا ناشنبده بماند و 
اسیدوارسم بسرای آن حسزب و با 
سازمانی که آشکار و پنهان اين گونه 
کردار و رفتر را تشویق می‌کنه همین 
کافی باشد» زبرا در کارنمه هیچ 
سازمان سترفی و سردمی میهنمان 
نیست که در طول مبارزانشان برای 
اقاق از و سای یر 
هیسدارهای روشسن بیننهکانون 
نویسندگان ناینیی و ناسپاسی تشان 
داده باشد.آنکه امروز دگراندیش را 
در محیطی آزاد نهد ید کند؛ فردا بو 
دار آونگش خواهد کره و اين اعلام 
خسطری است جندی به تمای 
هممیهنن آزده و مترفی و همچنین 
سازمانها و نبروهایی که برای رهایی» 
بشر و دمکراسی و حفوق شهروندی 
انسان‌ها مبارزهمی‌ننده همه آنهایی 
که در سفابل جمهوری اسلامی 
ایستاه‌اند. 


کانون نویسندگان ایران (در نیعید) 


هشتم آپربل ۱۹۹۸ 


صفحه ۱۳ 


جایزه ادبی سال. 


کامل کاندیداها 


گروه گزارش 


نخسب: و بمد از درگلشت محمد قاضی؛ منتطب وی هیتت داوران؛ ما به 
اصرارهای خرد بیشتر پای می‌فشاريم که نا زند‌ايم فدر یکدیگر را بدانیم و 
رای تلاش‌های هنری ارزش و ارام بل شویم, خوشب‌ختنه فلم دو دوره از 
مراسم تکتبر شنه و در دسترس علاله‌مندانفرارگرت‌است نا ود پبینند که 
همین محمد قاضی چقدر خوشحال است؛ با پیژن نجدی با دیگران 

باه نیست که برای ساختن جنین شب‌ها و مراسمی سر از پا نشناسیم و 
آنجه تن دایم در ین ره مصرف کنم 

فهرست کاندیاهای جایز ادبی سال.فلم زرین گردون کامل شد: اسا این 
پدان معنانیست که اگر کنابیتاریغ فبل از فروردین ۱۷ داشنه باشدنتوائد در 
ادامه قهرست جای گید 

هر صاحب‌اثر یا ناشری می‌تواند کناب هابی که نا تریخ پایان اسفند ۱۷۶ 
منتشر کرده برأی هبثت داوران ارسال کند و در این جابز بزرگ سال حضور 
یبد 


در دو ماه گذشته همچنان شوق‌آفرین بخش مجله مربوط به مسابقهادبی 
سل بود. همانطرر که قبل نرشیم مستلهاصلاً بز سر برنده با جایزه لیستا: 
مسثله مطرح شدت کتاب؛ نکرار نم آن در این فهرست: و انحاد یکپارجه اعل 
لم با نظرهای گوناگن برایپیرستن به یک جشنوار احترا‌آمیزاسث که 
تنها در مجلس ختم همدیگر شرکت نکنیم بلکهگاهی به احترام خالفان آذار 
ادبی کف بزنيم لبخند برلب داشتهپاشیم. وتو کتابی را جشن بگيريم 

در دو ماه گذشته چندکانل نلویزبرنیارنی و یک کال معتبرتلویزیون 
آلمان خواستار آن شدند که زاين مراسم گزارش تهیهکند. پاسخ ما مثبت بود: 
چراکه ی خرلنیم تضوبرملت بان هرا آقندم نمی شود 

در دو ماه گذ! 
براهنی که در ایران سه سال بخ 


موورت« 


باخبر شدیم که کاب «آزده انم و نوسنداشی» از رضا 
وسلهنشرفطره چاپ شده بود و اجازه انار 


نداشت عاقبت اجازه انشا گرفت و چون خردش هم مپل به شرکت ندارد. 
بابراین از فهرست جایزهابی سال حلف می‌شرد. 

در دو ماه گذشته برخی از مدیرا و پا سردییران نشریات پا سا تماس 
گرفته‌اند و خواست‌ند که در مراسم روز ملی نویسندگان با ما همصدا شده و 
کاندیدای مورد نظر خود را اعلا نند و مورد تشویق و احتامقرار دهند. در 
شماره آتی ما بطر مفصل نظر و نوع همکاری نشریات قرهنگی را به اطلاع 
خوانندگان عزیز می‌رسانيم 

در دو ماه گذشته بسیاری از صاحبان اثر تلاش کردند که کتاب خوه راب 
موقع به هیثت داوران برسانند. ما مشکلات چاپ و نشر و پخش را در خارج از 
"کشرر خوب می‌شناسیم. برخی از دوستان مرفق شدند که پیش از سال جددید. 
کتاب‌های خود را رسالکنند؛بعضی در ندرک کار هستند و نرز هن کاروان 
نرسبدهند. ما متظرکناب‌های صاحبان ان خراهیم ماند. کتابهابی که تاریغ 
۷ داشنه باشند در فهرستِ چهارمین دور؛ جابزه ادبی سال فرار می‌گیرند. 

روز چهاردهم تیرماه ۷۷ برابر با پنج جولای ۹۸ نویسندگان» شاعرا. 
روزنمه نگارنه تصویر بردرن, عکاسان, و علقمندانبه ادبیات در یک 
گردهمآبی باشکره همزمان با روز ملی توبسندگان: تولد کناب را جشن می‌گیرند. 
و ما در حال تدارک برنامه‌ای هستیم که بنائیمتمامی کتاب‌های منتشر شده در 
زمینههای رمانه داستان؛ شعره و نماپشنمه را در این جشن در معرض دید و 


فروش فراردهیم. 9 
فهرست کاندیداها 
۴رمان 
کانه رنسانس ساسان تهرمان 
گل ساسان تهرمان 
بادنماها وشلاق‌ها نیم خاکسار 
سالگردان در مدیتةالتحاص سردار سالحی 
رضا تاسمی 
بهمن سقایی 
رضا علامه‌زاده 
قاضی ربیحاوی 
محمود دعقانی 
مسعود نقه‌کار 
1 محمود فلکی 
گذشته‌ای هست که نمی‌گذرد ثریا رحیمی 
دکترنون ژنش را بیشتر از مصدق دوست دارد ‏ . فرهاد رستاخیز 
مردی در حاشیه فرهاد رستاخیز 
٩‏ مجموعه داستان 
سایه‌ها مهری یلفائی 
بای تنهایی محمود مسمودی 
گلن آرک شکوه میرزادگی 
فرشت‌ای که نی خواست حرف بزد نهیمه فرسایی 
آهوان در برف تسیم خاکسا 
گمشدگان ی 
گست آرش گرگین: فرهنگ کسوایی 
در من چه‌مرده‌ست؟ پیمان وماب‌زاده 
منزلگه بادهای سرخ بهرام حیدری 
عقرب‌ها, آهوهاء عقاب‌ها بهرام حیدری 
کوه ساکن اجساد.رود جاری انسان بهرام حیدری 
علف؛ که نمی‌شکند بهرام حیدری 
صفحه ۱۱۴ 


موه و آل 
عروس دریایی 
پنج سیاره زمین 


کتاب‌سرا 


نماینده‌ی گردون 


در 
آمریکاو کانادا 


مراوده با فراسو 
من امشب لاجوردی را خواهم کشت 


۵ مجموعه شعر 

لوس‌آنجلسی‌ها 999 

غزل تصید؛ آغوش عشق و چهر؛ زیبای مرگ ٍ 
۰ ِِِ- رای اشتراکي گو دون , عاقهمندان می‌توانند 

ی به وسیل‌ی تلفن رایگان کتاب‌سرا 

در بستر ۳ 

در جستجوی شقایق از سراسر آمریکا گو دون را مشترک شوند 

از دریغ 

انگشتم را در جنگل فرو کردم و سبز سوراخ شد 

ی 1۲۸۵6۸۲۸ (888) 1 
سایه‌ها آب رفتند 538-2 (888) 1 

از یهن آذچه در چمدان دارم 

ِِ 

دقایی مش اند با تفن زیر می‌توانید تماس بگیرید 
کودم در بلش 477-0( 310) : 161 
صبحانه در موتعیتی بهتر هه اشت راک یک‌سال‌ی گردزن در آمریکا و ادا : ۶۰ لا آمریکا می‌باشد. 
نرگس در شن‌زاری علاه‌مندان میتوندبه وسبله‌ی چک » منآردر و با به وسیله‌ی کارتهای اعباری 
صدای خیال ۷26۸ - تم 128 که - (ظ :۸06 - 11560 


وجه شراک خود را دزد 


1۸5۸ 3 > 
1۷۰ ۱۷۵5۲۷۵۵۵ 14418 
4 ۵ رکت۸(۲62 105 


شوق راههای در پیش روست 


و 5 3210 
[ ۳ کردون پایگاه شاعران ؛ نویسندگان! و فرهنگ‌سازان 


هسته‌های فاد زمان 


۰ رای درج آگهی در گردون با ما تعاس بگیرید. 
قناری از پلک‌های تو می‌ریزد 


ترنم پرواز 

از واژء تا پندار 

خنده‌های 

دل واندوه بیان دمن نش رگردون منتش رکرده است : 


99 ِِ و سمفونی مردگان عباس معروفی 
پژواک آینه آیینه 
شازده احتجاب هوشنگگلشیری 
تب هفتاد سنگ قبر یداله رویایی 
قعکس حمید پژوهش 
دیوار چهارم 
پرواه‌اي در مشت: 
افسانه بهرام بزرگترین مرکز پخش کتاب ۰1٩/۲۴۲۷۹۳۹۰‏ 


آدم و حوا به روایتی دیگر 
ور مه ۵ 


۲۰ سال گذشت.ابعادکسترده تبعید 


راچگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
وخط اصلی مبار انیت 
گروهگزارش 


بله. بیست سال گذشت. به همین راحتی که بتوان گفت دیروز گذشت. فردا هم می‌آید و از بالای سرمان يا از زیر پاهامان می‌گذرد.می‌توان گفت چهل سال 
گذشت. انقلاب زایمانی است همراه با درد و خون و گربه و شادی و شور. هم تخیل و تجربه و رژیا و نیروی بشری یک ملت به کار می‌افتد تا در دل زمستان 
شکوفه‌های بهار زندگی را برویند. ما در این میان کودتا چیست؟ کودتا زایمنیغیر طبیعی است» یک سزارین توأم با یهوشی که نه دره را می‌نهمی و ته 
ریزش خون را در می‌بایی. یکره در ضعف و سستی درمی‌ییی که دیو زاییهای: با اژدها؟ 

بل. ۲۰ سال گذشت و کودتایی .و دقیقتر کودتاهایی در دل انقلاب ما بهوقوع پیوست و تمام شکولههای ما را به تاج برد؛لبخند را پر لبان ملت 
خشکاندهادیات را سیاء کرده مطبوعات را به انو «رآررده شخصیت مردم را شکست و میلینهانفر را آاره ساخت. بخشی مهم از نیروی جوان و خلاق 
کشور را به تبعید واداشت» بخشی از ملت ما در سابه غمبار فراق زندگی در تبعید پیشه کردند. که اران ما با آن‌همه اعدامی و کشت جنگ و تبعیدی؛ حالاه شهر 
مادراندادر است. و شهری که مدرنش داغدارپاشند. حاکمنش در ترس و وحشت و دلهرهخواهندبود. ناه زندگی در سای ترس, کشته و مجروح و 
مهاجر و تبعیدی و آراره می‌سازد. 

نخستین گزارش گردون در سال ۷۰ .به همت همکار خوبمان اسماعیل جمشیدی با عنوان «آیا | در فربت به وطن بازمی‌گرهند؟» تهیه و در شماره 
۱۶-۵ چاپ شد ه برنامْتویزیونی «سراب» را به نفد کشیده بود و میل به فربت را ناشی از فشار حکومت دانسته بود» و عاقبت در همان شماره 
مجلهگردون موره حمله حزب‌اله ترا گرفت و مهاجماناعلام دا مد منجر به توقیف ۱/۵ سالا گرهون شدد. 
املی در پاب آوارگی» با ترجمةُ درخشان همکارمان حورا یاوری که باژتاب و: 

این سومین مطلب یا گزارش ما دربارْ تمد است - جای اسماعیل هم سبز .اما ان بر باه گستردهتعید از نظر فرهنگی» سیاسی, اجتماعی, اقتصادی 
ادبی و...مورد ارزیایی چهره‌های آشنا و برجسته قرار میگیره. در این قرن پنج دوره تعید از سر تاریخ ایران گذشته است که پنجمین آن سیاءترین, غمبارترین 
و سخت‌ترین دوره تبعید تاریخ ايران بوده, در عین حال شکوفاترین: گسترده نرین و پر نتیجه‌ترین هم بوده‌است. تبعیدی همراه با و خون دل و زمان 
آگم‌شده و دوفرهنگی و قطع امید. 

دلمان می خواهد در ان مور اما گزارش اصلی را به شمارههای دیگر وا می‌گذاريم. نخست نظر چههره‌های فرهنگی و سیاسی در تبعید را 
نی‌شنویم: و ابعهگوناگون آن را بررسی می‌کنيم تا گزارشی جامعاراهدهیم. این پرسش همچنانباقی است تا گر کارشناسان و چهرههاالام حضور کنند. 
بهگمن ما از هرن زاره می‌توان به با گستردهتبعد نا ره و نوشت؛ حتا ار آندرمطلب داشه باشیم که یک شماره راهان ماجرااختصاص دهیم. 
قلم بردارید و بعید را تعریف کنید. ۲۰ سال گذشت. ابعهگسترده تبعید راچگونهارزایی میکنید؟ و خط اصلی میارزه کجاست؟ 


بارید به باغ ما تگرگی 


افراد شرور و جافرکش و داش‌مشدی را 
شهرستان به شهر دیگری (ظاهرً شهر بد آب و 
هرانری) نید می‌کند. در تبعید هر روز باید به 


ده‌ها نام از شاعران» نویسندگان و دوهی ای 0 3 ۱۵ 
سیاستمداران و مبارزان به تبعید رفته یا اعلام کند». چون همان زمان حکومت عده‌ای از 
تبعید شده؛ در ذهن من نقص بست. مخالفان را اعدام با زندانی می‌کرد: بس تبعید 
درجه ملایمتری از خشم حکومت پا قدرتمندان را 

په نمایش می‌گذاشت. با این‌همه تبعیدپان مردمان 

آخرین لحظه‌هاء داستان‌ها برای ی اشت. با این‌همه تبعیدیان مردما 

ب 9 5 3 4 ناساز و ناآرامی بودند... 

گفتن دارده اما شعور ترس خورده انسان: ترمرشی ما و لد پر کر بسا 
چه چیزهایی را که ناگفته نمی‌گذارد.. ساریکردانشاه و آمل: به جوآنی پزست و جوالی 


من منل جوانیبسیاری از هم‌سل‌های من, از ده 
همان کرچه پس‌کوچه‌ا: سر از زندانهای ایران 
درآرره از زنسدان ساواک خسرمشهره از قلعه 
فلکالافلاک به زندان قزل‌فلمه کمیته؛ اوین و قصر 
پا نهاد و پس از آنکه به راستی جوانی کند: از 


چهارده پانزده ساله بودم که مفهرم «نبعیده در شهر 
ساری در ذهنم جا با کرد ..آنوقت یمنی سی و سه 
چهار سال پیش, دولت بکی از «سیاسی‌کارهها را به 
ساری تبعیدکرده بود. زا بازماندگان حزب توده 
و در آن زمان, از فملان نیت ملی بود با تبعید ار جرانی خود فاصله گرفت؛ پیر شد و به پیری 
به ساری و آشنابی با اوه با مفهرم ماشاءاله آجودانی زودرس گرفتار آمد. در میهن معاصر من: همیشه از 
فهمیدم که حکوست: مخالفان سیاسی و ده حتا .سس کوچه‌ها: حتا پس‌کوچه‌های دورشرین شهرها و 


رت مفعه وا 


شدم 


روستاها؛ رهیبهزندا یتخت بازاست. مزا 
کوچه بهزندان می‌ریزند. 

در همان زتدات‌ها: در همان کتابهایی که 
می‌خواندم و اخبری که می‌شنبدم؛ کم سفهرم 
تبعید. تبعید از شهری به شهری دیگره به مقهرم 
تبعد از کشوری بهکشور در گسترش یافت و به 
روشنی فهمیدم که تبعید همبشه به حکم «رسمی» 


اواسمامزین ته پاپ 
کوستها و فولت‌ها از ترس جات و شکنجه او 
زندن به بعید می‌رونده با بهنبعد می‌روند که 
آدنهت ود سخنبگوبند و میرزهکنند. پس 
هه‌ها نام از شاعرانه توبسندگا 


مبارزا به بعیدرقته با تعید شده؛ در ذهن من 
نقش بست. گرچه مفهرمی که سی و سه چهار سال 
پل ددعتم ریشه دنه برد آنزمان مستخرهر 
دگرگرنی و تحول شده بوده سا همچنان تجریه 
«بمیدههتجرية حروتی من نبود. تجوبمای بود که از 


بیرون از من؛ از خوانده‌ها و شتیده‌ها در قعنم معا 


می‌گرفت.خوانده‌ها و شنیده‌های پرانده که گاهبی 
هیچ منظرری خوانده با شنیده میشدند وی اصلا 
به منظوو دیگری خوانده و شنیده می‌شدند اما 
رنگ و انگ خود را بر تجریه‌های تبعید در ذعن 


می‌تهادند. 

همان زمانها خاند برد که تجملذینرازی 
(سمروف به دایه): از ترس جان و از وحشت 
خونبرمغول به «بمیده رفت و به آسیای صفبر 


0 
زترارارت 


پناهنده شد و سواتجام در قونیه» همان جایی که 
خانواده مولاتا هم ية یاه آمده بودند مستقر شد. 


هرمتایع و توشه‌های جدید به چند متاسبت» 
ین تجم‌الدین دایه با نام همتام دیگر او 
تجم‌الدین کیری همراه می‌شد و سرنوشت آن دو 
موره مقایسه قرار سی‌گرفت: نجم‌الدین کبری در 


حمله مقول ته نها بهتبعید خودخواسته نرفت و 


میدن را خالینکده که جاننه ایس 
کرد وان بات و قفا مها که دز 
وصف حمله متول می‌گفت: 

رده اغ ما تگرگی. وزگلنمانماند برگی 


زن و فرزتد و کاشانه و بستگا 


ین استدلال که افرار تا لاطاق 


ین شنن الشرسلین» (فرار از آنجه که در توان 
نگسنجده از سنت‌های پیامیران است) از معرکذ 
آد‌خوار مقوله جان سالمبه در برد 

در آق سال‌هاء ذهن خام شهیدیرور و شهادث 
طلب منء تجم دایه و به تبید تن لور 


مظهری 
از فرصت طلبی: بزدلی و خودخواهی بیتضیلتی 
و بی‌شراقتیمی‌دید و هم‌نام دیگر او نجمالدین 
کپری را حمجون قهرمانی شهید و بی‌بدیل, شریف 
و آزاده و پر قضیلت: بر می‌کشید 


چون او برتری میداد و در اي 
اوزترگناری‌هه مقهوم تبعید ونگ 
هم می‌گرقت. 

الاب درگرفت 


که در تیعید بودند به وطن بازگشتند. در تهرآن در 
خانه یکی از دوستاژه مهندس جوانی را به من 
معرقی کردند که از پس پنج سال تبعید به وطن 
برگشته بود. از سهندس پرسیدم در کجا تبعید 
برد‌ای؟ گفت: آمریکا,نزدیک بود شاخ در بجاورم 
(گویا هنوز تبعید در ذهن من تبعید به جای بد آب 
و هوامعتی میداد نمی‌تونستمپفهمم که جگونه 


می‌شود در آمریکا مان زندگی و کار و تحصیل 
و مهندس شد و نام جنین سجموعه‌ای را بعبد 
نهاه حال آنکه تحصیل در آمریکا و ه رکشور 


خارجی برای بسیاری از هم‌نسل‌های منء آرزوی 
محال و دست تیفتتیبود. اقلاب لته بسیاری از 
مقاهیم را زیر و زیر کرد. توده‌ی‌ها که سالها از 
وشن دوز بونقد لبی زماده لباز آدسا از 
سال‌های تبمید و تجربه‌های آن سخن می‌گفند 
یعضی از دست‌اندرکران رزیمی که او بر 
رسمی و غیر 


برکشیدگانش, دیگر کسی را به طور وسمی تبمید 
با به زندان 


تبعید می‌رفت. 
هنوز در وطن بودم که به این فکر افتادم که 


صفحه ۱۷ 


یادداشت‌هایی دریاره تعید و مهاجرت ایراتی‌ها 
گر رپس به هن مسبت وق زاب 
مشروطبت» و «مباره با محمدعلی‌شاه.(۱ را در 
مطالمه گرفتم تا بادداشت‌هایی درباره نبعید 
تقی‌زدهر «هخدافراهم آورم.تقی‌زادهدوبار به 
تبعید رفت؛ نخستین بار از پس بمب‌باران مجلس 
اول؛ ار و چند نفر دیگر از جملله دهخدا به سفارت. 
انگلیس پناهنده شدند و با مساعدت همان 
سفارت‌خانه جان سالم به در بردند. اما بعضی از 
مردم ما پنهنده شدن به سفارت انگلیس را چوق 
لکه ننگی در کارنامه زندگی تقی‌زاده ثبت کردند و 
از این بابت ناسزاها تثارش کردند. اسا در صورد. 
دهخدا به مصداق (قربنبرم خدا را یک بام 
و دو هوا را) پزرگرارانه از سر ساچرا گذشتند و 
ناهده شدن او را به سفارت انگلیس نه پبراهن 
عنمانکردند و نهپ او خرده گرفتد. 

باردومی که تقی‌زادهبهتمید رفت» حکم از 
علمای نجف آمده بود و از پس نرور آیت‌اله 
بهبهانی در مجلس دوم خوانده شد و مزثر افتد 
مازندرانی و خراسانی دو مرجع بزرگ شیعپان, در 
حکم صادرهتنابهعزل و اخراج تزا 
مجلس اکتفا نکردند؛ بلکه نبعبدش را نیز خوا 
شدند. بدین عبارت: ور تبمیدش از مملکت ابران 
فررً لام و اندک مسامحه و نهاونه حرام و دشمنی 
با صاحب شریمعت (ع) است». 

مرضوع اين حکم که «ضدیت مسلک سید 
حسن تنقی‌زاه.با اسلامیت مملکت و قوانین 
شریمت مقدسه» بود؛ در تحلیل‌های تارینی و 
سیاسی پیش از انلاب؛ جناذکه ید مورهبحث و 
ری فرر نگرفهبد. با اوج‌گری خشونتها و 
رهای حکومت اسلامی و افزیش روز به روز 
مهاجرت‌ها و بهتبعید رفتن‌ها: بر آن شده بودم که 
پا اتته بهبادداشت‌هابی که گره آورده برد 
سقال‌ای درساره تبمید بنویسم: اما نتوشتم. و 
خرشحالم که ننوشتم. چرا که تجوبه تید, گرجه 
دیگر تجربه ساده سی و سه چهار سال بیش نبوه و 
هسم از لحاظ عاطفی و سمنایی ببچیدگی‌ها و 
وسمت‌ها پافته بود اما همچنان نجربه‌ای پرد 
بروشی: 

تجربه درونی من شبی آغاز شد که فردای آن 
باید به تبعبد خودخواسته می‌رفتم. وقتی دائسته 
می‌روی ظاهاًمی‌داتی که جه چیزهایی را از دست 
می‌دهی؛ اما نمی‌داتی که چبه چیزهایی یه دست. 
خراهی آورد. حالت تو در بهترین حالت‌هاء شیه به 
حال و روزگار شهزادهای قصه‌های دوران کردکی 
است که به جستجوی سرنوشت: پشت به این شهر 
و رو به شهر دیگر می‌کردند. من آن شب «نجم 
دایه» دیگری بودم که آگاهانه وطن و بستگان را از 
دست می‌نهادم و شگفتا که نه احساس بزدلی 
می‌کردم و نه احساس بی شرافتی. با او هم‌دلی و 
هم‌دردی هم داشتم. این آخرین لحظه‌هاء داستان‌ها 
برایگفتن دار ما شحور ترس خورده اه چه 
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شده بود. تبعیدی بودث و در تبعید 
ماندتء تجریه خاص خود را درد یکی از ایماد 
گتردهآنه همین بود که دیگر ه «نجم دای چرن 
خاننبزدِ بی فضیلت نگاهنمیکردم,نجم ده و 
نجم کیری دو روی سك دردسندی‌ها و رتج‌های 
انسانی را به نمایش می‌گذارند.راستی جرا آن 
شاعرگفت که «چراغم در ابن خانه می‌سوزده ٩‏ 

در تیمیده تجربهتیعید و مفهوم آن, همچنان در 
ذهن شاخ و برگ‌های نازهمی‌روباند. این جاست که 
ابماد گسترده تبعد با تجربه شخصی تر از درون و 
برون؛ متهرم دیگری پیدامی‌کند. تبعید می‌شود آن 
لحظ‌ای که مادر در بستر مرگ است و تو فقط با 
تلفن از اندن با ار سخن می‌گوبی و از حالش 
می‌پرسی و نمی‌توانی در کنارش باشی و جاتش وا 

در آفرش بگیری. ید آن لحظهای است که تر 
می‌خواهی فریاه پزنی که سادر منی‌خواهم اما 
نمی‌گذارند که در آخرشت بگیرم» و پیش از آنکه تو 
به قراد درآیی؛ این مادر است که با همه اشتیاقی 
که برای دیدنت: به جان دارد: به لهجه مازندرائی 


یی این‌جاء جانت در خطر است, می‌دانم تو را 
می‌کشند) و بعد تبعید آن لحظه‌ای است که تو در 
یک فلت وسرانگره سه روز از سادر بی خبر 
می‌ماتی, نه دیگرانت خبر می‌کند و نه کسی مرگ 
مادر رابهتو نسلیت می‌گوید. بعید بعنی همان سه. 
روزی که از مرگ مادربی خبر بود‌ای: و وفتی به 
خود می‌آبی و بی‌گیر حال مادر می‌شوی؛ می‌بینی 
تبعید یعنی آن سه روز که ی مادر بوده‌ای و خبر 
نداشته‌ای, تعبد درست همان لحظه‌ای است که: 
«دخترت ب ره م‌گبند پد خر ند ماد وه 

وگاه زمات این بی خبری‌ها: نا سه صاه طول 
می‌کشد تا بقهمی پادزادهات که عزیزت و پره تن 
توست. در آب‌های دربا غزق شده است و هشت 
ماه خیر مرگش را از ت پنهاننگهداشته‌اد چراکه 
در تبعیدی, و نمی‌خواهند غصه‌دار شری, 

تبمید همان لحظه‌ای است که وفتی دختر ده 
بازده سالهام را از مدرسه به خانه بر می‌گردانم. در 
ره از من می‌پرسد: «بابا ساسک در فارسی جچی 
می‌شه؟» و من که ماسک را پا ماسک چهره 
می‌گبرم» سعی می‌کنم با بان این نکته که تقاب یب 
ماسک چهره چیست؛ مفهوم را به ذهن او نزدیک 
کنم ما دخترکم می‌گوید نه! ۵99۵ (کلیا) 
اینها در فارسی چی ضی‌شه؟ و سن تازه شستم 
خسبردار می‌شود که مسنظور او این است که 
۷05۵9 (مسجد) در قارسی چه نامی دارد و 
عرق سودی بر پیشانیام می‌نشبند. پر از کشور 
مسجدها و حکومت اسلامی گریخته است. در 
ذهنش مسجد تا دورترین ساحت‌هاه یعنی مرگت. 
اه دارد و در آن واحف ده‌ها کلمه هم‌خاتوده یا آن 


را م‌تاند ردیف کند. ما دختر ده یزدهساله 
نمی‌داند که مسجد همان ۷/0508 است. حال آن 
که در ایران, حتا اگر پدر و مادر مسجد برو نباشند. 
امکانندارد که دختر ده یزدهساله‌ای نداند که نام 
یعتی تجربه همین چنند 
پارگی‌های ذهن و زین و جان. تجربه اسان که نه 
ابن‌جابی است و نه آنجایی. جان و روحی است 

و روحی که مدام در حال گیزه شوق 


جا است که گاه همه ایران و همه وطن؛ خلاصه 
می‌شود در زادگاهت, شهری با کرچه و محله‌ای که 
به دنبا آمده و بزرگ شده‌ای. و وفتی دل‌ننگ 
می‌شوی, میگوبیدلم رای اران تنگ شده است: 
بعنیبرایآمل تنگ شده است و نهبزای تهران با 
اصفهان. 

ا این همه نبعید فرصتی تاریضی هم هست و 
تجربه ناریخی این فرصت با تجربه‌های دیگر 
متفارت. تبعید این فرصت را بهتومی‌دهد که با 
فاصله گرفن از آنجهتاريخ و فرهنگ مهن و 
مملکت است: باری دیگر بهآن درخت تناورابران 
از دور بنگری, آن را در تمامی آن هم بینی. 

درست مثل این‌که از جنگل: ببرون آمده باشی 
از دور هم جنگل را نظاره کنی. مدام هم فرصت 
مقایسه داری.اين‌جا و آنجا را در بربر هم می‌تهی, 
و در چنبره همین برابرتهادن‌ها و مقایسه کردن‌هاه 
از دور ودک دیدتهاء هوبت ای هم رای 
خودت م‌آفرینی, هوبت انسن تبعیدی, با شعر 

تبمبده داستان تبعید.نمایشنامه و فجلم تبعد؛ 
می‌خراهی بگریی حبرفی داری و حبرف مهم و 
اساسی هم ببرای گفتن داری, بعنی. تنها سخالف 
خوان سباسی نیستی, و وقتی حرف اساسی برای 
گفتن داشته باشی, چه بخراهی و چه نخواهی؛ در 
کار فرهنگی, در کار ساختن و اندیشیدن, 


نوزد تمد که از درون چرک و خون سباست و 
سباستزدگی: سر بر کرد و ساد‌لوحانه می‌اند یش 
که همه مسایل را م‌توان در چهارچرب سپاسی و 
مسباست؛ حل و فصل کسرد: اصروز نرجوان 
اندیشمندی شده است که کم و بیش سباست‌زدگی 
و شتاب‌زدگی‌های سیاسی را از دسث نهاده است و 
متفکرانه نگرن ارنه فرهنگه امروز و آبنده آن 
است. تبعد میدن ادیشیدن شده است: 
میارکباد. 9 
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در این سال‌ها نسلی از ما چشم به دنیا 
گشوده‌اند. قد کشیده‌اند. و بالیده‌انده بی 
آن‌که بتوانند به کلام و خط ما و دیاری که 


برایش جنگیده‌ايم تسلط یایند : 


عباس عزبزم؛ صدای گرمت را آسوی خط 2 
می‌شنوم که می‌خواهی برابت درباره این که «۲۰ 
سال گذشته اماد گسترده یمد را چگونهاوزییی 
می‌کنمهبنریسم. لحن آکنده از محبت و دوستیات 
باعث می‌شود که ب فکر فروروم. در لحظاتی که به 
فک فرو می‌روم؛ ۲۰ سالی که گذشت چون تصویر 
سینمایی بسرعت از جلوی چشمانم می‌گذرند. تازه 
در می‌بابم که عباس عزیزم چه ستوال سختی را با 
کلمانی آسان پیش پایمگذارده است. 

۰ سال حدوه تصف عمر من استه که در 


نزب و پا تسیا به زنتگی اسان و حر 3 
اتسانی سپری شده است. رزیابی که یرای 
عاشقان آزادی و دسوکراسی به تصویر برزخی 
تبدیل دا به تبعید فکر میکتم و می‌خولهم که 
این کلمه ا رای خودم دقیق‌تر تعریف کنم. و آنچه 
راکه کم و بیش در تاریخ از این کلمه شتیده و 
خواندام به سرعت در ذهن صرور می‌کنم. در 
می‌پابم که در گذشنة تاریضی تبعید معنا و سفهوم 
دیگری داشته است. حاکمی و یبا حتا جامعه‌ای 
مجرمی و مطرودی را به یکی از بد آب و هواتوین 
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قاط کشور, برای سالبان معین و تعیین شدده. 
«تبعیده می‌کرده‌ند. ما ام چنین تبعیدینی تستیم. 

حاکمی ما را تعید نکرده است: ما حاگم راو 
ساختارهای غیرانسانی ار را نیذبف‌ايم. و و را 
ترک بار و دیار خویش با ترک خانه و کاشانه خود. 
طرد کره‌ايم. او معبارهای ارزشی و آرسانی سا را 
لگ دمال کسرده است و صا حکسومت‌اش را 
نپذيرف‌ايم.آری تیعیدیان دو دهه مانده بهپایان 
قرت یستم با همنوعان ناریخی خویش تفاوت‌های 
زیادی دارند. 

در خبره شدن به گذشته هتقیزدهمی‌اندیشم 
که متحجران پا توا مجیوربه رک وطتش کردند که 
آن را دوست می‌داشت و برای آزادی‌اش میارزه 
می‌کود. 

تبعید زندگی ما بوده است. با تمام سایه 
روشن‌های تلخ و شبرین‌اش. با تمام خوشی و 
ناخوشی‌هایش. در این سال‌ها با یارانی آشنا شدیم 
که باور تنهاپی‌هایمان گشتند و چشم‌هایی را 
شناختیم که در غم‌هایمان گریستند و دردهای 
زندگی را بریمان قابل تحمل‌ترکردند. 

در این سال‌ها نسلی از ما چشم به دنیا 
گشوه‌اند.قد کشیده‌اند الیده‌ند و جواننی رعنا 
گشته‌اند بیآنکه بتاندب لام و خط ماو دیاری 
که برایش جنگیده‌ايم: تسلط یابنده یی آنکه بتوانند 
تاریخ ما را یخواتند و درک کتند. 

و پیکار سیاسی برای آزادی و دعکراسی برای 
ترقی و توسعه و پیشرفت ابران رزشی بوده است. 
که تبعبدبان در تمام دقایق اين بیست سال آن را 
بدوش کشیده‌اند و اینک نیز چبون گولهباری پر 
ارزش از آن پاسداری می‌کند. 

به بیست سال تبعید که می‌اندیشم. به تباهی و 
شردی کسانی پی میب که در مقابله با ما و 
ارزش‌هایمان در مقابل با انسائیت صدرن و 
برنمه‌های «هوبت» برا می‌کنند, که شایدبتوانند 
ما و ارزش‌هایمان را انساتیت مدرن و آرمان‌ا: 
را رای چند صباحی در چشم «امت مسلما 
سکه بباندازند. دریافت حقارت دشمنان آزادی و 
دمکراسی اعتماد بتفس‌ام را چنانبالا می‌بر که 
لحظه‌ای تصور می‌کنم لبخند تحسین و حمایت 
حیدر عمواغلی:تقی‌زاده: هدایت: علی مسیو ... 
و همه دیگراتی که رای حاکمیت اندیشه و خرد بر 
میاتی جهل و بی داتشی پیکار کرده‌اتده بدرقه 
راهمان است. و همین تصور است که در این وادی 
تبعیده دوری و حسرت دیدن خائه پدری و کوچه و 
محله‌هابی راکه در آن چشم گشوده وبزرگ شدهایم 
قابل تحمل می‌گرداند. و می‌تانیم غصه‌هایمان را 
بدوض بکشیم و مجاله تشویم. 

عباس عزیزم می‌برسی «خط اصلی مبارزه 
کجاست؟» می‌گويم آجایی که حرمت و حیبت. 
شهروند ارانی حفظ گردد و مونع اصلی و اساسی 
در راهمشارکت او از زندگی سیاسی و اجتماعیاش 
پرچیده شوه 


آنجایی که ین بزرگترین نوهین بهانسان ایرنی 
که من و تو را صفیر و شابسته ولایت می‌داند. از 
رم تن مادار راد سای انا راز 
قانون اساسی ما رخت برندد. آجا که نو برای 
توشته‌هایت محکوم به خوردن شلاق نشری. آ‌جا 
که پایان ولایت فقبه را با هم‌دیگر چشن بگیریم. 
راهمان هتوز بسیار طولائی است. 15 


فرنگیس حبیبی 


انسان می‌تواند اه 
۳ 


می‌توان حادثه تبعید را همچون عکسی 
به دیوار اتاق و دیوار ذهن آوسخت. 
عکسی نشانگر انفجاری عظیم. 


آنچه که در این پرسش قبل از هر چیز نوجه مرا به 
خود جلب کرد: دو منهرم تیعید و گستردگی بود. 
گوبی یک وش تامبی نوعی خویشاوندی ین ان 
در برقاکردهاست. تعیدهبهمناي دور رانگی و 
دور ماندگی, قاصله‌ی را با یک مبدایان میکند 
فاصله با تقطه با مکانیآشنا که اهمیتیازلی دارد: 
تایخ از آن آغاز شده است و پنجر حافظه ب‌روی 
آن گشوده می‌شود. تمد جاماندن از مکالی است. 
که در آن هستی, بهفرض با به قین, با استیت و 
صلح همراه بوده است. به این معن؛ از جا کنده 
شدته اگرچه همواره با خشونت و اندوه همراه 
است. همیشه محملی جنفرافییی ندارد. اسان 
می‌تواند تبعیدی یک آرزو, یک آرمان, یک زیان با 
یک فرهنگ باشد. شاید بان تولد را این تبعید 


۱٩ صفحه‎ 


زندگی تلقی کرد با آم و حوا را به عنان بعیدیان 
جهان اساطیردانست و یا آنکرگری رکه با بیست: 
سال سابقه اشتغال» امروز ی‌کار و بی سامان شده 
ميدي نظام سومیهداری فلمدادکد. در هر 
حال تبعیدی خود را در جهانیمی‌بابد که فیل از او 
بربا بوده است و او با این «فبل» بیگانه استه 
همجنان که این جهان بش او. سخن بر سر 
کیفیت رابطه‌ای است که میان تعیدی این جهانی با 
میداء یا جهان گذشتهاش برفرار می‌شود. 

پرسش این است که آبا این نبروی جاذب مبداه 
(و با مقصد آرمنی) اس که تعیدی راد رکشاکش 
میلی حسر تلود میفرسابده با تگناهای مادی و 
روائیامروزین و اینجایی است که او را در مکانی 
که مکانی تیست میخکوب می‌کند و با سرانجام 
فضایی بین اين و نقطه ا این دوزمان وجوه دود 
به عنون گستره‌ایقابلاکنشاف و پل کشت در 
برابر چشم تبمیدی جلوه می‌کند؟ آا تیعیدی در 
نقطه مبدا با تصویر زیبا شد؛ آن «ذوب» می‌شود و 
فراق و مهجوری جارجوب ننگ هستی‌اش را 
تشکیل می‌دهد با مش و مب معنایواقمی خودرا 
بازمی‌ببد. یمنی نقطه‌ای می‌شوه که باید از آن 
حرکت کرد بمنی در آن نمان. اگر یذ یریم که بعید 
را نها رده شدن از مرک آمالندنیمبلکه بهآن به 
عنوان نوهی جستجو و ره سهردن بنگريم شاید 
نگاسان معناهای نازه‌ای راکشف کند. 

اگر با این نگاه به دیدن اسطور سیاوش در 
شاهننهبریم: در این محبرب‌ترین مظلوم یک 
تبعیدی می‌بینبم که آتش خشم مان پدر .شاه او 
را از سامانگاه اصلی زندگی‌اش دور رانده و به 
دنیییبیگنه و دشمن خر پرثاب کرده است, نوعی 
فرائت کارنامه تبمید صیاوش مرگ مظلومانه و 
جاودانگی او را در حافظهٌقومی ما برجسنه می‌کند. 
ما هر این فرانت نشانه‌هایبارزی از زندگی دز 
سایهباقی می‌ماند. مین که صیاوش در تبعیدگاه 
خود شهری برپا می‌کند: 

بیاراست شهری بسان بهشت 

به هامون گل و سنبل و لاله کشت 

در خور توجه است که ما در شاهنام؛ این دفتر 
رژم‌های واقمی و نمادین: به کمتر شخصینی بر 
می‌خوریم که به کار سازندگي باغ و شهری کمر بندد 
که زیبیی و غرمی‌اش باعث شادگامی مردمانش 
باشد. دوران تبعید سیاوش: فرصت آشنایی با 
عشق و پیوند با زنانی است که از صرز دبگری 

«ان. کیخسرو خرهمندترین شاه افسانهای اران 
همین تبعید بعنی نزدیکی با غیر است. 
متخن بر سر این است ه می تون حادلهتبید 
را همچون عکسی به دیوارااق و دیوار ذهن 
آویخت. عکسی نشانگرانفجاری عظبم. بدنهایی 
نکه باه چهره‌هایی هراسیده و افسرده:باهایی 
خسته. دستانی خالی و نگه‌هایی که وفادرانه به 
دوردسث می‌نگرند.و در پس هر جزه از این تصویر 
واقعیت بیگانگی و 


گسستگی رادرزییة زبانه 


آداب, احساسات» ارزش‌ه و مناسیات میان نسل‌ها 
حس کرد بی‌شک آنان که در این هجده سال پس از 
انلاب ۱۳۵۷ به نمی از این نفجار سهم بر‌اند 
خود را در گرشهای از این تصویر با می‌شناسند. 
سئوال ابن است که آبامی‌توان در عبن حفظ این 
تصوبر در ذهن: هآ خیرهنماند؟ از قاب تصوبر 
خارح شد و رل خادق وا یبرد به گمان من دز 
زمية هنربه ویزه در رش داستان نویسی در میا 
تبعیدیانابران هستند کسانی که درد کنده شدق از 
مکانمأنوس را لفت جستجوی ساماتی که شاب 
میچگاهبدست نمی‌آید در هم آمبخناند و آذاری 
خسلق کره‌اند که ساندنی است و یبن یکی از 
نویدبخش ترین اماه تمد است. 9 
ایس نفد ۶ 


«می‌خواهم برگردم به تهران». و تهران 
غربتِ من - دریفا! -لندن است. 


میهن من فرانکاست؛ رکساناست. میهن 
من نیماست اخوان است. شاملوست: 
توللی؛ندروره آتشی, 


میهن چیست؟ میهن کجاست؟: 

مهن آب و خاک است. مهن بیش از هر چیزه 
آب و خاک است با رنگها و بوهایی ویژه. مهن 
من رنگ و بوی هگ[ را ورد ست. یی زرف 


آسمانٍ خراسان است و بوی سیگار مادر بزرگ. 
مخملي خاک خورد گل‌های ناج خروس است و 
بی بوبي پر خاصبت گل‌های ختمی, سبز آبي 
شاداب کاشی‌های مسجد گوهرشاد است و بوهای 
ماندة بازا. سفيديکورکند؛آفاب تیمروز است و 
نموري تاریک زیرزمینی.شاهلشین خن مادربزرگ 
اه دزم ان که فک مات 
کرجک و رنگینشان از آتاب کور کند؛نیمروز 
خسراسان شبکه‌ای چشم‌نواز از رنگ و طرح 
می‌ساخت نا تتهايي دل نوجوان من به نموري 
تاریک زیرزمین ماننده نباشد. در آن سوی پنجاء 
سالگی نزه هو مب آشنای رزباها و کابوس‌های 
من همین‌هاست. بسیار کم پیش می‌آبد که من 
چبزی از نهران با از لندن پا از هرکجای دیگر را به 
گن‌ایبزشناخنتی؛ در خراب پيم 


میهنه بیش از هر چیزه آب و حاکی ویژه اس 
یش از هر جبزه ری اما نه یش از هر چیز 

مبهن بیش از هر چیزه بیندهای ناگسستنی‌ای 
است که ت با دبگران داری. میهن من مادربزرگ من 
است. صادرم؛پندرم:دامی‌جان؛ حسین‌آف, همه 
منبره. خواهران.برادرام. دختری پانزده ساله که 
در کوچه‌ای دراز و علوت به سوی من پیش می‌آبد. 
وه در چسند گامي منء نها یک بار چادرش را 
می‌گشاید نا من طرح خوش نراش و آرمک بو 


پسر من است: هومن, دخنرانم: نوسا؛ سباء سرا 
مهن من دکتر محمود هومن است. مبهن من پرویز 
است: مرنضی: رعن: رضا:نعمت: پوینه مسعوده 
سمیده ناصره نسیم؛ايرج. سبهن من فرانکاست, 
زکساناست. یهن مسن نیماست: اخوان است. 
شاملوست. توللی؛ نادربوره آتشی, میهن من 
فردوسی است: سولویست حافظ است؛ بان 
فسارسی است«دانشگساه تسریت مملم است» 
دانشجوبانام 

مبهن سن آرش است: دفترهای زسانه است, 
جهان نو است؛ کیهان ادبی‌ست: نام کانون است. 
برستانه جراغ. میهن من کانون نویسندگان ایران 
است. میهن من انقلاب مبهن من است که خمبنی 
آن رز مهن من دزدید. یهن من این جاست: و هر 
آنچه با ابن همه در ند است, 

و خمینی, با دزدین انقلاب میهن من» سبهن 

نب از من توادست؛ صوانجام) زد 

و من نون انجایم بیمبهن.بی مین خود 

ین‌جا کجاست؟ ابن‌جا جایی است که من 
نمیتوانم می‌دانم که نمی انم دهرگاه بخرآهم از 
آن جا بهمیهن خود باگردم؛ و پس؛ مهم نیست که 
اين‌جا کجاست. و غربت یمتی همین: 

غربت دور بودث از مهن ثبست. تا میدانی که 
می‌توانی: هرگاه بخواهی, به مبهن خود بازگردی: 
هر کجا که باشی: غریب ثخواهی بود, غربت 
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آغازهای مکانی ندارد. در زمان است که غربت آغاز 
می‌شود. فرا گذشتن تو از موزهای میهن, هتوزه آغاز 
غربت نیست. آستانة غریت لحظه‌ای‌ست که تو 
درمیبای؛ و دیگر میدن که نمیتوانی» هرگ 
بخواهی به مبهن خود بازگودی 

غربته چون یک بنگری:زندان شدن جهان 
است پا ینی, جهان با جهانی شدن زنداق تو. 
زندان چیست؟ بودن در فضایی درسته. به خودي 
و 
نمی نوانی: و می‌دانی که نمی توانی به لحظة دلحواه 
آن را نرک بگوبی. اوین, در غربت؛ جهان می‌شود. 


ندانی بودن نیست. زندان جابی‌ست که تو 


جهان اون نوست: آنگاه که در غربت باشی برای 
فربت؛ جهان زنداتیبزرگ است. 
-وگستر آادی؟ 


پارهایکوچک از جفرافپای زسین که تو را 
بذان راهنبست: مهن تو. 

بی‌میهن: اماه نمی‌تران زیست, در غربت» نا 
همبشه» غریب نمی توا ماند. غریب: قا دقضرگ 
بشده است؛ و تا دق‌مرگ نشود: می‌باید که در 
غربت میهتکی برای خوبش باز بسازد. و می‌سازد. 
زندنی: در زندان, آادی‌هابی برای ود فراهم 
می‌آورد: «من می‌ترانمهایی توا‌بخش در چنبرا 
نوانکاهی از «ترنبابدههاء و غربب در غربت: برای 
ریش؛ سریناهی می‌سازد:خانه‌ای درجم 
میزیانه که آرای‌های دروتی‌اش رنگ و انگی داره از 
فرهنگ زادگاهي او و روشتی میبابد از صفای 
دوستی‌های کهن و آشنابی‌های نازه. ضریپ» در 
غربت, باید مبهنکی بسازه برای خویش» و بدان دل 
ببندد,وگرنه دق می‌کند. چنان که ساعدی کرد. و از 
بادم نمی‌رود رنگ و آهنگی از شرمندگی را که 
نعمت آن روز, در لندن» بر چهره و در صدای خود 
داشت: جنان که نگار می‌خواهد بهگناهی اعتراف 
کند. وفنی که گفت: 

«عجیب است. به هر شهری که میروم؛ پس از 
چند روزی: دلم برای بارس تنگ می‌شود.» 

به نعمت گفتم طیبعی‌ست که جنین باشد. گفتم 
کسائی که مین کشور خود را از دست می‌دهنده 
در غریت: سبهن ‏ شهری برای شود دست و با 
می‌کنند.«راز بقای» غریبانه می‌توان گفت» همین 


است. گفدم: 


-باریس: کته یهن - شهر توست. هماث 
که لدن مهن -شهركنوني من است.» 

وه به نعمت نیز گفدم» من به شهرهای بسیاری 
در گسترة ان ریت جهانی سفر کردها. وه در 
بسیاری از شهرهاء باره پیش آمده است که دز 
سخن گفتم از دننگي خویش با دوستی» از زبانم 
پریدهباشد: 

«می‌خواهم برگردم به نهر 

و تهران غربت من دریا ادن است 8 


عباس میلائی 
تبعید و همزادهایش 


برای بیشتر روشنفکران تبعیدی؛ همین 
ان مادری سرمایة اصلی کار فکری و 
خلاق آن‌ها بود و هست. 


می‌توان تبعید را به پیله‌ای بدل کرد و در 
آن در تعلیقی تاریخی و عاطفی ماند. 
سالک راهی می‌شویم که در چند دهة 
اخیر کسانی چون ایزابلآلنده» فوننتس و 
گومبرویج در آن گام زده‌اند و جریانی 
هیجان انگیز آفریده‌اند 


تبعد و تفکره همزاهپکدیگرند. فولی است قدیم: 
شایدبه قدمت خود فکر که هل تفکره نی جملً 
که در معنای هستی کاوش می‌کنند و بخشی از 
ارزش حیات انسان را در همین کاوش می‌جریند, 
آنن که بندٌمطیع هیچ حاکمی نیستند و خردنقاه را 
همواره خار پای جباران م‌کنند, جملگی چباره و 
سرئوشتی جز تبعید ندارند. گاهبهاعتبار دوری‌شات 
از عوامناسی که روزمرگی‌اند و کاوش در 
ممنای هستی را چندان پر نمی‌تابنده در سرزمین 
خویش به تیعیدی ذهنی «جارند. اه نیز از بیم دا 
و درفش داروخه‌های قدرت بسه جلای وطمن 
ناجارند. یی جهت نیست که در جمهرراقلاطوته که 
نختین سیاه مشق حکومتی توتالیترش باید 
ماتست, شمرا و آاق که فکری سوای فیلسوف شاه 
دارند نان که عوام را به شک در حقیقت مطلق 


فیلسوف -شاو قدر فدرت وا می‌دارند: ته تنها 
محلی از اعراب ندارند بلکه تبعیدشان از شرایط 
نخشت سیات و تبات جمهور است. 

تبعید و تئوری هم: همزاد یکدیگرند. واژه 
لائینی تثوری به نوعی نظار از نبعید تأویل پلذپر 
است. به دیگر سخن؛ حنا اگر این قول پست 
مدرتیست‌ها را پذیریم که دوپارگی مطلق ذهن و 
عین؛افسانه‌ای بیش نیست: با ین همه توعی مد و 
فاصله مکانی»زمنی و عاطفی: شرطلازم تین و 
ندوین تثوری است. پس تبعید اجیاری را می‌توالْ 
به فرصتی مفتنمبرایبازندبشی در ارکان فرهنگ 
و ادپ و سیاست و زبان میهن بدل کرد و فارغ از 
پسفض و عشق غلوآمپزه خوبشتن فرهنگی فرم 
خویش را شناخت و لته شناخت هر پدیده گام 
ول و اجتاب نالیر در را تخیر آن است: شاید 
بتوان گفت که دارالمعارف ایرانیکا ساندگارترین 
فجسم این جبه از تچرة تازیی تبمیدفسل ما 
است. آنجا است که برخی از ایزانیانتبمیدی: و 
رأس آنها همه دکتر احسان یار شاطر: به کمک 
برخی از برجستهترین محففات اران شناس جهان 
به تیین و تدقیق فرهنگ ايران نشسته‌اند. مجلات 
پرباری جون ابران شناسی و ابران‌نامه هم در همین 
زمینه ارجی وبزه دارند. 

تبعید و نوعی زین پریشی؛ همزاد یکدبگرند. از 
صویی زیان مادری بند ناف خاطرات انساق 
تجیدی استه مأمنی است فارق از ده و نتهایی 
تبعید. وسیله‌ای است ببرای یافنن همپیالگانی آشنا 
در جهانی بگانه, و الاخره نقبی است به جهان 
اساطبر و افسانهها و اشمار و داستان‌هایی که ذهن 
هر انسانی را شکل می‌دهد و با زبان مادری عجین 
است. در ین حاله بای بیشتر روشتفکران 
قوسی رراقماسی سنیة اسارعار 
فکری و خلاق آن‌ها بود: و هست. اسا از سوبی 

ره در وافعبت زندگی روزسر تبعبده نه تنها 
سنزلت اجماعی اغلب ابن روشتفکران محل 
اعتای جامعٌتمدگاه نیست. بلکه حتاآن زبائ 
قومی هم از سکه افتاده است و اغلب به کاری 
چندان نمیآید. گاهه در برخی جوامع: حنا 
کاربردش تتش‌آمیز اس و جون داغی بر پیشانی 
تبعیدی می‌نشیند. به رویتی؛نبعید نی پاسداری 
از میرائی که دست کم برای مدتی از سکه افتاده + 
تبمیدین اغلب در همان حالیاند که اخوان فالث و 
وصقش را در غایت زیبایی به دست داده" آنها 
«فانحان شهرهای رفته یادن «رایانقصه‌های 
رفه از اده‌اند و اغلب «کس به جیزی با پشپزی: 
پر نگیردسکه‌هامان را (م:مید. خر شاهنامه؛ص 
هد تهران 0۳۳۸ 

از سوبی دیگره امروز زان رنه صرفاً وسیلاً 
مین تفکر که جزیی اساسی از تفکر می‌دانند و 
لاجرمپیامدهای زبان شناعتی تبعید. و رایطه و 
تأثر آن بر تفکر اهمیتی دو جندان می‌ابد.نزد ما 
یراتی‌هاکه در تجربْ تریخیمانزبان سنگر اصلی 
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شرهنگی؛ و قواچخش و دواع دهنتدة هریت 
قرمی‌مان برده: این مسئلهابماد حنا مهم‌تری 
می‌باید. برخی از تیعیدی‌های ایرانی پبوند پویای 
خویش را با زان فارسی از کف داد‌اند و گاه تسلط 
چندانی هم به زیانتبمیدگهتیافته‌اند. در تبعید 
می‌تون در لا زبان مهنیپهن شد. ی می تون با 
تلاشی پی‌گیر در حفظ و اغنای ان زمانه تجریذ 
تبعید را یه پنجره‌ای برای شناخت زبان و تفکر 
افوامی دیگر بدل کرد و از این راهبه بسط و گستوش 
توانمندی‌های زیان فارسی مددی رساند. شاید 
تون گفت که پیدایش سبک هندی, و خلسة زباتی 
که از وجوه شخ آن بوت تجسم نوع نخستین 
برخوره با زبان بود و دسناوردهای سبکی و 
فرهنگی روشتفکران مهاجر ایرنی در زسان جنگ 
جهانی اول تجسم برخورد توع دوم بود. این 
تلاش‌ها بپشتر گرد مجله کاوه دور می‌زد و به 
اهتمام کسانی جون تقی‌زاده و جسمالزادهه زبات 
فارسی نه تتها در عرضه تحقیقات اجتماعی, 
اقتصادی و دبی تواتی تزهیافت بلکه زان قصه 
هم به همت جمال‌زاده بسط و گسترشی رهایی 
بخش پیدا کرد. 

تعید با نوع خاصی دیگری از خسران فرهنگی 
همزاه است. تلاش معاش و هستی روزائه انسان 
نرعی تکنولوزی تامربی و پیچیده می‌طلبد و 
مسی‌آموزاند. ومسز وراز عاشقی, آداب و رسوم 
رشافت؛ چند و جون خرید مایحتاج روزسره: 
چگونگی هید از یاپنه رها رویاریی با 
مقاعات دولعی همه از جمله اجزای مهم این 
تکنولوژیاند. تجربه زندگی در میهن این تکنولوژی 
مهم را به ندریج به یک‌یک ما می‌آموزد و اندوختن 
شگردهای همین «تکنولوژی»ه جبزبی از سرماية 
اجتماهی فردی انساتها است. با تعده یک شبه 
این سرمابه را از کف می‌دهيم. جامعةٌ نو تکتولوژی 
فردی نوبی می‌طلید. قراگرفتتش هرگز خالی از 
دردسر یست. مر نگرفتش تیمیدی رایه هما 
پدیده‌ای پل می‌کند که در فارسی آن را بهتحقیرو 
تمسخر «غربتی» می‌خوانیم. 

تبعید و انتظارههمزاد یکدبگرند.خبر و شایمه 


فربارة مبهن خوراک روحی تبمید است. گاه نتظار 
بازگشت‌به سرزمینی که به قول گومبردیچ 
(60001/00/62) از آن به تیع تبمیده تصوبری 
رماتتیک پرداخته‌ایم» تبعیدی را از درک و بهره گیری 
از زمان حال و امکانات سیاسی و فرهنگی تبعیدگاه 
وا می‌دارد. اه در حلسة این بارگشت» واقع‌بنی را 
قول ادواره سعید 


وا می‌گذاریم و زسانی: 
(8810)؛ راه و رسم سیاسی مألوف مبهن را به 
سرزمینی تبعیدگاه هم تحمیل می‌کنيم و ناچار از 
درک چند و چون واقعست‌های سیاسی این جرا 
بازمی‌مانم. اگر بخواهیم اهم‌های قدرت جوایع 


تبعیدگاه رب تفع ت 
جهت بهبود وضع خویش در تبعید,به کر بندیم» 
گام اول شناخت دقیق چند و چون کار سیاست این 


جوامع است. 
تبعد و توعی تنگ‌نظری همزلد یکدیگرند. 
آدورتو(۸030۲00) که بخش مهمی از زندگی خلاق 
خویش را در تبعید گذراند و خاطراتی سخت زیبا 
از این تیعید نوشت (که ۱/۵0۵/8 ۱۸0/۳0۵ نام 
داشت) بایه‌های نظری و اجتماعی این تنگنظری 
راء بخصوصی در میا روشتفکران که به قول او 
اغلب به تنگ‌دستی زندگی می‌کنند تعیین کرده 
است و تشان داده که جرا و چطورگاه برخی از 
تبعیدی‌ها موفقیت دیگران را خوش تمی‌دارند و 
اتگار تاکامی خیش را شرط و بهای موققیت. 
دیگرات می‌اگاند 

می‌توان تبعید را به یله‌ای بدل کرد و در آن در 
تملیقی تاریضی و عاطفی ماند. اما از سوبی دیگر 
می‌توان آن را به کشتگاهی زایا و پربار بدل کرد که 
در آن قرهنگ میهن خویش را نیک می‌شناسیم» 
مسواعب و دستاوردهایش را ارج می‌گذارسم؛ 


کاستی‌هایش را قاش می‌گويیم و در عبن حال 
درعت تتومند فرهنگ بومی را به شاخ و برگ 
فکری و سبکی برگزیده از فرهنگ‌های دیگر پیوند. 
می‌کنیم و پدیده‌ای نو می‌آفربنیم که جوهرش 
ایرانی و ارزشش جهانی است. در یک کلام سالک 
راهی می‌شویم که در چند دهد اخبر کسانی جون 

بل آنده (۸۵090), فونتتی (۳:0۵0185) و 
گومبروج در آن گام زد‌اند و جرینی یجان انگیز 
آفریه‌ند که قرهنگ و ادب بینالمللی‌باش نام 
داده‌اند و جای تامآووان ایراتی در این سلک هنوز 
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نباید گذاشت تجربه‌های 
تلخ و دردناک انقللا 


تلخ و دردناک انقلاب بهمن 
تکرار شود 


انگاری در همة جبهان هویت آدمی را 
شغل او خانة او و صاشین او تعیین و 
مشخص می‌کند وس 


پیدابی ناهنجاری‌های گذرا در ده عرصه‌های 
زندگي نبعيدي سیاسی؛ رویدادی واقمی‌ست, طرل 
عمر این «گذرا بودت» اما بستگی به درجذ رشد 
اجتماعی فرهنگی سرزمین تیعیدی؛ ویزگی‌های 
اجتماعی و فرهنگي گریرگه تیعیدی, و نز آمادگی 
فردی -روانی در پذیرش واقعیت تبعیداش دارد. 
برای ما تبعید شدهگان ایرنی که از جامعه‌ای 
استبداد زدهبه ارپا و آمریکا گريختهايم,به‌لیل 
ویزگی‌های اجتماعی و فرهنگی این دو فاره و نیز 
آمادگي روانی اکتریت تبعیدیان بای پذ برش چنین 
میدی ند و یز طول عمرناهنجاری‌ها طولایتر 


ما فقط یک جابه| 
جایی جقرافبیی تیسته تیمد ها پرتاب شدن به 
«زمانی» دیگر است متقاوت یا آنجه در جامع ما 
وافعبت عربان. 

برداشت‌ها و باورهای سیاسی؛ سازمانی و حبزبي 
بخش وسیمی از تعیدیان نیز سبب شده است که 
آمادگی قبول چنین تبعیدی ناباورانه را نداشته 
باشیم 

تاهنجاری‌ها پس از مبدتی کوناه که تبمیدی 
گرمای شادی‌بخش رهایی از دم فرویستن,زندان 
شکنجه و اصدام را ازست می‌دهد: ضرع 
می‌شود. زخم‌های جانکاه ناشی از گسست عاطفی 
و معنوی از «یر و دیره به جان تبعیدی می‌افند و 
بر رنج ناشی از شکست سیاسی‌ای که تبعیدی را به 
کندن اجباری از وطن واداشته؛می‌فاد. 
همین دو قلم جنس کافی است که اشتلال در 
رکرد فردی و اجتماعی تبعیدی پدید آورد و 
تعادل و هماهنگی او را بهم بریزد. اما «شوک 
فرهنگی» هم در راه است. 

هجوم سجموعه فرهنگی -ارزشی چام 
جدیده آجه را شایده و بااکمی احتیاط بتوان 
«موبت تبعیدی» نامید «بحرانی» می‌کند. این 
#بحران» قابل تصور و حتا می‌توان گفت امری 
طییمی است چراکه وقتی ماهیت انسان اسری 
مجرد نباشد و مجموعة ماسیات انجتماعی سهمی 
اساسی در چگونگی شکل‌گیری و وبزگی‌هایشٍ 


داشته باشد تکلف پدیدة «هویت» انسان روشن 


وافعیت این است که 


جاری بوده و هست» و در کار 


است, 

هریت تبعیدی در واقع هریت فردی و 
اجتمامی اوست. که باتاپ موجودیت اجتماهی - 
شاریخی (سلی)اش هست» و نیز مشنمه‌های 
فرهنگی و اخلاقیای که سیاست دو معنی عاماش: 
بخشی زاین مشخصه است. در این میان هر اندازه 
هریت فردی تبعیدی پیات قردیت او به عنوا 
بخشی از موجودیت اجتماعی -تاریشیاش باشد 


,صفحه ۲۲ 


ابماد ناهنجاری‌ها و طول عمرشان کمتر است. 
(لسته همین‌جا بگویم که در اروپا و آمریکا و 
نگاری در هم جهان هوبت آدمی را شفل وا 
او و ماشین او تین و مشخص می‌کند و 

باره «بحران» در عين حال به میزان. 
آشتایی تبعیدی به فرهنگ زمانهاش و نیز پلورلیسم 
فرهتگي گربزگااش نیز بستگی داد 

خلاصه کم گسست عاطفی و معنوی از وط 
شکست سباسی, عسدم آمادگی بسرای پلذبوش 
واقعت‌نبمید شدانستن زیانه بیکاری, شوک 
فرهنگي ناشی از ناسازگاری ویزگی‌های صرزمین 
تبعیدی و گربزگاه‌اش و.. عواملی هستند که زمیته 
ساز «بحرانه و روز ناهنجاری‌های مختلف 
می‌شرند. در این میان عدم شکل‌گیری؛ هویت 
فردی (فردیت) تبعیدی که در جوامع استبداد زده 
به شکل «منیّت» پروز می‌کند نیز بر دامن این بحران 


می‌افزاید. 
به‌هرگرنه آنچه گفته شند گوشه‌هایی از ابماد 


9 ترا ید است که تببذی سیاسی با آذها 


مواجه می‌شود؛ ما تردیدی نیست که یک تبعیدی؛ 


سیاسی, روشنفکر از جنین بحرانی, «بحران وش 
و بروری» می‌سازد؛ که نونههایفرونی در میا 
تبعیدیان وطنمان می‌توان دید. 


ی 


یی 


موسیقی و ویدیو 
کلها جدیدترین ی نور 


کنسرت. ار 


« 090 


۳ 


ستفاده ز جذ 
با نازلترین قیهت 


زیانآموزی. دنبای جدیدی را برایرمان خواهد 
گدقاشته عناخت و دراسیطی ۶7 نگ و 
انسان‌های جدید, بی که ترس از دست دادن هریت 
در سبان بساشده گام بزرگی رای تجدیل بحران 
«هویت» به بحران باروری است . تلاش برای غلبه 
بربکاری؛بهرذوری از دستاردهایقنی و علمی 
و کوشش برای تناوم مبارزه له استجداد و 
خودکامگی با بهره‌گیری از فرهنگ سیاسی جامعه 
جدید و.گمهایی هستن که در ندیل بحرانگفته 
شده به «بحرات رشده مزثر خراهنداتد. تمیدی 
سپاسی روشن‌فکر ضمن حفظ هویت قرهنگی و 
ملی‌اشی «هوبت جهائی» نز پا خواهد کرد. 

اما دربارٌ این که خط اصلی مبارزه کجاست؟ 

به نظرمن مبارزه و تن ندادن به هرگونه 
استبداه و خودکانگی؛ خخط اصلی مبازه است. 
مبارزه با جمهوری اسلامی؛بهعتوان کربهترین و 
ضد انسانی‌ترین نوع استبداه و خودکامگی؛ بی 
تسردید اصلی‌ترین وظیفاٌ ساست؛ اسا؛ اما حتا 
پیروزی دراينمبارزه بهمعای دستیاییبه آزادی و 
دمک را اه با داد و 
خودکامگی‌ای که در تاروبود سخالین رزیم 
جمهوری اسلامی؛بعتی هم ماه وجود درد نبز 
پکی دیگر از مهم‌ترین وظایف ماست. منا نام 


ابا و 


ارو 
فون د رکلیة 


استودیوگلبا 
صدایردا ی زکنسرت‌هر 


یت بر 


اری 
9 ایرانی در سراسر اروپا 


برای هر نع 1 ۷۳ ٍِِ 


وش از هت ,تهیه کاست و 
دیسکت پ با سیستم‌های پیشرفته 
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۵ افیا 
مشاورین نود (کمپانی کلم اه بگیرید. 
تم باه ۹۱۰۴۱۳۱۰ ۰۱۷۷-۸۸۷۷۷۸۲ 


ابوزیسبون رژیمی مستبد و قرون وسطایی: فقط و 
ققط در حرف آزادیخوله و دمکرات می‌تميي: در 
کردار و وفتارمان مستبد و خودکامه هستیم. نگاه 
کنید به «گر زلیخاهبی که بنام اپوزیسیون رژیم 
مهرری اسلامی در براسرمان هست. حستا 
«شسخصیت‌ها و چهره‌ها‌ی مستفل و متفرد ما 
استقلال و انفرادشان به خاطر استبدادشان است!نه 
نماد آزادندیشی آن‌ها در کردار 
روشن است که ما فرزدان سرزمتی هستیم با 
فرهنگ طولاني استبداد و خودکامگی, آن هم نه 
فقط در میا رمرانجامعه که در کل جامته سا 
زندان سرزمین باورهای 
کهن؛ خشرنت و کینه, آن همم از نوع شنری‌اش, 
هستیم و ویژگی‌های رفتاری ما را همین الگرها در 


یتابراین تحقق آزادی‌خواهی و دسوکراسی در 
کردارمن فرایندی جانسخت و تاریخی خراهد 
بوده اما لحظه‌ای حا به بهنه «سپارزه با دشمن 
اصسلی؛ از مسبارزه بسرای زدایش ااستبداد و 
خودکامگی از مین خردمان تباید غغلت کم 

تباید گذاشت تجربه‌های تلو دردناکانقلاب 
بهمن تکرار شود؛ و «محمد کله‌پزه بروه جای از 
اما سگ پنشیند, ۵ 


شوی تلویزیونی گلبای اروپا 


ساعت برنامها یکاملاً هریر, متفاوت و ریرنی 
از ایرانی 
بر روی ۲ نوار ویریو از هع ۱ 


از هترمنران آمریلا 


خش را و تولد و هر 


ق ام ۳ 


پهت 


مه 


نس 


جهان عشق را پای و سری نیست 
بجز خون دل آن‌جا رهبری نیست 
کسی عاشق بودکزپای تا 
چوگل در خون شود اول قدم غرق 
«عطال همه 
این توشته‌ای ود که در آن من از آبشار وتو از خاک برآمدی و آب پوستت وا از 
سنگه خاکهء کل چسبناک (بنامش سکوت) جدا کرد (بنامش).زمان می‌گذرد: 
تتی را لمس می‌کنم. تو اندوهم را حس می‌کنی. چهره‌ای پر چبروک انگار 
صفحه‌ای که (هنوز) (و هنز) بید بچرخد. 
بگذریم! 
نوشته‌ای که تو یگانه و برهنه در برابرم یستاده باشی. ماه پنهان است (و 
من) (من دارم انگشتان پایم را می‌شمارم). درویش بی چشم قصذ چرندی را 
باورمی‌کند که تر ساخته‌ای و داری در بربر جمعی که در خبال اوه می‌شوده 
تعریف می‌کنی هنوزاسبی در راهرو است و هنوز از آستنة در آشپزخانه صدای 
غرغر مود جوا توا بلند است. 
(چرند) 
می‌خواهم یاو برفصم؛ اما پاها و کفش‌هایم هر روز سنگینتر (وسنگینتر) 
می‌شوند دیگرتم‌تواتم هکیسه زال‌ای برس که باید در کنر خیابنگذاشته 
شود (میراست) (هنوز زد است) ظرفهاکیف. ادها هد بت جک و 
بر اوه و موش‌ها (موش‌ها) در یسرم 


عراب ار خندما وحن سرمزد 

و پس توشته‌ای(نوشته), چر که باید چنین باشد. 

چراه جرا هر کسی را هیچ می‌اتگارم. هیج‌تر از هیچ (ساعت‌های شنی را پر 
کرد‌اند) (و زمان را ساعت می‌ستجد) (و ما همزمان به دبوانگی می‌رسیم), 
هرکسی را هیچ می‌انگارم اگر قلم مرا بردارد و بتویسد که من نوشتن تمی‌توانم. 
بگوید که من گفتن نمی‌توانم. بگوید که مرا منزوی خواهد کرد (تهدید). یا 
بخواهد مرا حذف کند. حذف, فبزیکی و غیرفیزیکیندارد 

زیرله چرا نون در بستر توآمیده‌ام و نه در بستر خودم.چرا در ار هیچ 
هیچ نمی‌خواهم بدانم و دربار؛ُ همه هم (ماجراجویی به جایی نمی‌انجامد) (در 
میات جایی هستم) اما نو واژه را وسیلهمی‌شناسی و با برف برابر می‌نهی) (و 
من واکنش تشان می‌دهم) 


می‌قهمی؟میقهمی که سرم پر آب است و دیگرنمی‌ونم تفس یکشم و 
چراکهت بیست و چهار ساعت در روز (و شب) در رابر چشمانممی‌رقصی و 
ره 
اقا درا رماتیک احساساتی شددام؟ 

بگذار زان بزرگالان را برایت نقش کنم. اناقی صبید دو جوانه یکی چپ. 
دیگری راست. یکی به دیگری می‌نگره و می‌خندد. دیگری می‌نگرد و منتظر 
ما 

جراکه دیگر طراحی نمی‌کنی:نمینویسی, نمی‌خوری؛ تنها در جاده و نار 
رودعانه گام بر می‌داری و سرت در برهاست و نگاهت به بی‌انتهای دور 


یا با تو هم‌دردی نمی‌کنم: دوستت دارم 
من: تو و من. 


و/یاا خلوت: 


در این شب بی انتهاء این شب داغکلافگي بی انتها؛صدای آرام موسیقی و 
سیگاری به دست راست و با دست چپ نقش اشکالی در هواه هیچ. و پس خط 
سورد و نامیدن بیمازی همه زدروزت ز 11 [ نک پکی هلر 
می‌خواهد دیگری حنا نمیداند که ز ناد برده است. می‌پرسد: چگونه‌ای؟ 
میگوین: همه چم ووبه اد فستم 

شش بادکک به سقف چستیدهند کتی موی 3 و چرا خش پادکعا 


صفحه ۲۴ 


از سقف آوبخته‌اند؟ و تو می‌گوبی: به شوخی؛ خنده‌شان می‌گیرد. می‌دانیم که 
اسبی در راهرو است. خرشیم:نمی‌دام از زندگی چه می‌خاهم. میدانم که 
همه چیز, می‌دانم که مهم نیست چه باشد. تنها اگر شادم کند و خوب بت 
بینم. زنان و مودان ایا صورت‌های بنفش می‌بینم؛ بی و با چشم. هميشه بتوبی 
به دور خود پیچیده‌اند. یرم و جوان؛ در میان‌سالی, دوست وجود ندارد. 


نگاهم نکن. حالاکه شلرار جین و بلوز سفید به نن داری و مثل تازه 
عروس‌ها لبخند می‌زنی و به ظاهر آن قدر خوش‌بختی که دلم برایت می‌سوزد. 
و هنوز هم میان چشمک: سلام. من همان زنیام که تو نمی‌توانی به دستشٍ 
آوری طول می‌کشد (و طول می‌کشد) و طول می‌کشد) (و طول می‌کشد. 
کافی است. این جشن تولد 


شعری ناتمام در بارة عشق 

هرگز زنی به زیبایی مرجان ندیدهام؛ آ‌قدر زیباست که نمی‌توان با چیزی 
مقایسه‌اش کرد. نه خورشید و نه دلٍ سوختة من و نه صدف‌های دریاء شب و 
روز در خیال من است. همیشه در تریکی ان شب زندگنی از کنام م‌گذ ود 
همیشه (و زمانی که می‌گریم همیشه: منظورم همبشه است) برای او زنده 
می‌مانم. مگر آن که سیمین به سراغم باید.سیمین آن‌قدر زیباست که نمی توا 
با چیزی مفایسه‌اش کرد. نه خررشید و نه زیباترین عکس‌ها و نه خطهای کف 
دست من. هميشه در خیال من است. مگر آن که ساقی به صرافم باید. ساقی 
آن‌قدر زیباست که تم‌توان 


تونابی. زیر جیزی برتر از آن نمی‌شناسم. تانابی: زیر که او درد و 
نمی‌نوانم از جنگش بکشم. نوانایی, شاید اندکی خودخواهم, گرچه حالا که 
وارد می‌شود متفجر می‌شوم. نوانیی, زیر دیگر نمی‌تواند به زمین بنگرد. 
توانایی, زیر که خود پیروزی است. نا که او بوید چنین نیست.تونیی. یا او 
می‌گوبد که جنین نیست. 


این که نمی‌گذارم جملهاش را تام کند و اين که مضحک است و این که 
همین هم هست. 

او زیبنرین زنی است که در زندگی دیدهام(و پر این نظریاقی می‌مانم) و 
اوست که ما از هر دری خواهد رهانبد ادا می‌کم) و ان که هر چه زود 
باید صمسرم بشسود (لتماس مي‌کنم) وگرنهدیگر طافت ندارم (سوگند 


می‌خورم),تنایی به خاطر سرت آن‌چهادعا شده (سیگار در دست می‌خواند 


لب بر لبم می‌گذارد) ( انگار بخواهد چیزی را به روشنی بیان کند). 

به ساحل می‌روم و بهگیسویش جنگ می‌اندزم و پژواک فریاوشادیام را 
بر ماسه می‌شنوم زبراکها دوستم داد و همین کافی است.تنها ه ان خاط رکه 
همه می‌بنند که وب لبم بوسهمی‌زند و نهبرگن‌م. و به ین خاط رکه دستم را 
روی باسنش می‌گذارم و نه بر شانه‌اش. 

در ساحل, زمانی که بلوز صورنی برشیده بود و شلرار جین نخ‌نما و نگار 
که سال‌های سال برد که سرش را بر نها گذاشته بود (و بعد در مکوت قدم 
زدن بی هدف و قکرکردنبه آفرش او در بسترا 


گرومب گروسب: نی گومب: گروب ی رام بر ول را 
قطر؛ آخر بنوشم. اما با جه کسی ([۰) (چه کسی). با دستگاه منشی تلفنی؛ با 
دا با ناشرم پا میت 

پا هیک گرذان. 


ما ماندب مانده در گودلی ژرف نیستیم. ما رای پاسناری از سکنوت. 
نیست که سکرت کرام ما از با واژه هراس نداریم و در تردید هم نستم 
ما به افسردگی حاصل از آسمان برینظاهر تمی‌کنيم. ما هیچ حرفیبرای گفتن 
به هم نداریمجز: دوستت دارم»می‌خواهم تا جاودن با و باشم چرا که در کار 


ج99) ۰« 


ما مانداب مانده در گودالی رف نیستیم. ما برای 
پاسداری از سکوت نیست که سکوت کرده‌ايم. ما 
از بیان واژه هراس نداریم و در تردید هم نیستیم. 


می‌خواهی بدانی که شعر چیست. واژه‌نامه را 
بردار. در آن نوشته است. چیزی نمی‌فهمی. 


و هنوز هم میان چشمک: سلام. من همان زنی‌ام 
که تو نمی‌توانی به دستش آوری, طول می‌کشد. 


تو انیت دارم نها تن توست که ناب است 


می‌توانم پنجاه ساعت بر تارهای این ساز زخمهبزنم(اگرکسی بخواهد) و 
می‌توانم آن را بر زمین نهم. اگر تر حوصله نداشته باشی که همراهی‌ام کنی و 
پخوانی اگر و نها بخواهی ناه کتی وروی بگردانی با بخواهی سر بر ینام 
بگذاری و چیزی در تن بجویی و لبخندی تثرمکنی با آن لبخند بخشندهات و 
آذ چشم‌های به سياهي شبقات: که به هرکسی نثار تمی‌شود (اسا سانداب 
مانده در گودالی ژرف نبستیم) (ما 


تونگاه می‌کنی, از درون تنم. و آگاهی را دره وجودت. داری: من شعرم: 
(شعر تو). تن من می‌تواند دوست تو باشد. نن من می‌تواند در تو رشد کند. 
جرا بهدنالقایهای باشم برای تن 


من تامی تدارد: در دستان ت 


از موشی‌های دروث شنم میترسم که کون با روشن کرد جرغ ااق 
رکه در لقن نادنم وصلای جبایشان رآمی ششوم میتریسم 
که به یسترم بخزند و روی پیشانیام برقصند. (شب احساس کودم چیزی روی 
سرم می‌جنید و محگمبه بیشانیام ویدم ام ته موش مرده‌ای ددم و ته 
موشی در حالگریز)(پس این‌همه حقیقت ندارد. موش با من چه می‌تواند 
بکند یا جمع موش‌ها) (د با سه) جز گذشتن؟ کوچک است و دندان آسیا 
نداد. زمر هم ندر. پس چرا لب از بش بازمیایستد؟ جرا وقتی صدای 
سوت‌سوتک موش می‌شنوم خشکم میزند.(مرد در بستر (خبه) (خبره) (و 
خیره): + رون می‌گرزد واه درون یی پر را یدرد و باق دیگ 
ردو دز کف ی نمی شود 


دوباره خواهند آمد و من باز خواهم کرشید که تن به رژیا بسبارم و 
نمی‌خواهم. پس همه جبز در هم می‌ربزد, تو کیستی. تو کیستی که‌اشک 
گههایت را خیس کرده است. برت می‌ارد. 


۳ صفحه ۲۵ 


تا مرئیه‌ای برای شب 
زندگی‌ام داستانکرناهی است؛ زب اما کرناه دنر می‌شود (بلند) (و 
پلندتر) 


شنبه شب است. جبزی برای خوردن نیست. می‌واتمبطری ودکا را باز 
کنم. وقتی بخراهی جملات داستان گواه را خط بزنی» دست آخر چیزی 
نمی‌ماند جز صفحه‌ایکاغذ خالی: و این زیباست. بسیار چیزهای جالب توجه 
مییابی. مه شحنصینی داشتی, مه سرگرمی‌هایی. از چه کسی خوشت می‌آمد و 
چرا,جه هدفی داشنی, هکدامبنامهتلویزبونی نگه می‌کردی: با چه کسی 
می‌آمیختی و با چه کسی نه. چرا با آن و نه با ابن. و چرانه با او و آن. شب 
خواب چه کسی را می‌دیدی. و خواب چه کسی رنه 

سرم سنگین است. در دستانممی‌گیم.زنی هست که دوستش دار (در 
سرم ژندگی می‌کند) (اسمی دارد) (دوست دارد) ( مثل من خرشش می‌آید) 
(هدفی درد بهتر است جیزی باشد تا که هیچ نباشد. نی بهتر از صفر است. 
صفربهتر از منهای یک است. منهای یک بهنر از نهای ده است. جشم در چشم 
مردگن غنداممی‌گبرد. و بعد گام می‌برد. و بعد به روبرومی‌نگرم» شیر 


مج بهتر است نا ملق مج مطلقاً مج بهتراست نا اصل ود و هرگز و 
مطلا 

مرب هدر ات تا که میج شمری نیاشد.دلخوری بر است تاک میع 
وا کشی نبا کشنهشدن هتر است از تیسن, از سرطان مد هت آست تال 
سر دلسوزی پرای خوهمردن, 


انگشت اشاره‌ا کارفرمای من است اما اشکم را په دست نمی‌آوری. این 


رزووت)* 


احق تو نیست. از 
ازش نمی‌آید. 

می‌گویی که می‌خواهی برقصی. دهانت را باز کرده‌ای, دهانت را بازکردهای 
زبرا چیزی برای گفتن نداری. دهانت را بازکرده‌ای چون می‌خواهمی حق به 
جاتب تر باشد (تخم‌مرغ نبمرو بهتر است تا تحم‌مرغ خام) (تخم‌مرغ خام بهتر 
است تا میج 


بی چهره بپرس, می‌خواهد زار بزند. چون کار دیگری. 


وقنیداستانکوناهت بلندترمی‌شود می‌خواهی نمی بر آن بگذاری. رما 
مینامی‌اش, می‌ترانی حماسی بدانی‌اش, م‌توانی همان داسنان کوتهبنامی 
تنها خلی. و اگر خل باشی هیچ دختری با تو نمی‌خوابد. هیچ دختری 
نمی‌خواهد در کتاریک آدم خل بیدار شود.جزگریةمن, ما ین گرب هم حالش 
خوش نیست. 


بهتر است دستان تر در شلوارم باشد تا دشت خودم: بهتر است دست؛ 
خودم در شلوارمباشد تا هیچ دستی, بگر لف تا بگریم ب.نه احساس بهتری 
ندارم.خیلی عادی. رای شکستن این سکوت غریب, 


کاری بکن. (لوبزیون را روشن کن). 


تبیغ کال عنک آفابی ناه به خورشید جشم بر هم نمی‌ذاری (گرا 
نبست) تفن را بردر و زنگ بزن. یک ماه دیگربه در نات می فرستن. و آگر 
راضی نباشی می‌تونی پس بفرستی. 

(بس ریسک‌نکسردای) (ریسک نمی‌کنی) (ریسک نکنرده‌ای) (ریسک 
نمی‌کنی)(ریسک نکرده‌ای) (ریسک نمی‌کنی) (ریسک نکردهای) (زیسک 


تفن زنگمی‌زند و بر نمی‌درم صدای زنگ فطع می‌شود و نلفن می‌کم 
به کسی. اگ رکسی گرشی را بدارد من می‌گذارم. اگر دوبرهزنگ پزند گوشی را بر 
می‌دارم و می‌گويم حالم وب است. دوباره گوشی را می‌گذارم. خندها 
می‌گپرد. تلفن زنگ می‌زند.برمی‌ار. کسی فرباد میزند که حالش خموب 
است. دوبارهگشی گذاشنه می‌شود. 


اگر می‌خواهی زندگی‌اث سودی هم داشته باشد بنوش, بنوش, هیجانانگیز 
و محرک است: شاه مي‌شويم.بهزنگیامدورمن مد چیزی میگيم. 
این امن رامیگوی آ آن رد اغلب می‌گویم بله. بان ا چیزی ین این دو. 

گاهی در قظاربه آشابی شدیمی برمی‌خورم؛میبرسد که چگرنهم و 
می‌گریم که خريم. میبرسد که جه م‌نم و می‌گيم که همه کار مره 
می‌خواهد و من سرفه‌ام می‌گید. در ابستگاه بعذی پیاده می‌شود و من تا 
ابستگه آخر در قطار می‌مانم. از آشنای قدیمی بدم نمی اما خوشم می‌آید 
که در قطار شیم 


می‌خواهی یدانی که شهر چیست. واژه‌نمه را بردره در آن نوشته است. 
جبزی نمی‌فهمی.نمی‌دانم. هیچگهندانتهم. آنجه می‌دانستم اد بردهام 
(می‌نویسم زیرا شب‌ها از نتگی نفس با دیدن کابوس پیدار می‌شرم و خحوشم 
می‌آبد که یادداشت پردرم از آن چه دبده و شنیدهام نا از هنم پاک کنم) 
(نمی‌خواهم خودم را پاک کنم چرا که هیچ کس چنین نمی‌کند), 


بهتر است پس از یک ساعت ق پس از مرگ بهتر ات الا مرگ بیید تا 


زمانی که جمله قلی را نوشتم. را باگشتی تیست راهی به پیش هم نیست (و 
تو ریسک تمی‌کنی) (وتر ریسک نکرد‌ای) 


نمی‌خواهم دیگر بدانم که کیستم و چیستم و چرا: هوینی دیگر می‌گزیتم 
خودم 2 ری 149۸ 


صفحه ۲۶ 


آویزان لاله 


لمیده بر حقیقت 


اشکان آویشن 


انسان‌هایی از قبیل زردشت. مانی, منصور حلاج, 
حسنک وزیر, خیام. فردوسی و بسیاری دیگر, 
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هنوز در غباری از شایعه و افسانه احاطه شده‌اند. 


به انخصار در آوردن حقیقت. حتا در حافظ کاملاً 
چشم‌گیر است. هر چیز که با معیارهای او در 


خوانی قرار نگیرد نه تنها 


موضر وبوی افسانه دارد. 
هن انسان افسانهپرداز است و همین خصلت. 
افسانه پردزن» جبه بسا در طول ناریخ؛ یکی از 
علت‌های مزثر رهمابی؛ انطباق و پپشرفت او در 
جسدال نسمامی نابذپرش با دشواری‌ها و 
نابساماتی‌های فردی و اجتماعی بوده است: هرکجا 
که انسان زیسنه؛ خبال پردازی و افسانه سرایی نیز 
از عتصرهای جدابینابذی زندگی وی به شمار 
آمده است. ‌ 

در این نوشتاره بهره گبری از وا افسانه» از 
جشم‌انداز سعنایی خیال پردزانة آن است. چه» 
افسانه بدون عنصر خیال و پیرداخت‌های 
خیال‌انگیز راه به جابی نمی‌بره. نیست که 
یال هم یکی از جانایههای ساندگر افسانه 
سرابی است. افسانه گذشته از آنکه حکایت از ذهن 
جموینده و دورسرواز اسان وازد بازتاب خری 
سامان بسخشی و بازآفوین اوسته که از تکار 
می‌هراسد. نکرربرایش پبلشت و بی‌فواره و طرد 
شدنی است. از همین روست که دوست دارد هستی 
مکرر را دیگرگون سازد و از آن: چهره‌ای نراش 
خورده و لهسند مر واقبت رنه دهد آن زمان که 
از تحق این خواست نومید گوده به تخل 
قدرنمنده فراز نشین؛ برواژگر و بی موز بنامه 
می‌آورد. تخیلی که وی را از کوجه‌های تاریک و 
نگ نف گرسنگی و فشار اجتماهی برو م‌آورد 
و بهگسترههای رنگارنگ و نوازشگر روشنایی» 
امکان و آرامش پروازمیدهد. 

در دربافت‌های علمی که لطافت: لبتند و 
طبش جابی نداره,فاصلا «حقیقت؛ با «خیال» به 
گرنه‌ای نردید ناپذیره طولانی است. در حالی که در 
دریافت‌های فلسفی می‌توان «خیال» و و 
همساية دیوار به دیرار به نظر آورد. وحقیقت؛ 


ررووت)*« 


حقیقت نیست که 


ی باشد و تخل نیز همجون 
فرزند حقیقت به شمار آبد. به فرزندی پذبرفتن 
تخیل از سوی حقیفت و با خقیقت از سری خیل 
بدا ممنی نیست که این و با وجود پیرند نزدیک: 
ساخناریکسانی دارند و پا در همه امد کرکردی 
شییه به هم ارائه می‌دهند. 

در برش‌های خاصی از ذهنبت انسان‌ها: چیزی 
«حفیفت» نامیده می‌شود که جز «تخیل» آبشخور 
دیگری ندارد و چهپسپار«تخبل»های شگفت که 
فرزند بلافصل «حقیفت» به اعتراف کشانده 
می‌شود 

آن شاعره هنگامی جنگ «هفتاد و دو ملت» را 
اجتتاب نابذیر می‌داند که به گمان اود هیچ یک از 
آنان چشمی برای دیدن حقبقت نداشه‌اند و با اگر 
داشته‌اند. آن چشم‌ها چنان کم‌سو بوده که نتوانسته 
تصوير شايستة حقیقت را در خود جای دهد. از 
آجا که هر یک از «هفتاه و دو سلت» مدعی, 
می‌خراهد به دیگری بباوراند که «ح» در قبالا 
ایدی اوست. هر آن صورث در میان مدعیانفراوا 
و سازش ناپذیر حقیقت چه راه دیگری می‌ماند چز 
شوسل جستن بسه «آرسزگاه افسانه تا هم از 
کشمکش‌های ساینده برکنار بمانند و هم در ان 
اطمینان ناه بگیرند که روایت آذ‌ها از حفیفت با 
هم روایت‌های دیگر متفاوت است. در آن خطه 
است که هر یک از هفتد و دو ملت می‌تواد خود را 
از تعرض در امت ید و یکسویه نیز تام «فانع 
حقیفت» رایر خویشتن بگذارد. 

انسان از خود می‌پرسد چراآان «توانسها 
پراساس دریاقت شامر سا حافظ «حقیقت؛ را 
چشمان کم‌سوی آن‌ها قادر به دیدن 
«حتیقت» میکروسکبی تبوده است؟ تمی‌توان به 


سادگی ادعا کرد که تخوا را بیند. 
و دریبن. ین نخراستن بی قید و شرط از سرشت 
جستجوگر و تازه‌طلب انسات به دور است.اگرکسی 
به دنبال حقیفت نباشد با «بیمار» است و با 
مصلحت‌های معین فردی؛ او راز پی‌گبری حقیقت 
وامی‌دارد پس در این صورت باید گفت که همه 
انسان‌های سالم: در پی کشف نرعی از اند و 
به تصور خریش, آن‌چه راکه در کف دارند جز سکه 
طلایی حقیفت: چبز دیگرنبست. همانگونه که نگاه 
معمولی و بی ابزار ما نمی‌تواند میکرب را ببیند. 
بسیاری هستند که برای دیدن نرعی از حقبقت 
نامربی:تنها به کمک میکروسکپ, فادر می‌شوند 
آن را «کشفه» و «ضبطه کنند. در ابن صورت اگر 
ادعا شود که نرعی از حقیفت: یک پدیده 
میکروسکبی است: شاید چندان اغراقآسیز جلوه 
نکند. زهرا بسیاری: آن را با تجربه‌های ساده و 
اندیشه‌های سطحی نمی‌توانددریابن. با وجود 
این»اعتراف به «نتوانستن» آن هم درست در ارچ 
«تقسیم افتخره به کاشفان حقبفت؛ به معنی آْ 
است که انسان پر لب بک پرتگاه: زیر پای خویش را 
خالی کردهباشد.پلذبرش این ناترانی به سعنی 
دست ره زدق سر پذیرش همان افتخارهاست. 
وقابل تأسل است که آدسیان در این گذرگاه 
استوارانه بر «بوره سراسر «حقیفت» خویش را با 
می‌فشارند. 
پیش از کشف میکرب: بسیاری؛ پیماری‌ها را 
ناشی ار ناه می‌دانستند و حاصل خشم خداوند 
و با عامل‌های مرموز و دور از دسترس که عمدتا 
ریشه در افق‌های مه‌لوده و با روح‌های ناپاک 
داشت. نان نمی‌توانستند دز ذهن خوه مجسم 
سازند که عامل به وجرد آمدن پیماری‌ها و گسترش 
آن‌ها موجودی است هم «عینی» و هم «نامربی. 
بسیاری از پدران و مادران ما نا چند دهه 
بیماری‌های واگپرنده را «بوداره می‌دانسنند و 
اشتادداشتند که اگر بو آن بهمشام کسی برسد او 
بیمار می‌کند. 
گونه‌اي دریافت از حقیفت که میکروسکبی هم 
هست؛ حتً در شمار پدیده‌های وبوداره هم نیست 
که بتاند خطه‌های مختلف ذهن انسان را درنورد. 
این که حافظ بجز خود و همراهان فکری‌اش, بقیه 
مردم جهان را در یک سر در چهارچرب هفتاد و دو 
ملت قرار میدهد و آنگاه همه را با حقبفت بیگانه 
می‌بندره حکایت از آن می‌کند که نان به اعتفاد 
اوه توانسته‌ند با نگاه عقل و تجربه,آن 
میکروسکپی «حافظانه» را بنگرند و درست پس از 
شکست در این عرصه به راهی دیگر پا هدما 


حافظانه» اگرجه گونه‌ای از حقیقت است اسا از 
همان کمبودهاییرنج می‌برد که هرگرنه حقیفت 
یک سویه با معیرهایی محدود و منطنه‌ای, 


در حالی که شاهر شیرا آن واه هم جهان 
تعمیم می‌دهد و دیگران رکه به طور مشخص به 
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انسان «نمی‌خواهد» و «نمی‌تواند» بر روی یک 
«پا» بایستد. اگر یک پا داشته باشد. پایی دیگر. 


چوبین و یا آهنین برای خود می‌سازد 


بتواند راه 


رفتن طبیعی‌تری برای خویش فراهم آورد. 


وجود انبوه مجله‌های شایعه پرداز و «درگوشی 
نویس» که در کشورهای گوناگون دنیاء بخش 
رگی از خوانندگان ساده خوان. سطحی‌اندیش: 
منتظر و کنجکاو را به خود فرا می‌کشد. گواه 
حضور چنین پدیدة عمیق و گستردة انسانی است. 


برای آن‌که نسیم زندگی بخش تازه‌ای بر شاخة 
بوزد. وی نیاز دارد که از فراز 
افسانه و خیال, خود را آویزان سازد 


درخت وجود آنساا 


درک آن حقیفت نرسیدان؛ساکنانسرزمین افسانه 
می‌داند. از طرف دیگر این نکتهپود 
آت دیگران - گذشته از درک حافظانه. درک دیگری 
درد که هم «انسانی» است و هم حاصل تجریه: 
داتش و تخیل انسان در گسترة هستی, همین که 
درکی وجود دارد - صرف نظر از آن که دیگران آن 
را چهبنمند باتاب حصلت پویشگر انسات است 
در ترضح و تغیر جهان.گاه ان درک در سطخ 
می‌لفزد و گه به زفامی‌رود.گه با چشم بی ابر 
قابل رژیت است و گاه نیز به «میکروسکپ» دارد. 
و آن زمان که نه میکروسکپ در 
شسناختی از ذره‌های رز حسقبقت «صربی» 
#نامرسی» وجود داشته باشده با سفن از آن به میا 
می‌آد که «چیزی»وجود نداد وب اگر درد یی 
بیش نیست که آن نیز ناشی از توطعة بد 
جانهای مرموز است. 

به اتحصار در آوردن حقیقت؛ حتا در حافظ 
کاملاً چشم‌گیر است. هر چیز که با معبارهای او هر 
هم‌خوانیفرار نید نه نها حقیفت نیست که رنگ 
رقف و پمیی درگ 
در میان مردم و در شکل گفتاری آنه بهمعنی سخن 
«یاوه» است که از هرگنه اعتبار عنابی تهی است. 
و یا به شکلی دیگر از یک اعتبار جدی فاصله درد 
بی سیب تبست که هنوز سخن بی معنا و با بان بی 
سر و ته ا «فسانه» م‌دنند و شحخص گویندهوابه 
«افسانه بافی» منهم می‌سازند. چه بسا حافظ در 
شمر خود؛به همین معتی یاوه سراانة «اقسانه» 
توجه داشته باشد. از دیدگاه حافظ «حقیقت» آن 
چیزی است که او بینگرآن است. هرکس جیز آن 
بیندیشد. نه تنها حقبقت را ندیده است بلکه پس از 
کشسمکنی‌های بسیار با پیرامونیان خویش» راه 
افسانه را برگزیده است. حتا خیام نیز وقتی به 
«ممای هستی» می‌پردزد یز از همان چشماتداز 
«اقسانهبفنه»بهتعیر و دریافت دیگر می‌نگرد. 


2و« 


تست که 


بر باشد و ثه 


انسان‌ها از دیدگاه اوه هنگامی که نتوانستند خود را 
از تاریکی پر پیج و تاب «جراویی زندگی و مرگ 
بیرون کشت تنها بهگفتن «افسانه‌ای» خود را راضی 
کردند و دم درکشیدند.«قسانه حیامی نیز یه 
همان چیزی اشسارهدارد که حاصل خیال و 
اندیشه‌های خامانةانسانی است که تمی‌تواند 


حقیقت را در مشت انسان بگذارد و به لو تیجهای 
عملی و اه ایند اه دهد. اما گذشته از دیدگاه 
حافظ و خیام و یا هر اندبشمند و خیال‌پرداز دیگر 
نسبت به «حقیقت» و «افسانه» بای گفت که 
موجود و قابل دسترس 
افسانه پردازی قعتی» آن 
حقیقتی است که آرزوبی به شماو می‌آید. 
0 

درگذشت‌های دور به دلیل نبود وسانه‌های 
«تسصویر‌ی و «کسلاموی؛ درب افت مسردم از 
شخصیت‌های مذعبی, سیاسی؛ هنری و اجتماعی 
دور از دسترس: به آمیزه‌ای از «واقعیت» و «خیال» 
تبدبل می‌شد گه مد تخیلی آت. بر رنگ و بوی 
واقفیتش سابه می‌انداخت. انسادهایی ازق 
زردشت: مانی: متصور حلاج. خستک وزیر: 
اخیام. فردوسی و بسباری دیگر, هتوز در غباری از 
شایعه و افانهاحاطه شده‌اد. 

هنگامی که اطلاع دقیقی از زندگی آن‌ها وجود 
نداشتهباشد و وسیلهای که بهطرر مستقیمبتاند 
آنن را در شکلی گسترده به سردم معرفی کند در 
اختبر تباشد یه طور طییمی قهن تاآرامانسان 
بیکار تمی‌نشیند و بخش‌هایی راکه واقمت‌ها 
تغوانست‌اند پر ند پر می‌کند. اسان حواضان یک 
پدیده با محصول نیمه کاره نیست. او اگر 
مجسعه‌ای از آهندریافت کند که تاقص باشد. 
را نیسندد حتا گرب آفن هم دسترسی تداشته 
باشد نیم دیگر آن را از دگل» می‌سازد و شکل 


دل‌خواه خسویش را بسدو می‌بخند. اتسان 


«نمی‌خواهده و «نمی‌توانده بر روی یک «باء 
ایستد.اگر یک پا داشته باشد:پاییدیگره چوین و 
ی آهین برای خوه می‌سازد تا بتواند راهرفتن 
طییعی‌تری بسرای خویش فسراهسم آورد. جنین 
پدیده‌هایینه محکوم است و نه قابلسنایش, در 
عمل باید گفت که هم اعتراف گردنی است و هم 
شایستة تأمل.انسان آگر جز این بود انسان شبود 
این خاصیت هن او آست که بی هیچ عکساسل 
یا منفی» سنابش برانگیز و یا نفرت خیزه از 
سوی این یا آن شخصی به کار قائومند خود دامه 
می‌دهد. مسثله پر سر آن است که بشر می‌بایست. 
برای ارزش‌های ذهنی خوده برابرهای مناسبی از 
واقیت‌های رفتاری و ذهنی پیابد نا به خود. 
بتبلاند که انگاره‌های مورد نظرش: شایسته و 
ارزشمندند و یا اشایست و کم اوزش. 

افسانة شراب توشی‌های خیاب شکسته شدن 
جام بادة اه اعراض سنگین وی به خداوند که باد 
را اجازُ چنان جسارتی بخشیده: سیاه شدن چهره 
شاعر و برگشتن آن و سوانجام پشیمانی و توب 
خیام از کرده‌ها و گفته‌های خویش, نموه‌ای از 
همان توجه درونی مردم و تتیدن ثارهای افسانه و 
خیال بر گرد سر اوست. 

افسان فارویی سنایی از یک شاعر مدبحه 
سرا به یک عارف منزه و زلالء با شنیدن سخنی 
و تحقیآمیز از «یرنه‌ای لاش‌خواره از این گونه 
است. تا آن‌جا که ستایی عارف با قدرت معنوی 
خویشه از دیدگه صردم زسانه. فراتر از عزت و 
شکره قدرنمندانًهرامشاه غزنوی فرار می‌گیرد و 
در متاسبات جاری زمانه, خواهر پیشنهاد شده شام 
را برای همسری خود نمیپذیرد 

تگاهی به حکم‌راتی شاهان غزتری, انسان رابه 
شادگی متقاعد می‌کد که درکارتمة نان فتاهایی 
از این دست در حکم «غیرسمکن» ها به شمار 
می‌آمدهاست. و مردم زسانه درست در جایی از 
افسانه سرا خود بای بالا بردن 
اعتبار ستابی استفاده کرده‌اد که با تبدیل یک «تبر 
ممکن» به «سمکن» ارزش آن اعتبر را ساندنیتر 
می‌سازند:وگرتهشاهان غزتری در چنان درهمی 
از «خودخدایی» شناوربوده‌اندکه یک عارف شاعر 
واه جیزی گر تمد تا چه سل گه رای کلب" 
اعتیار معنوی از مماشرت و خویشاوندی با ها 
شستصی همچجرن بهرام شاه خواهوش را به 
همسری سنایی پيشنهادکرده باشد. سردم زسانه. 
«حتیتت»‌های تمبز و ارجمند را دوست دارند و در 
صورت لزوم گونه‌هاینازیبا و بی ارزش آذرا به 
کتار می‌افکتند و با تخیل کاوساز خویش, جای 
خالی آرزوهای تبندْذهنی را پر می‌سازند. چتین 
است که سنایی آغازین (ستایی مداح) در سای 
سنایی دوم ابید می‌شود و عارف دلخواه سا 
نایذیری در اوج بسه جسلوه در می‌آید. مشتا 
شخصیت‌های تاریخی, هتری بادیی و مذهبی و با 
برعکس مخالفنآننء از ایوگوتهافسانهردزیها 
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بسیار کرده‌اند و در صورت لزوم در آینده نیز 
خواهند کرد. شاید برخی بر زبان آورند که اکنون در 
زمانة ما که رسانه‌های تصوبری و کلامی؛ تلاش 
می‌کند تا زایهها و رویه‌های زندگی برچستگاق. 
حوزة مسیاست» مسذهب, ادب و فرهنگ را در 
معرض روشنابی دلخراه خرد بگذارنده دبگر چه 
جای آن است که کسی بخواهد از تخبل و هن 
شایمهپرداز خریش برای فا با فروکشیدن یک فرد 
سمین بهره بگبرد و به جای کمک گرفتن از 
وافعیت‌های تسردیدنپذیر و مستنده از خبال و 
افسانه بهعنوان سنگ اصلی ساختمان تصویر و 
کلام خود استفاده کند. در روزگار سا شمونه‌های 
فراانی وجرد داد که نمایاگر آن است که زا 
این‌گرنه خیالبافی‌ها و افسانه پردازی‌ها نه نتها 
پایان نگرفته که شاید در سنجش با گذشته: آهنگی 
اب‌آبز هم یافنهاست. وجود انبوه سجله‌های 
شایعهپرداز و «درگوشی نویس» که در کشورهای 
گوناگون دنیه بخش بزرگی از خوانندگان ساده 
خرانه سطحی‌اندیش, متظر و کنجکاو را به ود 
فرا می‌کند گواه حضور چنین پدید؛ عمیق و 
گسترد؛ انسانی است. وجود چنان تشریه‌هابی که از 
امکان‌های مترعی؛ هم از دیدگاه نی و هم تیروی 
انسانی برخسوردار هستند صوجب می‌شود که 
سودهای نی به جیپ صاحباتشان سرازیر گرد 
کار این نشریه‌هاآن است که رودخانه‌ای از یمه و 
درگرشی را درارُ زندگی خصوصی خوانندگان و 
مسترپیشگان: سسباستمداران و سرمایه‌داران و 
خانواده‌هاشان به سوزمین نشنة ذهن خوانندگان 
کنجکار خوبش سرازیر سازن. جنبن پدیدههامر 
نشان می‌دهد که خیلپردازی و افسنهسازی دریار 
کسان وبا چیزهایی که بیشتر از گذشته در روشنایی 
زمان قرار درند یک عبت انکا اپذیر است. 

بهرهگیری از نبروی زاین خیال و پنه پردن به 
دامان سبنده و آرامش بخش افسانه؛ در عمل 
دریچه‌های بسیاری را به جهان خواستنی اسان 
می‌گشاید.جمهانی که کم یا زیاده میتواند 
دیواره‌های زمخت فشار و تتگدستی را درهم بربزد 
وبا انش تجریه و پیش اندبشی‌های ذعنی خوبش: 
راه به جهان دیگری بگشابد. جهانی که هرگز 
نمی‌تواندآن را دان شکل در واقمیت تماشا کند. 
چنین گریزی از چهار دیواری سرد محدودیت‌های 
زنسدگیروزا؛برایتداومزندگی نسانه یک 
ضرورت«یقین»ی است. 

در ديسر سرگ دیسانا اسپنسر 01808 
٩00000‏ همسر سابق شاهزاد انگلیس, چارلز 


یک لحظه در آرامش انسانی خود ننهانمی‌گذارند و 
دردناک‌تر آن که به شکلی تجاوزگرانه؛ دیوار 
زندگی خصوصی» و حریم انسانی آنها را درهم 
می‌شکنند. یکی از همان عکاسان؛ پس از مرگ «یانا 
در یک مصاحی لویزبنی؛ با 
گفته برد «درست است که ما بای آنچه می‌کيم 


کنجکاوی و اشتباق سردم دارد. آنان هستند که 
می‌خواهند بدانندآا فردی همچون «یانا در زندگی 
خصوصی خویش؛ می‌نوند درای همان نیزها و 
ویژه‌گی‌ها باشد که دیگر انسانهای کوچه و 
خسیابان؟ آیا سوجودی که در برابر دوریین‌های 
عکاسی و فیلم‌پرداری لپخند می‌زند و دست تکان 
می‌دهد می‌تواند همان انسانی باشد که همچون 
دیگران عشق بسورزد: خشسمگین شود و با در 
لحظه‌هایی افسرده گردده 

در سوردهای خاصی؛ پاره‌ای عکاسان و 
فیلم‌برداران در تلاش هستند که به شکلی حساب 
شده و صوذبنه «شکار» خویش را در معرض 
آشتگی کلامی و رفتاری قرار دهند و احساسات او 
را چنانبرنگیزند که وی از کورهبه در شود و بی 
ارادهه دشنامی بر زیان جاری سازد وبا صورتش را 
در حالت خشم و نفرت به گوه‌ای درآورد که آن‌ها 
بتوانندآن لحظه را از طریق عکس و فیلم ضبط کند 
و سپس با قیمت‌های سنگین به نشریهها که سردم 
کنجکاو را سهراب می‌کنندبفروشند. طمیمی است. 
که زندگی روزانة یک انسان» گذشته از آنکه هیانا 
باشد و با دختری ففبر در کوچه پس‌کوچه‌های 
قاهره برای زفع نیازهای انسانی‌اش به شکلی 
بکسان سپری می‌شود. آذیک در اوج امکان و 
اپن‌یک در زرفای ننگذستی, با وجوه این ذهن 
افسانهبدز انس مروز که دار مشتافیچسنا 
نشریههایی اشت» می‌خوافد حدا همان حالت‌های 
عادی را به شکلی پاورنگرنیبیند,دربا ها 
بخواند و تأسل کند. چه بسا این دیدن‌ها و 
خواندن‌هاء نه تنها به او آرامش لازم را ندهد که 
یشتربه جستجو وادارد. 

همین پاسخ‌گوبی ناجرانه و خالی از هم‌دردی 
رسانه‌های گروهی به واکتش‌های اشتبا‌آمیز مردم. 
برد که صاحب یک سالن ورزشی را به دام 
وسوسه‌های دوریی‌دران و عکاسان نداخت نا به 
آنان اجازه دهد که به شکلی پنهانی: از حرکت‌های 
پدنسازنة دا عکس و فلم تهب ند 

حا در یک موه دیگه یکی از همین اسان 
تلا بسبار فرسابندهای را به کار گرفت نا سرانجام 


از نشریه‌های «رگشی نویس» مشتاق بگذارد تا 
1 شرایط مناسب به عنوان 
د و 

یکسی از رسسانه‌های گروهی سعتبره عکناس : 
«شکارچی»: ترالست با فروش آن «عکس» به 
روت قابل ملاحظه‌ای دست یاید. 
فراموش نبا کرد که ژاکلین کندی؛ همسر رئیس 
جمهور سقتل آسریکهپس از ازدرج با ارسطو 
اوناسیس, یکی از طعمه‌های هوسانگیز و پولساز 
همین عکاسان و فیمبداران شد تا آنجا که در 
جزیره‌هایاخصاضی وبن» یز با هم مخالظهاً 
و مان‌ه: یک لحظهآرامش خاطر نداشت, هم 
موردهایذکرشده و صدها من دیگ: شادگرآن 
است کسه چگونه انسان‌های دور از دسترس+ 
فروتمند و پرچسته در حوً سیاست؛ تجارته مد 
و زیبیی در چنان هال‌ای از افسانه و یال مار 
می‌گبرند که کمرین جزایزندگی خصوصی نها 
مورد علاقْ یهافر از سردم سراسر چهان 
است. 

مردم دنا گذشته از زبان؛ فرهنگ؛ سذهب و 
نظام سباسی حاکم. با آنکه آشکارا هیچ کس را 
«فرانسان» نمی‌شناسند اما در نهان, حاضر به 
اعتراف این نکته پستند. زین روست که در عمل: 
پر گرد شخصیت آنانه «تاره‌هایی از مهآلر؟ 
افسانهرنگی می‌تنند و آن‌ها را به همان شکلی 
رنگ‌آمزی می‌کنند که آزویش را داند. 

رامجوبی انسان در عرص گشودن مشکل‌هایی 
از قییل پاسخ دادن به «چرابی هستی و با نبرابری 
در زندگی اجتماعی: او را وامی‌داره که با در عرص 
واقیت‌های ملموس؛ «حقیفت» را دریاید و یا در 
گنر «خیال» به این گوهر آرامش بخش دسترسی 
پابد. واکنش او حتا در زسينا انگاره سازی‌های 
انسانی و افسانهسرابی‌های گرم و نندهه در رابعطله 
با همان حصلت راهجربان «درونساخته اوست. 

هد دگرگونی‌های فکری و فرهنگی: همه 
اخسترام‌ها نسپردهاه بسازسازی‌ها,پیروزی‌ها و 
شکست‌ها: هم بفین‌ها و نردیدهاه شاخه‌های 
گوناگون همان درخت را‌جوی ذهن انسانی است. 
اگر درب کف آرد پدید‌ایبه وی رسد 
شوق‌مندنه در بی دست یافتن 
کار خود را کت هر ترس ید یک 
پدیده دجار شکست گردد و باتزدید و بهام در 
برابرش آشکار شود: زمینه برای ذهن خیال پرداز او 
که از راه‌های «غیر فراردادی» دیگر در بی کشف 
حفیفت بر میآیده هموار می‌گردد. 


(0181/99) اشاره‌ای شد‌بود به نقش «عکاسان . توفیق آن را یافت نا از راه دور و با دوربین‌های برای آذکه نسیم زندگی بخش تازهای بر شاخ 
سمج؛ که همجون «لاشخوره به شکلی بی‌رخمانه . مجهز و فدرنمند. عکسی از گرشه‌ای از لت درخت وجود انسان بوزده وی نباز دارد که از فراز 
در پی شکار خوبش اند و بر هرگرنه عامل معنوی از تناسلی یک هنرپيشة ممروف آمریکایی بگیرد که در افسانه و خبال, خود را آویزان سازد هر چند در 
قیبل گذشت: هم‌دردی: و آرامش: پشت با می‌زنند. ‏ زمان شنا در استخر خصوصی خود خواسته بود ‏ زندگی روزانه بر سنگ‌پاره‌های زسخت خفیقت 
1 حرفه‌ای پول‌ساز و جنجال... لباس‌هایش را عوض کند. لمیده باشد. تا انسان بوده و هست: این ی آن آویزان 

در هرکجا که «طعمه»ای تصور کنند» حضور عکاس مورد اشاره؛ ترانست عکس گرفته شده . . بودث و یا لمبدن راز تداوم او را درگستر هستی, 
می‌یابند و شخصیت‌های مشهور و مطرح روز را ازوشکاره خریش را با بهییگزاف در اختیر یکی توضیح داده است. تا ی 
)۰*۰ _ 


ناصر زراعتی 


٩‏ کدکاور اتکی 
خسن کار در اين است که می‌گذرد. هم شب 
سمور می‌گذرد و هم لب تنور. 


ارزش‌ها وارونه است 
عباس عزیزا شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۷۶ (۷ فوریه ۱۹۹۸ نوسبرو سوئد 
پرسیدی جرا یرای «گردونءت داستان ناتمام فرستادهام؟ گفتم که کاری آماده 
ندارم. یعنیکاری نکردهام کری نمی‌نم و هرآنچه درم نیمه تمام است. این 
روزها فقط 
و گاه عیید و حافظ را به روزگار خودمان 


بید می‌خوانم. به روزگار عیبد می‌روم که همان روزگار حافظ بوده 
آوم که همین روزگاری‌ست که 
می‌بینی.بین این دو زمان و روزگار -ظاهراً هقت فرن فاصله است. اما گاه 
می‌بندارم که به رغم همه چیز: انگار قضایا همان است که بوده فرق چنداتی 
تکردد ۱ 

داشتم این حکایت را می‌خواندم که در «رسالة دلگشاه آمده 

شخصی زن روستایی را دوست می‌داشت. روزی زن با او گفت: «اگر 
می‌خواهی که تو جماعکنی و شوهرم در خانه گوش دارده ره گاوی فربهبه 
دیه اور که:میفروشم.» 

شوهر در خانهرفت وبا زن گفت.زن گفت: «سهل است. توبخر تا من 
به خن همسایه روم و کس او را به هریت بستانم و کار او بسازم و گاو ما را 
یاب 

شوهرراضی شد. زن در خانة همایه فت و بیرون آمد و باوی در خانه 
نهفت و در خانه به شوهر سپرد. مود از شکاف در نگاهمی‌کد؛ و آوره و رد 
یشان میدید. برادرش بیامد و گفت: یادا که ان مره بهغلط رود.» 

شوهر گفت: «چندان که احتیاط می‌کنم این مرک چنان در سپوخته 
است که نه از نما پداست و نه از ن همسایه» 

این تیجهگیری مود روسنایی سادهدل حکایت روزگا ماسته بخصوص 
در این خارجه که اسم‌های مختلفی روش گذاشته‌انده تر هر جور دلت. 
می‌خواهد بخوان: تمد. هجرت: مهاجرت و تس علیهذا, امروزه روز هم چنان 
سپوزشی تاریخی صورت پذبرفنه که هر چه احتاط کنیم در نمي‌بييم چی به 
چی: و کی به کی است» به راستی که نه از آن ما پیداست و نه از آن همساید.. 

من ان چندسالی است در این شهرک قسقلی دور تاه کنج عزلت. 
گزید‌ام و با مشکلات عدید؛ خردم دست به گریانم ما از یک نظر خوشحالم 
که از جنجال و اهر دوم اگرجه سر و صدای بعضی از این هياهوه به هر 


روت « 


ترتیب که شده به گوش من هم می‌رسد. 

در اين سه شمارة گذشته گردون خی انتشار «ویژه‌نمه‌های گردونه را 
آور‌ای با دیدن عتا‌ها و نمهای سردیبران»همگان می‌پذیرتد که کا را به 
اشخاص کاردات سپرد‌ای: جز در یک موره و آن ویژدنامة وسیتمای ایرن در 
خارج از کشور» است که مثلًقراربوده سودیبری‌اش را من عهده‌دار شوم 
مدت‌ها پیش تلفنی صحبت کردیم و گفنی که را است کار ینم «سیتمای 
ایرن در تعید» را بر گردث باریک‌تر از موی من بگذاری گفتم که اگر کاری از 
دس بسته و نتانم رید مضایه‌اینیست, همجن که در گذشته هم نبرده 
است, مثلاً انجام وظبنه‌ای که همراه و در کناردوستان شاعر و نویسنده و 
هنرمند حزیزم کردم به عنوان عضوی از هیثت داوران جایزهادبی دوم گردون» 
جند سال پیش, در تهران و برایم بسیار لذتبخش و در عین حال آموزنده بود و 
باید که شرح آن را روزی بنویسم.و نیز گفتم که من در ان کنج پرت افتادغریت 
و عزلت با کسی رابطه‌ای ندارم؛به فیلم و کتاب و نشریات و فیلم‌سازان پراکنده 
در اطراف و اکتاف جهان دسترسی ندرم تا بونم چنین مجموعه‌ای را گرد 
آورم و سر و سامان بخشم و بهنحو آبرومندانهای اراه دهم گفتی که تشانی‌ات 
رامی‌توسیم تا پات تماس بگیرد و مطلب برایتپفوستند. نگفتم که ی 
فایده است (چون می‌دانستم هم از اول. زیرا یک بار پنج شش سال پیش کاری 
شبیه این در مورد تقد شمر و داستان تجربه شده ود که اه تشده بو حالا هم 
که می‌بنی. اون با که این خبر را جاپ کرد گمانم آخرهای تابستان بود و 
حالا آخر زمستان استه بعنی بیش از شش ماه گذشته و در این مدت 
خوشبختانه من هیچ چبزی در این مورد دربافت نکردهام و در آینده هم مطمتتم 
که مویافت تخواهم کرد. دلابلش را خودم خوب می‌دلتم و شمه‌ای از آن وا یمد 
می‌گویم)؛فقط گفتم که من‌چیزی به نام سینمای ایران در تبعید را درست. 
نمی‌شناسم؛ بهتر است بگوییم سیتمای ایران در خارج (از محدوده جغرافیامی 
ابران) که گسترده‌تر است و می‌تواند خیلی فیلم‌ها و فیلم‌سازان و چیزها -از 
جملهفیلمسازان تیدی را نیز شامل شود. تر هم پذیرفتی, بی اما و اگر و 
مگ 

این‌ها را می‌نویسم تا اتصاف را رعایت کرده باشم؛ تا قضیه روشن شود و 
در یک جا به طرر روشن ثبت شود که تو عباس معروفی سردییرگردوته در 
مورد که من شاهد بودهام قصد بهقول مدعبان ای‌جایی -لوث کردن مقول 
تیعید را (که این هم از مقولات مقدس بایدبوده باشد) نداشته و نداری و 
فیلاقع این من برده‌ام که ت پیشهادکردم: ال که می‌خواهی بتویسی»به 
جای تبعید.بگذارخارج از کشور 

راما من هم که این پيشتهاد را ددامه قصد لوث کردن و مخدوش ساختن 
هیچ چیز را نداشته و ندارم.یمنی واقعیت این است که با حرف من یک اقب 
هیچ مقوله و اصطلاح و رمی از جملهتعید و تبعیدی -نه لوث می‌شود و نه 
خدثه‌ای برش وارد می‌آید. 

بهتر بود لته همان وقت می‌گفتم که در اين مورد هم صلاح کار در آن است 
که کار به دست کاردان سپرده شود. یعنی مثلاً صردیبری وبژهنامة سینمای ایران 
در تبعبد با خارجه را اصلح آن است بسباری به دست آقای حمین مهینی که تا 
کنون هر دو سال یک باره سه دوره جشنواره سبنمای ابران در تبعید در شهر 
گوتنبرگ سوئد برگزار کرد که دور* اول و دومش خاص سیتمای ایران در تبعید 
بوده و دور سومش که چند ماه پیش برگزار شد, حالت بین‌السللی داشت و . 
سینمای ایرن هم (بهقول معلمادیبات دییرستان 0۵ بهمن, اقایابهری) درش 

تربود. مر این جشنراه که دیگر جشوا‌ای ‏ 
حدی جافتد: مجمرعً تقریبًکاملی از فیلمهای کوتاه و ند داستانی و 
مستند و حتا اتیمی‌شن و غبره که همگی در خارجه ساخته شده در آوشیر 
دارد: به اضافه مشخصات کامل فیلم‌سازان و کارشناسانه و فقط همین سه 
چهار کتابچه و بروشوری که در طول این سه دوره جشنواره منتشرکرده خوراک 
خوب و مناسبی است برای یک ویز‌نامٌ قطوره وانگهی این جشنواره و دفترش 
با اهل فیلم و سینما در اقصا نقاط جهان در تماس و زابطه است. 

با می‌شود کار را بسپاری به دست آفای بصیر نصیبی که مسئول سیتمای 


ت شناخته شده و تا 


ی 


آزاد بوده و هست و در این چند ساله در زارسروکن آلمان و بعضی شهرهای 
دیگره چندئا جشنواره از فبلم‌های ساخته شده در خارجه و تبعدبرگزرکرده و 
ای آزاد ا هم چاپ کرده که کار جالب ترجه و سفبدی 
ن جریان که یکی از جریان‌های سهم 
سینمای غبر حرفه‌ای در سال‌های پیش از انقلاب بوده آن هم از زیان آدمی که 
پنبانگذارش بوده و از آغاز در جربان هم وقایع قرار داشته و البته اطلاعات 
کافی و وافی هم دارد و اکتون نیز نشرية سینمای آزاد ریا تمام دشواری نشر و 
پخش در خارج چاپ و متتشر می‌کند و حتماً او هم آرشپر خوبی باید در 
باشد. 
اطلاع و شناخت اندکی که دارم همین دو نفر را در این زسینه 
مناسب و آگاه تشخیص می‌دهم. شاید کسان دیگری هم باشند که صن خبر 
ندرم لته بهنرین شکلش این است که این آقیان هر دو با هم کر کتد و ین 
مجموعه را که احتمالاً کار با ارزش و مفیدی در زمیةٌ سینما خواهد بود و 
ارزش معنوی و فرهنگی هم خراهد داشت» مشترکاً آماده کنند. و چمون کار 
رفت‌گبر و بر زحمتی هم هسته خوشبختانه دیگر فرصتی باقی نمی‌ماند که هر 
از چندی اعلامیه‌ای علیهاين و آن, و اين فیلم خوب و آن فیلم‌ساز هم‌وطن 
موفق و فلاجشنواره صادر و امضا کنند که به گمان شحخص من: هیچ ثمری 
نداره جز ابجاد بلوا و هیاهو و گرد و خاک به پا کردث.. 

اه با ان جر مسموم و آلود‌ای که فلا وجود داد مان نکنم ان دو فرد 
در این زمینهکاردان که من اسم بردم. مکدامشانبهگردون نو فتخار بدهند 
سردییری این ویژهنامه را عهدهدار گردند! 

بادت هست نازه که آمده بودی تلفنی صحبت می‌کردیم؟ نو پر شور پودی 
(هنرز هم پر شوری و این البته خصلت بسیار خوب و پسندیدهای است که نو 
داری) و از انتشار دو زيانة گردون در تبعید گفتی, گفتم؛ عباس, یک ورق فترکبی 
منتشر کردن در داخل ابران ارزش و تأثبرش به صرانب بیشتر است از هفتاه 
مجلة هفت رنگ و هفت زیانه مستشر کردن در اروبا و آمریکا 

هنوز هم بسر ایسن اتفادم» بیآن که بخواهم ارزش کار و زحمت 
طافت‌فرسای تو و دپگران را در انتشار نشریات ادواری و غبر ادواری بر شمار 
در خارجه خدای ناکرده نکر کم یا دنم که آجا دیگر نمی‌شد و گر 
می‌شد می‌کردی و هرگه هم که بشود برخواهی گشت و خواهی کرد 

یک بار رای دوستی در ابران نوشتم که این خارجه دست کم در مان 
ایرانبان غبرر ‏ حالت مملکت دیو قصه‌های قدیمی را دارد. همه چبز برعکس 
است و اگر بخراهی دیو نخوردت؛ بایدعینهو نمکی همه جبز را برعکس 
بگربی.ارزش‌ها واونه است.گمانم هنگام خواندن نم من» ه یشم خندیده 

این‌جا این جوری است. عزیزم می‌نویسلد: 


بل این‌جا لام نبست حاسمت عمران بشد ( خوشا به حال صمران 
صلاحی که نبامد غارج!), هر اسم دیگری هم داشته باشی؛ قریتلی‌الله: 
می‌زنندت و بمد بهتر از اعالی قم روزگار نید در اعلامیهها و اطلاعبه‌های ریز 
و درشت و بر امضاء بای اين تثیه, دلایل بی‌شمار می‌آورند. 

(گفم که نها آن ما پیداست و نه از آن همسایب) 

این‌جا سال‌هاست که بیشتر دور افنادگان از وطن» حالت و حصلت همان 
هم‌شهری عبید نزنین را یاف‌اند که هفت قرت بیش دربره‌اش حکایت کود: 

از پرسیدند که: «امیرالمومنین علی شناسی؟4 


گفتند: «چندم خلیفه بود؟» 

گفت: «من خلیفهندم.آن است که حسین او را در دشت کربلا شهید 
رده است: 
حالا مجسم کن که این قزوينيامیرالمزمنین شناس آسده است خارجه 
ردیر در زیون درف تشرزه و وزنمه درد قت هستری 


لرووت) ۰ 


دارد و البته دمکراسی (گیرم بورژوایی) اروپا و آمریکا هم هشت. هر چه دل 
ننگش می‌خواهد می‌گوبد و می‌نویسد وکسی هم جلودارش نیست و به کسی و 
جایی هم هیچ پاسخی نبید بدهد. چه می‌شود؟ همین که شده و می‌ینی. 

دوسال پیش سفری رفته بردم استکهلم. دوست قدبمی قیلم‌سازی دارم که 
گفت ما جممی اهل سیتما و دوستدارقیلم و فیمساز هم‌وطن در این شهر گرد 
هم آمده‌ايم و انجمن سینماگران ایرتی ساکن پایتخت سود را ره انداختهایم و 
ماهی یک بار جلسه می‌کنيم و قصد داریم له و بلهبنماییم! من که مثل همپشه 
از شتبدن خبر یک فعالیت فرهنگی و هنری خوشحال می‌شوم؛ شادمان شدم و 
دونش را پذیرفتم و در یکی از جلسانشان شرکت کردم و چهره برخی آشناپان 
و هترجویان فیلم‌سازی کانون و دانشجویان دراماتیک و سیتما و تثتر را دیدم و 
چشمم روشن شد و نشستبم وگفیم و شنبدیم. رابود خیلی کرهابشود که 
باز هم مثل هميشه گویا نشد. من که دیگر پس از آن جلسه خبری ندارم؛ اما 
شنبدم که همان ماهی یک بار دور هم نشستن هم تعطبل گشت! اری؛ نمی‌دانم 
چطور شد که صحبت کشید به فیلمسازان ایرنی در تبعید و خارج از اپان و باز 
نمی‌دان چطور شد که ناگهن دیدم رش کلام در دست من است و درم درو 
بی, در می‌گویم که چیزی به نام سبنمای ابران در تبعبد پا خارج از آن محدودٌ 
جفرالبایی فی‌الواتع معنی و وجود خارجی ندارد. ما سهراب شهید ثالث 
فیم‌ساز بسبار خوب. در آلماندیگر آن فیلمسازارنی نیست. او یلم آلمنی 
می‌ساز: بس فیم سازی است آلمانی (بعد تعریف می‌کنم که چگونهنظر خرد 
سهراب هم همین است). با امیر نادری که از وقتی رفته آمریگاه در این همه 
سال فقط توانسته دو فیلم بسازد و اين دو فیلم اصلایرنی نبست و ار با آنکه 
هنوز هم همان امپرنادری سابق است با همان هیثت و حرکات ر شُلق و خر؛ اما 
دبگر فیلم‌ساز ابرانی نیست. دبگر از رضا بدیعی و محمد زرین‌دست نگویم که 
سال‌های طولائی است فیلمسازآمریکایی شده‌اند. يم سراغ همین دو جران 
ایراتی فیلم‌ساز پااستمداه ساکن سوند که من چند تا از کارهاشان را دیده‌ام و 
الحق که فبلم‌سازان خوبی هستند و درکار سینما؛آبند درخشانی دارند: رضاا 
باقر و زضا سا (جالب است این دو با بديعي مار از حطء و اکشن سا 
هالبروه هم‌ام‌اندا). این دو جران هنرمند فقط نامشان ایرانی است. فیلم 
سوندی می‌سازند با زان و فرهنگ و نگرش سوندی که لته هیچ ربطی به 
ابا و ارتیندرد. و ان همه روشن است که هیچ اشکالی ندرد و من یکی 
هیچ تعصبی ندارم و دریغ هم نباید خورد: این جوری است دیگره دنبای امروزه 
سوی گونه‌ای بی‌مرزی پیش می‌رود که حالا حالاها کار درد و کار یک سال و دو 
سال نیست؛ منظررم روشن شددن فضاباست. و نمونه‌ها و سنالهابی هم از 
سینماگراننامآور ناریخ سینما در جهان آوردم که دیگر نکرار نمی‌کنم و می‌شود 
رفت هر ثاریغسینمایی را وق زد و مشاهده کرد. و نبز از فلم «سطر بنه 
سرزمین آرتور رم گفتم که تهافیلم مهرجویی است که در فرانسه ساخته و 
فیلمی است صد در صد فرانسوی. و تب از هشیاری هیاس کیارستمی فبم‌ساز 
درخشان ابا گفتم که با که امکانات و شرایط یلم ساختن در خارج زرا 
برایش مهیابوده و هست: از اين کار سر با زده و پس از کسپ هیر سوفقبت 
جهائی؛ ترجیح داده برگردد ايران و در حوالی رودبار یا نهران فیلم بسازد. و 
بسیاری حرف‌های دیگر که همه نمونه و مثال مشخص به همراه داشت: 

آفایی که منشی جلسه بود و اگر چه سینماگر نبوه اما سیتما دوست بود و 
الان هر چه فکر می‌کنم نامش را به یادتمی‌آورم: هنگام استراحتٍ میان جلسه 
که رفتیم بیرون سیگاری بکشیم؛ آمد و مقداری از «نظرات آموزنده و جالب و 
مشمشمانها بندهتعریف و تمجید کرد که گقتم ممنونم. بمد گفت: «شفا 
حاضرید در همین موره با هم مصاحبه‌ای بکنیم چون فکر می‌کنم خوب است 
این صحبت‌ها جابی جاپ شود 

پرسیدم: سکیا 

گفت: «روزنامهایرات.» 

گفتم: «کدام روزنامهارا؟» 

گفت:هروزنمه ارن 

مملوم شد یشان خبرنگا وتا تام رنگی«یران»هسنند در کشورهای 


,صفحه ۳۱ 


طرح از کبخسردبهروزی 
من اما دلم سخت تنگ است. عباس! دل تنگ من 
پیش آن شصت میلیون زن و مرد و پیر و جوان و 
کودکی است که در آن مملکت. در شرایط دشوار 
زندگی می‌کنند. کار می‌کنند. مبارزه می‌کنند. 


اسکاندیناوی. و من البته این روزنامه ايران را قبلاً چند یاری دیده بودم و 
می‌دانستم که یکی از روزنام‌های رسمی - دولتی مملکت خودمان است که 
اندکی هم رنگ و بوی -بهقول امروزی‌ها لیرالیدارد. 

گفتم: «روزنامة ایران که خنوب است» من حاضرم حتا با روزنامة 
رجیم هم مصاحبه کني منتها به شرطهها و شروطه‌ها.» 

پرسید: «چه شرطی؟» 

گفتم: «می‌تشبنیم حرف می‌زنیم. شما می‌پرسیده من در حد بضاعت و 
ترانممی‌گویم و همه حرف‌ها را ضبط می‌کتيم,بعدتور ا یاده مي‌کنيم»متن را 
وبرایش و پاکیزه و پاک‌نویس می‌کنيم و سر آخر که کاملاًبهتوافق رسیدیم. 
نوافقمان را روی یک ورق کاغذ می‌نرسیم محض احتياط البته. آن وفت متن 
مصاحبه بایدتمام و کمال بدون حذف و اضافه چاپ شود بی هیچ مقدمه و 
مزخره و پانویس و بالائویس و زیرنویس و بقل نویس و انتالهم.. 

فکری کرد و گفت: «باشد» 

گفتم: ویس بهتر است اول ان شرایط ربا روزنامه‌تان مطرحکنیدهبشبیم 

کرد رحدت یور دد سنا 

دکه هتوزپس از حدود دو سال تماسی گرفتهنشده با 
وم الیه دلیلش را می‌دنم. 
پایز دو سال پیش برد که رای نمایش این سه تا کار وییویی رفته بودم 
آمریکا, در نیوبورک بودم. خدمت استاد عزیزم پرویز شفاء که تلفن زنگ زد 
سهراب شهیدالث برد که از منزلبردرش در بسیلواتیا تفن می‌کرد و آق 
زمان در اوج همان ییماری عطرناک بود که شنیده‌ام خوشبختانهبه خیر گذشته‌و 
بهبود حاصل شده گفتم پس از مکائمة این دوست فیلمساز با استاد شريفم بد 
تیست من هم سلامی یکتم و اظهار دوستی و ارادتی که اگر چه یست و چند 
سالی می‌شد ندیده بودمشی. اما در این سالهافیم‌های خوبش را هیده بودم و 
هر بارقاوات لذت بردهبودم. حال و احوالی کردیم و از روگار گقتم و از 
مهدی کفایی دوست از دست رقته‌ای که خودکشی کرد و زمانی دستیر سهراب 


بود و گفم که داستانی در مورد او توشهام وکام ر ریش می‌فرستم و بعد که 
فهمید در سرزمین سوند هستم؛ گفت که آقایی به نام مهینی گویا از سوئد دنبال 
او می‌گشته و از من پرسید که می‌داتمایشان ما هستند؟ گفتم ساکن گوتتبرگ 
سوند است و حتماً سایل بوده قیلم‌های شمارا در جشتوار‌اش که همانا 
جشنوارة سیتمای اران در تعید است. تمایش دهد. 

سهراب شهیدثالث گنت: «درست است که من سهراب شهیدفالت هستم 
و فیم‌سازم و در ارات زاده شد‌ام و نیام و چندین فیلم کرتاه و دو فیلم 
بلند هم در ارات ساختها» اما بیست و چند سالی است که فیلمایرانی 
نساخته‌ام.قلمآلمانی به زین آلمنی و دربارة جامعه و مردمآلمان ساختهام و 
در نستیجه من فلمساز آلسانی هستم. (آلسانی‌ها گوی اسمش را زهراب. 
شهیدزالث تلظ می‌کندا) ان ال فا من تعدی نبد و نیتم دوره شاه 
چون نمی‌توانستم آن جور که دلم می‌خواهد در ارانفیلم بسازم و جرن امکان 
کارکردن در آلمان برایمفراهم بوده با میل خودم آسدم بیرون؛ بعدها هم 
نخواستم برگردم و برهم نگشتم. فا در این همه سال در در جشنرارهها و 
فستبوال‌های ریز و درشت سینمایی در سرتاسر جهان شرکت کردم که دیگر 
هوس چشنواره در دلم تمانده و ریا به قدری جوایز کوچک و بزرگ به خاطر 
فیلم‌هايمگرفته‌م که خوشبختانه حسرت جایزه هم ندرم ان هم هیچ کدام از 
فیلم‌هايم در اختبار خودم نیست. می‌توانم نشانی تهیه کننده‌هايم را بدهم. 
می‌تواند با آهاتماس بگیرند و فیلم‌ا را -هرکدام که دوست دارند .از نها 
بخواهند. تها چیزی که در اين وضعیت فعلی برایم مطرح است. این است که 
چقدر یابت نمایش فیم‌ها به من پول می‌دهند. نمی‌گويم که الان سخت 
محناجم؛نه تزدبادرم هستم و با نکه مارم اما درماندة ول نیستم: متها 
بی رودرباستی بگویم که ی‌خراهمبذانم چقدربه من که سازنده ین فلم‌ها 
هستم می‌پردازنده 

یمد قرار شد شماره تلفن او را به نحوی به آقای مهبنی برسانم که پس از 
بازگشت از آمریکا رساندم و امسال هم قرار بود که در اين سومین جشنواره؛ 
خود سهراب بباید و فلمهایش نمایش داده شود که شتیدم تیامد و جبز یک 
تلم دادهنشد. و نمی‌دنم چا 

شاید بگوبی این‌ها را باید زودتر از این‌ها می‌توشتی و جایی چاپ 
می‌کزدی. حرقت درست و منطقی است. ما گفتمکه. من در این سالها نه 
فرافت و حومتله و قرصت طرح اینگونه مسایل را داشتهام و نه راستش, 
علقه‌ای وجود داشت الا۵ هم چون حرف پیش آمده ریت می‌نویسم, 

نوکه بایدبهتر بدانیبزرگترین و منصف‌ترین و بی‌طرف‌ترین و دادگرترین 
قاضی, زمانه است. همیشه هو و جنجال و هیاهو و عربدهکشی و عربد‌جویی 
بوده است و حالا هم هست و در آینده هم بی تردید خواهد برد. مها 
گذراست. می‌آید و می‌رود: مثل موج؛ و سریع قراموش می‌شود. آنجه می‌ماند. 
حتیتت است؛ به رغم هم جهل ورزیدن‌ها و جمل کردفها:آنچهارزش دارد و 
می‌ماند کار درست و حسایی و به دور از جنجال و هیاهوست. همیشه هم 
همین‌جور بوده‌است. 

تو کجا دیده با خوانده‌ای که نما یا هدایت خودشان را درگیر هياهر و هو و 
جنجال کرده باشند؟ کی و کجا و چگرنه عربدهکشیه‌ان؟ باکدامعربده‌جر و 
عریده کش دهن به دهن شده‌ند؟ (و حالا لته اکتر ثرتویسان ما از هر فوم و 
قیله و بنج و دار و دسته‌ای -خود را یک پا حتا بالنر و برتر از هدایت ‏ 
میداد و مینمیند و یختر شمر نویسان و نظم صوایان ما تمماجدل تیم 
هستند؛ بی آنکه این دو بزرگ را درست خوانده یا شتاخته باشند و یک آن: 
اندیشیده باشند که دلیل یا دلایل بزرگی و ماندگاری نام و کاو ایشان چیست و 
چه بوده لت؟) 
اگر هر کس در حد شمور و استمداد و تجربه و تخصص و توان خودش 

وبی جتجال کاری راکه از دستش برمی‌آید دوست انجام دهد و آن را 
بی هیاهو و ادعا رنه ند هم نیج و ترش بیشتر است و هم از ان عمرکوتاه 
و زوهگذر ثمرة بیشتری برده و فیضی هم اه به ذیگرفن زسانده فست. 
ها را یگويم. ماشاءله این روزها همه استانندا ما ین 


من که بای این 


صفحه ۳۲ 


خود مطرح کردن هم در این روز و روزگرآن هم به هر شکل و قیمتی شد» 


بلای جان خیلی‌هاست. این که به هر شرتیی شده باید یک جوری اسم و 
رسممان را به هر بهان؛ یه رخ ین و آن بکشیم تا مپدا خدای تاکرده از یادها 
برویم! 

اما مُسن کار در این است که میگذرده هم شب سمور می‌گذرد و هم لب 


تتور. و راستش زیاد هم تفاوتی نمی‌کند. من که این‌طوری فهمیدها. 

اگر ما اندکی ثاریخ بخوانی, با آنچه راکه می‌خواتيم, کمی دقبق‌تر و 
خرب‌تر بخوانیم, خیلی جیزها می‌آموزيم. گمانم باید از هر قضیه‌ای کمیٍ 
فاصله گرفت. آنوفت خراهیم دید که جفدر همه چیز روشن و ساده می‌شود. 
پس چندانلزومی نداد این همه حرص و جر زد و هی بای این و آن - 
صرفاًبه دلل ناهم‌رنگی و تاهم‌شکلی پرونده ساختن و تسبت‌های تاروا دق و 
دروغ و دغل سر هم کردن و لب به شام آلودن. 

دشنام و دشنام‌وبی که این روزها ان همه یاب شده نان ضعف است» 
یل بی‌مابگی و تهی بودن است و لنگ در هوا بودن. تو تا حالا هیچ آدم 
نیرومندی را که مایه داشته باشد و پایش بر مین استوار باشده دیده‌ای که نباز 
داشته باشد به خرده حشیشی چنگ بزند؟ دیده‌ای که دهان به دشتام بیالاید؟ 

من دال اریخی این همه آشتنگی را خوب میدم ورام مل روز 
روشن است و بهنظرم خیلی هم طیمی است. فلا مان شاید اگر فرصتی 


بوده رابت نوشتم 
باز می‌روم سراغ عببد شریف که می‌فرماید: 
شخصی زنی بخواست. شب اول خلوت کردند. مگر شوهربه حاجتی 


بیرون رفت. چون باز آمد. عروس را دید که با سوزن گوش خود را سوراخ. 
می‌کند. خواست با او جمع شود پکرنبود. 

گفت: «خانون این سوراخ که در خانه در بایست کرد اين‌جا میکنی و 
آن‌چه این‌جا می‌باید کرد در خانه پدری کردء‌ای؟» 
آشنابی قدیمی پس از سال‌هاء جایی مرا دید. سلام و حال و احوال: و گفت. 
که «مدت‌هاست بی تومی‌گشتم. از رکه برسیدمه تشاتی و تهره تلقتت وا 
نداده 

گفنم: «خرشبخنانهخیلی وقت است که نشاني و شماه لقن و قکس: 
عیتهر شرمگاهبزغله عبت است و .در بسیاری تجاها چاب شده و همه آن را 
دارند و در بستوس همگات است. حکایت آنان که نشانی و تلقن ما از ت پنهان 
داشته‌ند. حکایت همان خاتون عیبد است که هیچ کاری ر به جایش انجام 
نمی‌دهداه 

ای‌جا در سوند یک نشویةبیغنی مجانی در می‌آی که تمامنآگهی اعل 
کسب و کار هموطنان است و محض اطلاع بد نیست بداتی که ققط در بخش 
غرب سوند,پن‌هزارتیراژدرد. ( در تمام سوند. امروزه حدوه ۷۰-۶۰ هزار 
هموطن زندگی می‌کنند.) در شمارهقبلی این نشریه: جندین صقحذ چهار رنگ 
با کاط گلاسذٌ اعا صرف معرفی و تبیغ یک نوعبرنج باسماتی شده بو که 
گوبا یکی از همسهنات بازرگان ساکن انگلیس فصد دار در سطح وسیع پخش 
کند و به عنوان نمونه دو هزاریسته نیم کیلوبی ( یعنی یک تُن) آصاده کرده و 
قرمی چاپ شده که هر خانوار ارات ی که آن فرم را پر کند و با تشاتی پستی خود 
وتنام و نی مغاهی که مسآ بنج میخره برای تشویهبفرستد 

ت دیق خواهدداشت. و فکرمی‌کنیچند 

و فرستاده‌اند؟ خیلی بیشتر از 


البه برچ .آن هم از نوعباسماتیاعلایش -بسیار 
خوشمزه‌ای است و بای ان بی هتر بیج یج هم لام و حیاتی است و در این 
عصر تبلغات و آگهی این عمل شیارا بزرگان با به ول اروزی‌ها بزیشی 
ماآانهاصلاً کار ناسندی بوده و نیست! 

ام حال تم بردر در همین شمار پمدی «گردون»» یک آگهیبگذا و یک 
قرم نم و نشنی هم جاب کنو تبیغ کنکه ار کسی این فر را رکند و برای ما 
با نام و نشانی خودش و نیز نام و تشانیکتابفروشی‌ای که معمولاً ازجا 


تزوور* : 


کثاب و مجله می‌خرد بفرسند مثلاً یک مجله گردون با یک جلد «سمفونی 
مردگانه با یک نوار ویدیو از کارهای تاصر یا جه می‌دانم یک چبز خواندنی: 
دیدتی ی شتیدتی مجانً یه وسیله پست برایش می‌فرستيم. 

اگر تگفتند عباس معروفی دارد آدرس و نمره تلقن تبعیدیان را آرشیو 
می‌کند متا یرای سیا یا موساد یاک گ.ب سایق ی ساواک و ماواک و اوواک و 
غیره و ذالک؟1 

و البته اگر پاش بیفند ما ملنی هستیم کهن‌سال با فرهنگ و تاربخ و هنر و 
ادییات و قلسفه و علم بی‌نظیر و هیچ کس و هیچ ملتی را هم در جهن دیروز و 
امروز داخل آدم حساب نمی‌کنيم و بخصوص این پنج یا چهار با سه یا دو 
میلیون (بالاخره ما تفهمیدیم چند میلیرن؟) مهاجر و تبعیدی و ساکن خاره 
ایران همه داتشمند و ادیب و هترمندتيه‌ايم و حساب برنج باسماتی اعلا را با 
کالاهای قرهتگی تباید قاطی کردا 

یک شب تابرهیزی کردیم رفتیم منزل یکی از دوستان سهمانی. یکی از 
مدعوین که از سر و و انگشتر و دستبند و حلقه و گردنبند له طلای ۱۸ 
عیارش پیدا بود از بازرگانان و لروتمندان تبعیدی هم‌وطن است: کنارم نشسته 
بود. مدتی گل گفتیم وگل شنبدیم و کمی هم خندیدیم. ناگهان برسید: «شقل 
شما؟ه 
سال‌هاست در چنین مجامع و مواردی معمولاً در پاسخ این سزالمی‌گویم: 
«آزد» و توعش راهم مشخص نمی‌کنم. تمی‌دنم چطور شد که از دهنم پرید 
نگاه تحقیرآمیزی به سر تا پایم انداخت و گفت: «همین شما روشن‌فکرها 
پودید که ما را بدبخت کردید. نلاب گرد و اه را 

و من شدیداً احساس گناه کردم که موجب بدبخنی این هم‌وطن و 
هم‌وطنان شرافتند امتال او شده‌ام و نفهمیدم چرا اد حکابت عبید جانم 
افتادم که: اسر طلخک بدزه یدند. 
ناه توست که از پاس آن اهمال ورزیدی.» 
دیگری گقت: گنه مهتر است که در طویلهبزگذاشته است.» 

طلحک گفت: «پس در این صورت: دزد را گنه تباشد.» 

یک جای دیگر بودم. یک غانم و آقایی هم بردند بسیار روشن‌فکر و لیته 
خیلی هم انقلابی دو آنشه: و مدنی تثوری روشن‌فکرانه.انقلابی به خورد من 
مادر مردهدادد و هم‌زمان از جهل و واپس ماندگی توده‌های مردم و ویرانی 
مملکت ایرلنه در این سالهای غیرد سخن واندند. من که لام ید کرده برد و 
حوصلهام سو رقه بو گم 

در کودک در قم از زمان طفلی تاه وقت پیری با هم مبادلهکره‌ندی. 
روژی بر سر متاره‌ای؛به همین معمله مشقول بودند.چون فارغ شدند. یکی 
ری گفت: این شهر ما سخت خراب است.» 
دیگری گفت: «شهری که پیران با برکتش من وتو باشیم؛آبادانی در اد 
بیش از این توقعنتون داشت.» 
1 


رردید سرکار» 


من ان دلم سخت تنگ است» عباس! دل تنگ من پیش آنپنجاه شصت: 
میلیون ن و مرد و پیر و جوان و کودکی است که در آن مملکت» در شرایط 
دشوارزندگی می‌کند کار می‌ندهمبارزهمی‌کند. می‌دانم که زندگی 
آنجاست. در یرنه همان تهران شلوغ:میدان فوزی: همان جا که از انا 
پدری من تا دترگردون تهج دفیقه بشتر ره بو.. و می‌انم که ار فرر 
است اتفاقی یفده همان جا میافند 
بگویممحیت کن دیگر آن آگهی وبه‌نمهکذایی ره نام من 
جاپ نکن که هیچ قایه‌ای نداد اگر خیلیبه من لطف داری, بهجایش,آگهی 
شوار این کارهای ویدیویی را چاپ کن که الان صه چهار سال است از 
ساختن‌شان می‌گذرد و در تمم این مدت کوشیدهام مکانیفراهم آورم له 
بتوام ایگرنهکارهای کوچولو اما لازم و فیدر امه دهم و هنز نتوانست‌م و 
حسرت داتم جانم را می‌گزد. 
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سکه شکسییرب مناسبت چهارصدمین زدرزش 


درباره یک تابقه 


چهره شکسپر ال تاش اشناس 


شهاب هروی 


طراحی چهره شکسیر ار خرد از 


او هست و او نیست 


به مناسبت چهارصدمین سالگرد تولد شکسپیر / دسامبر ۱۹۹۷ 


اصلاً او شمایل قدیسی در فرهنگ نوجوانان امروز 
است: پُست مدرن همچون تصاویر ۱۲۳۷ 


هر بار که به فضا می‌روی, می‌بینی که شکسپیر 


غیبش زده و در جایی دیگر ایستاده است. 


چه کسی از لیام شکسچیر می‌ترسد؟ در نگاه 
نخت هیچکس. شکسیرنافای است پدون نز 
به ستون تیه ا: قهرمانیبیواهمه از آلودهشدق 
نام. آغرش گشاده است تا همه‌مان را در بر بگیر و 
بر سینه‌اش بفشارد. نمابشنامه‌هایش جهان آفریدهٌ 
او و دست ابافن نیسننده خود جهاناند. هملت» 
ریسجاره سوم؛ ژولبت؛ و مکیت؛ فالسناف و 
روزالین. خود را از وازگان آفریتند نامربی‌شان رها 
کرده و به جمع اسان‌ها پوستهاند. بیشتر به ما 


ً به شکسیر. آافدر غضوب 

می‌شناسی‌شان که اتگار کسنی آشان نیز شو را 
می‌شناسند. 

شخصیت‌هایش هیچ اصراری ندارند که به 


جهان ما پابنده همانگونه که ما نیز سمی نداریم پا 
ان بگذازيم هیچ حریم و سائمی نیال ما 
نیست. ما و شکسپیر افراد یک خانواده‌ایه خون او 
در رگن ما جاری است. 

منتقدین می‌گویند که شکسییر شیبه زندگی 
نیست: شکسپیر خود زندگی است. درام و کمدی: 
ارچ و فرود. خرنخوار و عاشق, منطقی و بهعم 


رورت < 


تیک مزا و جرد و از رز کید 
زندگی خودمان 

شکفت نیست که هیچ کس دلبلیبرای ترس از 
ندرم و شنت هم نیست که بسیاری کشان 
چنان رابطه نزدیکی باکر ار احساس می‌کند که 
می‌خواهسند نا نویسنده را عضوی از خانواده 
اتکی حسادث باید نقش داشته 
باشد اگرکسی چنین فکری نکند. ما زتدگی‌نامه 
نویسان تکار را می‌شناسیم که آذر شکسییر وا به 
دیده تین می‌نگرند و می‌کوشد تا قتمان ند 
که این ثرا شکسییر نتوشته است. چند سال است. 
که این یزیکودکانهدمه در 

دریره شکسپیرتایطی که ین سال‌های ۱۵۶۶ 
تا ۱۶۱۶ می‌زیسته است. اطلاعات اندکی در دست. 
است. ام ی‌ها دلیل زیست ازدراج» 
چنند برگه کاغذ رسمی, چنند قصه و روایت و 
چندین اظها نظر از همکارانی جون بن جانسون 
00 560 با نها می‌توانی حدس بزنی ما 
با نها تمیتوان چهره‌ای از زندگی شخصی او را 
در نظر آوری 


خودشان بی 


برای دوست‌داران شکسییره ین همه تحمل 
نبیر است و تحمل تابذبوتر این که بدنی اوه این 
شاعر و نریسنده بزرگ, از سانواده‌ای صاده 
برخاشته بود و بتابراین نمی‌ترانست این عم 
شناخت همه جانبه از انسان داشته باشد و مهم‌تر 
این که اصل اند بویسد. پس به جددیت کوشش 
می‌شوه نا شحخصیتیقابل شناسایی ترا بدا ند 
کسی که بنران با او دست داه:مثل فوانسیس 
ملکه الیزابت اول و بسیاری از دبگرانی که به روش 
کارآگاهان اطلاعات میشتری از زندگی‌شان در دست 
دیگران» اساتبد گرد و خاک گرفته و معتمدان * 
اجتماغ هم در شکسپیر جز جسدی مومیابی شدهر 
چیز دیگری نمی‌یند. و تمه قدرت مردان سفید؛ 
پسوستانبسرتر است کنه قسرف‌هاست ساب دست 
ناسیونالیست‌ها و استعمارگران است» برای به‌زیر 
اخیه کشیدن دیگران و انسان‌های سرزمین‌های 
دیگر و با او را تندیس خودخراهی فرهنگی 
می‌دانند که از ما بهتران یاسداری‌اش می‌کنند و 
مقدسش می‌دارند تا بتوانند هر نوع دبگر ببان 


صفحه ۲۴ 


هستری از سوی دیگران را تحقیرکنند و تادیده 
بگیرند. شکسپیرتندیس مومی آست که تزذیرستا 
و ازمابتران اجتماعبندش کرده‌ن. پس با خیلا 
راحت م‌توان لگدش کرد اومرده است, 

بی‌شمار کارگردانان تثاتر در جهان به گونه 
دیگری میادیشند . شکنیی اصًلمرند ستت از 
زنده و در میان ماست. حتا به ما اندکی شباهت. 
داد با راستش را بگیم» شکسپر به اه شبیه 
انست و حفا هر وجوه آنان خلول کرده است. 

پام این است: شکسییرمتعلق همان ماست. 
او را در جایگاهی می‌نشانند که تمام نشانه‌های 
زمانه ما را دراو می‌تون باز شناخت. هملت همان 
گورباچف است. ریچاره سوم پول پوت؛ 
مارگارت تاچر با سارک دوترو (بلژیکی که به 
عتران خردسال تجاوزکرده و آذها را می‌کشت) 
است. شخصیت‌های شکسپیر به راستی چیزی 
نیستند جز اسم‌هایی که ما تمام رویدادهای زندگیٍ 
امزوزیمان را در وجودآنان می‌بايم. برای جنین 
کارگردانی؛ در آنار شکسیر تاه که چهارصد سال 
پیش نوشته است. همه رویدادهایی راکه اهروژه در 
روزنام‌ها می‌خواتیم؛پیش‌گوبی شده است. 

کارگردانان دیگری یز هستند که منظرشان از 
ار شکسپیر همة 
اکشف می‌کنند.آثار 
شکییر آثار محالی (بوجیء 
کارهای او همه تشانه‌های تومیدی نویسندگا 


آبسورد)اند و در 


مکب ۷۵/۵۵6۵ 0۱۵۷۵۷۵ ۴۵ هلرامی‌تران 
ود رب در ۵ 3۳0 
سوررثالیست است که نشان می‌دهد وافعبت کش 
می‌آید و شکلش را از دست می‌دهد. و نهء اصلاً او 
شمایل قدیسی در فرهنگ ترجونن امروزی است: 
پست مدرن همچرن تصاویر ۸۸۳۷۷ 

شگفت این که شکسیر ود ابن همه را مجاز 
می‌دان. هیچ‌گاه نمی شنوی که آهی از سر نارضایتی 
بکشد و به برداشت‌هایمان ایراد بگیرد و با 
«خالت‌های بی‌جایمان نراحتش کند. ان نعطاف 
پذیری شگفت‌انگیزه ابن فابلیت شکل‌پذیری 
سرگیجه‌آور در هر زسان و مکانی؛ ایین ظره 
پذیرش بسرای هسرکس در شرایط و سوفمیت 
احساسی: این همه آیا اتدکی وحشت‌آور نیست؟ 

هرجه هم که بخواهیم شکسپیر را به دروث 
واقبت خودمان بکشانیم و هرجه هم که راضی 


دید وا 


شیم که موفق شده‌ايم: و غیر یل دستوس . 


می‌ماند.بهگونه وحشتناکی قاصله‌اشی ریا ما حقظ 
می‌کند. او هست و او نیست. 

شکسییر بازیگر هم بو برای همین است که 
هیچ‌گاه نمی‌نوان مچش را گرفت. چگونه می‌تواتد. 
نیهیلیسم سیاه «مکیث» را در صونولرگ 
نوشته باشد و هم او نمایش کمدی هم آ 
باشد؟ از کدام دهان می‌توان صدای خودش وا 
شنید؟ آبا در سوی «هتری پنجم» آشتی‌ناپذبر 
ایستاده است یا درکتار «عملت»؟ یک تصوبر عظیم. 


این مایه نگرانی نیست که شکسپیر دیگر چیزی 
برای گفتن ندارد. بلکه این است که حرف زیادی 
برای گفتن دارد. بیش از ظرفیت ما. 


جهانگیر در کنر تصویرعظیمی دیگر, یک احساس 
کرد مر رز احامی هیر عکیر عضو 
دارده تو را پا خود به درون فضا می‌برد و از سوی 
فلت به سوی تکیت مرکفاند نا جو آنراحده 
راکجا می‌بابی؟ هر بر که به فضا می‌روی: مین 
که شکپیر غیش زده و در جایی دیگر ابستاده 
است. 

این میهگرانینیست که شکریر در چیزی 
رای گفتن ندرد:بلکه این است که حرف زیادی 
برای گفتن دارد. پیش از ظرفیت ماء 

آریز؛ُ ما به زندگی به دست آوردن هویتی 
ملموس در تهایت سادگی است. در هر جامعه با 
قرهنگی تلاش برای دست یافتن جممی به هدف با 
انار خاصی را می‌بینی. می‌خواهی بداتیکیستی 
همانگونه که یگرافیتویسان شکسپیر می خوأهند 
بدانند که شکسییرکیست. 

اما شکسپیر دشت تیافتی است و همه چیز را 
بر ستون بی یچ و مهره و استوار قراردده است. 
برای همین یز توعی وحشت در نزدیک شدن به او 
وجوهدارد. او می‌ترسی همان گوه که از زندگی 
می‌ترسی. د رکهکشان شکسپیر هیچ جیز درگذشنتی 
نیست. در کهکشان ما نیز. زندگی و زندگی در 
رژیاست. هوبت تومایع سیلی است. تراژدی سا 
کمدی است و کمدی ما تراژدی. احساسات خود وا 
بر صحنه به نمایش می‌گذاری: هویت تو نغشی 
است که آموخته‌ای بازی‌اش کنی و خود تو بازیگر 
نمایشی هستی. با استمداد یا یی استعداد. هرکه و 
هر چه که باشی: در حال بازی نقش خودت. هرگز 
تخواهی قهمید که کیستی, همانگرته که سا هرگز 
تخواهیمفهمید که شکسییرکی بود. 

چرا این همه شکسپیر ا دوست داریم؟ او که 
ما راب این همه تردید و عدم اطمیان کشانده 
است؟ با همة آشنایی به پیشرفت‌های فرهنگی» جرا 
هنز نیز می‌انگاریم که او برای همیشه حضور دارد؟ 

زیرا شکسپیر همان کاری وا می‌کند که ما 
حوست داریم. ار زندگی ما واه دام پذل می‌کند. 
می‌توانی نقشی بگیری و بازی‌اش کنی. در کهکشات 
می معا هر چیرف سنا اک متاییتدلشته جاشد, 
معنادار است. برای همین هم شکسپیر این همه 
نزدیک است. وقتی نمایشی از او اجرا می‌شود 
خودمان نیز بر صحنه حضور داریم و بیش از هر 
کسی قادر است که زندگی را برای ما ملموس کند. 
به انسانی است. به رم همه 
نفاوت‌ها و تاقض‌ها: هیچ چیز در هستی ما شکل 
قابت و مطلق ندارد. خدا و اخلاق محصول تخیل 
دست و پا جلفتی‌های ترسویند سا بازی نقش 
زندگی واقعی می‌بخشد. تخل 
زنده اصیل‌ترین بروز احساس است. 
ویکتورهوگو گنه است:18 0,۵54 9010809210 
9 شکسپیر خود درام است. 

و شکسیر می‌دانست و ما نیز می‌دانیم که 
عرام خود مییم. ۵ 


صفحه ۳۵ 


عباس معروفی 


شبانه ۱ 


باکر ردی؛به مظلومیت تانر رن 


شهر که بیرون می‌آبی فضای دلمرد؛ برق‌رفتگی آزارت می‌دهد که گاه 
تور چراغ ماشینی تصویر درخت‌ها را بر در و دیرار می‌رقصاند و انگاربه نو 
دهن‌کجی می‌کند. شانهبلامی‌اندازی و بند ساک را بر دوش‌ات جابجا می‌کنی. 
از کنر آپ‌نما می‌گلری. از رری دیور کتاءحاشبه که گلهاش در تاریکی به 
کبههای بدفوار باه شبیه است می‌بری و خود ا در پاده رو خیابان می‌ابی. 
دست به جیپ پیرهن می‌بری: یک سیگار با ناخن بیرون می‌کشی و برلپ 
می‌گذاری؛کبریت می‌کشی,دوباه دبا دبا 

مهم نبست. بگذار تعام چوب‌های کبربت تمام شرد.زندگی چربکبربتی 
فرفش جلو یک نفر را میگبری؛ آفاببخشید شما کبربت دارید؟ حاضر نبستی 
یک لحظه ترفف کنی. همینطرر که اه می‌روی می‌کشی و دستهات را کاسه 
می‌کنی. داد. یک پک غلیظ می‌زنی. سر چهار راهمی‌ایستی, به چپ و راست 
نگاه می‌کنی! شهر در تاریکی فرو رفته است. نورماشین‌ها چشمت را می‌زند.به 
راه خودت مستقیمادامه می‌دهی. در انتهای خیابان روبهرو.روشنایی در 
چشم‌هات می‌رقصد. 

نا آمدی گریم صورنت را پاک کنی, برق رفت. بی موقع رفت. گریم روی 
صورتت ماند. ماند؟ ماندن با نماندن. این جملهمال کی بود؟ مثل بودف با 
نبودن است. چفدر در ذهنت تکرار می‌شود و می‌مائد. سیاهی دور چشم‌ها که 
ماند. رو گنه و فون و فرموّت مرها چه ابهتی ب دم می‌دهد؟ بروم خانه به 
مادر بگویم من, کروئون: با همین فر موقت موها به یک شام اساسی نباز دارم 
بعد از شام کروئون امشب دوش می‌گیرد. شاید. شاید. 

بق بازگرهاکرهاشان را کردند لباس پوشیدند و از پله‌ا دون یکی بل 
هویدند وت ماندی. 


نوی آن دخمه‌های هزارتویتاریک ماندی. همه رفته‌ند و حالالابد دوش 
گرفه‌اند و شامشان را هم زده‌ند 

چقدر زمان در خال تندمی‌گذرد! چین می‌خورد: و بهکرتاهی یک لح 
گذشته که تونم‌دنیوافعاً جقدر گذشت: وادارت می‌کند برگردی و بینی چند 
درخت چنار را پشت سر گذاشته‌ای با چفدر از ساخنمان گرد تثانر شهر دور 
شده‌ای. وگرنه از آن همه تماشاگر و بازیگر حنا یکی بای ان اطراف سانده 
باشد؟ 

آیگون هم رفهاست. انعم می‌شودمیپرد نوی رو یی رنگش؛ و گز را 
می‌گبرد. کج می‌رود؟ با کسی قرر داد؟ چه مرگش است؟ بازیاش را می‌کند. 
با تمامی حس,پرده که بازمی‌شود؛ یکره می‌چرخنده پنجهاش را توی هرا 
مثل گل می‌شابده و نقس نفس زننمی‌گرید: وایسمنهه خحواهیرم؛ سهربانٍ 
روزهای بدبختیام:آیا از عقوبت گناهنی که آدیپ سرچشم آن‌هاست» 
زئوس ما را خواهد بخشید؟» 

صحبت از برادرکشسی است؛ سصیبت دوگاه‌ای که نه جیزی برای 
خوشبختی وجود داره وه درد عمیقتری پیدا می‌شود. یکی را به اک 
می‌سپارند و دیگری را ه گورستان واه تمی‌دهند. نتی‌گون با صدایی خسته 
می‌نالد: «گوری که از آن پادران ماست. آری کدرنون بر یکی ارزانی و از 
یگری دريغ می‌دارد» 

هر روز می‌روی از پشت پردهبه ین صحنه خیرهمی‌شوی و سیر نمی‌شوی: 
ایسمنه, یک نفس لرزانمی‌کشد. خواهرم: یک نفس دیگر مهربان روزهای 


آنتی‌گون غمگین است. اما چشم‌های قشنگی داده پدوسگ, صداش هم 
دلت را میراد فقط خبلیسیگار می‌کشد.مفل خر سیگار می‌کشد. هیچ شبی 
هم صبر نمی‌کند تا تو بهش برسی و توی ماشین‌اش بنشینی و مثلا نخواهی که 
تو را برسانده اما و اصرارکند و راهش راکچ کند و ببردت دم در خانه‌نان. شاید 
آسد تو. شاید. شاید. سادره ان آنتی‌گونی که صحبتش را می‌کردم بیین 
می‌پسندی؟ بعد بروید روی پلههای آن حباط کوچواربشیند. در مهتاب» زیر 
ساپف درخت خرمالهگبی: حرفی: نگاهی. 

کجایی, آتی‌گرن؟ 

ته‌سیگارت را پرت می‌کنی, مساعت جنند است؟ و هیچ وقت ساعت 
نداری. چفدر پای تلفن معطل شدی؟ پنج دقبقه: شاید هم هفت دقبقه.ا آمدی 
تری رخت‌کن: گوشی را دادند دستت. یک دست به گوشی تلفن: یک دست به 
بازکردن دکمه‌های شتل. برادرت بود. سرباز است. گفت فرمانداش فردا 
می‌خواهد نمایش را بیند.خانوادگی, چهار تفرند. غب جه اشکالی دارد؟ 
اشکالی ندارد اما همین‌طور که نمی‌شود فرمانده‌ا ره یفتند بروند تشه چا 
نمی‌روند بلیط بخرند؟ 

گفت: «دادایی؛ مایی و یک افتخا, نزن تری ذوقماننه 

گفتی: «نمی‌شود. باید ارزش قایل بشوند.باید یاد بگیرند که تثاتر بلیط 
می‌خراهد» 

«خب: برایم بیط بگیرهپولش را خودم می‌دهم» 

«پولهات را خرج نکن پسره من به‌خاطر پولش حرف نمی‌زنم. 
گوشی تلفن خشخش کرد و یک تق پیچیدگفت: «الو لو لو 

یک سیگار دیگر بیرون می‌آوری و آنش می‌زتی. به چهارراه بعدی 
می‌رسی: بوق که می‌رود؛ شهر می‌مبرد.بوی بشر اولیه می‌دهد. بوی غذای 
سوخته می‌ییچد تو دماغآدم. سکندری می‌خوری. برنمی‌گردی که برآمدگی 
ربا شین به وک ات میدن 

گفت: «شب بییم بیط ها را بگیرهه 


به چشم‌هات انگار از پشت سر ناگهان چشم‌بند زدند. گوشی را گذاشنی, 
کورمال کورمال خودت را به گنج لباس‌ها رساندی. کبریت. در گتجه سیاه‌چاله 
با صدای خشکی باز شد. برگشتی به پشت سر.قریاد زدی: «بهراماء 

هیچ صدایی نمی‌آمد. 

هیچ‌کس نبود. کبریت را از جیب شلوارت ببرون آوردی: و یکی روشن 
کردی اتاق در نورکبریت جان گرقت. آینه‌ها روشن شد. به خودت نگاه کردی. 
کرونون با شنل لاجوردی که لههاش نوارفرم و طلامی دوخته شده بده در نور 
بی‌جان کبریت چقدر حقبربود. شنل راکندی و پرت کردی روی صندلی. حالا 
مانده بودی با یک گرم‌کن سفید جسبان. جطور سی‌شد در آن تاریکی لباس 
عوض کرد و گریم صورت را شست؟ برق چه بی موفع رفت. شاید هم به موقع 
رفت. درست پنج دقيقهبعد از اجراء یا همین حدود. باز بهرام را صدا زدی. 
هیچکس نبود.هعهرفتهبودند. پیش از همه آنت‌گون رفتهبد.منتاش رتش 
می‌کنده ساکش را روی دوش می‌اندزه و پله‌ها را تن و ند بل می‌رود. نم و 
ظریف, رنوآبی, یک سیگار. نوار موسیفی, گاز را می‌گپرد و می‌رود. 

خيابان خالی, ی که بی معنا از آن جوی بهن می‌گذره درخت‌های کهن 
جنر آدمهیی که با سرعت میگذرند,بتیک‌های بیمعنای رو به ره اتوبوس 
پر از آدم» شهر خالی»آتیگرن کجایی؟ 

یک کبریت کشیدی, پیراهنت را بیرون آوردی؛ در تاریکی پرشیدی, یک 
کبریت کشیدی, شلوارت را برداشتی و در تاریکی پوشیدی, یک کپریت 
کشیدی لباس‌های بازی را در گنجه ربختی, وبا ریت آخر دور و اطراف 
اوارسی کردی. چیزی جا نمانده بود؟ همیشه چبزی جا می‌ماند.آرام و دست به 
دیرار از اتاف بیرون زدی. از راهرو گذشتی و از پلهها با دویدی 


«کسی هم پایین هست؟» 

«ه. شب بخیر» و پشت سرت وفتی در بسته شده اول ماجرا بد. فضای 
دلمرد؛ برق‌رفتگی آزارت می‌داد که گاهنور چراغ ماشینی تصویر درخت‌ها را بر 
دیوار می‌رقصاند و انگار به تر دهن‌کجی می‌کرد. 

صاک را روی شانةدیگرمی‌ندازی. دهنت تلخ و بدمزهاست ته‌سیگارت 


را برت می‌کنی آتیگون کجایی ؟ سمک عبر نقم‌های 
کانب نرشته نقم. در آن هزارتوی ناریک می‌رفته که عشقش را ببیند. آن هم 
دختری که آنتی‌گون نبرد کسی دیگر بود. یک بار دم رختکن: در آن راهرو 
باریک خودت را چسباندی به دیوار: از ا به سر وراندازش کردی: «سلام. 
آنتی‌گون» 

«من آنتی‌گون تیستم حالا» + 

«پس کی هستی؟» 

سا» 

«فیلتر دارگ 

ابروهاش را درهم کشید. ليش راکمی کچ کرد: «بیمزذ لوس» 

خسته‌ای. خوابت می‌آید.پيشتهاد بازی در یک فیلم را از ذهنت می‌گذرانی 
نه. ته. نه.سبتم آلودهاست. نمی‌خواهیاش, با همین حقوق دار تفه و 
مواجب حسابداری شرکت رنگ‌سازی باید سر و نه زندگی را هم ییأوری,. 
روغنی مات براق پلاستیک. بابای مدیرعامل مرد. به مجلس ختم نرسیدی. 
اجرا داشتی بهمراسم شب هفت... 

برق می‌آید. جراغ‌ها روشن می‌شود. لبخند می‌زنی. به شلوار آیی جین و 
پیراهن زردت تگاه می‌کنی. تزدیک میدان عده‌ای وسط خیابان ایستاه‌ند و با 
جراغقوه به ماشین‌ها علامت می‌دهند: ایست. بزن بل 

یه میدان می‌رسی. درست سر پیج میدان نور یک جرا‌قوه روی صورت 
می‌رفصد: وییا جلو» 1 

جوان بیست ساله‌ای به طرفت می‌آید. یا لباسی سرتایا صیاه 
کارت شناسایی» 

دست به جیپ عقب شلوا میبری گاهبنمهات را ییون می‌آوری و به او 
می‌دهی, در تور چراغقرهوارسی‌اش می‌کند.به صورتت نگاه می‌کند. خبره 
می‌شود. چندقدم برم‌گره سوت بلیلیمی‌زند. دوجوان دیگر می‌آیند. اولی 
موهای صافی داره و آمراه نگه می‌کند. صاک را از روی شانه‌ات می‌کشد و به 
آن‌ها می‌دهد که وارسی‌اش کنند. دوباره چراغ‌قوه را به صورنت می‌اندازد: 
«کارمی‌کتی؟» 


ارت 


1 انه می‌خواباند توی صورتت. جیزی در مفزت می‌ترگد. 
آنتی‌گون گفت بی مزة لوس. 

بعد نوی صحنه: شابد شوخیات را فراموش کرده بود. در برابرت زانو زد و 
با صدای رگه‌دارلرزانی گفت: «فرمان تو صراحت داشت: و من از آن به خوبی 
آگاهم» 

با حرکت دستی؛ شنل خود را کنر زدی و با گرهی در ابروه گفنی: «پس 
چگونه برخلاف آن رفتارکردی؟» 

یک لحظ پلک م‌زنی: و نفر دیگر مسلح یه طرف 7 
در مفزت ترکیده بوه از دنت خارج می‌شود: «چرا می‌ز: 

سیاءبرش دست به کمرش می‌برد: از زیر پیراهن اسلحه‌اش را بیروث 
می‌آورد: و فریادمی‌زند: «خفه شو کنافت عوضی. 

متحبر ماندهای, کناب‌هات راز ساک ببرون کشیده‌اندهگرمکن سفیدز" 
را یرون ریخه‌اند. ونر در ین آن جنر نیدانی چهافقی اتده است. 

سیابرش به طرف کتاب‌هامی‌رود.آن‌ها را وارسی می‌کند: «ین‌هاجیه؟» 

«کتاب » 

کتاب‌ها را به دست یکی از آن‌ها می‌دهد:«باید بررسی بشرد.» 


صفحه ۳۸ 


سمی می‌کنی بر حوادث مسلط شوی. یک قدم جلو می‌روی و می‌گوبی: 
«سرضوع چیه آفاگی 

بانفرت نگاهت می‌کند «سوضوع جیه؟ شب‌هاآرایش می‌کید وراه 
می‌افتبد توی این خیابان‌ها-» رو به یکی از نها می‌کند: «مردکة فاسد خبال 
می‌کند ما خریم» 

می‌گوبی: «من آرایش نکردهام. ین گریم است. من من » 

مگر می‌گذارند تو حرف بزنی. صدایت را بلند می‌کنی: «من بازیگر نثاترم 
کرولون. در نقش کرونون.. برق رقت..» 

می‌رود. نمی‌گذاردبقه حرف‌عات را بزنی,دیگر چه فوقی می‌کند که بر 
رف باشد با آمهباشد.دیگرنمی‌فیمی زمان جطررمی‌گلرد یگر هیچ چیز 
برای تو مهم نیست. جمع کنی بزنی بیرون؛ بروی یک جایی که کسی... ای لعنت. 
بر این روزگار. با بمانی و بسازی. برادرت می‌گفت داداشی کاری کن که از این 
جهنم خلاص شرم. بهرام خرب بازی میکند. بنباوری.گفت: ... چون پرندة 
بی پناهی در بربر لا ریرانش» جیخ‌های دل‌شکاف برمی‌کشید. از نومیدی بر 
جسبدهربن برادرش می‌زارید و بی سپاسان را نفرین می‌گفت. سپس با دس 
خاک براشت و جسد را به قت تمام پوشاند. پس از آن بنا به سراسم 
تدفین؛ با جامی مفرغین سه بان بر صرده آب ربخت... آنگاه هحه پر او 
تاختیم. گرفتیمش. حتا نترسید.» 
بک قدم به طرف آنتی‌گون رفتی: شلات را کنر زدی. به چشم‌هاش خیره 
تو با اين چشم‌های فروافتاده (تو دلت گفتی بف‌آلرد) اقرار 


هميشه دلت را می‌لرزاند. پدرت را در آررده است. حتا از روی زمین پانشد. 
فقط کمی سرشی را بند کرد:«انکارنمی‌کنمه من این کار را کردها+» 

چند ماشبن سر میدان ابستاده‌است و زندگی جریا دارد. فواره‌های مپدان 
در رنگ‌های سب و سفید و سرخ کف می‌نند و اوج می‌گبرند. جرا بر رفت؟ 
چرا برادرت بی موقع تلفن کرد؟ و اصلاً جرا آن جوا سیاءبوش دست وی نو 
بلند کر و اسلحه کشید؟ مرد‌شور این حالت را بر 

یکی از آن‌ها پرسید: «جرا آرایش می‌کنید و راه می‌افتده برادر؟ه 

من بازیگر تترب» 1 

کسی که ساک زا بیرون ریخ ود می‌گوید:«همه همین را می‌گرینده 
چشمکی بهت می‌زند با خنده می‌گرد: «خوب راهی دا کد‌یدها تاره 

نر بهاردسیش سرک مکش وبا دفت 4 صزرقت م‌گرید؛ هشماها پر 
می‌گیرد با ول میدهیداه 

«برای چی؟» 

«منظررم این است که پولی کار م‌کنی با عشقی؟» و هر چهارنفر از خنده 
ریسه می‌روند. مد پچبچه می‌کند. 

سرت را زبر می‌اندازی. جوان سیابوش دوبارهبرمی‌گرده: حرگانش تند و 
عصبی است. به آن چهار نفر می‌گوید: « نگذارید برکش را پاگ گند. سرت را 
بلند کن؛ دستت را بنداز» 

صاف و سیخ کنر یوار میایستی و دست‌هات را در جیب فرو می‌کنی,به 
بر جراغبرق روبرو نگه م‌کنی که اتصالی درد و مدام توا روشن و خاموش 
می‌کند. 

سیاءپوش گواهنامهات را جلو رویت میگیر: ین توب 


این که تونیستی. موهات صاف نیست. رش داده‌ای؟» 

«آره. من بازیگرتتاترم. می‌داند. کرونون بای ابهت داشته باشد.باید 
موماش فر داشته باشدمن کروثوتم-» 

کلف به زین میتلوق هشته شز عرشی» 

مرده‌شور این حالت را ببرد.به رقتن فکر می‌کنی با یه آنتیگون که هر شب 
ساعت هقت مي‌آمد روی صحنه: یک جرخ بهاندامش می‌داده اخم‌هاش رات 
که تو را صدا می‌زد: می‌گفت: «ایسمنه؛ خواهرم» 

۱۵ شهربر ۱۳۷۹ .هرا 


بزرگترین مرکز پخش کتاب 


«با بیش از ۵۰۰ عنوان فیلم ویدیویی» 


صدها نوع کاست و (71) موسیقی از دیروز تا امروزء 


هرکتابی را فقط از ما بخواهید 


بزرگترین مرکز پخش کتاب, عید نوروز را به شما تبریک 
می‌گوید و سال پرباری برایتان آزرو می‌کند. 
برای مراکز فرهنگی و کتابخانهها تخفیف ویژه قالل است. 


هزینه پست را برای سفارشات بالای ۱۵۰ مارک در داخل 
آلمان عهده‌دار می‌شود. 


کتاب‌های نایاب و مورد درخواست شما را در اسرع وقت 
تهیه می‌کند. 


بزرگترین مرکز پخش کتاب 
۹/۶۷۰ 


سه کار مستند از ناصر زراعتی 


برگی از کتاب عشق 
(دیدار با سیمین بهبهانی) ۳۳ دقیقه 
وکیل عاشق 
(دیدار با سرهنگ جلیل بزرگمهر 
وکیل مدافع دکتر محمد مصدق) ۴۳ دقیقه 
صورتک‌ها 
(دیدار با نصرت کریمی و مجسمه‌هایش) ۵۳ دقیقه 
هر سه کار در یک تور ویدیو ۱۷۳۵ 
معادل ۲۵ دلار آمریکا یا ۴۰ مارک آلمان 
(هزیه پست بهعهده خریدار است) 
م26 ۱ 
۷۵۷0 46530 8 23 ۲0۲99 
۷ 
مداد وب به _ و 


صفحه ۳۹ 


حسین نوش آذر 


‌ دگر دیسی 


پیرمرد ريش انبرهی داشت. نشسته بود روی صندلی چرغ‌دار از ینجره به 
درخت‌های صتوبرخیردخیره 
هبرلایی خالی روی زمین فده بود. مرد از کار یرمرد که گذشت: پیمرد از 


می‌کرد. شعاع تور خورشید سانند سایه 


جایش هیچ نان نخورد. نگه از پجره بر نگرفت. 

هرا نمه بری بوه و بیست و پنج درجه بالای صفر,گزارش هواشناسي در 
پایان اخبار بامدادی از راو پخش می‌شد. 

مره هنوزنمی‌داتست که به زودی در یکی از انا‌های خانة 
روحالقدس کسی تبدیلبه هبرلمی‌شود 

دگمة آسانسور را زد و بهانتظار در راهروایستاد 


پیمرد از جایش هیچ تکان نخورد. نگه از نجره بر نم‌گرفت. کلغا ها 
شاغ و برگ برهاًدرختان صنوبر لاه کرده پودند 

صدای غارغارکلغ‌ه میریخت توی عمارت. 

مرد پا به پا شد. بیقر بو. دا 
می‌زند. نام برد و اندکی هم دلگیرسراسر تابستان باران آمده برد. آعر 
تیان برد ندیکن‌های این آسانموروسیت رح امد یله پشیم () 


شور می‌زد. نمی‌دانست جرا قلبشن ندد. 


سل 


82720 80۷ 4048, 16304 508092, ۷9960, 
۲8 +46 8 471 971 
۴۵ +46 8 471 93 91 


ژد و به دیور تکه داد به ین می‌اندشید که جقدر خوب برد که بی ترقف. 
می‌رفت تاعرش, آگاه در آسانسور اگر روزی گشوده می‌شده با بر ابرها 
می‌گذاشت وب يي یک‌دست آسمن می‌نگریست. 

آسانسور در طبقه پنجم خانة سالمندات روح القدس ایستاهءراهرو بوی نا 
می‌داد. و بوی سالمندی. و تاریک بود. و مرد خیال گرد که مرگ در جایی کمین 
نت 

سکوت بود. و صدای پای مرد در راهر. و شعاعنورهنوزرهی به درو 
آین هل عبارت فگشوده برد مره ولرد اق پالهد و چهارشده 

در اناق پانصدوچهارقای دویتس سکونت. 
آقای شتابز مره برد 


آفای کایزر مرده بو و 
آفای اشتویس مرده بود. و دیگر کی؟ آه آفای هنیکه 


هم چندی پیش مرد. ناقش هنوز خالی‌ست. و ان خیلی‌های دیگر که در این 
ضه سال مردهپردنده هنز خالی ماندهبو. مردپشن خوه آشد بشید که هرگ" 
بمنیان‌های خالی و از خردپرسبد که کی انا آفای دویتس خالی می‌شود؟. 

آفای دویتس ترش‌رو بود و بهانهجو و کلافه, شاید برای همین مرد پیش از 
واره شدنبهاناق آقای دوینس, به ن‌های خالیمی‌ندبشید. 


راستی حقبفت داشت که مرگ در جایی به کمین نشسته است؟ 

یک لحظه این فکرها از سر مرد گذشت, 
ناق آفای دوس بر می‌دا.بری شاش می‌دد و بری نا و بریگندنفس. انا 
بری آفای دویتس را می‌داد. بوی دفع و بری بازدم و بوی جراحت. 

مره پنجره را گشود. کلاغها بر فرازآشبانه‌هاشان بر می‌گشوه‌ند. غارغار 
می‌کردند. آتاب از پشت شبرونی‌ها سر می‌زد. شهر ببوی طراوت می‌داد 
زندگی ساعنیدیگرپرشتاب از سرگرفه میشد 

مرد پر رویآقای دویتس کنر ز. ملانه وه بوده مایعی غلیظ و 
می رنگ. جهرآفایدوینس متقبض بود. نار که از چیزی رنجمی‌برد. عف 
سر که نه همان مابع غلیظ و بی رنگ بر پیشانی‌اش نشسته بود. رگ‌هایش مثل 
کلافیسردرگم در هم گره خوردهبدند. 

مره مانند شیطان خونسرد بود. و می‌دبد که چگونه پوست فارج زد؛ آفای 
دویتس مائند زمین سوخته ترک بر می‌دارد 

عضلات سست به هم می‌یجیدنده هر بند تن از بند فیگر جدا می‌شده 
استخوان‌های ففسه سینه مائند جربی خشک می‌شکسنند و فلبی که از جنس 
سنگ بود. به حالت تهدیدآمیزی می‌نبید. 

مره به چشم ود می‌دید که چگرنهآفای دوبتش از یل جسم هفتاد سل 
خوه بیرون می‌آید. و هیولا می‌شود. 

آ. چه لحظٌدردناکی! از آن لحظه‌هایی که انسان آرزو می‌کند که ا‌کاش 
می‌ترانست دا را پاوردشته باشد. ۵ 


هار ۰۷٩‏ آشبزغاة ان سالمندان روح القدس 


مشنودنقزه کار 


نگ نگ نکرن خورده به ای علیتکون خورده 

و صدای بلندش زن و مرد آمریکایی که چند فدم آنطرف تربه تماشای 
ویترنی دیگر ایستادات بهتعجب وا می‌دارد.برمی‌گردند و نگاماش می‌کن. 
پیرمرد اما هم حواسش به وبترین روبرویش استاین بار داد می‌زند: «تکرن. 
خورد؛ تکرن خورد بهفاطمط زهرا تکرن خورد» 

پسرش, که آن‌سوتر روی نبمکتی نشسته و چشم په فوارة حرضچ میا 
بازارچه دار از جا کنده می‌شرد. به طرفش می‌دوده دستش را می‌گیرد و 
به آرامی می‌کشد: 

«چی نکرن خوره پدر؟؛ جرا داد می‌زنی؛بواش» چی تکون خورد!ه 
چشم‌های حبرت‌زدهپدر که انگاری می‌خراهد از حدقه بیرن بزند؛ نگاهی به 
سر می‌اندازد و زب طرف ویترینمی‌چرخد؛ 

«ارنو می‌گم, به ولای علی تکرن خورد. انگشنای دستش تکون خورد؛ 
پاهاشم تکون خورد؛به من چشمکام زد به فاطمهة زهرا است می‌گم» 

ربا انگشت نشانه مجسمه‌ای را داخل یکی از ویترین‌های فروشگاو :0 لا 
۷ شا می‌دهد. 


«خب پدر آرومباش»آروم» داد نزنه 

«باشه, باش» ما تکون خورد:به حضرت عیاس تکون خورده 

پسر به مجسمه چشم می‌دوزد؛ به زیباروبی که سایوبی دوتکه بر 
کره‌ندا 

«چقدر این فیافه آشنا 

پدر دست پسر را می‌کشده و به ویترین نزدیک‌توش می‌کند. 


یدهاز یی شید ره خرن اک 0 امه 
طبیعیه: موهاشر چشماش: دصاغش, لب‌هاش؛ همه‌جاش» تیگه نیگا 
اردجاشم طیمه»ار‌جاشو میگها ی نیو 

هر دو می‌خندند 

«حالا دیگه اوجاش شددیی ادبیپدر؟ه 


مردی شیک‌پرش داد وترین میشود: و گاه و حراس پر را می‌قاید 
مد به طرف مچسمهمی‌وده سر زبرگرشش میبرد؛ چبزیمی‌گوید و مجسمه 
نی می‌خوود وه دق مر و وت 

«چی شد؟ چی شد؟» و شگفت‌زده به بسوش 


رورت * 


مجی شد؟ چی شد؟ نکنم این مجسمة نیستم نگندم. 

دخترکی سیاهبوست و زیبا ورد ویترین می‌شود. کت و کراواث و دامن بر 
او پوشاند‌اند جای «خترک قبلیمیاستد و بهچشم بر هم زدنی سل یک 
مجسمه پی حرکت می‌ماند و خیرهبه پدر نگاهمی‌کند. 

پدر گیج می‌نماید: «جل‌الخالق» 

لیخندی بر ب‌های پسر می: 

و به آرامی دست پدر را می‌کشد: 

دست را پس سی‌زند و سر جایش می‌ایستد. بسراین‌پر بازویش را 
مها دای پم او ند به مان تخوری 
ام فد پد هر چند قدمیکه بر می‌دربرمی‌گرد وب خن وترین 
نگاهمی‌ند. 

می‌رستد به افه‌ی که روبروی فروشگاهاست. 

«عیهرکاقه های شاءآاد و مخبرالدوله و چهارراه استانبول و نادری 
می‌مونه, خب البته صدخال بالاتره 

و طوری می نشبند که پتاند ورین فروشگاه و آن دشتر سیاهپرست را 
ند 

«چای می‌خوری با قهرهبدر؟ 

«جای:قهره واسهفلیم خرب نیست» 

دختری نیمه عرپان؛ لبخند زنان می‌آید؛ سفارش فهره و چای می‌گیرد: و 
می‌رود. عطری دلنشین فضا را معطر می‌کند. 

«عجب: اون از قهرخونةً جواد خانبابا و شاگردش اسداله شبره‌ای که از 
» قدمی بوی دود و زغال و سیگار و سوخته میداد« ان از ین فهوهخونه» 
طفلکی اسداله هم کچل بود هم شل می‌زده دوتا «ندونم بیشتر نداشت» دون 
دندرف مل زغال‌اخته, یکی آروار؛ الا یکیام آروار:بیین 

و جایش را هورت می‌کشد. بسر فهراش را آرام و جرعه جرعه مینوشد: 
«می‌خوای یک کمی قدم زنیم پدر؟ یا اگر خسته‌ای بربم خونه» 

«دم نمی‌آهبه ره ره بر خستهنیستم: عشتي دیدن, و ونم پم از ۱۵ 
سالم مگه میلاره خستگی مسنگی حالیم بشه» 

به طرف حوضجه مین بزارچه می‌روند.پدر هر سه چهار شدمی کذ بر 
میداد از بمی‌گده وه وترین نگهم‌کند. 
«هنوز به اون ویترین فکرمی‌کنی بدر؟» 
آره فکریم کرد 
ساکت می‌شود و چشم بهبازي آبفرارهمی‌دوزد: «خدا همه چی به ایا 
طبیمت: پل فشنگی و اخلاق خوب. ین بابا همین بهراسن‌ای که رفنیم 
مغازدرها لیخد اومدن سراغمونه جنسام نخریدیم؛بازم مولع خداحافظی 
پالبخند و اغلاقی خوش باهامون خداحانظی کردنه اما سراغ سغازهدارهای 
خودمون که ری با یک من عسلامنمیشه خورهشون, خبلی فرق معامل‌س 
پسر آخه مگه ما از دیگرون چی می‌خوايم. یه اخلاق خوش دیگه؛ به.. 

چشم‌اش به وبترین فروشگاه می‌افند. و ساکت می‌شود. و به فکر فرو 
می‌رود 
جچی تکر میک پر 
«هیچی به عم چهار اه سید علی. ه آسبد جلال یک کلام به ون دختر 
اه سوخته خوشگلی که تو اون ویترین وایساده»به اوه راستی, اگه پاسدارا 
بربزن تو ان بازارجه چی؟» 

«چی پدر؟ پاسداراگه 

پلند می‌شود و به طرف ویترین فروشگاه می‌رود: بی آنکه چیزی به 
پسریگوید. پسر نیز به دنبالش وله می‌افند. به ویترین فزدیک می‌شوند. سردی 
شبک‌پوش جای «خترسیا+پوست ایستادهاست. پدربه او خبره می‌شود! 

این دیگه مصتوعیه طبیمی نیست؛ مصنرعب؛ نیا پیج و سهر 
انگشتاشم معلومه اصلاً داد می‌زنه که من راست راستکی نبسنم؛ من 


ارم یز 


بریم پدره یاه 


و خمیز کشان سر یسوی پسرمیچرخانده«آره مجسمس؛ و 


صنحه ۴۱ 


سلطهً درازمدت استبداد در 
ایسران که راه‌های انتقاد و 
اعتراض را بسته نگاه داشته, 
مردم مارا به یکی از ملل 
دشنام‌گو و دشنام‌پرداز تبدیل 
کرده است! 


1 کس انديشه واژه‌هایی دربارٌ یکی از رایچ‌ترین پدیده‌های اجتماعی 


«ر لمفراز 
۳۸4 


آنچه در زیر می‌آید. ملاسظات شخصی نگارنده است پیرامون پدید؛ دشنا‌گوبی.اائهتظرات تکمیلی 
و اصلاحی در این زمیته از سوی پژوهشگران محتوم» ما سپاس و خوشحالی خواهد بود. 


دشنام چیست و چرا به کار برده می شود؟ 

دشنام و دشنامگرییبدینه‌ای است که همه 
انسان‌ها آن وا می‌شناسند.اگر شما کسی را صراع 
دار که با این پدیده گنه است. ما علاقمندیم او 
را بشناسیم! 

نیا یچ جامه‌ای هیچ ای و هیچ قلمرو 
فرهنگی وا نمی‌توان بافت که عاری از «دشنام» و 
«دشنام -وژهههنا باشد. کلمات و اصطلاسات 
امآمبز در واقع بخشی از فولکلور یک قوم 
است. از همین‌رو در ادیات هر سرزمین و قومی 
می‌توان جلوه‌هایی از «قرهنگ» دشنام‌گوییآنان را 
یز یافت. علت آن است که دشنام دادذه در واقع 
جویی از زندگی روزسرة انسانها لست : چه 
بخواهند جه نخواهند. تا زسای‌که احساس‌های 
انسانی نظیر خشم و عصبایت و" 
دار دشنام یز وجود خواهد داشت. 


هز زین فارسی» دشنام شکل تغیر 4 
«دژنام» است. و وژذ «زهدرکتاب‌های لفت به 
ممتای زشت» بد و خشن آمده است.بتابراین 


سمنای لغوی دشنام» سخن زشت است. همان 
چنیزی که سرا آن وا نیز بات میکند لیعه 
وازههای قحش (عربی) و تسوا تیب همان ممت یه 
کار می‌زود. 

دشتنام‌گوبی درواقع نوعی خشونت کلامی 


ن0(9):« 


است. و این خشونت کلامی وسیله‌ای است بسرای 
ابراز احساسات متقی و بد. احساسانی که طیف آن 
از نبسندیدن ساده تا عشم و نفرت جدی توسان 
می‌کند. از ظر رواتشناسی, انسانه ه‌وسلٌدشتامه 
خشم خرد را خالیمی‌کند و به همین جهت این 
عمل اوه نوعی «دربچ اطمینانه در حالت‌های 
تحریک شدگی شدید به حساب می‌آید. به این 
اعستباره می‌توان بسرای دشسنام‌گوبی یک نقش 
محافظت کننده در برابر فشارها و آسیب‌های 
زوحی و عاطفی قابلشد اگر تیک نگربسته شود 
چنین نقشی کم اهمیت نیست: زرا من نفجارهای 
کور روحی و خشرنت فیزیکی می‌گردد. بدین 
ترتیب می‌توان گفت دشنام‌گوبی اگرچه خود نوعی 
خشونت - خشونت لفظی -است: ولی در اساس 
برای اجتاب از عملی به کار می‌رود. بدیهی است 
این خاصیت «مثبت» دشتام نید مانعآنگردد تا 
جنبه‌های منفی و ویراشگر آن در روابط اجتماعی 
نادیده گرفته شود. بی تردید. یکی از دلایل اصلی 
توسل انسان‌ها به دشتامه فراصوش کردف مقام و 
مترلت همتوعان دیگر و ضعف متطق و استدلال در 
ترخوزههای نام ات چراکه ار یافرهنگ 
و انسان‌دوست و نیز انسان‌های فهیم و سجهزبه 
منطق و استدلال» در مواد اختلاف و ناسازگاری با 
دیگرانه نیازی به روی آوردن به دشتام و ناسا 


دشنام و دشنام‌گویی 


ابراهيم محجویی 


نداد 

از آنجاکهدشتا‌گویی با لاظ وکلمات سر و 
کار داره می‌توان گقت که این پدیده مختص 
موجودات سوگوی طلیعت بمتی ااا لس 
هرچند در عالم جانوران نیز می‌توان حالتهایی را 
دیدکه بی شباهت بهدشتا‌گویی انسانها نیست. به 
ویژه جاتوراتی که در رد تکاملی بالاتری قرار 
دارند. در چنین حالت‌هایی. حیواتات با برضی 
آواها و صداهای ویژه رفتاری را به تمایش 
می‌گذارند که چیزی بیشتر از یک خشم سادف 
غریزی می‌تماید. ی مان هبرکسی چنین 
حالت‌هایی وا در حیوانات تجریه کرد است. 

در دشتام‌گویی, عتصر اصلی و ابزار کار 
«دشنام .وازه‌ها است+ کلماتی که بار توهین و 
تحقیردارد و آن معانی را در ذعن القا می‌کند که 
موزه پسند جامعهتیست و یا اتسانها برداشتی 
متقی از آن دارند. از تظر دستوری» دشنام .واژه‌ها 
در شمار اسامی قراردارد.هتگام دشنام دادن 
معمولاً فمیر دوم‌شخص مقرد (تو) در بر این 
اسامی آورده می‌شود. مانند:«تو الاغ بی‌شعور 
تفهما. در اين‌جا اسم«الاغ د 
صفت‌های بی‌شعور و تفهم برای تشدید و 
حالت تحقیر بان اضافه شده است. 

گفتیم که دشنام‌گوبی وسیله‌ای برای ابر 
و نفرت نسبت به یک پدیده و با یک فرد است. 
نارای خرد. جلوه‌ای از رقتر و متاسبات میا 
انسان‌هاست. از همین رو در مطالع جوانب 
مخطلف ابن پدید و تام وبا فیک کرو 
اجتماعی, از توجه و ویزگ‌های تاریخن:فرهگی ‏ 
فرمی و غیرهنی‌توان چشم‌پوشی نمود. ساختار 
زبان و ویژگی های آن نیز از دیگر عرامل مهم است 
که بایستی در ای‌گوتهبررسی‌ها مورد عنایت واقع 
شود. اما شرایط اجتماعی و چگونگی زندگی 
روزمرة مرم در یک جامعه و یز وضمبت سیاسی 
حاکم بآ عواملی هتند که متیماً رو فزهنگ 
دشتام‌گومی تأثی میگذارند. مثلً در یک جامعة 
بسته با حکومتی اسبدادی که مکان تقس کشیدق 
داز مردم سلب می‌گردد و هر صدای اعتراض با 
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در میان ما ایرانیان. فحش دادن به «چرخ گردون» «روزگار»» 


«فلک» و امثال آن بسیار رایج است. 


در ایران کنونی, مدافعان رژیم. واه «ضدانقلاب» را همچون 
دشتام‌واژه‌ای علیه مخالفان و به‌عنوان صفتی برای بسیاری از 
رفتارها و گرایش‌های مردم به کار می‌برند. اما مردم نه تنها از آن 
ناراحت نمی‌شوند بلکه آن را افتخا رآمیز می‌دانند! 


یکی از دلایل اصلی توس انسان‌ها به دشنام. فراموش کردن مقام و 


منزلت هم‌نوعان دیگر 
اجتماعی است. 

سرکرب و خشوفت پاسخ دادهمیتود دشنا‌گونی 

تفت 

رواج ویه‌ای می‌بابد.زیا همان مکانیسم «دریچة 
اطمیاه که رای سلامت روحی انان‌ها ضروری 
است. وارد عمل می‌شود. در چنین جواسمی از 
آن‌جاکه انسان‌ها نمی‌توانند به اشکال مدتی و 
سازمان یافت اعتراض روی آورند: ناگزبر هرچه 
بیشتر به دشنام و دشنام‌گوبی (آشکار و غی 
متوسل می شوند تا باصطلاح خشم ود را تحلیه 
کت در ها کم در جراسم فیگن و 
مکانسم‌های دمکراتیک ایراز عقیده و اعتراض, 
مردم را آرام بار م‌آورد و در نتبجه نیاز به قرو 
خوردن خشم و تارضابی با توسل بهدشنام کاهش 
می‌باید. بی جهت نیس تکه دوکشوری ماتند سوق" 
که مردمزندگی کم دغدخه و آراسی دارند, زا 
روزمرة مودم از لحاظ لغات و وژه‌های دشنام‌آمیز 
بطور محسوسی ففیر است. 


فنون و اشکال دشنام‌گویی 

دشنام‌گوبی «فنون» مختلفی درد و به اتکال 
بسیار متفاوت انجام می‌گیرد. این نفاوت‌ها با 
ویزگی‌های شخصی دشنام دهنده از جمله سطح 
آموزش و سواد و موقعیت اجتماعی وی و نیز با 
سطح رشد جامعه وه ویژه سطح رشد فرهنگیآن 
ارتسباط دارد. مسثلً یک کسارگر ساده و یک 
فارغالتحصیل دانشگاه» معمولاً بهگوته های 
متفاوتی دشنام می‌دهند.البته دشنام‌های بسیار جا 
افتاده و مصطلحی نیز وجود داوه که مرز لاه‌های 
اجتماعی را در می‌توردد و همگانی می‌شود. 

دشنام می‌ناند یک فره ی یک گروهاجتماعی 
وا هدف قراردهد. در حالت دومه دشنام گاه به 
شفل و حرفه وگاه یه هوبت قومی .زیانی رجمت 
دادهمی‌شود. در ان باه در سطررپایین بز سخن 
خراهیمگفت. 

گاهی فحش به شکل ظاهاً میت و با لحنِ 
ستایشآمیز بان میشود.مانند «عجب شاهکاری 
زدیاء و یا «چسه نظم و نظافت محشویاه در 
این‌گونه موارده در واقع عمل تحقیر با چاشتی انتقاد 
وکنیهآميخته می‌شود. 


قتت هه 


و ضعف متطق و استدلال در برخوردهای 


این شکل بیشتر موقعی به کار می‌رود که 
شخص دشتامدهندهبه دای مختلف, خود را در 
وضسمیتی تسمی‌بیند کسه طسرف را مستقیماً 
«فحش‌یاران» کندا عکس این حالت نیز ممکن 
است: بسدین معناکه کلمات دشتامگونه وبا 
اصطلاحاتی که به هر حال ار تحقیر و وهیندارد: 
با هدف تعریف و تحبیب بکار پرده می‌شود. مثلاً 
«میمون من!ء و یا موش کوچولوی مناه و نظایر 
آن. در توضیح اینگنهاشکال متاقض بایدگفت که 
اصولاًعواطت و احساسات: انسانی بسیار سیال و 
ستحرک است:گاه این سبالیت باعث می‌شود 
فاصلةً عشق تا تفرت چندان داز تباشد و کین و 
مهر به‌صورت بسیار ظریف و پیچیده‌ای در هم 
تیده شود به همین خاطرمی‌توان حالتهایی از 
تحییب یافت که با کلمات دشتاممیز بیان میگردد. 
اصطلاح بسیاررایج «پدرسوخته» که لیا درسیان 
ایرانیان رای ایراز عواطف مهرآمیز نسبت به 
کودکان به کار برده می‌شودهنموته‌ای برایاین‌گونه 
حالت‌هاست. در این‌جا پار دشتام به‌کلی از آن 

بیط 

در همین راستاء از پدید؛ دیگری نیز می‌توان 
سفن گفت:گاه شخص دشتام شتیدهه به منظور 
ختلی کرد اثردشنام» لمه دشتامآمیز ابا انتخار 
و تمد به شود مي‌گر و خوده آن را غرور تم 
تکرارمی‌کن. متا ر رن کنونی» مدافعان وژیم» 
وا «ضدانتلاب» را همجون دشتامواه‌ای علیه 
مخالقان و ه‌عنوان صفتی برای بسیاری از رفتارها 
و گرایش‌های مردم به کار می‌برند. اما مردم نه 
از آن شاراحت نمی‌شوند بلکه آن را افتخارآمیز 
دانسته و در صواردی خود خویشتن را بالحن 
خاصی ضداتقلاب می‌تامندا 

نظیر همین پدیده را زندایات سیاسی زمان شاه 
تجربه کرده‌اند. در آن زماه رژیم اسرار می‌ورزید. 
زندنین سیاسی را «ضداستیتی»بنامد. بافشاری 
ساواک و زندتینان برای جااتداختن این اصطاح 
تحقبرآمی گاهی زندنیان را به واکتش وامی‌داشت. 
آنها در موارد شم و خروش, خود را به عمد و به 
صدای بلند وضدامتتی» می‌نمیدند تا ا این طریق 


زهر تحفیر را از آ 

در برخی جرامع و حوزه‌های فرهنگی, دشتام 
دهنده یشتر شخصبت خود شخص را هدف قرار 
می‌دهد. در ارپا غالا چنین است. اما در برضی 
دیگر از جوامع دشنامگویی از خود شخص فراتر 
برده می‌شود و افراد غانواده و منسوبان او را نیز 
حدف می‌گیرد. در را و نیز در سبان ترک‌ها و 
سرخ‌پوستانه ین شکل دشنام‌گویی بسیار رایج 
است.گاهی دشنام از لحاظ فرم و فن بینء بهکنایه 
و لطیفه نزدیک می‌شود. در چنین ضواردی: 
تشخیص عنصر تحقیرآمیز در سخن دشنامدهنده: 
برای اطراقبان و شاهدان چندان آسان نیست. اما 


و بالخره بایداشرهکیم که ه‌طورکلی زنان 
کسمتر از صردان دشنام می‌دهند. به علاوه 
اصطلاحات و نمیرهایی که زان هگا دنم دادن 
به کار میبرند. با آنجه مودان به کار می‌گیرند 
تفاوت‌هایی دارد. علت آن را شاید بتوان از جمله 


اسی متقاوت زنان و مردانه محیط هایی 
ان در آن رفت و آسد دارند و نیز تأثیرات 
فرهنگ مردسالار جستجو نمود. 


دشنام‌گویی در میان ایرانیان 

سلطةٌ درزمدت استبداد در را که اه‌مای 
نفد و اعتراض را ستهنگه داشته» مردم ما راب 
یکی از سل دشنامو و دشتامپردازتیدبلکرده 
است! مقایسه دو زبان قارسی و آذربایجانی -به 
دو زین گسترده در کشور .با یان‌های دیگرد 
آن‌چه راکه در بل گفتیمتاید می‌کند. هر دو زبان 
خغیرذ بزرگی از دشنام-وژه‌ها در اختیر دارند و 
ظرقیت ویزه‌ای برای بیان مفاهیم دشناممیز از 
خود نشان می‌دهند. ان ویژگی موقمی آشکار می 
شودکه دو زین ید شده رام با زبان‌هایاروبایی 
مقایسه کم 

در میان سا ارانیانه فحش دادن به «جبرغ 
گردونه هروزگاره.«فلک مه و تال آن بسیار وایج 
است. علت آن را شاید بتوان در سلطة آزارندة 
تابرابری‌های اجتماعی, 
نیز وجود سانسور جستجو نمود. وقتی شخص 
تمی‌تاند وا نمی‌خواهد فرد یا مقام معینی را 
مستیماًهدف دشنام قرار دهده خشم خود را بر 
سر فلک و روزگار خالی می‌کند! از همین‌روه 
کلمانی چرن «لاکردار»:«لامصب» «زهر ساره و 
هه جزو رایج‌ترینناصزاها نز به شمار میرود: 
در مین مردمایران کابرد گستردهای درد و ما بد 
تیست به یک جبة چشمگیر در نسزاگویی میان 
زتان اسرانی اشاره کتيم.آها غالبا لمات 
دشنامآمیز را با نفرین؛ بدگوبی و پشت سرگوبی. 


های ویژه اخلاقی و 


صفحه ۴۲ 


درهم می‌آمبزند و این حالنی بدا می‌دهد که از 
ناسزاگوییمردان کال متفاوت است. 

در ار لاه‌های مذهبی جامعهکمتر از اقشار 
یر فحش و ناسزامی‌گوین.ه‌ویژه فادی که از 
نسوعی تسریت مسخت ماهبی در خانواده 
برخوردارند و پر 
خود را در زندگی روزمرهبه کر گیرنده معمولاً از 
کاربرد کلمات دشنامآمیز اکراهدرند. 

در مین ابرنیان» دشنام دادن به یک فرده به 
سرعت از حد تحقیر 2 خوه وی تجاوز 
کرده و بهافاه خاتادة او سرایت می‌نمایدا گفتن 
سخنان زشت دوباره مادر و خواهر شخصی مور 
عتاب» چنان رای و آشتا است که ما راز آوردن هر 
گرنهمثلی بی‌بازمی‌کند. در چنین مواردی, با ارچ 
گرفتن خشونت کلامی زا کت اخلاقی و فظی هر 
چه بیشتر رنگ می‌بازد و قیاحت بی‌نظیری پدید. 
می‌آید که حتا هوای محیط را هم غبر بل تتقس 
می‌کند. 

و بالاعره ناساگویی بهافاد با «استاده به 
تعلق آنان به افوام و گره‌های زیای - فرهنگی, در 
کشور ما سایق دیرینهداردا بی تردید تبلیفات 
مسموم حکومت‌های خودکامه: وجود گرایش‌های 
ناسیونالیستی شووینیستی در میان حکومت‌گران و 
عدم وجود فرهنگ دموکراسی از جملة عوامل 
اصلی پدید ورد ین وضعیت است. خر امد 
آذرسایجانی‌هاء خحل خواندن رشتی‌ها, وحشی 
داتستن عرب‌هاء بدجنی شمردن اصنقهانیها و 
بای هم ما تا است و ناگرا زمتی» شهریاز 
شاعر بلندآوازة آذربایانی؛ این پدیدة تامطلوت وا 
در مره رستی موز اقفر اد اما طرق 
این که خود در همان حال از آن 


یشان مهم است که «نفرای» دیتی 


همان دشامهای مورد اقاد را به تهراتیها بت 
داد 
رقیع دنام بسا دنام مقابله با قرهنگ 
دشنامگوبی با دشام! در حکومت پهلوی که عظمت 
طلبی و شووینیسم فارس به اشکال مختلف تبیغ و 
تشوین می‌شد, خاستگاه قومی و هویت زیانی - 
قرهنگی افراده سوزة رایجی در ناسزاگوبی‌های 
روزمره بود. آگرجه امروز این گرایش تاحدی 
تخفیف يافته ولی متأسفانه همجنان به حیات خود 
ادامهمی‌دد. 
در ایرانه ناسزاگویی (چه با صدای بلتد و چه 
زیرلبی) در ترافیک خیابنی» یکی از شناخته‌ترین 
اشکال فرو خوردن خشم مردمی است که ناگزبرند 
برای انجامکارهای روزمره‌شان در شهر بی در و 
تهران این‌سو و آنسو بدوند عدم توجه 
برات راهنمایی و رانندگی و هرج و مرج 
یت خودروها در خیابانه 
یکی از عرامل مشوق مردمبهناسزاگوبی است. این 
پدیده در کشررهای اروپایی نبز شایع است ولی 
ابماد آن هرز به پای آنچه مل دم تهران تجریه 
می‌کنند نمی‌رسد. 


«0900 


می‌دایم که د ایران حیواذآزاری رواح تسب 
گسترده داد در سرزمینی که انسانها از حقوقی 
برخوردار تیستند طیمی و بدیهی است که کسی 
هم به حمایت از حیائات بر شخیزد. در میائ 
حیرانات اهلی. سگ بیشتر از همه در ایران مظلرم 
واقع شده است! هرجند عشایرتقش مقید آن را در 
وی یش میهد 103و هه 
چسند گروههای کوجکی از شهرنشینان, رفتاری 
مشابه اروبایان با مگ دارند. سا در مجمرع. 
ایراتیان را مظهر کناقت و 
شاید تجس شمرده شدن این جانور در آموزه‌های 
دینی مسلماناء یکی از عوامل آ باشد. به همین 
جهت در یات نبت دادن صقت سگ به نسانها 
هنگام اسزاگوبی کابردی وسیعدارد. حبوانات 
دیگر نظبر الاو گا یز بيشتر از دیگر جانورن در 
قالب‌های دشتامی در آمد‌د و این لته محدوه 
بابرا و تیان نیست. 


خار شمردق برضی حرلها دز رن جنان 
شذید است که هد دشتم راومه استر ما 
وا له «حمال», «علاف» و تظایرآن که بیان 
کنندة حرف گروه‌های وسیعی از وخمتکش تون 
مردم است. رای تحقر و ناسزاگومی مورد استفاده 
رمک ای از درمیی سال0 ۳00 1571 
دارد که در جامع ایران هنز مشاقل به اصطلاح 
هه در خور اراد «ُستم دانسته می‌شود. بی 
آن که کسی بدان ماتدبشد که ام هر صفل تا 
عاسن عردرا ودنه 
دار و اتسانهای شاغل به حرفه‌هایی مد حمالی 
و عملگی وساز همان حقوق انسانیبرخوردارند که 


وقتی از ابمد و وبزگی‌های ناسزاگوبی در آیران 
سخن می‌گوييم.نمی‌توان مدارس وا قراموش کرد. 
بسیاری از ما میتوانیم قحش‌های آب‌دار و حتا 
رکیک را که در زسان تحصیل از آموزگران خود 
آذهایی که نا ناظم داشتند) شنیده‌ايم به 
باد آوریم. اين وضع؛ اصروز تغیبر زیادی نکرده 
است. هنز هم در ابراه بسارند آموزگرانی که 
شاگردات را یا کلمات دشنام‌آمیزه آشکارا مورد 
تحقیر و آزار روحی قراز می‌دهند. در کارگهها و 
سربازخانه‌ها هم غالً هگنه‌ی رفتار می‌شود ی 
بهتر از مدارس نیست. 

جالب است که در جامعة اسرانهببیشتر 
خاناده‌ا میکوشند فرزندان خود راز بادگرفتن و 
به کاربردت دشتام برخذر داوند. و برخی حتا 
شبوه‌های بسیار سخت‌گیران‌ی وا یه مورد اجرا 
می‌گذارند. اما غافل زاين که کودان اصطلاحات 
دشناممز اهر زندگیروزمره در کوچه و زار 
در مدرسه وب فرامی‌گیرند و خوله تخود دراه 
بخشی از ذخیرة لقتی خود تبدیل می‌کنند. دره 
هسمادگرنه که شوه ولی وا رک ری آو وا 
آموخته‌اند قرزندان خود وا از آن برحذر 
می‌داندا 


(به‌وی 


قرحتاز عارف 
فراسوی زبان 


در فاصلا نگ من به تو در قاب عکس آب 


در بیابان آبلر 

و رک و 

سرگردانی می‌کرد؛ 

در اتهای جاده 

سوسوي چراغ ماشینی 

در حادثه محو می‌شد 

زتی با سوزن کبود لبخندش 

موریانهها راه‌هم می‌دوخت: 

جوانی رگ زین رایا سرنگٍ 

سوراخ سوراخ می‌کرد. 

زن چادر مورمورِ سیاهش را به سرکشدء 

جاده‌ها تبعید شدند. 

تو در آفوش من به خواب رفتی 

و من کابوسم را در خواب تو به آب سپردم. 
مار ۱1۹۸ 


رت 


آوردمش بهباغ نگورایی 
او چید میوه رسوا راء 
من هجر را طلب کردم 
او ماند و در تن خود پوسید. 

رگشتم از دوراهی شک 

اه کند ان دل 

آخر خستها زمآفوشی 
با اين فرشته چهرة دل شیطان 
افسوس که راه گریزم نیست 
تابترگنم بساط حجله فروشان را 
می‌گریزم از او.رآری 
می‌خوانمش به جانب آبادی 
آوای من کشیده به فریادی 
گفتار من که رفتهبه پژواکی 
من هجر را دوبرهطلب کردم 
اماس.دل که به صف رندان زد 
هرگز..برهاش می. که هرگز 
وای-.این خراب. خانه ریم کرد. 


سس سعر خوانی و بداهه سرایی 


یداله رویایی 


س ۱۷ آپریل ۹۸ انجمن فرهنگی دهخدا (برلین) - ۱۸ آپریل ۹۸ گروه فرهنگی گردون (کلن) س 


به مناسبت انتشارکتاب «هفتاد سنک قبرء 
مدمه مصا‌ونصهز رز 
۱۷0۴ 
1۴0۵1 


1۱۱2 


صن0ع6 
و 100۲0۷52110060 


برلین؛ دانشگاه فنی, ساختمان اصلی, سالن ۱۰۷ 
۲ 18.30 8۲۱۱۴ 1998 ۸۵۲۱۱ 17 


کلن, نوی مازکت, سالن فرهنگی کنسولگری انکستان 
7 ۷۵۱ 5۱,6 ۳۱۵۱۸۵۸ ۱۱۵۵۵۲ 
۲ 19.30 ۷۱8 1998 180*11 


ستویر مزاع شعراستت 
بسن و حوائنذه در این جابی که هر کداسمان 
ایستادايم؛ هرز بهیکدیگرنمی‌وسیم. ماه یکدیگر 
را در لفط سومی به نام شعر ملاقات می‌کتيم. 
ملقات اماءپس از سروده شدن شعر استه اه در 
حین آفربنش. 

من بارها کوشیدهم» که شمری از خود را 
ترضیح دهم؛اماه هرگز موفق نشدهام؛ هرباره نمود 
دیگری داشته است. بعنی که شعر من, با من نیزه 
همچون پا خواندگان خود رفترمی‌کند.به این 
ترتیب, در حالی که مبان ما مان من و خواننده ‏ 


ارتباط بفرار می‌کند. خود از داب این ارتباط فوا 
می‌رود و در نقطٌ دیگری قرارمی‌گیرد؛ یمتی که؛ 
پپوسته؛ در حال سفر است و با هر نگاه سهاجرت 
تازه‌بی را آغاز می‌کند. 

پس؛ شمر من بیانگر نیست: آذچه بامن 
همچرن پری بیبانی فتار می‌کند .که جلوبی از 
خرد می‌نماباند و پنهان می‌شود - بیانگر من 
نیست: این مشخصد بسیاری از شعرهای ماست؛ و 


شابده عالی رین مشخصد شمر همین باشد. 

جدل‌ها و جدال‌هابی که تضبرهای گوناگون 
شمر حافظ با یکدیگر دارند لاه از همین بانگر 
نبودل شمر اوست: تفسبرهای پیگانه با همه دز 
مقابل هم. صف می‌کشند و شمر: بگانه و بی اعتاه 
از مان هم نها عبور می‌ند 

شعر من, در عین حال: «شعر تصویره هم 
نیسث. و این؛ تمام و کمال؛ ویژگی شعر من است. 
شعر اکنون من, به تصویر اعنراض می‌کند و آن را به 
خود راه نمی‌دهد. تصوير سزاحم شعر است» و 
روزگارش: در شمر من به سر آمده است. شعر من. 
می‌خراهد خودش باشده بی هیچ آرایهبی؛ و بی 
هیچ وسیلبی که می‌تراند بدون آن زندگیکند.به 
یک جور عسریانی وسیده است؛ و رمزها 
ایچیدگی‌هایش؛ همه از اين عریانی است. 
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۴شترتازه 4 روزیهان 


باید روایت می‌کرديم 
تا نامی 
برای اسب‌ها 
پیدا می‌شد.. 


نام رایت‌هامان از پیشانی است 
نام پیشانی از دست! 
از دست 


که پیفرزتر رف اشتد 


رده 
روایت خود را پنهان میکند 
دمن 

شمعر می‌گویم 


من شعر می‌گويم 

واسب‌ها 

مسوضوع شسمرهای فیر تاریخی 
می‌شوند 
واسب‌ها 

قطر‌های فلسفه می‌شوند. 


صندلی تو بود و 
یجان ظرت 


که گلابی‌هایش را گم کرده‌بود: 


و موجی از تو بود 
که ظرف را پر می‌کرد و 


۳ 


در ایتدای خیابان او را بوسید 
در امتداد خیابان برایش آواز خواند 
و حالا 
آخرین بوسه را به سویش پرتاب می‌کندو 
حالاکه 
در این‌جا 
ساعت چهار بعد از ظهر 


در اینجا 
که‌ساعت چهار بعد از ظهر است 
آخرین بوسه راهش راگم می‌کند. 

تا به بای خیابان بگردد. 


در ابتدای خیابان 
پوسه 
به انتهای قطار می‌رسد. 
مخوان دوره گرد 
صدایش را 
پایین می‌آورد. 


و آو 


۴ 


کاغذی برای وصیت کردن؛ 
کاغذی کاهی. 
کاغذی کامی و 
ساعت ده صبح. 
که فنجان تهوهات را نوشیده 
دوودگره 
ارلین آهنگ‌هایش را نواختباشد. 


کافذی برای وصیت کردن 
که در آن 
نام زنی را با حروف رمز و 
با چشمان آبی و 
ماتیک بنفش 
پلویسیء 
و نام پرنده یی را 
که از شکل 
پرواز کرد. 


کافذی که در آن بنویسی 
که هیچ وقت 
تهوه دوست نداشه‌ای. 


کاغذی برای وصیت کردن 

و خود را 
در وقت‌های کاهی 
لفزاندن, 


رحیم لفتوی زاده 


دیگر نمی‌توان 
دیگر نمی‌توان 
گل‌ها را چید 
و در گلداننهاد 
دیگر نمی‌توان 
ماهی را از دریا گرفت 
و در نگ بلوری تمایش داد 


یا بلبل را از شاخسار ژبود 
و در تفس پنهان کرد 


شاخ درخت را شکاند 
و خشکاند و در آتش رتصاند 
دیگر لمی‌توان 
صحه‌ای به زیبایی ساخت 
آنگاه 


واتعت را پشت دیوارگذاشت . 


شمع 


شمع را روشن کردم 
تا شبی شاهرانه بسازم 


دو نقطه 


در جادٌ صاف و صیقلی 
در آرامشی موازی آن 

با سقفی چو آسمان تاریک 
درمحدود؛ آزادی 

با سرعتی که من می‌رفتع 
عکسی از من گرفتند و 
رهایم کردند. 


در لحظاتی دیگر 


پشت ه‌ای در سپیده دم 
کبوتری از من گرفتند 
و رهایش کردند. 


صدای دو نقطه 
در قضا پیچید. 


مزاری بشکوفه 


چه نردایی درخشید در کنار خورشید 
ور 

چه گل‌هابی شکُفت در باغچذ خانه 

چه صدای خنده دمید بر مزر مردْ زندگی 


اشک‌ها می‌روند 
دردها می‌روند 
دوست‌ها می‌روند 
دشمن‌ها خسته 


من می‌مانم و من 

و قردای نو 

آفازی 

دوستالی 

و آنچه سرنوشت را شکل می‌دهد 


و نماز دوبره را با طلوعباید خواند 
و درد را بی باه از دل راند 
و آتش عشق را اب آسمان رساند 
وب ابر باریدن در خفا ماند 


که شبانه خموش کند شعله وجود را 
که از درخت کهنه] 

ساقه جوان زبانه کشد 
باغچه‌ای آیاد 
و مزاری بشکوفه 
خنده و رقص 
تولدی دیگو؛ 


دوست و آینه 


کدام فریه‌ای 
بر صفحه پاک دوستی خط انداخت 
و آینه را خراشید 

پرداز بی مرز سیاهی 

از تصویر دریای آینه گرفت 


اسمان رساند 
خیانت در رگها خیمه کرد 
و به امید جذر ومد 
چشم بهقایق در گل نشسته 
خدا را دست دراز کرد 
و آرزوی سیل 
آن غریبه که بود؟ 
که چهره خود را در پشت خراش‌هایر 
آینه پنهان می‌کرد 
ینه راست می‌گوید 
حقيقت این است 
آینه از چهره دوست 
غریه می‌سازد 
دوست من طریبه باشد 
صفحه ۲۷ 


تاه داد. 
پاییزه 
مثل همیشه 1 
لمیده بود روی ایوان که شب 
یا دم رنگینش 2 - همه شب 
درختان بر ریشه‌ماشان و خواب‌های رنگی خود را آسمان خون گریسته بود 
۵ مزمزه می‌کرد. 
پیچید پا یر بر ریشه‌هایشان پاییز ۱۹۹۵ 
و پرندگان 


بارانبه زمزمه‌ای 
بریاغ و 
بام بود 

از بیشه سوکشید 
فرامرز سلیمانی آتاپ 
گشت می‌زد 
ساحر سز 
بریاغ و 

با 


تالاب سبز 


تلاب سبز تلاب سبز بود و 
می‌رتصد سازی سبز 
در دل خانه‌ها و باغ که از گلوی شاعر 

ت آوازهای بهاری می‌آمد 


اورلندو ۱۲ ژانویه ٩۶‏ 


1 یا روشنای زند‌ترین آفتاب 
سر رابه روی شانا مهر کدام برگ در صبحگاه زمزمه‌اش می‌زیست. 
بگذارد؟ ای همشراي سبزه و آیینه! 
آاز رازگون تو لبخندهات کجاست 
رلالٍ نام تو بنشیند. بافیست در انتشار این همه تاریکی 
بگذار با تففس باران بر جان ما چراغ بیفروزد؟ 
-نام تور که سبزترین است - لینخدهات کجاست؟ 
بر جان هر جوانه 
ارام انبوو عاشقان 
نام تی را به صیله سپردنل 
در سرنوشت تو یداد بی امان خزان ای وای 
-مانند هر جوانه که در ماه دی شکفت - . زخمی بلندء بر رگ هر برگ می‌تهد. از غروبت 
با ساقه‌های تارس شالیزار 


از دوردست حاطقه می‌آیی 

بر شانة شریف تو مرفیست 

در آرزوی تاب‌ترین آب. 

شب را چه اعتبار 1 

وقتی ستارهات مفهوم بی | قراري یک نسل عاشق است 
خُنیاگر خجستة خورشید است. تسلی که آب 


ووت) « منعمه؟ 


مستوره + 4 بهروز سیمایی 


خود از نگاه می‌گذرد 
شاف می خواند 
در تن دیگر 


ترس 
لرزش برگ و بغ ستوایی 


تن‌ها می‌پیما یند 
راههایپنهان وا 


پرتاب سنگ از منگ 
سنگین می‌ریزد سنگ 
از سنگ قلب 

از تپ سنگ 

سنگ در خون 

خون در سنگ 
می‌نویسد سنگٍ 
اعضاه سنگ 

می‌ خواند سنگ 

از نای سنگ 


نگاه تو را نوشته بودم 

وتتی ابر می‌رفت 

جایی از روز 

پروا‌ی در رنگ‌هامیبلید 


بیرون شده از اوج؛ در گودال 
پرهای کنده می‌پراکند قصه‌های سنگ 
نگاه پرواز می‌گسترد در خون؛ می‌ماند سنگ 


رزووره) * 


ندیده بود در رژیای عشق این همه سنگ 
روز از سپیده جدا می‌شود 

پا در شیر بيم میماند 

باد می‌روید از هم تاریک می‌خواند 
آواز سنگ 

زخم: می‌نویسد سنگ 

دستان سنگ 


با قدمهای تو به وعدهاهرفتهبودم 
پيدايي رابطه 

بيقراري آتشٍ 

وقتی پوست شعله می‌کشید. 


گلوی هیاهو ورم می‌کند 
مار باژوانپرتاب می‌شود 


ارتباط کلمات" 
لب از جواني برگ می‌نوشيد 


شکل‌های خالي عصر 
پله‌های سرنگون 
مگس‌های سمج 

تبض احتضار 

می‌لوزه پله‌هاه می‌انند عضر 
می‌کوچد رنگ؛ می‌شکند. 
هول سنگ, می‌شکاند سنگ 


وت پنهانی شاد دست‌ها 
عریانی را ورق می‌زد 
از درون شیفتگی 


سنگ در خون 
ون در سنگ 
می‌تویسد سنگٍ 
امضاء سنگ 
می‌خواند سنگ 
از نای سنگ 


* مستوره یک ار 


استه می‌تونداسم هرز 
ستگار قفهپادد * 


حسین غبرایی 
با آهی 


با آهی بلند و فریادی گرم 


آغاز م‌کنیم 
۳ 
قد می‌کشیم؛ به سوی نور 
تا بخشی از آن باشیم 
می‌سوزیم و خاکستر می‌شویم 


پا آهی کوتاه و سرد 


می‌جویم. می‌کاوم 
در لانه‌های کوچک زنبور 
در سوراغ‌های لغزان حلزون 
در زمین فرو م‌رويم 
آه ماهر توراچه می‌شود 
قدری آرام باش 


شا گرد تنب - امیر حسین افراسیایی موبوس ترفشه شبانه ۲ 


همیشه دیر می‌آیذ 


و ما همیشه دی م‌کنیم و کثاردایره‌ای از نور 

اجازه هست آتاو پیکری سیاء و کوچک 

این مر ما را با بالهای خاکستر, 

آخر هميشه راه بندان است 

ما هميشه دیرمی‌کيم و امک دم و 

مق کین چیزی کوچک‌تر. 

برایمان غیبت می‌گذارد. که وقت درس‌های مهم است 
همیشه بیرون از کلاس می‌مانیم. در کوچه باد فوفا می‌کرد. 

اجازه هست آقا؟ ره می‌لرزید. 

ما به خدا همیشه درس‌مان را می‌خوانیم. الیته ما شکایتی نداريم؛آقا 

هرچند خوب نمی نومیم و مثل بعضی بچه‌های لات چراغ رومیزی 

و مشقمان رام‌تویسیم الم دیوآن گشود‌ای را 

هرچند خط مان بد است. 1 ته نمی‌گذاريم» روشن کرده بود و 
ماه آخر ما هم دل دریهه در ضیانِ غریب واژه‌هایکهن‌سال 
آت پروانه همچتان گرد شمع می‌رتصید. 
اجازه‌هست؟ .. زوتر مر هلت سامیر 149۷ زدترمس اکبر ۱۹8۶ 


ماشینم را کجاپارک کردهم؟ 
که در صدا می‌روم 
واز خیابنه می‌گذرم 
با دهانی بی نام 
که خواهد شکفت 
و آخرین سخن را خواهد گفت: 

۲0۵ 0 

ت‌ 


در گذار همیشهام نیستم 
و نور بریده از مدارآفتابی 
که گاه 
بر ینام می‌تابد 


قواترمی‌کشد. عصا هام _ 
از ناکجازده‌ای که عونت ده ۸ تمهت ۱۱۵ «بوع ه 
9 ۳ 


مور شانتتان ددبردیم ۰ 


و پرده از جهانی بر نمی‌گیرد 
شبحی 
بیگانه با ره 


و عکس برگردانی 


که هیچ چشم اندازی در گذر تمی‌پذیرد - 


آنسوترم 

از 90700 
که گرداگردم غریوی 
سر می‌کشد. 
0 


م. ف. فرانه را یبرد گردون از زایذ دیگری 
که فیلم «مینیاتورهای ایرانی»اش در سال ۱۹۵۹ برای جشنوا 
اشد. دو سال بعد (۱۹۶۱) اولین فیلم ایرانی که در فستپوال کان نشا 
شده «کورش کبیره ساخته فزانهبود. و سرنجام در سال ۱۹۶۳ با فلم دزن 
ر حبوان» جابزه بهترین فیلم هنری لستیوال لوکارئو را برد. 

م. ف, فرزانه تحصیلات خوه را در مدرسه سینمایی «ایدک» به پایان 
برد در مال ۹8۵ ۱ وین مدرسه سیلمای زا دز زان دس ۱6 
همراه با تطبی؛پایهگذار تلویزیون ملی ایران بوده است. و 
«جزیزه خارک» «زنهای پاریس» «وقایعارنی» از ساختههای اوست؛ 
بعدها چنانچه در کتاب خود «عنکبوت گویاء آررده: «سرم به سنگ خورد6, و 
حالا کار للم و سینما را کنر گذاشته است. 

م. ف, فوزانه» نویسند؛ «آشنایی با صادق هدایت» که یکی از 
مهم ترن کتاب‌های ادبی پنجاه سال ابر اران است؛ و نیز «بن 
(خاطراث و نامه‌هایی از مرتضی کبوان) و داسستان‌ها و رسان‌هایی چسون: 
«چاردره»» «خانهه «دندان‌هاهه و چند ترجمه؛ در ادبیات در جای سحکم 
خویش ایستاده است. بی آنکه چشم به حریمی داشته باشد؛ یا «چشمی» را 
به حریمش رام دهد. 

مطلب زیر؛ نظر ار نسبت به یک فیلم ایرنی یا بهتر بگوییم به یک نظرگاه 
در ادبیات و سینمای ایران است. 

کیارستمی سینماگر برجسته‌ای است: و برنده جایزه اول کان هم 
است. اما مقالهزبر که پر نکات سهمی تأکید ورزیده از شخصی اس 

مستفنی به نام .رز 
آیا ایرانی‌های امروز همگی در این سطح هستند؟ 
همه سر به‌راه و قانع و عقب مانده؟ پس این همه 
شاعر و نویسنده عاصی و یاغی ایرانی کیستند؟ 


0 


عباس کیارستمی شهرت یفته است. این کارگردان سینمای را در سدت 
کرتاهی بیش از ۵۰ جایزه بسیار مهم به دست آورده و دست کم در فرائسه 
هنرمندی بی چوذ و چراشناخته شده‌است. مجلات تخصصی پا روزننههای 
بر تیراژ جهان از او باد می‌کننده در بازه‌اش سقالات جالب و بر سنایش 


"روت * 


م.ف. فرزانه 


فد فزن مز جشنواره ان 19۶۱ 


عباس کیارستمی نهتنها سرشناس‌ترین فیلم‌سازارانی اسث؛ بلکهننها 
هترمند سرشناس امروز ایران است. هیچ نفاش؛ نوبسنده؛ شاعره سبنماگر و 
هنرپیشهتثاتر و سینمای ایرانی نیست که مشهور باشد. ففط اوست که ین 
افتخار را یه دست آورد: 
نهتنها در مجامع سیتمایی بلکه در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد: بعنی 
پرنسکو از وی تجلیل می‌شود. 

مشاهبر علم. هنره ادبیات, تخاثر و سینم در دیا بسیارند. هر یک از 
کشورهای متمدث صدها هزا زن و مرد مشهوردارد. از اران فقط اوست که به 
نیک‌نامی؛ هرمندی,نبوغ و نوآرری شهرت دارد.به این جهت معرولیت او از 
حد یک شهرت شخصی نجاوز میکند و از او نمیندهباز هنر و فرهنگ یک 
ملت بزرگ را می‌سازه. و جنین وضمی مسئولیت سنگیتی بر دوش او می‌گذرد 
ولی این مستولیت سترگ نباید طبق رسم جاری ایرانیها به یک افسانه و بت 


موجب سربلندی همه ایرانی‌ها شده‌است. نا آنجا که 


پرستی تبدیل شود 
نابراین وقت آق رسیده است که دست کم یک تگاهاجمالی بهآثار این 


صنحه ۵۱ 


آیا این همه جوان معترض که سرشان به باد رفته 
و می‌رود ایسرانسی نیستند و نمونه ایسرانی 
شخصیت‌های کیارستمی هستند؟ 


هنرمند نامدار بينکنم و بکوشیم نا درباییم که کیارستمی چه کرد 
چه خراسته است؟ آی یم نازای از سرزمین سالخوردهایران آورده؟ یا از 
سینما بای بیان فکرنونی استفادهمی‌کند؟ یا هن و صنمت سینما تحت تأثیر 
آثار او تکمبل می‌شرد و استتیک جدبدی خواهد بافت؟ 

نخستین فبلمی را که از عباس کیارستمی دیدم و سخت پسندیدم «ضانه 
دوست کجاست؟ برد. موضوع فبلم سرگذشت کودکی است یاوجدان که همه 
"گرفتاری و وظایف خود را فرامرش می‌کند و از عصر تا شامگاه به جسنجوی 
خانه همشاگردی‌اش می‌دوه نا دفترجه‌ای را که فراموش کرده و برای درس 
فردایش لازم است به او رساند. ساختمان فیم هقدری ساده است که جنبه 
مردم شناسی آن مینوانست بر خود حزادث بچرید.ولی کیارستمی ساهرانه 
سرگذشت را هیچانآور ساخنه برد و مرا به یاه فیلم «هیروشیما عشق سن» ‏ 
ساخته آلن رنه می‌انداخت که به جای ساختن یک قیلم مستند در بره شهر 
بمب اتمی خوردههبروشیمافیلمی اسننی و مهیج ساخته بود. در این فیلم که 
کمبود وسابل فنی و تجربه کیارستمی مشهود است کارگردان با زبرکی گلپمش 
را از آب بیرون کشیده وه آن روحی داده بو که تماشاچی را مسحور میکرد 

سپس فیلخ #زندگی ادامه داود» را در فستیوال کان (سال 1۹۹۳) دیلدم و 
مقالهکرتاهی به امضای م. ف. ف در مجله «روزگر نه نرشتم. اپن فیلم که 
جایزه «روبرتر روسلینی» را گرفت (جایزه‌ای که برای اولین با تأسیس شده 
بود) بسیاری از روزنامه نویسان و منتفدان فستیوال را مجذوب کرد. در مفاله‌ام 
به کیارستمی ابراد گرفته بودم که چرا صداقت خود را از دست داده و وافعیت. 
خشن ایران را در زیر یک بزک غلیظ پنهان کرده است: مردی همراه بچه‌اش به 
نواحی زللزدهشمال ایران می‌رودت از سرتوشت کودکی که در سالگذشته دز 
قیلمش بازی کرده است با خبر شود. جاده پر رفت و آسد و شلوغ است و 
پیرسته صدای آزیر آمبولانس‌ها و هلی‌کویترها که گویا به کمک بی خانمان‌ها 
می‌روند شنیدهمی‌شود. ما هرگز یکی از آنهادیدهنمی‌شودا مگر نهانکه رسم 
شده است که در جنن ماقع شوم رندان از موقعیت استفاده و به جای کمک به 


کرووزا+ 


آسیب دیدگان جیب‌های خود را پر می‌کند؟ در مقصدء زمین و تبهها چاک 
خورد‌اند. جادهها بندنده خنه‌هاوبراتنده ام مناظر سبز و خوش‌رنگ برای 
جشم نماشاجی لذتبخش است. مردم به زندگی فلاکت بارشان دل خوضش 
دارند.بی توقع از دولت و مستولان آن با همدیگر خوش و پش می‌کنده با 
ازدواح بی موقع بر عزایشان سربوش میگذارند و غمی به خود راه نمیدهند. 
حتا در کنج یک درهه در کنر یک جوی باریک؛ در جایی که نهبرق هست و ته 
وسبله حمل و نقل و داد و ستده دو پسر جوان بدون توجه به سیه روزی 
اطرافبان» سرشان به ان گرم اسب که دگل یک آنتنتلویزیون را نصب کنند تا 
رانند همان شب مسابقهفوتبل برزیل را تماشا نمبند! ری زندگی ادامه درد 
اما چه زندگی‌ای؟ زندگی مردم بندایی که در روضه خوانیپیشتر غم‌خواری 
می‌کند تا در جوارهم‌شهری‌های آوار دیده‌شان! 

فیلم سومی که از کیارستمی دیدم در زمنه مناظرزیبا و صفای روح بشر 
نبرد. درست برعکس, داستان در محیط شهره یمنی بین شهرنشینان (بتابراین 
خییث) می‌گذشت. عنون آن «کلوز آپ» (چرا هب اصطلاع سبنماگرانارانی 


«نمای درشت»؟) 


مرضوع سرگذشت جوانی است که دست بر فضا پهلوی خانم مسنی در 
اتوبرس نشسته و سرش به کنایی که در دست دارد گرم است. خانم؛ مثل 
بسباری از خانمهای فضول اسم و رسم چرانک را می‌پرسد و جوان معصوم بی 
اختبار خردش را مخملیاف معرفی می‌کند که کاگردان معروف سینمای ایرا و 
مجوب ارستداین انم که بتک پزاق دول پ یک دنادب 1۳ 
می‌گشته: جوانک را به انه‌شان دعوت می‌کند و کار ب نمزدی می‌کشد. اما 
کاشف به عمل می‌آید که اين جوان مخملباف معروف نبست و اسم اور غصب 
کرده‌است. آنگاهبه جای ایزکهاعضای خانواده دخنر عذرش را بخواهند و او 
را بی سر و صدا (لبتهبی توجه به احساسات دختر و پسرا) از خحود برانند 
بیجاره را به نله می‌اندازند و اسبان و زاندارم خبر می‌کند نا دستگیر شود! 

در این قضیه پیش از آنچه جوانک سبک‌سری نشان داده(به جای ایتکه 
خودش را پسر فلا تاجر ی کبل و وزیر و حجت‌الاسلامجابزندبه علت عشق 
و علاقه بهسینما اسم یک فیلم‌ساز را به موه پسته است!) خاناده دضتر 
بی‌شرمانه ابندابیترین اصل اخلاقی انسانی را زیر پا می‌گذارد: جرانک بدبخت 
نه بهپای خودش به خانه عروس احتمالی آمده و خواسنگاری کردهبوده ات 
و نه چشم‌داشتی به مال و مال ابشان می‌داشته که سناربو نوس و کارگردان 
فیلم او را به حبس محکوخ کند. با پدی که از این فیلم به دست می‌آید این 
است که ملت ابران ساده‌ثرین اصول اخلاقی السانی را از عرف خود زدوده 
است؟ چون من به چنین استتاجی ممفد نبستم دل‌چرکین شدم. 

چهارمین فیلم او «زبر درختان زیتون» را در فستبول کان دیدم. این فیلم 
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کیارستمی ود عضو هیتت داوون بو: نمی‌ترانستند آن را دربتاه رسمی 
فستبوال جای دهند. در صورتی که این فلم کال باب طبع فرنگیهابو:مناظر 
یه خانه‌هایرنگین»مردم بیآزار وبا محبت..ولی از غافله عفب مانده که در 
ففر مادی و ممنوی خود جا خوش کرده‌ند نهاهراضی به جامعه دازند وت 
امید و آرزویی برای زندگی بهتر, زبانشان برای حرف‌های مبنذل روزمره به کار 
می‌رود و در مقابل بیش آمدهای مهم و فبل نوجه زندگی مانندعشق یک پسرو 
در الکن می‌مانند. 

باز سئوال پیش می‌آید کهآ ارانی‌های امروز همگی در این سح هستند؟ 
همه سر بهره و قانع و عنب مانده؟ پس ان همه شاغر و نویسنده عاصی و 
یاغی ایراتیکیستند؟ این همه کناب مجبله و نمه‌های پر اعتراش, این عطش و 
جستجوبرایزندگیآزد و خوشبخت دروغ است؟ آیا ین همه جر معترض 
که سرشانبه اد رقته و می‌رود ارنی نیستند و مرن یرانی شخصیت‌های 
کیارستمی هستند؟ در این صورت فیلم «دوجرخه سوار» مخملیاف کاز یک 
کارگردات ارتی تیست. در فیلم او منظرههای زیبای دشت و کوهدیده تمی‌شود 
اما آدم زنده هست. آدمی که زجر می‌کشد. می‌کرشد: سر جان می‌زند. چنانکه 
جوانک فیلم «کلوز آب» یی شک به علت همین تفاهم با مرد دوچرخه سوار 


صفحه ۵۲ 


شیفته مخملباف شده بوده و آرزو داشنه که به جای او باشد نا حرفش را بزند. 
تشود. منظور اپن نیست که وظیفه سینما فقط موش و خروش و اعتراض 
است: ولی یک اثر موقعی ارزش خواندت و دیدن داره که عنصر هوش, بر دیگر 
جرانبش بچربد. خواه جریان داستان در شهر و در میان استادان دانشگاه 
بگذرد. خراه در یک قصبه دور افتاد. بای منال یلم «باشر»بهرام بیضایی 
بدون جرش و روش ظأهری؛ دارای چنین اصلی است: بچه‌ای که به علت 
خشونت محیط زیسنش (جنگ در ناحبه عرب زبان جنوب ایران) راه غربت وا 
پیش می‌گیرد و بااگرشش خود و انسان‌دوستی هوشمنداته یک خانواده متوسط 
و بی بضاعت به بان فارسی آشنا می‌شود و با محیط ناش اوتباط مییبد. و 
همین برورش رابطه بین شخصیت‌های فیلم است که پینده را به هیجان. 
ماود 
8 

فیلم «طعم گیلاس» در آخرین جمعه فستبرال کان (سال 1۹۹۷) در ساعت 
چهار و جهل و بنج دفیقهبعد از ظهر بهنمایش گذاشته شد. مسئولین جشنواره 
نا دو روز بل زين ناریخ مطمثن نبردند که ارگردنفیلم هیاس کیارستمی و 
آخرین اثرش بنواند ابران رابه قصد فرانسه ترک کنند و از قرار شایمات فقط با 
دخالت و استمالت سفیرفرانسه در ترانه دولت رن اجازهخروج این هر دو 
را صادرکده بو رین نهنگم نمایش فیلم که در باه فسئبال مرو 
شرکت کننگان رسمی ذکرنشدهبوه هیچ کس در فرنسه آن را شدیده ود و 
هبدت داورنههمراهتماشاچیان که اکتا روزنمه نیسانبردنه ان یلم را یک 
بارمشاهدءنمودند 

کسانی که بهجریانانتخاب فیلم و شرکت آن برای اغذ جایزه شتا هستند 
می‌دانند که فتر با فلمکیارستمی بی سابقه بود. زرا به‌طررمعمول فیلم ید 
از چند مرحله جدی بگدرد: یک شخصبت خصرصی با حفرفی خبره سینما 
وجرد یک فیلم جالب را طلاع می‌دهد. سپس فیلم در اختبرهیشت انتخاب 
فیلمها گذارده می‌شود و در صورت پذبرفنه شدنه به مسئولین سازمان 
جشنواره سبنمایی نحویل داده می‌شود نا آن را در برنمه‌ای که از چند ماه قبل 
نهبه می‌بینند بگنجانند. زرا برنامه جشنواره (مثلاً رای فسئبوال کان در ماه 
آوریل) از بیش ننظیم و خلاصه سناربر و لیست افرادی که در ساختن آن شرکت 
داشته اند جاپ می‌شود. 

فیلم «طعم گیلاس» هیچ‌یک از اینمراحل را نیمود و مستقیمًه خارج از 
برنامه رسمی فستیرال یک بار.برخلاف رسم جاری فستبول که فیمها را در و 
نربت صبح و شام نمایش می‌دهند.روی پرده آمد. معذالک ان فیلم برنده 
جابزه نحل زرین و موجب سوافرازی ابرایها شد. خودم با وجودی که در 
لیست شرکت کنندگان رسمی جشنوارهبودم؛ دعوت‌نامه‌ای به دست تیوردم تا 
فبلم را ینم لکن به محض ابنکه خبرموففیت کیارستمی را شنبدم:ه‌وسیله 
فاکس به هتل «نوگاء هبلتون» محل اقامت او برایش تبریک نامه فرستادم. 

فردای آن روز از دو سه نفری که فیلم را توانسته بودندببینند پرس‌جو شدم. 
جواب‌ها ترش و شبرین بو و بی تجزیه و تحلیل. فقط یک دوست فراتسوی 
اعتراف کرد که ومناظرآن قشنگ است. اما از موضوعشی رست سر در تیوردم 
شابد برای اینکه از آداب و رسوم و طرز فکرابراتی‌هااطلاع ندرم فلم بهزیان 
فارسی است و زیر نوبس مانع می‌شد که به بازی هنرپیشه‌ها نوچه کنم. اما از تو 
چه پنهانبهنظرم خسته ننهآمد. 

اما روزنامه‌ها ومجلات ضمن مدح زیاه از ابنکه جایزه بزرگ فستیوال فیلم 
را بهدو نرهبه دو فیلم بدهند (وطعم گیلاس» و «مارماهی» اثرکارگردان ژابونی 
«ابما مرراه که قبلاً هم از همین فستبوال جایزه گرفته بوده) اظهار نارضایتی 
می‌کردند و مثل بیشتر سال‌هاء معتقد بودند که چوف زد و بندها بر سر فیلم‌های 
کمپانیهای بزرگ به نتیجه نوسیده بودهبه این ترتیب داوران موضوع را 
سرهم‌بندی کرده‌ان. البته کاتی که به جریان‌های 
جشنواره کان که محل خرید و فروش (و حتا بهخصوص پیش‌فروش). 
فبلم‌هاست. بهآینگونهزخم زبانها عادت دارند و به هر حال می‌دانند که 
جابزه فستیوال ار سهمی در جلب مشتری ندارد و بیشتر 
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پرده و بازار تجارت. 


اترسان 


شنن‌ترییشه‌ها و کارگردانها کمک می‌کند. و هم به این جهت اشت که وقتی 
جایزهبهفیلمی تعلق می‌گیرد که از پشتوانهقدرت مالی و تبلیقاتی کمپانی‌های 
بزرگ برخوردار نیست: اقتخار زیادی نصیب سازندگان آن و موجب سربلندی 
کشور ايشان می‌گردد و ضمتاً از لحاظ سیاسی, قرانسه را به آن کشور تزدیک با 
توجیکنتر میک 

1 

«طعم گیلاس» بر خلاف بسیاری از فیمهایی که در کان نش داده می‌شوند و 
هم‌زمان با هفتهقستپال با پس از مدت کوتاهی در سینماهای فرانسهروی پرده 
مین ققط شش مهد زین جشنوره در چند میم تزع ند 
اشنم اه می‌شنیدم که آن را 
فر جاییبه‌طرر حصوصی نمایش مادهاد و متأسفاة هعلت دوری از جمی. 
اپرتیهای فعال مقیم حارج هرگزنتانستم این فیلم را ببینم. اسا هرگاه یک 
مجله ایراتی در پراش چبزی نوشته بود می‌خواندم. از جمله سجله دنیای 
سخن که در وافع شماره ۷۴ خره را به کپارستمی و فجلم «طعم گبلاس» 
اختصاصی اه بر.مقلات این مجله را صاحب قلم‌های نامداری نرشته و از 
هرگونه ستایش کرتاهینکرده بدند. کفی است نگاهی به عنوین این قالات 
فکند تا درجه تحین نزیسندگان را به دست آور: «بوند صبح و ساحل» 
این جابزه وبل سینماست»: «در سیب خانه جانم»:«طعم زندگی»..هرستم 
زمانه؛ کیارستمی»۱ 

متأسفانه هم بشان فراموش کرده ود که جایزه«خل طلابی» به فلمی 
داده شده است که خواننهماله‌های شاعرانه ایشان از محترایآن اطلاعندرد 
و آذچه از موضوع فیلم دسنگیرش بشود حاصل ترجمه دو له یکی روزنامه 
«لیراسبرنه است و دیگری از مجله«نایم» آیا ان منتظدین؛ نوبسندگان و 
غنرمندانه خود فیلم را دیدهبودند با فقط به شهرت حاصل از یک جابزه 
ینالمللی و مداحی چند روزنامه‌نویس فرنگی اکتفا کرده بودند؟ بعید نیست: 
زیا یکی از مشخصات بزرگان علم و ادب ایران هميشه این برده که بهفضاوت 


سینمای کیارستمی نه تنها نوآور نیست. بلکه در 
محافظه کاری نمونه است. او هم مثل گدار از 
نداشتن قدرت مالی می‌نالد. 


اصفحه ۵۳ 


بشو غریه کوچک ار رام یضایی 


و سنجش فرنگی‌هايشتر از دریافت خود اهمیت و اعبار می‌دهند.بتابراین 
باخودم گفتم بایدایتدا فیلم را دید و بعد سینه چاک داد. انتظارم تا ماه توهبر 
گذشته به درازا کشید و هنگامی که قیلم در پاریس به روی پرده آمد من در 
چنوب فرانسه بودم. عاقبت «طعم گیلاس» را در یک سینمای کوجک شهر نیس 
مرد میانه‌سالی که بی شباهت به خود کیارستمی نیست (خانمی که همواهم. 
برد همایون ارشادی را جذاب تریافت!) پشت ول اتومیلی نشسته و بحد از 
مدفی درا و خستهکنده که بهرنندگی دامه میدهد درمیبيم که اتومل لو 
از نوع جیپ یا رن‌روور است. این مرد سیزه‌رو و تهریش دار با وجود چجهره 
مغموم و درهم نگاهی یاهوش و متجسس دارد.انگار پی کسی می‌گردد که سر 
اه خود نمی‌یاید. بی جه کس؟ پی دوست؟ پی هسر گم‌شده؟ پی یک 
خویشاوند؟بی یک با عمله؟بی یک کلقت, یک پرستر؟ حما ین گ‌شذه زن 
نیست. زیرابه هیچ زنی نوجه ندارد. اصلاً زنی سر راهش دیده نمی‌شود. نتیجه 
می‌گیریم که در جستجوی یک مرد است. رفتار مشکوک او به‌قدری طولائی 
می‌شود که بسا می‌توان حدس زد که شخصی است هم‌جنسیاز, ولی مشکل 
پسند. مخصوصا وقتیبهدبال یک جوانکارگ می‌رود وب سماجت به او پول 
پیشنهاد می‌کند این جنبهتفریبً مسلم می‌شود زباکرگر بیچاره که بهرفتر او 
بدیین شده بای اینکه او را از خودبرندکارش به تهدید می‌کشد. 
موده سوخورده ره محلات اطراف شهر را بیش می‌گیرد. محلاتی که در 
آ‌جاهافعلیت ساختمانی و جاده سا 
سربازی اهل کردستان بر می‌خورد که برای رفتن به پدگاتش در کار او سوار 
اتومیبل می‌شود تا لکه زودتر به مقصد برسد. مود خود را معرفی می‌کند. اسم 
او آفای بدیعی است و به کمک این سریازاحتیاج داود. چه کمکی؟ ین‌که در 
قبال دویست هزار تومان که نوی داشپورت ماشپن می‌گذارد: فردابیاید و روی 


بساردیده م‌شودآذقت ان 


جسد او را با خاک بپوشاند.سویازجوات (جوش‌های رور جونی دو صورت. 
دهانی‌اش مشهود است) ابندا با می‌کند. آیا این آفای شهری قضول با او 


وسیله در اختیار کیارستمی بگذارید. اثری چون 
«همشهری کن» اورسون ولز را نمی‌سازد. عالمی 
راکه او تا حالا عرضه کرده متجمد و عقب مانده 
است. در حدود احساسات رقیق ساده‌لوحانه. 
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شوخی دارد؟ آقای بدیمی با اینکه می‌داند سرباز بیجاره به علت تأخبر تنب 
خواهد شد او وا به زو بهتطهایمی‌برد که زیر یک درخت مقلرک گودالی 
کنده‌ند و هم در آنجاست که بدیمی می‌خواهد دار فنی را وداع بگوید. ترس 
سریز دوجندان مشود و از یک موقعیت کوتاهاستفادهمی‌کند و دهشت زده پا 
به قرار می‌گذارد و دشت و ماهور را پیاده در می‌نوردد تا خودش را بهپادگانش 
پرساند. 

آفای بدیمی برر می‌شود. ما حالا ما می‌دائم که بهموداق سوه نتیندارد 
و فقط کمک می‌طلی. این کمک بهمنظورنجات از یک مشکل زندگی نیست. ه 
کمکی که یزمند آن است برای یمد از انتحارش است:اینکه یک مزدور ید و 
روی جسدش را پا عاک پوشاند 

آیا یک نگهبان رکه وسایل سنگین ساختمانی ا از بالای اطاقکش زیر نظر 
درد می‌توداين شخص باشند؟ نه. شاید مهمانش, یک طلیه فغنی که برای 
چند روز استراحت و تغیر آب و هو به این تاحیه پر فالیت و خاک‌آلد ند 
است پيشتهادش را بپذیرد. آقای بدیمی به این طلبه که چون در کشور خودش 
خوب درس نمی‌دهند برای کسب علوم معقول و متقول آمده و بهقدری جدی 
است که در دمن خشک تبه‌ای تشسته وب مطالماتش می‌پردازد رجوعمی‌کند و 
به او می‌فهماند که اگر برنامه‌اش را آن‌طور که باید و شاید اجرا نماید صاحب 
پولی می‌شود که هرگز به خواب تدیده است. طلبه مزمن سمی دارد او را از 


ایکه خص معتقدی نیت در مقابلچبره خر از آنآدی‌زد میدن به 
دی آمدن دست ما نیست ولی ترک زندگی در اختبرمات است. ام ین ستدلال 
طلبهافقاتی را مجاب نمی‌کند و حاضر نمی‌شود که چند بیل خاک روی جسد. 
احتمالی بدیمی پریزد 

آقای بدیع ناجار به جستجویش ادمه می‌دهد و چرن عضبانی است رل 
اتومییلش را از دست می‌دهد و چسرخ آن در لبه یک پرتگاهگیر می‌کند 


خوشبختانه در آجا تعددزیادی عمله فقانی حور دلرتد و بلافاصله یه 
کمک او می‌آیند و از هجل در م‌آورند. 

در صحنه بمد (باز در داخل اترمیل) عافله مردی را در نار آفای بذیمی 
می‌بنم که با لهجه غلیظ ترکی او زا تصیحت مي‌کند که میدا دست به خردکشی 
بزند: مگر تمی‌بینی که گنجشک‌ها پر می‌زننهآفتاب می‌درنهشد توت طعم 
خوش دارد؟ (راستی چرا عتون فلم را وطمم نوت» تگذاشتهاند؟) باری این 
شخص هر چه اصرارمی‌کن که علت تصمیم به خودکشی بدیمی را درباید 
جرایی دریافت نمی‌کند. حتا رای اینکه ره از بات بدیمیبردادلطیفهتفل 
می‌کند و تتیجه‌ای تمی‌گیرد. ممذالک اين ستاد«ناکسی درمی»(فن گاه ند 
حیوانات) با انکه خودکشی را شنافی اعفادات مسذهبی‌اش می‌دانده جمون 
پسرش دچار بیماری سرطان خون شده و به پولاحتیاج داد بیشنهادپدیمی را 
می‌پذیرد و بدیمی؛ همان شب مقداری داروی احتمالًّ عطرناک (ازآنجا که 
عمل در پس پرده اطاق مدرتی می‌گذرد: نمی‌دانیم چه دارویی است) 
می‌بلعد و در زیر رعد و بق و باان شدید خودش را یه جاله کذایی می‌رساند 
و در آث درز می‌کشند تا جان بهجانآفرینش تسلیم نماید 

آی فرد صیح: استادآذربایجانیبه عهد خود وفا خواهد کرد و به ان نقطه 
دور اقتده خواهد آمد؟ هر چند که به وجود او دیگر نیازی نیست؛ چوناکه برات 
سی‌آسا تقریًروی جسد آفای بدیمی را خواهد پوشاند.و به هر حال آنچه . 
دیده‌ايمواقعیت نداشته و ما تماشاچی‌های هالگرل خورده‌ايم. چر که ناگهان 
اسان خیارقوه باز و آبی رنگ می‌فود و #خس کبارستمی بت 
همکاراتش در صحنهنمودارمی‌گردند و به ما میفهمانند که همه ابن سرگذشت 
دلخراش افسانه‌ای بیش نبوده(ن چند سال پیش فیلمسازان آمریکایی نیز به 
جبر سانسور آثار شوم خرد رایه خوبی و خرشی ختم می‌کردند.) 604 1:۵۴ 

این است خلاصه آنچه از سوضوع فیلم دستگرم شد. لته دز مر 
سرگذشت چندین قشر وجود دارد که در هر یک از نها «هست صذ درس و 
پنده و من آنچه را نقل کردم فتط قشر بالای آن بود و بسا ابعادی دارد که باید 
شکافته شود 


صفحه ۵۴ 


ین برتامه مخالف شرع منصرف‌سازدهولیکن آقای بدیعی ضمن اعتراف به 1[ 


در نظر اول چه دستگیرمان شده است؟ اینکه فهرمان فیلم دانسته و 
سنجیده: با جدیت تمام می‌خواهد خردکشی کند و مدل هر شحخص عافل و بلق 
که چنین فکری به سرش می‌زند درست است که برایاجمرای پرنامه‌اش به 
تمهید مقدماتی می‌پرداز اما به حکم غریزه حفظ حبات دودل است. چنانکه 
چسنین اشسخاص سودابی و غم‌زده: بیش اژ هر جمبز می‌خواهند توحم 
اطراناتشان را جلب کنند. خودکشی فريا نومیدی کامل است و داوطلب آق 
پاری می‌طلبد. ما کمکی که بدیمی ننظار درد بای ادامه بهزندگیبهتر تبست: 
(پس «زندگی ادامه ندارداء)» برای فردا: برای پس از مرگش از یک ناشناس 
کمک می‌خواهد, کمکی را که پا پول بخرد. همین جا سثرال پیش می‌آید: این 
مردی که رفتر غبر طبعی دارد کیست؟ آا روشتفکری است که آزادی بیان 
ندرد؟آیکارمندی است با هفت سر زن و بجه که یک شده؟آیاکاسبی است 
ورشکسته؟ آبازنش به او خبانت کردهه معشوفه‌اش سرطان گرفته؟ بچه‌هایش 
در تصادفی نابره شده اند؟ آیا محبط سملکت برایش خففان آور است؟ آبا 
دچار یک بی‌عدالتی جانگزا شده؟آبایساری لاعلاجگرفته؟چه کرده که سوش 
به سنگ خورده؟ چرا دچار چنین سودای عظیم است؟ خلاصه چرا این مردی 
که از چهار ستون بدن سالم می‌نمبد و از منطق سعمولی برخوردار است 
می‌خواهد خودش را بکشد؟ 

شابد این مرد خوه کیارستمی است که از چور محیط زیستش جانش به 
لب آمده؟ حتا با جنینفرضیهایداسنن واقم نمی‌تماید و در تهجه ید درآن 
کناب و تملبل جست.کناها از بوچی هستی, ده ادمهبه زندگی و رده مطلق 
بای نبود کرد زندگی‌ای که بی جهت به انسان ازامی شدهاست.آبا این 
سرگذشت جراب دندانشکن کیارستمی به ردن با نبرد۵؟» شکسپیر است؟ 
در این صورت آفایبدیمی؛ با وجودی که اعتراف می‌کند که مزمن نیست» جرا 
آن‌فدر زحمت می‌کشد که کسی را پداکند نا جسدش را با خاک پپوشاند؟ چرا 
کرکس‌ها و کلاغ‌ها را از جیقه بی مفدارش محروم می‌کند؟ چرا می‌خواه دکرم‌ها 
و مورجه‌هابه توایی برسند و کفتارها گشنه بمانند؟ چنین موجودی که زندگی را 
ناچبز می‌شمارد می‌تواند به راحنی در کنج یک نهه دور افناده ریق رحمت را صر 

بکشد و نبازی به باری دیگرانندار.به او چه که بعد از مرگش چه می‌شود؟ 

من که از منطق ستاریر ویس و گارگردان سر در نمی‌آورم و در این 
سرگذشت الری از کنایه و نمثبل نمی‌بايم. آذچه بر روی پرده دیده سی‌شود 
یک‌بعدی است و هرچه بخواهیم هآن بندکنیم با هر نوع اسندلالی فرو 
می‌ریزد. به این جهت ناجارم با بدینابی همآواز شوم که نظر داوران فستیوال 
کان را کاذب می‌داننده با اینکه این فقط مجذوب مناظر نامأئوس اطراف 
تهرن بوده و به عم مطلب و وجود شحنصیت‌های فیلمبی‌اعتتییکرده‌اند. 

و اما مردم فیلم چه مردمانی! همه فرشته صفت؛ مهرباهدلسوزه خوشش 
خلق, سربراه مردمی که از ملل مختلف در بران جمع شده‌اند و هم‌ژیستی پر 
صلح و صف درند؛سربز اهلکردستان در غدمت ارتش: رها و افانی‌ها بان 
فارسی را مثلبلبل حرف می‌زنند و مخصوصاًاغانی‌ها.این افغانی‌های 
نجیب و نازنازی,کارگران رنح‌بر ا‌سازی که وفتی ماشین آفا بدیمی در لبه 
برنگه یر می‌کند مت برگ غزان از الا تب رو م‌ریند و بی هیچ پاداشی 
آن را از جاله در می‌آورند. به‌طوری که آدم از خردش می‌پرسد که اگر مهشت 
آن‌جاست کازاری نباشده جرا این سرد صاحب شانه و ماشین و پولمند 
می‌خراهد این محیط فرشته‌آسا را ترک کند؟ محیطی که همه وبا یک‌جا 
جممند و بیکاری نبست برج‌های نوساز سر به آسمان کشیده: فعالیت‌های 
عمرانی با آخرین فریاد وسایل فنی در جریان است. 

0 


رو در بایستی را نار بگذارم: در «طعم گیلاس» هیچ پیام انسانی‌ای 
نمی‌ینم. در این فیلم طبق خلقبات ایرتیتعارف هست: نله من غوییم هست: 
ما آ‌چه بزرگی انسان را نشان بدهد نیست. قهرمانفیلم یک سابه؛ یک کال 
نو غالی‌ست: نگاری که ساخنه همان اسنادی است که فن آگندن حیونات و 
برنگان را درس می‌دهد. در این فیلم؛ یز بنا بر سنت ادبی کلاسپک فارسی» 
روانشناسی مها در نظرگرفته نشده است.گفنگوها و بحث‌های سطحی همه 


توت « 


ن‌هاست از ما می‌خواهند که صوفی باشیم. فکر 
فلسفی‌مان از حدود عرفان تجاوز نکند. سرک 
نکشيم زابع بمانیم. صنعت و مبارزه اجتماعی را 
کنار بگذاريم تا مردمی بشويم تودل‌برو, سربزیر؛ 
تا ملتی بمانیم که بتوانند جیبمان را خالی بکنند. 


در اطراف یک اخلاق بندیی و اصول خرافاتی دور می‌زند. اصل درامانیک که 
پر مپنای مپارزه با دشراری‌های زندگی‌ست در آن دیده نمی‌شود. اصولا در 
تریلرژی کیارستمی انری از عصیان و طفیان بر ضد ناگواری‌های مخیط 
مشاهده نمی‌گردد.انگاری که فیلمساز: از موفعیت استناییای که برابش پیش 
آمده تا سرکرد؛ کارگردنها و هنرمندان اپران باشد استفاده می‌کند تا پر همه 
مسایل سرپوش بگذارد و پا دورویی تمام بگرید «آسوده بخرابید: حنا اگر 
بسترتان یک گودالبی نام و نشانباشد.» این پم این مضمرن: درست همان 
جیزیست که دولت‌های گذشته و حاضر و مخصوصاً فرنگی‌ها از ما 
می‌غواهند قر‌هاست از ما می‌خواهند که صوفی باشیم: فکر قلسفیمان از 
حدود عرفانتجاوز نکند؛ سرگ نکشیم:زرع بمنیم» صنمت و مبرزه اجتماعی 
راکتا بگذاريم تا مردمی پشویم تودلبروهصریزیرا نا منیبعائم که بترانند 
جیبمان را خالیپکتند و اگر خدای تاکرده جوانا و پیرانی پیدا شدند که 
خواسندبه تال آزادی»دموکراسی؛ مدرنبته رای زندگی بهتهبه نیال دنبای 
پر جوش و خروش پیشرفنه بروند تر سری بخورند,بهردهنیست که ما را به 
لغانی توخالی چون «صفاهه «نجابت جبلی» «مهمان نازی» تشوبق می‌کنند و 
اگر یک مخملباف؛ یک بیضایی... یا یک ادرپور, یک جولایی, یک معروفی 
سوک بکشندهرانده می‌شوند و بای گمنام بماند. 
۰ 

اما هت کیارستمی در چیست؟ این هنرمند مشهو رکه باد ثل هر هنرمند 
وافعی در زمینه کار خود نوآور و پیشرو باشد چه نوبری به بر آورده است؟ 
کیارستمی هرگزاورسون وا چاپلین, بونوثل د ویسکنت 
سرمشق خود قررنداده. او از «موجنوهفرانسه و احبانً از رورپرسون متأثر 
است. موج نوبی که سینمای فرانسه اه اد دد: زرا اه گذرانش از فتذ و 
صنمت این هنر سررشته نداشتند, از همکاری با هکور ساز و مخصوصاً 


هنریشه‌های حرفه‌ای پاک داشتند. دورن خود را در کرچه و خاه‌اردند و به 
جای ساختن فبلم مستند خواستند داستان سرگرم کننده و پول‌آور بسازند. 


صنحه ۵۵ 


اين‌ها فراموش کرده بودند که دو سینما وجود دود: سیتمای لویی لوصیر 
(ستند) و سینمایژژ لیس (داستانی) نها را نمی‌توان با همدیگر 
قاطی کرد یاهوش: 
تروف, شابرول. وبی ستمدادترین ولی هوجی‌ترینشان به این بی‌راهه اداسه 
داد: ان لوک گدار. 
ن در سناربوهای خود برای هر پلان دقیقترین تصویر را رسم 
می‌کره چاپلین تا هه ار یک پلان را ترا می‌کر. اما گر به این افتخاز 
می‌کند که بدوت ستاریرفیلم می‌سازد..و در نتیجه فیلم‌هایش کسل کتنده و بی 
مد لب مد رمع زا ی متیر ومبض و۳۳ 
بدون گفتر (دیالرگ)» دور از هتریشه‌های حرفه‌دار یلم می‌سازد. کارش پبر 
مبنایافاقات و فی‌لبدهه است.دوریین او تبل است. دورینش مغ دوریین 
کانی قابت است» تخاورات بیتریتی شدهنبست؛ هر چه یش آید غنرقن 
آید. عجیب نیست که گفنگوی شخصیت‌های فیم‌هایش در حدود صحبت و 
نکر دو دهانیبی‌سود باقیبماند 

مبنای هر هنری بر ساختمان ار است. کارهای کیارستمی ساختمان محکم 


ی گروه معروف به«موج نوم به موقع زاین راه دور شدند 


ندارد. آخرین فیم‌های او موقعی پاین می‌یابند که طولشان به حدوه یک 
ساعت و نیم رسیده باشد. ین تماشاگریچارهاست که بید خودشی موضوع را 
سرو ته بدهد.دویهلوبی و یهام شاعراه این نیست که ثر هیچ جنه‌ی نداشته 
باشد.استتیک کیارستمی در حد عکاسی است» عکاسی از مناظر زیبای رودیار 
سا تچه‌های تهرات. چننکه وقتی داستان شهری است (کلو 
زشت‌ترین فیلمها 
سه آحرین فیلم‌های او غالبا دوربین در یک تقطه‌ای, بالای یک تبه جای 


می‌سازد. استتیک کیارستمی متأثر از تبلی 


که پیج و خم دارد تشان می‌دهد. 


را طوری ترتیب می‌دهد که 
در عین واقمی نبردت حقیقی جلوه می‌کن. اما کیارستمی اصلاً مبزانسن 


تمی‌کند. فیلم مستدی می‌سازد بی اصالت که به جای سندیت داشتن 


داستانکی بر آن می‌فزاید. در تیجه فیلم خوشگل و جلف می‌شود نه زب وب 
فوت. 

میتمای کیارستمی ته نها توآو نیست:بلگه در محافظهکاوی نموته است. 
او هم مثل گدار از نداشتن قدرت مالی می‌نالد. فا 
مشهور آقاق شد پول زیاد و ستارگان درجهاول را در اختیارش 
فیلم «تحقیره را ساخت که به‌قدری کسالت‌آور بود و مشتری نداشت که 
هنرییشه‌ای وت بریژیت باردو از سکه افتا 
بگذارید:اثری جر 


وش نشود که وقتیگداز 


وسیله در اختبر کیارستمی 


همشهری کن» اورسون ولز را نمی‌سازد.علمی راک و تا 
حالا عرضه کرده منجمد و عقب مانده است. در حدود احساسات رقبق 
مادهلوحانه است. 
با این همه تأسف من از این نیست که چرا «طعم گیلاس» کیارستمی بی مزه 
ان ارتی یه جای اک آثار هنری 
را باچشم خود و هموطناتشانببنند. قضاوت دستگاه‌های رسمی را به سادگی 
می‌پذیرند و هدام قراس زان بونسکو و زد و بندهای فستولهای تجارنی 
می‌افتند. سینما هنری است برای توده مردمه برای سرگرم کردن» برای بیدار 
کردن مردم.آیاتماشاگران ایراتی هم به اندازه صاحب مقامان فرنگی «طحم. 
گیلاص» را می‌بسندند و مزسزه می‌کند یا از آن چیزی به دست می‌آورند؟ 
تماشاچیان فراتسوی برای این فیلم دست و با تشکستند. ولی «باشوه و 
قیلم‌های مخملیاف را سخت ستودند. یا ان‌ها در ودیف 


تست من این ات که چرا روت 


سربرا» 000009 ۳۵389/9) نستند و به جای این که تماشاجی را به 


خواب ایدی و رتعوت دعوت کنند. او را به جوش و خروش برمی‌انیزند. و این 


پیمی است که بای از شرق یه غرب برسد لته ید بداند که در پونسکو از 
ایشان تجلیل تخواهد شدا 

در حال حاضره یه هرعلتی که بخواهد اش وظیقهچنین یام بر عهده 
کیارستمی است. نه کیارستمی «رستم دستان» بلکه کیارستمی مشهور و 
یانتیجه مستول آنجه عرضه می‌کند 


۸ سامیر ۱۹۹۷ 


همکارمان علی امینی؛ نویسنده و منتقد سیتمایی از طرف گردون در این 
جشنواره» حضور یافت.گزارش کوتاه و جامع زیر حاصل این سفربودهاست: 


از چهل و هشتمین دور جشنوارةسینمایی برلیندو هقته‌ایگذشته است. 

ما تلاش خراهیم کرد که در گارشی کوتاه و تا حد ممکن جامم. به این مهمترین 
یداد هنری سال آلمان نگاهی کلی و گذرا بيفکنيم. برای تظم دادن به هر 
گزارشی بابد سرنخی پیداکرد و اين کار در آشقت‌بازا این قستیوال به هیچوجه 


شابدتتا ره باقی مان ین ست که از آخر شروع کنیم» 


صفحه ۵۶ 


گزارش اختصاصی گردون از چهل و هشتمین جشتوارةبین‌لمللیفیلم برلین - ۱۱ تا ۲۲ فوریه 1۹۹۸ 


یعتی از جوایزی که در آخرین روز فستوال .۲۲ فوریه 19۹۸ از جانب هیشت 
داوران فستیرال به رباست هترپیشه‌ی انگلیسی بن کیتگزلی اعلام شذ. 

جایزه‌ی بزرگ جشنواره یعنی «خرس طلاتی» برای بهترین فیلم به یک 
یلم بریلی تعلق گرفت: «ستتال دو برزیل» از کرگردان از کاری به نام وفتر 
سالس. این فیلم با داستان ساده و قهرمان خردسال و مضمون آشتای 
«بیبناهی»به خویی می‌توانست یک فیلم رای باشده از سیتماگوی مانند 
بیضانی با نادری. پسربچه‌ای نه ساله سادر خود را طی تصادقی از دست 
می‌دهد. خانم معلمپیشین او که شاهد فاجعه است» سویرستی و را به عهده 
می‌گیرد. این زن شسفل خود را از دست داده و اینک در ایستگاه ره آهمن 
ربودوژانیروبرایافرادبی‌سواد نامه می‌نویسد و گاه سر آنهاکله می‌گذارد.زن 
درآغازقصد درد پسرک را به یکی از مراک نگهداری کودانبقروشد و پولیبه 
جیب بزنده اما بعد مهر او را یه دل می‌گیرد و بر آن می‌شود که پسرک وا در 
سفری که در جستجوی پدرش در پیش دارد همراهی کند. از یتجا به مد با یک 
«فیلم جاد‌ای» روبرو هستیم: سیری بر جلوه‌های دردتاک فقر و مسکنت و 
ینوی این مسافرت دورو درز در لا‌ی زبرین خود مضمون بی‌ریشگی و 
جستجوی هویت را دنل مبکند. 

مزیت بزرگ فیلم بازی فرناندا مونهنگرو است که او را مهم‌ترین ستاره‌ی 
سیتمای برزیل می‌دانده و اینجا هم جایزة بهترین بازیگر زرا دریاقت می‌کند. 
«ستترال دو برزیل» جایز: جامعةمسیحیان انز برنده می‌شود که لته هیچ 
دور از اتظار نیست. از دی یچ تماشاگریپنهننم‌ماند که یاهایاعلاقی 
و اشارات مذهبی فیلم بر نقداجتماعی آق سایهانداخت‌اند 

«خرس نفره‌ای»برایبهترین کارگردن به قیل جوردن داده شد به خاطر 
یلم «بجه تصاب؛ که دهمینفیلم ان فیلمساز ارلندی است. فیلم روایدگر 
زندگی نابهنجار یک پسريچذ دوازده ساله است: با پدری الکلی» سادری 
رواتبریش»اطرایانی بیقلب و مردمآزاره و در پرمون دنیای دیوانه‌ای که در 
آستانة درگیری هسته‌ای ایستاده است: اوایل ده 1۹۶۰. محیط سرشار از تقرت. 
و وحشت است: لولوی کمونیسم؛دلهره‌یانفجار انعی؛ ترس ازکاتولسیسم؛ و 
همه‌ی اینها در لفاه‌ای از حرامی‌های خرافی و ماورای طبیمی, پسرک 
استعدادی غریب داره در برگذشتن از مرز را و وق یی که 
را در حذف فیزیکی آنها می‌ببند. بسرک با 
شتابی مهارناپذ بر درجات شیطنت و شراوت را پشت سر می‌گذارد و سرانجام 
دست به قتل و کشتار می‌زند.«بجه قصاب» قیلمی‌ست هوشمندانه که طنز سیاه 
و بی‌یاک آن یادآور سینمای اوایل دهة شصت انگلستان است. لا قیلمهای 
لیندسی آندرسن. 

جایز؛ مخصوص هبثت داوران بهفیلم 009 7۳9 ۷۷۵9 (سگ‌جنبانی!). 
تعلقگرفنهاست. سازند؛ یلم پری لویتسون است که بقلم موفق هرن مه 
به شهرت رسید. فبلم تازه‌ی او یک هجونامٌ سینمابی خوش‌ساخت است 
دریارة سبط مهیب رسانه‌های گروهی و قدرت عفیده‌سازی آنها: برخورد. 
درونمیه‌ی داستانی فیلم با اوضاع سیاسی روز اسریکا حیرت‌اتگیز است: 
رییس جمهور امریکا در یک ماجرای جنسی درگیر شده و پم آنمی‌رود که گند 
آن بزودی بالا بباید. مشاور امیتی زرنگ او (که نقش او را وایرت دتیرو ایا 
می‌کند) دست به دامان یک تهیهکتندة زبردست هالیوودی (داستین هافمن) 
می‌شود.دومرد بر آن می‌شوند که با به اکردن یک مصاجرای دا و جنجالی 
افکار عمومی را از گرفتاری خصوصی رییس جمهور منحرف کنند. با یک نقشة 
دفیق و کامل «رسان‌ای» امریکا با کشور آلبانی وارد جنگ می‌شودا یک جنگ 
تمام عیار «دروغین» که وجرد خارجی ندارد اما آثر دواقعی» آن در همه جا 
مشهود است. تعجبی نداره که تماشاگر در سالن سیتما یاختیار ه اد ژان 
برودریار بیفند: دنبای ما واقعیت ندارد؛ این دنیایی است که رسائه‌های گروهی 

ان ساخته‌اند. 


موی 7 سول سوه ۳ حاطریازی در 


ساد‌ترین راهرویاروبی با مخ 


(۱۹۹۱) و به‌ویژه با درخشش «قصه‌های بازاری»(۱۹۹۴) او را «آخرین اعجویذ 
هالروه خوانده بودند. حرف خود را پس بگیرند. مرت با دست پر آمدء 
است. «جکی براونه لبته از زمین تا آسمان با «قصه‌های بازاری» فرق دارد. نه 
ریتم تند و تقس‌گیر آن را دارد و ته استیل درهمتتدهاشرا ما همان یکدستی 
استاداه و همان ایجاز و دقت تصوبری. این جوان سی و نج ساله با آرامش و 
تسلط یک استادکهنه کر فیلم می‌سازد. در هجکی براونه همه چیزآرام است: 
فضا آرامبز می‌شوده شنصیت‌ها رام معرقی می‌شوند. آکسبون رام 
می‌رود و تماشاگرآرام نشسش بند می‌آیدا توت فلمش ره اد ود تا 
فیم‌های گانگستری سیابوستی دهذ ۱۹۷۰ ساخته و دستمی‌اش رمانی‌ست از 
المور لشونارد. با دیدن فیلم حرفه‌ای ترنتنوبهراحتی حرفشراباورمی‌کنيم: «اگر 
فیلمساز تمی‌شدمه تما گانگتر می‌شدم» 

ینت داورانجایزه‌ی مخصوصی برایآلن ونه دار ه خاطر «ضدمات. 
زندهاش به هت سیماه و کاگردنی استادانة قیلم «همان ترا قدیمی». 
آخرین قیم وت فیلمی است شاد و سادهدربرة بفرنجی‌های غمانگیززندگی. 
فبلم در قالب روایت چند ماجرای عشقی تودرتوه مروری است بر سبر شانسون 
فرانسوی. شخصیت‌ها جا به جا از گفتگر از می‌مانند و حرف دل خود را با 
برید‌ای از یک تصتیف معروف بازگومی‌کنند. در فیلم به دهها تصلیف ناخنک 
زده می‌شود از ادیت پیاف و شارل آزناوورگرفته تا جانی هالیدی, حاصل کار 
فیلمی‌ست بسیار روان و بسبار فرانسری. و همین جا بگرییم که آلن ره دیگر 


در زار قرانسه به فروشی بسیاربالا دست بافته که 
منتقدین هم از آن به خوبی استقبال کره‌اند: جایزة سعتبر لویبی «لوک را به 
عنوان بهترین فیلم فرانسوی سال ۱۹۹۷ برنده شد و در مراسم پخش جوایز 
«سزاره که چند روز بس از چشنوارة برلن برگزار گشت بیشتر جوایز را درو کرد 
جایزة تقدی فستیوال برای فیلم‌های شرکت‌کننده در بخش «قوروم» به 
سینماگر چیتی جیا ژنگ تعلق گرفت. او در فیلمی که با بودجه‌ای اندک و 
بازیگران آماتور ساخته, رشد سرطانی و فسادآمیز سرمایه‌اری را در جوامع 
حاشیه‌ای کشور چین ترسیم می‌کند. جا زنگ و دیگر سبنماگران مستقل چینی 
تلاش دارند که با تکبه بر پیشتیبانی جهانی در برایر سیطره و فشار سبتمای 
دولتی از استقلال هنری خود دفاع کند 
ت داوران که فیلم «سنترال دوبرزیل» را به عنوان بهترین فیلم 
: اتجمن بینالمللی منتقدین» جايزة خود را بهفیلم «سداه از 
توبوهیکو اوبایاشی تقدیم تمود. این یلم بداشت دیگری است از ساجرای 
فاجعه‌پاری که چند سال بیش از جنگ چهانی دوم جامعة ژاپن را تکان داد زتی: 
معشوق خود راکشت و بدنش را مله کرد جون تمی‌توانستهدوری از و را یک 
لحظه تاب بیاورد. برایه‌ی این ماجرا در سال ۱۹۷۶ تاگیسا اوشیما یکی از 
جنجالیترین و زسباترینفیمهای ریخ سبنما را ساخت. فیلماوشیما 
تصویری بود فشرده و مینانوری از خود رویداد. اما اویایاشی تلاش درد به 
مناسبات پیرموت آنبپردزد.فیلم او تحلیلی اجتماعی و سیاسی است از یک 
جامعة بحراتزده و در آستانة جنگ که یک عشق عميق و سودایی را به نوی" 


فاجمه می‌راند. 
در جستجوی نام‌های بزرگ 
حالا پردازيمبه چند فیلم قبل‌بحث دیگر جشنواره که از جوابز نصیبی 


نبردند. پردران کون را دستکم از زمان فا 
ندیه گرفت.آها فلم یرسکی بزرگه را بهفسترال فرستده‌اند.کمدی 
سیاهی با سایه‌های انعقادی و کتایه‌های سیاسی. فیلم روایتگر زند؟ 
ولنگاری‌ست به نام لیوسکی (با بازی دلچسب جف پریجز), که همه او را به 
اسم دود می‌شتاسند و تب‌ترینآدم لوسآنجلس می‌دانند. و از زمنبازگشت 
از ویتنامبه هیچ کاری دست نزده جز ولگردی و وفتگذرانی در باشگاه بولینگ. 
(اين جنگ ویتنم هم دیگر دارد بدجوری کلیشه می‌شرد.) اين دم آس‌وپاس 
یک روز مورد حملة چندگانگسترقرار می‌گیرد و کاشف به عمل می‌آید که آنها 


صفحه ۵۷ 


او را با دم گردنکلفتی عوضی گرف‌اند که او هم لبوسکی نام داد دود لاش 
میکنة ه یاری دو موسعش زاین تشایدآسمی لاه کند وه توایی پزنه ما 
آن «لبوسکی بزرگ» که پیخودی مپلیوتر نشده است! سرانجام دود نه ننهابهپول 
و پلهاینمی‌رسده که دوست خویش راهم در ان ماجا از مست می‌دهد. 

آخرین فبلمربرت من هم از فلمهای مطرح فستبال است»کارگردنی 
که یک در مان فیمهای رب می‌سازد!اهلبخبهمی‌گوبند که ان فیلمفقط به 
خاطر اسم و رسم آلتمن به فستبوال آمده و دیدن ندارده ما هم حرفشان راگوش 
می‌کیم! 1 
اما فیلمی که نباید از آن سرسری گذشت «بوکسوره است از جسیم شسویدان, 
برجسته‌ترین نماپند سینمای سیاسی ابرلند. در اینجا هم مثل در فیلم قبلی او 
بای چب من» و «به نام پدره داثپل هی لویس حضور دارد. (فیلم دوم در سال 
۳۲ جابز؛ بزرگ همین فستبوال را برنده شد.) «بوکسوره روابتگر تلاش یک 
رزمندة سابق جنبش مسلحانه است برای بازگشت به زندگی عادی پس از 
چهارده سال زندان. پس پاز با مضمون سورد علاقة شزیدان روپرو هستیم 
غمخواری بر زندگی آدمهای ساده و پاکدلی که جوانی و شادابی خود را در 
شورش و آشوب گم کرده و حالا با حسرت و اندوهبه سالهای خاکسترشده 
جشم دوخه‌اند.سناربری دقیق و اسنادنهای که فیلمساز باق تری جورچ 
نوشته: بی‌گمان در بافت محکم و ینم مناسب فیم مزثربده است. 

از این فیلم‌ها که بگذریم: دبدار از اغلب فیلم‌های بخش مسابقة جشنواره 
یشرب فرکنی شبهاست, متفه هچ فلی را نیون هشرط چاو 
تماشا کردا معبار نسبتاًکارساز پیروی از نام سازندگان هم کاربرد نداردهوقنی. 
بسیاری از کارگردانها با این فیلم‌های خود به فستبوال آسده‌اند. ایتجا اگر 
شانس آوردیدهفبلم خربی می‌ینید, مفلفیلم «بسرهاه ولین سا بلند یک 
فیلمساز سترلیایی به اسم راون وودز بر اساس نمایشامه‌ای از گوردن گراهام 
یک درام خانوادگی نلخ و نفی‌گیر. با رگه‌های ناتوالیستی و سبکی مستندگون: 
و اگر بد آوردید که جز نماشای یک فیلم چرند جازه‌ای ندارید. و در اين 
فستیال از این فیل فلم‌ها چشم ید دورا هیچ کم نياوردیم: 

فیلم «تر را می‌خواهم» فیلمی است از یک کارگردن انگلیسی که هیچ 
موردی برای ذکر نامش نمی‌بینم! 

از نگاه دیگری» فیلم متوسلی است با صحنه‌های لخنی فراون: همچو 
فیلمی از ویسته آراندا فلمساز سالخورده و سابه‌ار سینمای ابا اگر فیح 
نباشد, یک کمی عجیب است! «عنرنمایی» خانم لاتورا مورانته ستارة زیبای 
اسپانیایی را در تجسم سوداهای شهرت‌آلود یک زن خیلی پیشرفته البته 
نمی‌توان فراموش کرد. 

«شاهد عروسی» با ه اصطلاح خودمان «ساقدوش» فیمی بود از پوپی 
آواتی کارگردنبرکار و سابقه‌ارسینمای یتالا که تاه بعد از دیدن قیلمش 
گوشی آمد دستمان که چرا نا حالا اسمش را تشتیدهبوديم 

خانم جون چن ستارا جینی مقیم آمریکا ظاهرا بازیگر خوب و سوفقی 
است» و امیدواريم به همین کار ادامه دهد و دور فیلم‌سازی نگرددا 


انحراف شیرین» ساخت کارگردان نابرانی لیین چسنگ شنگ گزارش 

علالانگیزی است از زندگی پرملال سرد جرانی که در زندگی خصوصی و 
حرنه‌ای به مشکلاتیدرمانتاپذیر دار شده که بدترین آنها عشق به خراهر 
است. می‌گفتند که قبلم حاوی اشارات سمبرلیک و شاعراة مهمی بوده که ما 
از آنها چیزی سر در نیاوردیم. 

پا این لوصف باید روشن شده باشد که فیلم‌های جشتواره در سطح بسیار. 
متفاوتی قرار دارند. سطحی که در مجموع چندان بالا نبست. هنگام تماشای 
پرخی از فیلم‌ها این تصور به آدم دست می‌دهد که به بازار مکارف بزرگی با 
اجناس فراون و منتوع آمده است. این زیاد اشکال نداشت اگر هر جنسی در 
جای مناسب خود قرارمی‌گرفت. اشکال وفنی پیش می‌آید که مثلاً برضی از 
فیم‌هایی که رای قسمت مسابقه گزیده شده‌اند از آر قسمت‌های جنبی 
فستبوال بی‌مای‌ت باشند, و چنین مواردی کم نبوده است. 

فستبرال در معرفی سیماهای پنهان و گوشه‌های تاشناخته‌ی سینمای جهان 
توفبی چندانی ندارد.برنامه‌های چشنواره از ننوع کافی برخوردار نیستند. در 
بیشتر فیلم‌ها مضامین معبنی تکرر می‌شوند. عدم تعادل در تفسیم جفرافیایی 
هم چیزی نیست که از جشم کسی پنهان بماند. نهفیلم از ۲٩‏ قیلم بخش مسابقه 
از االات متحده آمده‌اند. در برار از د ار آسبا و ریا تا ۲ یلم نی و 
هنگ‌کنگی حضور دارند.آیا در سال گذشته در افریفای جنوبی؛ هند؛ مصر و 
جرا نگیم بان هی فلم رزشی تراد ده است؟ بای دک 
جشنواره فوروم ‏ انرم بنکمبود رانا حدی جبرا کرده‌ند در پنجا یک 
فیلم هندی به نمایش در می‌آید,دوفیلم اسراییلی (که یکی از آن‌ها را کارگردان 
فلسطینی علي ناصر ساخته است) و مجموعه‌ای از آذارکه‌ای. در بخش 
پائوراما دو فیلم فرانسوی به نمایش درآمد که بر نها درنگی کوناه داریم: 

فیلم بسریچذ شمباء اولین اثر سینمایی کرپستف روژیا فیلمساز چوان 
فرانسری است که آن را بر اساس رمان اتووگرافیک یک نویسند؛ الجزابری 
ساخته است. فیلم تصویری از نسل اول سهاجرین الجبزایری است که در 
جستجوی کار بهفرانسه آمده و در زاغه‌نشین‌هازندگی می‌کنن. همین‌جا این 
تنش‌های آنها با نسل دوم شروع می‌شود: نخستبن جوانه‌های بحران فرهنگی: 
اثری ساده و صمیمی و بی‌نهایت مدپون نثررثالبسم: بریژه دسیکا و جرمی, 

فیلم دوم «آسروی خانواها» نام دارد از سید بوشارب: فیلمساز 
الجزایری مقیم فرانسه. این فیلم را به یک اعنبار می‌توان اداسك فیلم فجلی 
دانست؛ چسرا که مسضمون بسحران هسوبت را دو سل دیرتر و در مراحبل 
ریشه‌دارترش پی‌گیری می‌کند.فیلم داستان تکراری و پیش پافتدهایدارده اما 
نگاهآْ تاه است: دختری از یک خانزدةعرب مهاجر از دوست فرانسوی 
رد باردار می‌شرد. درگیری دختر با خانواده‌اش بستری‌ست برای برضورد. 
شلهاءرویاویی ست با تجدد.فلم که نی کمیک دا ناد 060 
نیست و سرو نه عرا را با یک ماجرای عشقی به هم می‌آورد.کارگردن که 
ظاهراً از «ایان مندی» فیلمش خبر داشته: دست پیش می‌گیرد و فیلم و با 
صحنذ پر ساز و آواز یک فیلم هندی بهپاان می‌بده هم خیال خود را راحت. 
می‌کند و هم تماشاگران را خوش و خندان از سبنما بیرون می‌فرسند. 


وسرانجام- 

طی بازده روز فستبرال بلین حددزد ۵۰ فیلم بلند و ۵۰ فیلم کوناهبه ‏ 
نمایش درآمد. دهها فیلم دیگر نیز در بخش‌های جنبی فستیوال از فبل بازار 
قیلم عرضه شد. اين رقم بال با نوجه به گره‌بندی بی‌بند و بار فیلم‌ها هیچ 
تماشاگر سختگیری را خرسند نمی‌کند 

جشتوارة رلن در سال ۲۰۰۰ پنجاه ساله می‌شود. بعنی تنها دو سال از 
فستیوال کن جوانتر است: ما کردنی اداری و ثیینی هنری آن بهمراقب کمتر 
است. برایبرتامة پتجاهمین سالگر فرار است که فستبوال به ساختمان مدق 
و مجللی اسیابکشی کند و بهامکانات اداری و فنی کامل‌تری مجهز شود ابن 
تحولات اگر با نوسازی بنیادین شبوه‌ها و دیدگه‌های هنری همراه نباشده اصلاً 
به زحمنش نمی‌ارزد. 5 


اصفحه ۵۸ 


نشر نیما منتشررکرده است 
پیکر فرهاد 


رمان 


عباس معروفی 


‌ 

تریغ مشروفه ۳٩‏ مرک اسلا در ایران ۳۵ ملگ پیگر فرهار ۱۵ مارگ 

پیرامون یک اش سال‌بلوا ۱ 
رن 


۳ 
دراه من مسملوتی مدا عاسمعروای 


به اهتمام فرزانه سیانپور یفص 
عباس معروفی 

پیرامون یک اثر ۲۰ مارگ ال پلوا ۷۰ مرگ عللج ۷ مرک 

مااتید ت رای دیدگاه ها 


فیعض گید لد وان کف رگرب 
ج ید ری یپ علی موس 
0 من 
فسوی ۳ 
ای سای رای از 


علیمرریس: تسب رالات 


مر ری 


گفگوها ۷ مارگ ملاعقاتی در تریغ ایران ۷ ملک ویدگله‌ها ۷۰ مرگ 
نشر نیما به زودی منتشر می‌کند 
۰ عنوان کتب ممنوعه و سانسور شده در [یران 
6۷ ۱۱۱۱/۸ 


۷اجعی بصففع 46۱27 | 75 ععها0۵لا 
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گروه گزارش 


به مناسبت صدمین سالگرد تولد بر تولت برشت / دهم فوریه ۱۹۹۸ 


کارگران به گونة نفس‌گیری 


استثنایی‌اند 


حالاکه او جایی وسیع در هم کتابخانه‌های جهان 
برای خود دست و پا کرده است» چرا از مرگ 
هرا داشت؟ 


پرتولت برشت پیش از آنکه در ۱۴ آگوست ۱۹۵۶ 
در لین شرقی قلبش از کار بایسند. از پزشکان 
خواسته ود که به محض تشخیص بیماری غیر بل 
علاج, کاردی در فلبش فرو کند. نی خواسته بو که 
او را در تابوت روبی بگذارند تا کرم‌ها به سراخش 


تابند. از مرگ هراس نداشت: 


بود 

در همین وصبت بهآساتیکله‌شقی برشت را 
که هر تاممکتی را به مباوزه می‌طلبید می‌تران 
بسازشناخت. صدمین سال قولد نویسنده‌ای در 
دومین هفنه ماه فوریه جشن گرفته شد که با 
بازی‌گوشی و بی‌تفاونی در سرابسر هر پدید؛ 
شهروندی مفاومت می‌کرده چرا که 
جان اسان ورای جهان کاسبکارنه است. برشت در 
زنندگی و کسارهایش بسیشتر نسیزهوش می‌نماید 
تساقهرمان, مثل مسرباز یکی از نمایش‌هایش 
نمی‌خواهد که در برابر زندگی شرمگین شود. در 


«)090/ 


پیشتر عکس‌هایش به شکل آدمی شلخته و پلباس 
با طنز خاصی در نگاهش ظاهر شده است و نهبه 
صورت کارگر که نبده و ظاهر هم تمی‌کرد. مردی 
غرقه در اجتماع و مغرور به خود. هیچگاه نگذاشت 
که احساسات رسانتیک و سانیمانتاليسي 


همراه خود بکاند. از زندگی‌نامه 


ی بر می‌آید که 


هیچ رازی برای او نداشت: نه معمای غیر 


قابل حل: نه عمق غبر فابل فرو شدن و نه فراز 
ماوراه طبیمی, حقیفت در هسترس است: اسان 


رگتر از آنی که هسته جلوهکند. اما در 


آخرین تفاضای سرشت از پزشکان در آخرین 
روزهای زندگی,برتولت برشتی بجز آنکه تا کنو 
شناخته‌ايم نهفته است. 

در ایسن تفاضاء وحشت از سرگ» وحشت از 
دست دادن خود برای همیشه, وحشت لز تنهایی 


غیر بل تحمل درگورشنیدهمی‌شود : 


کتاینانههای جهان رای خود دست و با کرده 
است. چرا از مرگ هراس داشت؟ در پشت خط افق 
دیدگاه او جه چبزی نهفتهبود؟کسی که به جهان 
باقی اعتقدندارد؛ چرا تصویری از هیچ در ذهن 
می‌پرورند؟ 

در دوازده سالگی؛ در شهر زادگاهش, زمانی که 
پدر و مادرش خنرز «اوژذه صدایش می‌زدنده 
سکته قلبیکرد. این آشنایی زودرس بامرگ او را 
هرجه بیشتر ه آغرش زندگی نیک ترکر! اسلا 
باهرگز: برای او اهمیت بافت. در پادداشت‌های 
روزانهاش نوشته است: «می‌خواهم که زندگی به 
تمامی در اختیارمباشد. می‌خواهم که همه چیزی 
را به من بدهنده حتا سلطه بر حیوانات راه و 
حقا مب ین خاطر است که من یک 
بر زندگی میکنم.» زندگی بایدزیسته می‌شد: با 
شورو عشق. 

ترس از هیچ به گون خواستِ سلطه یافتن بر 
جهان جلره می‌کرد. کسی که فدرت نداره هیچ 
است. برشت جران زمانی که بهبن‌بست می‌زسید: 
به موی تسیپ تم کت سل تک ۱02 
چرخ می‌زنم و کاری از دتم ببر نمی 
می‌دانم که چیزی مراب بنبست می‌بد: بر کسی 
سلطه تدارم.» در ۱۱۹۱۷ پرشت نوزده ساله پود 
شاعری با شمرهای جاپ نشده برای عشق دوران 
جوانیاش نوشته برد باید مشهور شوم؛ تا بتوانم 
به مردم نشان دهم که در واقمیت چگونه‌ند. 

اگرقلیش زودتر کار می‌ابسناده شاید ین 
گفته: همان سخن ساده جرانی ناکم باقی می‌ماند 
اما اکترن می‌دائیم که آرزویش به شحف پپوسته 
است. همه وجود برشت در این جملهنهفته است. 
در همه جرانی حضور نهدیدآمیز مرگ را احساس 
کرده است:«زندگی کونه است و به آرامی پیش 
می‌رود.» در بسیاری از شمرهابش بازناب همین 
اندیشذ روزانهاش را می‌خوانیم. برشت برای رهایی 
از ین خبال بود که گام سرگیجه آوری به پیش 
بنرداشت. نگاه صپز ار به مان تیری ۲۳0۵ 


شمرهایش است ؛ اما برشت جهت نگاه را از دروف 
به بیرون برگرداند, به رابطه‌های اجتماهی خنیره 
شد. «من» به اسان بدل شد. برشت, اجتماهی شد. 
به جستجوی رابطه برآسد. ربعه با تفر 300 
قراواتی که داشت. رلبطه با لابه‌های زیر فشاز 
اجتام؛رابطه با هر آنچه او را از فزدگرایی 
می‌رهاند. او نها اگر کسی را در برابرش 
احساس کمالمی‌کرد واه کلیدی‌اش دگرگنیبود 
همه چیز بید دگرگون می‌شد. جامعه؛ انسان: و 
عنوه او سکون بنرای از معنا نذاشت. کون 
تسنهایی برد و تنهابی سعنی مبرگ, شخسنین 
نمایشنامه‌اش واکنشی بود در برابر نمایشی از 
شاعری معروف که نتابی:2090000 007 نام 


برشت به هر چیز جهان دست بازید, در 
شمایشگامی که بهمناسبت صدمین زلروز از ریا 


صفحه ۶۰ 


شنده این دست‌یازی همه جانبناش به دفت و 
طرافت بهتسایش گذاشته شد. نوشن براقبرشت+ 
عملی در تنهایی بود.نرشتن. دخألت در جهان بود. 
در جهان هم به انز کافی سایه برای دخالت و 
دست بردت جرد داشت. از رن و میشتامه‌های 
یگرن و نار کلاسیک هم نمی‌گذشت. بر 
می‌کرد منانیفست کنموئیست را شنناهکار آذبی 
می‌داست. می غزاست هرایم ص رت 
درآود که خوانده شود کاری که به ان نرسید. 


حتا در آثار خودش نیز دست می‌برد,بسیاری 
از کارهایش در چند ورسیون مختلف نوشته شده 
است. بسرای شمونه. «آدم آدم است» که نخست 
درب کسی بود که ربشه ندارد؛هویتی جملی دارد. 
پندها دومورانفاشیسم آن را به عم ویفتا و پذل 
بهادعانمهایعلیهماشین جنگی نازی‌ها کرد 

شنا کردن برخلاف جریان, رهنمای زتدگیش 
بود. اسطرره راز اسطوره تهی می‌کرد؛ هر قهرمانی 
را از دل تاریخ ببروت می‌رند و انسان را می‌ستود 
بازیگرن نمایش‌هایش همزمان تماشاگران نمایشی 
بردند که داشت اجرا می‌شد و تماشاگران باید 
نقشی در نمایش بر عهده می‌گرفتند. هترمندان را 
موجوداتی روزمره و کارگرا اه گونژ ضرق 
استتنیی جلوهمی‌داد.بهعکنی رمانتیک‌هاه در نظر 
او فرد. بسی کم اهمیت‌تر از جمع بود. خلق بود که 
شمور داشت نه فد از هر تلاشی برایدگرگنی 
مسالآمیکزه و هر آن هبرعت م 332 
مارکسیسم انتیسم با اعتفاد به دگرگونی جهان: 
جایگاه نخت را داشت. 

همرزمان کمویست: از جملهگثورگ لوکاج که 
از ار انتظارآثار واقع‌گریانهعام‌فهم را داشتند با 


از مقاوفت زوبو می ند برشت واقیت 
ایا شگردهای خاصی خودش رجا 


تاریخی را به عکس در مان حال تصویر می‌کرد. 
می‌توان مجموعه آنار از را وضریب» نامید 
را پس از سقوط کموتیسم؛ شاید 
ترجیح دهند که آذرش را جدا از اندیشذکمونست 

آفرینندهشان ببینند اما این امکان ندارد. سرودهای 


ستایش حزب را چه می‌تونن بکند؟ 

پرشت در هیتره چبزی جز یک بازیگر بدتثنر 
نمی‌دیده متوجردی مفدکا به‌عکسن تین و 
استالین که بان حقیت بردند. برش در این (منه 
تنهانبود. از هنرمندی که می‌خزاهد در کار جهان 
نمی‌توان داشت که در 
سیاست هم دخالت کند. دوستذارن برشت بر سر 
دوراهی ایستاه‌اند و ترجیح می‌دهند و را سردی 
در قسرن وحشت بسیستم؛ مسردی از قسرن بیستم 
وخفتای الساق بیجاه جشررخ ی گذ اد ریب 
فعلی آکادمی هنر برلین: در یادداشتی بر کتابچه 
یدبود برشت نرشته است: وپرتولت برشت» که 
پیش از ما رفته است» به جای سا دیدگاهها و 


تزوورت) « 


خطاهایی را گرد آوره است: او نیست که به سا 
می‌نگرد ین میم که دایم تداشایش میکنيم 

می‌توان برسید که آا ابن همم وظبف هنرمند 
است که با به اه بگذارد و از همراهانش فاصله 
بگیرد؟ سسارتر نسایید سی‌کند و پسروست نه, 
قومام‌مان هیر شیامتی که فا پرفنت در قرب 
آمریکا نبعید سباسی را می‌گذراند: توسط برشت په 
مسخره گرفته می‌شده اما همار که اشتبه هم کرده 
است: ارزشی کمتر از برشت برای ادبیات جبهان 
ندارد. 

مخالفان برشت که حالا تاریخ را جانب‌دار 
خرد بافته‌نده دارند با ثمشان گردو می‌شکنند. آذر 
پرشت را سر دست گرفن‌ند که پر است از 
سروده‌های حزبی: ستایش برای لشین؛ شمرهای 
سانتی مانتله از جمله برای مرگ ماکسیم گورکی 
که برشت او را آموزگار خلق نامیده است. ادا 
می‌کنند که دگترگونی‌های آنقلایی سورد شظر 
نسمایش‌های بسرشت؛ تبدیل بسه صحنه‌های 
خوذآلودی در تریغ شده‌ند و آنار برشت جبز 
پیه‌ایتهی و بادنامه‌ای گرد گرفته و پیدزده نیست. 
بیش از همه بر او اراد می‌گیرند که تا روز آخبر 
عمرش مزهبگیر دولت جمهوری دموکرتیک آلمان 
(شرقی) باقی ماند. 

با این همه اما؛ همین مخالفن نمی تونند که 


آنارش را بهزاله‌دن ببزن. چر؟ 

پاسخ آساذنیست. برش از درون بهببرون 
نگاهمی‌کر. می‌خواست که به سخاطبش جبزی 
بیاموز: اما همزمان بگذارد تا مخاطب احساس 
کند. کمونیسم و ایده کمونبستی در آثار برشت: بانع 
بیان حرف‌ها و احساس نبرد. در بسیاری از آنار 
انبی تم فران حضوز پل شاه خانه: خواب 
سربزهسباستمدار و زمیندر بدمست را چنین دید 
که در آثار برشت می‌بنيم. 

در سالهای آخر زندگی در کشوری زندگی 
می‌کرد که می‌توانست به رزیاهای سیاسی‌اش 
بخشد.تتثر خودش را داشت» خود آنارش 
را کارگردانسی می‌کره و تسماس تنزدیکی با 
تماشاگرانش داشت. شاید از شنا در جهت مخالف 

در یام کارگری ۰۱۹۵۳ سه سال پیش از مرگ: 
با تردید جانب رژیم را گرفت. پس از آن 
بیشتر خود را عفب کشید. شاید از همان چیزی که 
پیش از همه به نرس وادارش می‌کرد: بوتولت 
پرشت, 

«هیچ» دوباره به سراغش آمد: اما این‌پارکم‌تر 
شهدیدگر بسود. در چسند روز آخر زندگی که در 
بیمارستان بستری بوده توجیح می‌داد که به صدای 
پرندگان گوش دهد. در آخرین شعرشی برایآواز 
پرندگان» رهابی را بفه بد. 

به مناسبت زادروز پرتولت برشت: در هم 
کشسورهای اروبسایی جشن‌هایی پسربا شد و 
نمایش‌فایی از او برصحنه آمد. ۵ 


نان سنگک دافی در دست. 
و نیم‌نگاهی می‌اندازد به من 
انگار که به خاطره‌ای محو. 


نام 
سال خرچنگ قوریافه‌هاست. 
همیستگاه ٩‏ بارس 9۹۸ 


اصفحه ۶۱ 


#6 کنتکو با پیتر فویکت. ساز « فیلم‌های مستند؛ (دوران «آنسامبل برلن؛ 


برگرفته از هفت‌نامه فرایتاگ ۴0۵0۵9 


برشت مسیح نجات بش بود 


برشت را آنگونه که در زندگینمه‌هایش وصف 
کره‌اند کم و بیش می‌شناسیم.آنچه کمتر زار 
او خوانده‌ام راه و رسم او در کار و زندگی 
روزمرهاست. در ان گفنو با صحنههایی از اي 
زندگی و برخورههای او با کارش و همکاراتش رو 
بر می‌شویم. خشونت‌ها و مهربن‌هایش, «قتش 
در کار»زندگی پشت صحنه و نیز جدی گرفتن 
حاصل کر جواننی که گرچه ی تجرند ما شور 
کار و آفریدن دارند. 
فرایتاگ: کی با برشت آشنا شدید؟ 

پیتر فویگت: شخصا؟ ۱۹۵۳ فکر می‌کنم در 
ماه دسانی: در صحنه تمرین (508 0706)در 
خیابان رینهارد. انافش باریک و ناریک بود و در 
پشت ساختمان فرار داشت. به‌طرف من آمد با من 
دست دا و گفت:بوشت.نامنظربود.ُته خوو 
به من معرفی می‌کرد 
فرایتاگ: آبا برشت برای شماه پیشوا بود؟ 

پیتر فویگت این را اسروز می‌گربند. فکر 
نمی‌کم امروزپدیده!ی قبلفیاس با و در آن زمان 
داشته باشیم. من در لایپزیک از جمله جرانان 


شیفته پرشت بودم که در دوره دوم دیبرستان بدیم 
در کستاب‌خانه آلسانی|8000000 0004508 
مسی‌نشستيم: جساب‌های فسدیمي آزسایش‌ها 
۵ تدییر 0885081100 را می‌گرفتم 
و در دفترچه‌های خود روئویسی می‌گرديم و در 
سالن مدرسه روز تلد استالین را جشن می‌گرفتیم. 
پدون آن که حتا یک بار هم نامی از استالین ببریم: 
آنجا نوشته‌های بسرشت عسرضه می‌شدا حا 


نوشنه‌عابی چرن نجوایی ۱۵60 از دعای 
خنانگی 0058 185 بسرشت مسیح 
نجات‌بخش برد 


ترجمه: رضا نافعی 


من در بیست سالگی به محفل 

خدایان و نیمه خدایان راه یافته 

بسودم؛ به محیطی مشحون از 

صراحت و جویایی. 

فرایناگ:نوجبه این 
پسیتر فسویگت: بسرشت معنی ضدیت با 

روزسرهگی 


پرشت برابر برد با بو 


زیایی در آن زمان چه بود؟ 


داشت: به ممنی ضدیت با پدرهابده 
زوا سنبزی: برایر بود با 
مخالفت پا احبای قرسوده‌ها: بر بو با همه چیز 
از نهتیر از بخ و ن. او نانوی بود در یر 
مرت مجناممم سمامرو و تما گاد تقد دای 
سباسی, ضبن ا هم بگیم که یک تفر شونی 
(ساکن آلمان غربی) نمی‌تواند این را به درسنی 
درک کند: مسا در شرق می‌توانسيم مهاجران 
بارگشته‌ای چرن برشت: بلوخ: آیسلره هارتسفیلد و 
ارنست بسوش, بعنی مجموعه چیه چپ را به 
فرایتاگ: آبا ستایش جب‌هایی اژ این دست و 
تجلیل از استالین ضد و تقیض نبرد؟ 

پیتر فویگت: منظور ما تجلیل از استالیننبود: 
ما می‌خواستيم برشت را بهتالاز بياوريم. رسم بر 
این بود که روز یست و یکم دسامبر از استالین 
نجل 


شنود ما هم از این فرصت استفاده 
مان جوانان حزب ( ۵۰ .)را 

هم برای هدف‌های خرب به کار گرفتيم. و مقرر 

کردیم که اینجا باید روی آثار پرشت کار بشود. 


می‌کرديم. با 


فرایتاگ: چه چیز برشت رابرای یک جوان بیست 


ساله تابن حد جذاب می‌کرد؟ 

پسیتر فسویگت: همه نوشته‌های او و همد 
نامنتظرهای آن نوشته‌ها آن نگاو دیگر به چیزها و 
به هم چیزها, آن مناظر ویران» جو بعد از جنگ» 
کرین خواروبار موسیقی آیسار و ارنست بوش که 
از بلندگوهای شهر پبخش می‌شد: «به پیش! و 
فراموش نکن» 
فرایتاگ: فربرشت برد؟ انومبل بزرگی که سوار 
می‌شد؟ سیگاربگ کلفتی که می‌کنید؟ 

پیتر نویگت: برشت یک انومبیل کرچک 
داشت و سیگارهای ارزانقیمت می‌کشید. اما آنچه 
که از دور دربارة او می‌شنبدیم: ما را شیفته او 
می‌ماخشته چیرهای خاش وخ ان برد شم 
اطاقش که کاغد دبراری نداشت و این که همه جیز 
راکرچک می‌نوشت و درویشانهلباس می‌پوشید. و 
آن پدیدذتثنرفلی(ییک). هفده ساله بردم که 
نمابشنامه «رییس نشریقات درباره ۱۷۵/۳۵9487 
وا دیندم که (گووه قتاتری برفت 113 
آنسامیل برلن» در شهرها اجرا کرد. از همان وقت 
برایم روشن شد که من به کجا تعلق دارم و همان 
هم شذ که می‌خراستم. 
فرایاگ: نزدیک بودن به مردی که انقدرمحبویت: 
داشت و در عین حال انسانی کاملاً وا هم برد 
مسئله‌ای بوجود نمیآورد؟بهعنوان یک جوان کار 
کردن با او چطرربود؟ 

هیر فویگت: ان که من با برشت کار کردم 
سحنی جدی نبست. من به کرو ناه میکرد: من 
هم آنجا بردم اولین ار که من هم سر تعرین 
نشستم, چون بل کسانی که آنجا نشستهبودنده مر 
تمریی نمازشامههدایره گچی» برد. بحدها با پل 
پشن 809500 80000 ر پالیع 00هتا۳ و 
ورک ورت ۷۷۵0 ۷/۵0۷ به‌عنوان کمک کارگردان 
کار کردم. گر بخت باکسی باری میکرد یک جوری 
به این تاتر ره یا میکر: پر پلیم پخت من پود 
که در آن وقت ریس درامانوژی بود. و ما به کار 
گرفت و به من امکان داد که هرکاری خراسنم بکنم. 
آمزش از طبریق تجربه اصلی برد که در خانه 
پرشت به کار بسته می‌شد. 
فرایتاگ: آموخنن این کارها چگرنه برد؟ شما غبر از 
اه کردن و آموختن چه میک بد؟ 
پیت فویگت: برشت از ما می‌خواست که 
هنگام تمرین همه چیز را پنوسیم.ولی ما متأسفانه 
تبدیل به اکرمان 018079800 (سنشی و همکار . 

ته که آار ار راگر ی‌آورد) نشدیم. او همیشه 

دلبلی برای عصبانی شدن از دست شاگردان جران 
خرد می‌بافت.آنجاتابوبیبوه که روی آ با بای 
ادبی اعلام می‌کرد که همکاران جوان او تنبل 
هستند. یک بارهم مقرر کرد که هرکس: در آغاز 
هفته اعلام کند که قصد دارد در طرل هفته چه؛ 
کارهایی را انجام دهند. یک بار مرا سر میز 
کرگرانی -میو فرمان دموره اعادی گر ۲۳۳ 
داد و گفت: فسویگت! شما همکاری نمی‌کنید. 


صفحه ۶۲ 


خوایید. هیچ وقت یادداشت نمیکنید.اینجاکساتی 
که دو خواب‌اند بدرد ما نمی‌خورند. 

ازطرف دیگر از من راضی بود. 
فرایتاگ: جرا؟ 

پیتر فویگت: ون من طراحی می‌کردم. من 
برای تمرین‌هایش بر روی صحنه؛ طراحی می‌کردم. 
نظیر همان کاری که کاسپار نهر ۱۱90۲ 085087 
در گذشته می‌کد و من در بای طرح‌های او سر 
تیم و می‌آوردم ی اج کار وا در ان 131 
وفت آزاوغمی‌کردم 

این که کسی؛ در خانه می‌نشست و برای تثقر 
کار می‌کرد و روز بعد طرح‌ها را با خود به همراه 
می‌آورد, او را خرسند می‌ساخت. آنوقت بود که 
مبدوارمی‌شد. با این کر من به نوعی: موففیت 
دیزها اه برد زیر در نم کگرهی غر از 
کسی طراحینمی‌دانست؛ نهورک ور 
نه حا بلج که زا شناس بود. 
فرایتاگ: اگر او با اذرادی که در ریا به سر 
می‌بردند,نمی‌توانست کار کند پس شما نان خود وا 
از کجا می‌آوردید؟ 

پیتر فویگت: اگر از طراحی‌هایی که من 
می‌کردم چشم بپوشیم: سهم من در تاریخچه 
شهرت گروه برابر بود با صفر. حقوق من هم به 
نسبت ارزش کار سن برای تثاتر تاچپز بود. ولی 
مدیر تتترهآدم بسیار مهربانی بود. لته وایگل 
(همسر برشت) مرا به ناهار اتوادگی دعوت 
می‌کرد و در تعطیلات تابستان در بوکوف 80۷0 
خورد و خورام را تأمین می‌کرد اما در همان آغاز 
کار من زیر دست خانم روت پرلاو 20/0 قرار 
گسرفتم چسون روت هسميشه در جستجون 
استمدادهای جران برد و فکرمی‌کره که من یکی از 
آن استمدادهاهستم.مخصوص اطلاعات وسیع من 
دربارةکاسپار نهر او را تحت تأثبرقرارمی‌داد. او 
توجه برشت را به من جلب کرد.برشت به حرف او 


گوش می‌داد. بالاغره روزی برشت مرا نزه ود 
خواند. در آپارتماتش و گفت ققسه نوشته‌های او 
بسیار آد که و زوم یزیم فش و پرمید با 
می‌تونم در افاتی که او در خانهنیست کمی ان 
قفسه‌ها را مرتب کنم؟ در مقابل او ماهی صد مارک 
ازجیب رهق واه رود تیآ زرا 
خود را به من داد 
فرایناگ: چقدر به شم اعتماد داشته است. 

پیتر فویگت: بله. همه چیز در اختبار من بوده 
شعرهاء نمایشنامههاء کرهای تماما انمام. من 
فقط می‌خواندم و هیچ چیز را هم موتب نمی‌کزه)- 
اصلاً آن کار از من بر نمی‌آمد. لته او از جریا 
پاخبر برد و هریار که به خانه می‌آمد می‌دید که 
کاری صورت نگرفته است. 

ولی او حتمافکرمی‌کرد که رای یک جوان 
آلمانی کاری بهتر از ین تیست که عمیقاًبه مطالمه 
آناربرشت بیردازده که لته همین‌طور هم پرده. 
مدت‌ها یمد بریم روشن شد که اصل قضیه از چه 


روورت* 


قار بوده است. منظور او اصلاًبجادنظم و تیب 
نبود. روت پرلاوفقط به و گفتهبود که دآمد این 
جوا با استمدادبسیار کم است و او از این‌رو در 
رنج است. آن مأموریت خرب. در اقع بهنه‌ای برد 
برای اين که برشت بنواند ماهی صد مارک به من 
کمک کند. 
فرایتاگ: کار چه وفت شروع می‌شد؟ 

پیتر فویگت: ساعت ده صبح نمرینها شرع 
می‌شد. ولی اگرقرر بود کر روی متن صورت گیرد. 
همه باید صبح ساعت ۸ در آپارنمان او حاضر 
باشیم که ابن کر در بعضی اوقات پسپار سخت بود. 

یک بار من دیرآمدم که البنهخجلی بدبود. وی 
از آن بدنر این برد که من اولین نفر بودم. و پرشت 
که سخت عصبانی برد کار را پا من شروع کرد و 
آمرنهگفت: بگویید کجای منن هنوز روشن یست, 
خوشبخنانه توانستم بر دو جا انگشت بگذارم و او 
با شرافق با من آن در جا را تخیر داد و دوباره 
نوشت. وفتی من این جربان را پرای بلج که بعداً 
آمده بود؛تعریف کردم؛ گفت: قبول شدی! 
فرایتاگ: اگر نمی‌دانستید آذوفت واکتش برشت 
چگونه بود؟ 

پیترفویگت: لاد بز می‌گفت شما در خولید. 
همکاری نمی‌کنید. او وقستی عصیانی می‌شدر 
می‌توانست بسپار نامطبوع گرد بی اندازه. یک پار 
گفت: راهن قصهنمایش را عریف کند.طفلک 
شاگره نون نا آمد دهانبازکند. برشت گفت: 
بسه! فلطه! پرشت می‌نوانست نابفه‌وار بدچنس 
باشد. 
فرایناگ: ضما درباره کار با برشت چه فکر 
می‌کره‌بد؟ 

پیتر فویگت: من کاملاً زیادی بودم. رژیایيشة 
واقمی, مستمع‌آزاد و به ی دور از جا‌طلبی. من 
حنا از سوقعبت فوقالساده عودم هم استفاده 
نمی‌کردم:آدم در ستین پسیست و بیست و یک 
سالکی علایق دیگری دارد. ار خبر نمی‌داه که 
بزودی عمرش بسر خواهد رسید. فکر می‌کردم که 
هنوز وفت هست. از این گذشته اگرطرح‌ها را تمام 
میکردم: هر وفت می‌خواستم می‌توانسنم از او 
رقت ملاقاتبگبرم. بای این کار وقت می‌گذاشت. 
هر چند اگر بخواهم واقعبت را بگویم؛ طرح‌هایی که 
من عرضه می‌کردم خیلی ناشیاه بودند. ولی 
پرشت با دفت در نها فرومی‌رفت و طرح‌هایی را 
که رای تمرین‌ها کشیده بودم در بربرهنریشه‌ها 
می‌گذاشت که ببیند. ان کار لته هم تشویقی 
بزرگوارانه و اصیدوار کننده بود و هم تقریاً 
خطرناک: 
فرایلاگ: چه چبز در آنسامبل برلن شما را آزار 
می‌داد؟ 

پیترفویگت: هیچ جیز, هیچ موففیتی بای من 
بهتر از آن نبود. من در ببست سالگی به محفل 
خدایان و یمه خدابان راه یافته بودم؛ به محیطی 
مشحون از صراحت و جوبایی, تحت توجهات 


هه وایگل. 
فرایتاگ: درگذشت برشت چگونه بود؟ 

پیتر فویگت: فکر میکرد 
ریغ تم یشود لی دار نم 
فرایتاگ:آا برشت استمدادآموختن و پروردن 
داخت! 


۳ که استمدادش را داشت با 
نداشت نمی‌دنمولی نش را داشت. به هر حالا 
جوانان را جذب می‌کرد. آدم در رابر ار اصلاً دست 
پای خرد رگم نمیکرد. چا می‌کرد که ی طرر 
می‌شد نمی‌دانم. رفتارش کاملً راحت و آزد برد 
صریح بو و خالی از تکلف. 
فریتاگ:آا پرشت در شما جوانه‌های استمدادی 
را کشف کرد که شما را بعداًبه عرصه فیلم پرد؟ 

پیت ویگت: فکرنمي‌کم. خود من هم نا 
مدت‌ها نمی‌دانستم چه می‌خراهمبکنم ولی اگر 
من نزد پرشت راهثم‌بافتم حماً همان ره ثثر را 
که از کرد بدمدنالمی‌کردم. در عرص گسترد 
وجره پرشت انگیزهایفراانی یافت می‌شدند که 
ارتباطی با نتانرنداشتند. در آن زسان پالیج با 
پرشت روی چاپ کتاب «الفبای جنگ کار می‌کرد: 
آن کار بای من نقش یک نکانهانفجاری داشت. 
یک بسار که من در آنجا حضور داشتم برش 
مجموعه عکس‌های روزنامه‌های دوران مهاچرت 
را که خرد جمع کرده بود ورق می‌زد و ضمن این 
کار؛ یکی دو عکس را بای من تقمیر کرد لته 
وفتی برشت شخصاً چشم آدم را از کندنأذر آن 
برجای می‌ماند. 
فرایتاگ: پس شما در تتتربی بردید که تاره کار 
شما نمی‌خورد؟ 

پیتر فویگت: بله. کجا غبر از تثتر؟ بعد من در 
سال ۱۹۵۸ تثاتر را ترک کردم تا کار ساختن کارئون 
را باموزم. با این نفشه که از سانیفست کمویستی 
بلس بسازم.برشت مانیفست را به شم در آورده 
آشتاین بدداشت‌هاییبرایتهیهفبلمی 
7 نهیه کرده رد. آن زساف واقعاً دورا 
دیگری بود. در آن وقت کارتون خیلی گل کرده بود. 
منظورم دیسنی نیست. ترانکا در پواگه لهستانیهاء 
برگوسلاوها. من فکرمی‌کردم از توشته‌های مارکس 
می‌نوانبرای چنان فیلم‌هایی صسحنه‌های خوبی 
ساخت. 
فرایتاگ: به‌عنوان را‌هایی مردم پسند برای انعقال 
تلوری؟ 

پیترفویگت: بله.بهعنوان سرگرمی. معمتم 
پسرشت از آن خوشش می‌آمد. ارزش اضافی 
بهعنوان فیلم. اوضاع آن زمان این فکر را با شکست 
زور کرد 
فریتاگ:وقتی امروزب آنامبلبرلن نگهمی‌کنید 
چه احانی دارید؟ 

پیتر قویگت: در انجیل اشار‌ای هست به گلی 
که پلاسیده است: و زمینی که 
دیگر گل را به یا نمیآورد 5 


از آن یه بود 


,صفحه ۶۳ 


گفتگوی فرشته داوران با فرهاد آئیش کارگردان و بازیگر تتاتر - 


فرهاد آئیش: 


دوست دارم بهدودهای خودم بخندم 


فرهه نیش نویسنده و کارگدان و یزیر تاره که ده پاتزهسالی ما اهلی شمالکالیر تیار محطوظکرده است؛ بر و بن‌اش را جمع کرد تا برای مدتی 


طولائی اول به اروپا و بعد به اران برود. 


هتری و عدم حضور با انرژ‌اش در شمال ک! 


"محسوس خواهد بوده همان‌طور که بار قبل که چند. 


سالی رفت محسوس بود. فها نیش نهتها در کار تثتر با قريحه و تواناست که در سازماندهی و کمک و شرکت در فعالیت‌های هنری دیگرن نیز ید طولا 


دارد گروه غیرنتفعی تنترداروگ که تا جایی که دیده و شنیدهامه جدی‌ترین گروهتتتری خارج از یرا است: بدون وجود فا 


افراهخوه گروه - هرگز شکل جاانتدة امروزی‌اش را تمییافت. 
ایداین تکته 
بازری رونق گرفت؛ (مقصودم تتاتری است که توجه عمدهاث 
تاتریفبراتفاهی در آمریک و خاج از رن بوده که اعض 


-بزهم دیگر 


توجه بشد که بعد از نلاب اسلامی که تثتر داخل کشور -برخلاف سیتمای داخلی -روبه زوال رفت و در خارج کشور تثاتر 
بهگيشه و بازر فروش است) گروهداروگ شمال کالفونیهبزرگترین و پر عضوترینگروه 
-بی هیچ چشم‌داشت مادی وبا صرف وقت و خوج 


از جیب - پروای تاتر درند و 


داروگ کارگاهی برای پرورش استعدادهایی است که می‌خواهند در نویسندگی» کارگردانی و با بازیگری قربحه‌آزمایی کتند و خود را با رویداه‌های تثاتر 


بین‌المللی 
است و به محل اجتماع تشر آوانگره یر 

مصاحبه زیر بهتصد شناخت و 
متن نهایی از طرف فرهادآتيش به مجلهگردون فرستاد» شد. 


فرشته داوران: هنرمند از قبل نمی‌تواند نقشه 
دقیقی بکشد و مو به مو اجرایش کند؛ این با 
طبیعت کار هنری منافات دارد. 


از همان ال برویم سر اصل مطلب. کی شروع 
کردیدبه کار تاره وگروهداروگ کی تأسیس شد و شما چه 
تقفی در تأمیس 
فرهاه آئیش: ات را از سال ۱۹۸۳ شروع کردم با یک گروه دیگر که با بر 
موقعیت زمانیگروهای آن سال‌ها .مثل گوه‌هایدیگر -از هم پاشیده شد 
بمد بعضی از افراد آن گروه -از جمله خود من در سال ۱۹۸۵ این گروه داروگ 
را درست گردیم که با یکی از نمایش‌های من شروع به کار کرد و از آن سال تا به 
امروز پیش از ۲۰ نمایش بر صحنه پرده است که بعضی‌ها کار شویسندگان 
معروف ایرانیمثل ساعدی و پیضایی و بعضی ترجمهآثار خارجی .مثل 
چخوف و دیگرا و بعضی دیگر هم ثوشته‌های خود گروه بوده. سن فکر 
نمی‌کنم که هیچ گروه دیگری در خارج از کشوره از لحاظ کتی به ادازهداروگ 
از به روی صحته برد باشد. 
2 تا جایی که من راجع به تاتر خارج از کشور پسرس و جو 
کرده‌ام» فکرمی‌کتم داروگ از لحاظ کیقی هم از دیگران متمایز 
است. مقصودم عدم وابستگی داروگ به گروه‌های سیاسی و 
ایدئولوژی خاص و همیتطور غیراتقامی بودن آن است. آیا 
روابط داخلی اعضای گروه داروگ باعث پیدایش چنین تثاتر 
یی در خارج از رن شد؟ 
فرهاه آئیش: در گروهی که گفتم در سال ۱۹۸۳ با آن همکاری می‌کردم یک 
گروهسیاسی . یکی از خواستههایگروه دمرکراسی بود ولی دموکراسی! 
آن نوعی بود که جلوی کار را می‌گرفت و به گروه اجازه تمی‌داد سیال باشد. ما 
هم در موقع تأسپس داروگ خواهان دموکراسی بودیم» منتهی دمکراسی سا 
تفاوتش این بود که اشرافیتر بوه بمتای اطمینت به همدیگربود. نی مه 
فرض این که من نصمیم می‌گرفتم که دیوری را رنگ مشکی بزنم,احتباجی 
نبود که به همه گروهتلفنبکتم و یک جلسه پنج ساعته بگذاریم که آا دبوار 


کزووت)« 


او مرتبط نگهداند در چند سال اغیه داروگ علاه بر جرای نمایشهای متعده رگا کتند: تمیش‌های نقاشی و سخنرنی ها هم بود 
ایان شمالکالقری تبدیلشنده است. 


از هر دو صورت گرفت و پس از پیده شدن از نوار ضبط و تصویب 

فرشته «اوران 
فرهاد آئیش: دیالوگ‌هایی را دوست دارم که در 
آن‌ها نویستده اجیر کاراکتر است و نه کاراکتر 
اجیر نویسنده. 


رنگ بشوه ات من مشکی رنگش می‌کردم و اگر یکی از اعضای گروه دش 

می‌خواست دیوار را سقید یند. میتوانست رنگ سفیدبیاورد و دیور را سفید 

کند. ان قضا را برای همدیگرقایلبودیم و ب‌هم این اجازههارامی‌ددیم. بت 

در این دوازده سالی که من در داروگ کار می‌کدم هرگز ان انفاقنبقتاد. هر 

وقت دیزاری رنگ می‌خوزه آنقدربه دیرلزمی‌ماند تا نفردبگری دبا راب 

رنگ دیگری می خوامت.اعتا و عش از بروگرسيدمرگراسی میا 
2 ولی بالاخره داروگ هم برنامه‌ریزی و سازماندهی داشت, 
این سازماندهی چطورانجام می‌گرفت؟ 


یعتی جلله‌ای که رسماً جمع بشویم و در سورد اور 
تصمیم‌گیری کتیم. هیچ‌وقت رأی‌گیری نداشتیم. من الان جهار سال است که به 
خاطر سقر و مشفله‌های دیگر کمتر با داروگ همکاری کرده‌ام و از تشکیلات. 
امروزی‌اشی اطلاع درستی تدارم؛ ولی تا موقمی که من عضو ثاتش بردم؛ 
هیچ‌وقت یادم تمی‌آید که رأی‌گیری کرده باشيم. هميشه تفاهم و شناخت وجود 
داشت و کار جلومی‌رفت. 
7 می‌توانید بگوید که حدودا در چند نمایش با دارگ کار 
کرد‌اید؟ 
فرهاه آفیش: من یجز اجراهایی که از دیگرن داشتهام ٩‏ نمایشنامه دارم که روی 
صحنه وقته‌ند و دو سه نمایشتامه که هنز به صحنه نبرده‌ام. دو نمایش افتباس 
از آثار خارجی نوشته‌ام که بهتازگی روی صحنه وفتند و اغبرً دید رری 
چندین نمایش ترجمه شده هم کار کردم 
7 از تمایش‌هایی که خودت 
در داروگ اجرا شده؟ 


رشته با اقتباس کردهایده چندتا 


همه کارهای من که به روی صحنه رفه‌اند. در داررگ به نمایش 
گذاشته شده. در لین هم با گروهی که کار می‌کزدم اسمش دارگ برد و 


صفحه ۶۴ 


من فک میک که درد سال ال اباد گرد دریگ دبک بر 6۵ 


همینطور در واشنگتن. در بوستوت با گروهی به نام 7 
داشهام و در تهران با بایگرانادرة ار 
7 اين داروگ‌های مختلف در شهرهای مختلفه با هم ارتباطی 
دارند و یا شما ققط حلقه ارتباطشان هستید؟ 
خود اعضای داروگ واشتگتن با داروگ برکلی تماس دارند. 
2 آیا به جز نمایش‌های خود در نمایش‌های سایر اصضای 
گروهداروگ هم بازی راید 
فرهاه آئیش:بله من در نمایش‌های ایرج محمدی. حسین خسروجاه؛ متصور 
تائید و سپید: کوشا بازی کردهم. در یکی از کارهای سپید؛ کوشا «اگر بروید. 
نها می‌مانم» که به نظر من خبلی شبرین و باز ‏ از تظر خودم بکی از بهترین 
آثر ارائه شدة گروه است» تکتیسین گروهبودم و در نمایش «استا و قاعده 
برشت که حمید احیا کارگردنی کرد هم بازی می‌کردم و همبشه همکاری با 
اعضای دیگر گروه برایم مفید و مقتنم بوده و هست. 
2 چند سال پیش بعد از سال‌ها تجربه در خارج ا 
نمایش‌های خود را به داخل ایران همم بردید. ممکن است 
دربارٌنمایش‌هایی که در ایران نشان دادید و مشکلات کار در 
داخل و مقایس آن با کار در خارج هم کمی صحبت کنید؟ 
فرهاد آلیش: الیننمایشی که در ایران روی صحتهبردم نمایش «چمدانه بود 
که قبلً در سانفرانیسکو و لس‌آنجلس و واشنگتن و بوستون بر صحنه رفته 
بود. کار دیگری که در یرت تشان دادیم کار و هفت شب با مهمان ناخوانده» برد 
که قبل از مایش در را با قای علی تصیریان .در شهرهای مختلف آمریکا 
روی صحنه برده بدیم 
7 آیاتمایش‌هایتان ا در اروپا هم اجراکرده‌اید؟ 
بله. مچمدانء را یمد از این که در یات اجرا شد در برلین با گروه 
برلین روی صحنه بردیم. همه کارهای من در اروپ: عمدتً در آلمان اجراشده از 
جمله: «هفت شب با مهمانتاخوانده»ه وگزارش بهآکادمی» مجمفرخان گم 
شده است» «تقصیره» ۳۲۶ دقیقه از ماجراه و خر 
2 می‌دانیم که حرفه‌ای بودن در سیتما و تثاتر و هر کار هنری -. 
به اصطلاح نان خوردن از اه هت -چه در آمریکا و چه در 
رن بسیار شواراست. در ریک تترحفه‌ای ان بای 
تأمین دخل و خوج و بهناچار بسیارگیشهپسند و عوامفریب 
شده است و اگر کساتی -مثل اعضای داروگ ‏ پیدا بشوند که 
تخواهند سطح کارشان را بزار عیین کند»ناچارند برای امرار 
معاش کار دیگری اختیارکنن و کار هتری را در حاشی زندگی 
خود دنبالکتند و این امر ‏ خواهی نخواهی -به کیفیت و 
کمییت آثار هنری‌شان لطمه می‌زند. شما در ایران با هنرپیشگان 
حرفه‌ای «ادارهتنتره کار کردید که به یمن کمک دولتی کمی 
بیشتر فضا برای مانورهای هنری دارند. کار با هنرپیشگان داخل 
کشور را در مقایسه با خارج کشوری‌ها - مخصوصاً داررگ 
آماتور - چطور مقایسه می‌کنید؟ 
فرهاه آیش: قبل از هر چیز بگويم که من کلمه «حرفه‌ای» را در مورد افادی به 
کار می‌برم که از را هترشانپول در می‌آورند و غیر حرفهایها با آصاتووها 
کسانی هستند که پول از ان راه در تمیآورتد و با عشق کار می‌کنند. در ان 
اتر دلواپس به قول شما «امرر معاش» نیستند 
ولی از یک جنبه دیگر باز هم دلواپس فروش و گیشه هستند چون گردانندگان 
تتاتر هم بیشتر تمایلبه اجرای تمایش‌هایی دارند که درگیشه موفق باشند و به 
اصطلاح خرج خودشان را در بیاورن.بتبراین حوه‌ای‌ها چه در ایران و چه در 
خارج همبشه می‌توانند توسط گیشه سانسور بشوند. حرقه‌ای پودن حسن‌ها و 
ضررهای خودشی را دارد و آماتور بودت هم همین‌طور. مشکلی که الان اعضای 
داروگ دارند اي است که چون همگی درکتا تترهحرقههای دیگری دارتد 
وقت کافی برای پرداختن بهتاتر برابشان بافینمی‌ساند. ولی لاقل این حسن 
را دارند که با وقت محدود خرد کاری راکه دلشان می‌خواهد عوضه می‌کنند و 


پووت) « 


شهره همکاری 


فرهاهآئیش: 


فرهاهآنیش: 


درست است که بچه‌های ادار 


نگران گیشه تیستند 
7 پس بهنظر می‌رسد بین کسانی که کار تاتر می‌کند,آن‌ها که 
(چه در ایرانه چه در خارج کشور) کار آماتور م‌کنند از همه 
فداکارتر و از خودگذا 
همه کساتی که در اخل ارات کار ار م‌کند. همین که اصلار 
تثاترمی‌کنند. از خودگذشتگی و فداکاری دارند. جون عملاً نان داده شده که 
هیچ کس نم‌تواند از ره تاتر در رن زندگیکند. ملً ۱۷ تفری که در ار در 
نمایش «چمدان» بازی کردند درآمد اصلیشان از طربق سربال‌هایتلویزبونی 
و فیلم تأمین می‌شد و همین که پذیرفتند در تمایش من بازی کنند, نداکاری 
بزرگیبود چوت حداکتر درآمدی که از بازی در تمایش ما عایدشان می‌شد یک 
دهم درآمدشان از قیلم میتوانست باشد. ولی همان‌طور که خودتان در سورد 
خارج از کشور و بخصوص داروگ می‌دنید. مستله کم بودن درآمدنیست: پلکه 
مسئله این است که جقدر پول باید از جیب مایه گذاشت. یمنیاینکه بچه‌ها 
قسمتی از پولی رکه از کار یرون در می‌آوردباید در تتت داووگ بربزند شا 
ات بتاندبه کار خود ادمه دهد 
پس باید گفت که ما اهالی شمال کالیفرنیا شانس بزرگی 
آورده‌يم که یک عدهآدم خوش وق تنتردوست در بین ما 
پیداشده‌اند که یشان هم با همدیگر در یک جو می‌رود و بدون 
هیچ چشمداشتی: تصمیم گرنت‌ند سالی چنند کار خوب 
تثاتری روی صحته بیاورند و بیتندگان را مستفیض کنند. در 
اضمحلال تثاتر در داخل ايران و بازاری 
شدن آن در خارج از کشور حرف به میان می‌آید: افسوس 
می‌خورم که چرا داروگی‌ها کارهایشان را بیدفقط در منطقه ما 
شاخه بارورتاتر ایران عمدتا گمنام و کم 
تماشاچی و محلی یاقی بماند؟ 
فرهاهآفیش: ممکن است که گروه داروگ امروز نراد به خاطر مشکلات مالی 


صفحه ۶۵ 


فرشته داوران:سال‌ها پیش مصاحبه‌ای از سال بلو 
ترجمه کردم که در گردون چاپ شد که گفته‌بود: 
«کمدی با شهامت‌تر از درام است. درام پر از 
ضجه‌موره است و با سلیقه ادبی من جور نیست.» 


فرهاد آئیش: 


ترجیح می‌دهم که نقطه مشترک‌های خودم با 
کاراکترهای نمایش را کشف کنم و آن‌وقت به 
همه‌مان بخندم. 


دوست دارم به دردهای خودم بخندم. در واقع 
دوست دارم که مرز بین تراژدی و کمدی زا 
بردارم. 
پرناهای خود را در اطراف دتبا به تمایش بگذارد:ولی فکر میکتم که 
کرشش‌های داروگ در تاریغ تتر رن بت خواهد شد. الا که اين احتمال 
همیشه وجود دار که بعضی از اعضای داروگ در ارب و ب ابراث هم گر تاتری 
بکنند؛ ولی آهابی هم که ین‌جا می‌مانند و کار رنه میدهند با عوض شدف 
نسل تماشاجیانه فکرمی‌کنمموفقیت مالی بیشتری کسب کند. چرا که نسل 
جدیدی از ایرانان اکتون در آمریکا دز حال وشدند .مثل پسر خود شما .که اگر 
چه فارسی بلدند اگلیسی زین اونشات است و نها نع دیگری از ریم و 
فرم آشنایی دارند و فکرمی‌کنم که نوع کاوهای داروگ وا بیسندند. اگر تا به 
امروژ هم عده‌ای از روشتفکران شمال کالیقرتباکاوهای دلروگ را پسندیده و با 
آن کیف کره‌ند:نهبه خاطر تکتیک کار که به خاطر سلیقة کار و فرمی است که 
رنه می‌شود 

7 متصودتان از تکتیک کار چا 
فرهاه آلیش: متصودم کارهای صحن‌رایی: تورآرایی, صداء بازیگری و حتا 
مسایل تکیکی کل برننه کل اجراست: داروگ هميشه از این نقطهنظرها 
شیف‌هاییداشته که خود ما بهمسایل مالی مربوطش مي‌دانيم. ولیبیتنده 
بالاخره با آ مواجه می‌شرد. مقصودم این است که من این ایدواری را درم که 
با رفع شدن بعضی مشکلات فنی و بیشتر شدن تماشاجیان داروگه این گروه 
تراد طی ده سل آبنهنمایش‌های خود ا رای ایرایان سراسر دنا هناب 
بگذاره و از یک شاخ نازک بهبدتة کلقتتری تبدیل شود. 

2 از آنجایی که هم خودم شاهد نقش نع و مرکزی شما در 

سازماندهی و رشد داروگ بوده‌م و هم از سایر اعضای خود 

باررگ شنیدهام که چه نقش موثری در شکلگیری و تداوم 

داروگ داشته‌اید. اکتون که قصد سفر دارید: داروگ را 

بدون خود چگونه می‌بینید؟ 
فرهاه آئیش: در چهار سال گذشته همکاری من یا داررگ کمتر از هميشه بود و 
داروگ به رشد خود.همچتان انامه داد درست لست که در سمت و سو دادق: 
داروگ به چهت فعلی» من بی تأثیر نبوده‌امه ولی طبیعت خود گروه بود که 
همان ابندابه سئله امیت تداوم و کمیت و کیفیت بی برد و دون همگی 
آماتوربودیم روه از بین خود یک نفر (مرا)اتتخاب کنرد که ۲۴ ساعته در 
خدمت گروه باشم و با ول ماهیانه‌ای که اراد گروهمی‌پرداختد.زندگی مرا 
تأمینکردند تا تمام وقت به کر داووگ یردزم و گروه از هم پشیدهنشود. من 
وقتی از دارگ رفتم که گروهبه جابی رسیدهبود که بدون یک آدم «نماج‌وفت» 
هم می‌توانست به کار خود امه بدهدهکمایکه تا کترن ده داده و به نظر 
مرس در آینده هم خراهد داد 

برگردیم سر آثار خودتان. گفتید ٩‏ نمایش شما تا به حال بر 


منوت« 


صحنه نمایش رفته. کدام یک از اين ٩‏ نمایش ارلین کار شما با 
داروگ بود؟ 

فرهاهآقیش: نمایش «صیره. همان نمایشی که میسن فاپنیدارد و یک مرد 
روی دوش زنی ایستاده و یک رابطة معمولی را ادامه می‌دهند. ساختمان 
تصویری طرری است که به نظر می‌رسد زن ضعیف زیر پای مرد ایستاده ولی با 
هر حرکت زنه موقعیت قوی مره به خطر می‌افند و می‌تاند باعث سفوطش 
بشرد. بازی قدرتی که بین این دو جنس است در حرکات فیزیکی آن‌ها منعکس 
می‌شود ولی دیالوگ: ساده و معمولی است و یک رابطه روزسره را منعکس 
می‌کند. 


2 بلهیدم می‌آید این اولین بری بود که از ما 
می‌دیدم و از اين که یک دیالوگ به قول شما «ساده و مسمولی» 
در عین حال پرده‌برداری بکند و بخنداند؛ یکه 
توقع نداشتمنمایشی بهآن خویی در خارج از 
و قدرت شتوایی شما -گوش خویی که بای ضبط 
گفتگوهای مردم و تبدیل آن‌ها به یک دیالوگ به قول خودتان 
در ظاهر مسعمولی و در باطن سحکم دارید مرا به اد 
دیسالوگ‌های کیارستمی انداخت که در نهایت اختصار و 
سادگی. گوشه‌ای از ضمیرباطن کاراکتر را ناش می‌کند.بهنظر 
شماه همین جا بپرسم. رمز یک دیالوگ خوب در چیست؟ 
فرهاد آفیش: خود من, در کار دیگران هم؛ دیالرگ‌هایی را دوست دارم که در 
آن‌هاتویسنده اجبر ارات است و نه کراکتر اجب نویسنده مقصودم این است 
که گاهی اوقات بعضی‌ها زحمت می‌کشند و کاراکتری خلق می‌کنند برای اینکه 
حرف‌های خودشان را توسط کاراکترهابزتند و در وافع دیلرگ را اجبر عقاید و 
حرف‌های خودکتند و حرف‌هایی در ده نکاراکتر بگذارندکه حرف دل کاراکتر 
نبست. ولی وقتی نویسنده‌ای سمی می‌کند که شخصیت‌های خود وا بشناسد و 
حرف‌هایشان وا پشنود: قلم خود را در خدمت کاراکتر می‌گذارد: تا حرف‌های 
مل کاراکتر را از باتش ببرون بکشده حرف‌هایی که لزوماً با عقاید و حرف‌های 
نویسنده یکی هم نیست. در این صورت است که نوبسنده؛ اجبر دیالرگ ز 
شخمیت‌ها می‌شود 
2 بعد از «تتصیره چه تمایشی را روی صحنه بردید؟ 
فرهاه آفیش: یمد «جمدانه بود. بعد از «چمدان», ۳۲9 دقیقه از ماجراء ۰ بعد 
«جمفرخان» «تتاترتتره و «هفت شب با مهمان ناخوانده» و 
2 آیا زاين تمایش‌ها هیچ کدامبود که در قالب کمدی نباشد؟ 
نیش: فقط «سیمرغه که بر اساس هفت وادی عظار نوشته شده؛ هن 


فرهاه آن 
بر اساس آن که ا الهام از هفت وادی . این تنهانمایش غیر کمدی من پود که 


پروسه تمرین‌ها و اجرایش هم خبلی دردآور برد م‌دنمبه ابن غالک 0 


کمدی نید و با انکه در شرایطی توشته شد که خود من با مسثله مرگ دست و 
پنجه نوم می‌کردم. 
7 من نمایش «سیمرغ» شما را ندیدهام ؛ ولی شش هفت 
تمایشی که من دیده!م؛ چه کارهای تألیفی و چه اقتباسی, همه 
را می‌توان در مقولهةٌتثاتر یزود جا داد. اگرچه حدس می‌زنم 
هیچ هترمندی دوست تداره در مقوله‌ه و طبقه‌بندی‌ها جايش 
بدهند» می‌خواستم بپرسم که آیا شباهت و نزدیکی کارهای 
خود با تنترایزورد با شاید ترجمه فارسی‌اش تثاترپوچمی و 
یا این طور که شتیدهام. ترجمه اخیره 
بپسندید -را یک تزدیکی فطری و طبیعی میپیند ب 
است که آگاهانه تخاب کردهاید؟ 
فرهه آفیش: فک می‌کنم ان نزدیکی بیع و فطری است. اه من همبشه ین 
تمایل را داشته‌م که تقاوت‌های کار خودم را با آثاری که بهعنان ابزرد ارائه 
می‌شوه ینم چون هیچ هترمندی نمی‌خواهد در یک طببه‌بندی از پیش 
ساخته شده جابگیرد و همیشه هم تقاوت‌هایی وجود دار. با اينوَصت 
تشابهات راهم می‌بنم که اندک هم تستند. ار مجبرربردم که کرهای خودم زا 


اصفحه ۶۶ 


در سبک موجودی بگنجانم و اسمی رویش بگذارم؛بدون شک کارهای خودم 
از همه شتر شیهثت ازور می‌بنم؛ ولیدلم می خواست که مجبور برد 
اسمی روی تثاتر خودم بگذارم. 
راما راجع به ترجمه اف زور بهبرچی و عبت گمان می‌کنم که ون 
تر برجم قبل از نلاب بهتاتری اتاق می‌شد که به اصطلاح مهد نبود 
برای اینکه زهرش را بگبرند اخبراً به تاتر «عبث» تبدیلش کرد‌اند. من خودم 
ترمی‌پسندم چون قضاوت کمتری در فظ وچوه دارد و بار 
خاضب ره دوش تمیکشد 
< گذشته از قربت کارهای شمابا تاتر ازور بهنظر من نیع 
واه که در آثر شما است با سینمای مستقل اصروز 
آمریکا: با ۴۱0۸۵ 88100 یا ۴۵۷00 جالا۳ه هم نزدیکی 
داره. یک نوع برخوره تقدس زداینه که پا وجود تعده مراکز 
قدرت, تعده فرهنگ‌ها و ادیان و فیرههتمم آن چیزهایی که 
قباً در حیطط کمدی و خنده نم‌گنجید.امروز می‌تواند در 
دایره کمدی قرار بگیره. آن صرزیندی که یوتنیهای تدیم 
می‌کردند که تراژدی برای زمانی است که دردها و مشکلات 
آریستوکراسی را بررسی مي‌کنيم و کمدی مسایل آدمهای هادی 
را مورد توجه قرار می‌دهد - مدت‌هاست که مخدوش شده و 
طور که حالا مز 6۵/8 ول (فرهنگ متعالی) و 10۷ 
انا (ترهنگ عوامانه) را هم به هم ربخته‌اند؛ به نظر 


«بزررد» را 


رقم که به دیگری می‌خندیم: به نظر می‌رضد که خحودنان را پشت سر آن 
دیگری فایم می‌کنم و هنوز به «خوب» و «بده قابل هستیم و حکم صادر 
می‌کنم من خردمبه بنمههای تلیزرتی و با سنما و تاتری که دیگری را دز 
آن مس‌خره بکنند و بخندند دوست ندارم صن ترنجیج می‌دعم که له 
مشترک‌های خودم با کاراکترهاینمایش را کشف کنم و آلوقت به همهسان 
بخندم. کسانی که با زندگی شخصی من آشناهستنهنزدیکی مفاهیمی راگه من 


درکارم انا شوخی می‌کن. در زندگی خودمبة راحنی تشخیص می‌دهند و 
می‌دانند که من خودم چطور با اپن مقوله‌ها سر و کله م‌زنم و چطور با ها 
نزدیکم.وفتی من ابزوردینه؛ را در خودم کشف کنم و به شخصیت‌ها نسبت 
بدهم, فضاوت «خرب» و «بده هم از مبان میرود و حالاکه یک نگاه کوتاهبه 
نمایش‌هايم می‌ندازم هر ٩‏ با ۱۱ نا بستهبه این که نمایشی‌های افتباسی را 
جزوکارهای من بشماريم با نهمی‌بیم که هیچ آدم بدی در ین کاراکترهای من 
نبست. چون که هرگز کاراکتری را هدف سنگ پرتاب خودم قرار تعی‌دهم. اگر 
نقطه ضعنی هست و جای خنده‌ای؛به خود من هم هست. لته بعضی‌ها در 
پنهان شدن و سنگ پرتاب کردن بهببهتبحر زیادی دارنده ولی فکر نمی‌کتم 
چنینآثاری از فبلترزمان رد بشوند و باقی ماندنیباشند. 
تا فکر نمی‌کنم آمروزه روز هم آن آثار از فیلتر تماشاچمی 
فرهیخته ره بشوده فکر م‌کنم که تماشاچی‌های با فرهنگ هم 
فرق هنرمندی را که جدی‌شان می‌گیره و به شعورشان احترا 
می‌گذارد؛ با کسانی که هر را راحت‌الحلقومی می‌دانند که باید 
ن و بی دردسر از گلوی تماشاچی پایین رود 
» آیا هی به این 


گریه خیلی واضح‌تر از مکانیسم خنده است. خنده هنوز از آن 
معماهای بشری است. 

فرهاه آئیش: بگذارید من یک سئوال از شما بکنم. یا حبوانات هم می‌خندند؟ 
تج نمی‌دانم. فکرنم‌کنم حیوانات بخندند یا گریهکنند. اسا 
مطمئن نیستم. شما چه فکر میکنید؟ 

فرهاد آئیش: من هم نمی‌دانم.اگرفقط انسان است که می‌خنده لافل قضیه از 


* 9۵00 


یک جهت ساده‌تر می‌شود. 

من وفتی می‌نویسم! جمله‌ای را روی کاغذ می‌آورم! می‌دانم که دارم در 

خلوت خودم ۰ برای آن نماشاجی‌های به فول شما «فرهبخته» فضایی ایجاد 

می‌کنم که بخندند و خودم هم همزمان با آن می‌خندم.ولی بعضی وفت‌ها هم 

هست که موفع نوشتن آشک در چشم من است:ولی می‌دنم که با ممکن است 

نماشاچی‌ها را بخنداند. موضوع پیچیدگی کمدی: سیر مورد علاقه من است+ 

اما ازطرفی چون در آن غرق هستم: به نظر ساده هم می‌نماید. رای خود من 

فضاهایی که مرز بین کمدی و نراژدی هستنده از همه جاب ترند. همیشه 

دوست دارم که تماشاچی‌ها را به چیزهایی بخندانم که پشتشان تاژدی است. 

حس مزاح من اپن‌طوری است که دوست دارم به دردهای خودم بخندم. در 

واقم دوست دارم که مرزبیننراژدی و کمدی را بدرم که دم اصلً یداد 
داردبه چه می‌خنده و کدام چیزکمدی است و کدام جیز غیر کمدی 

بازبه یه فیلم ۳۸۵30 ما۳ می‌افتم و صحنه‌ای که تیری 

په طور تصادفی در می‌روه و مغز جوانی را در ساشین پخش 

می‌کند؛ ولی ترکیب صحنه طوری است که ما -تماشاچی‌ها - 

به جای گریه : همه می‌خنديم. شاید گاهی اوقات؛ فاجمه 

همین ترا آن است که هیچ قالبی» جز کمدی» تابش بیاور. من 

سال‌ها پیش مصاحبه‌ای از سال بلو 56100 ادا58 ترجمه 

کردم که در مجله گردون چاپ شد. یادم می‌آید یکی از 

سئوال‌هایی که مصاحبه کننده پرسیده بو این بوه که چسرا 

رای رمان بسیار اندیشمندانة هرتزرگ؛ فرم کمدی را انتخاب 

کرد‌ید؛ و بو جواب داده بو «برای ان که کمدی با شهامت تر 

از درام است. درام پر از ضجه‌موره است و با سلیقهادبی من 

جور در نمی 

فرهاه آفیش: در خنده عشق هست و یک نوع ملبت‌گری. (درمفابل منفی‌گری) 

امروژ ضمن رانندگیبه رنمه‌ای در رادی گرش می‌دادم که کتاب مقدس را 

توضیح می‌داد و راجع بهمفهوم پرستش خدا صحبت می‌کرد. بمد من رادبو را 

خاموش کردم و در بره مفهرم پرستش خخداغرر می‌کرم و اینکه جرا اصلا خدا 

می‌خراهد که پرستشش کنیم.بعدبه ان نتبجه رسیدم که ببه ضاطر عشق یه 

هستی, عشق به وجوده خدا را می‌پرستیم. شما هستی و خدا را می‌پرستید و 

این عشق میبت است. آه و له و گریه و زاری با عشق په هسنی قوام نیست: 

خنده و شوخی یک نوع عکس العمل مثبت به کمبردها و فجایع است . تا وقنی 

که می‌خندیم: هنوزسازنده‌ايم. و نه مخرب. وقتی که آدم با عم به مشکلات و 


رها نوزم ناه در وی و ورن دی تافآ عدحز عنی حااا 
بروسة روی صحنهرنتن تمایش هم پرای من خیلی مهم است. همیشه به 
اعضای گرو‌مانگفته‌م که بای من خیلی مهم است که در طول شمرینها و 
آماده شدد‌هاء از پروسذ ار لذت ببریم و احتیاجبه توضیح نیست که تمرین 


کمدی بیشتر از تمریندرام؛ با خنده و شوخی توأم است و بازیگرهاه سوقع 
تمرین: لذت بیشتری می‌برد 
لته این سلیه علی من است نمی‌دانمچهارسال دیگر هم همین‌طور 
قکرکنم یاه بمضی وقت‌ها از دیدت بعضی کارهای تراژدی شعفی به من دست 
می‌دهد که درکمدی هم ممکن است دست ندهد. 
2 بله نمی‌شود منکر کاتارسیس تراژدی و درام هم شد. گاهی 
وقت‌ها هم آدم مثل تماشاچیان تراژدی یونانی و با بیندگان 
قعلی تعزیهه با دیدن بدیختی‌های دیگران و اشک رب 
حال آن‌هاء روحش تازه مشود 
فرهاه آفیش:دریاره تداخل مر ز کمدی و تراژدی: اد یک صحنذ «جمدانه 
نادم.می‌دانی که 


تمایش راجع به عه‌ای از مردم است که در یک ناکجا 


آادی قرزگرفند و دم به دم در بازمی‌شود و افردی به این گروهاضناقه 
می‌شوند که نمیدندکجا هستندولی سعی م‌کنند بای زندگی خود در همین 
مکانء هر چند عبثه معایی بیدا کند. یکی زاين فمات که در با مشود 
کاراکتری ال صحته می‌شود که زتش زا گذاشته در جمدان و تانته در 
را پا کند و زن در جمدات مرده.می‌دند که ین واقماةغمانگیزتفقی بو که 
سال‌ها پیش رخ داد و ترازدی هم بود و من هم به صورت تراژدی نشانشٍ 
می‌دهم. تب کاراکترهای تمایش - هر ۱۶ نقر «یک طرف دیگر ناق ایستاده‌اند 
به ین صحنهتگاه می‌کند و سمی می‌کنند به تماشاجی کمک کنند که ابماد 
اژیک فاجعه را درک کند. بعدبازیگرن شروع می‌کنندبه گیه کرد و هه و 
بعد هن‌هق آنقدرزیادمیشود که صحنه اول هبستریک و بعد کمدی می‌شود و 
تماشاچی به این کمدی می‌خنددولی با این احساس اه که دار هفاجعهای 


می‌خنده. من این بازی را خیلی دوست داوم که با صرف خندیدن» قاجمه 
فراموش نمی‌شود 
7 حالا که یاز حرف «چمدان» شده می‌داتم که 


نمایش وا 
هم در ایرن و هم در اروپا و آمریکا تشان داده‌اید یا از 
تماشاچی‌های مختلف -مخصوصاًداخل و خارج -پاسخ‌های 
مختلقی دریافت کرده‌ید؟ 


باه هی لک ون داد ر دقع منودب مد ۳ 
زندگی بایان خارج از کشور تد تظرم ود ولی بهمرورزمان این نمایش ابماد 
دیگری بای من باکر گیکشگی ما رین خارج شوه ایکاتوری شذ 


ازگ‌گشتگی پشر قرن یستم. یه همین عاطر 
نکاتی را که مشخصامربوط به رین تارج از کشوربوه سذف کزدم و تمادها 
را طوری جابه‌جا کردم که ابماد بینلمللی پیدا یکند. فکر می‌کنم اگر چمدان 
ترجمه بشرد با تماشاچی‌های سایر دیا هم پنواند ارتباط پرقررکند. در 
اجرای ارات هم سعی کرد که بر اعد یل نان خارج از کشورزیدَأبد 


«000 


ویرایش‌های بعدی کاره تما 


نکتم.به همین دیلایمادقلسفی کار در تمایش تهرا یشترنمایان شد ناماد 
جامع‌شناسی کار. در آمریکا هم دوست داشتم که صردم بیشتر نمایش وا از 
همین دریجه فلسفی بیتند ولی چون تماشاجبان خارج از کشوره همه به نحوی 
مسافرندهخواءتاخواه جمدان خودشات را در تمایش وچمدانه متعکس دیدند. 
گر چه که بای خود منء همانط رکشت مایش بهعنوان وصف الحال ارچ 
از کشوری‌ها شروع شد. ولی ابعاد96902800 از خودییگانگی؛ بر مسئله 
غوبت به تدریج چریید 
7 در دو نمایش آخری که از شما اخیراً دیدم و به قول خودتان 
«اقتباس» کرده‌اید به یک توع پختگی و کمال هنری ز 
شده‌اید که می‌توان در عبارت «سهل و ممتتع» خلاصه‌اش کرد 
یک نوع سادگی که در زیر خود پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ یک 
اتاق پذیرایی به ظاهر معمولی و میزبانان و مهمانانی که در هین 
قرابت. غریب می‌تمیند. میداد که موتیف مهمانی در دییات 
رکی است برای اشاره به یک 
و از اين جمله؛ و حافظ هم 
زبان «سیه کاسه‌ای است» که در خر 
بکشد مهمان ر... و غیره. از طرف دیگر پیوستگی دو نمایش و 
تکرار کاراکترها؛ که زیکاه و با انتخاب بازیگران نمایش اولی 
در تمیش دمی اتجام ده بودیده زا ادا ین میت 01 
آمادهکرده است. آیا قصد ندارید مهمانی سومی به این دو 
مهماتی اضاقه کنید و مثل ساتیا جیت‌رای و کیارستمی و 
دیگران تریلوژی بسازید؟ 
فرهاهآفیش: خیلی دوست دارم که ان کار را باز هم بکنه:متهی نه فقط به 
صرف این که الا رای حیلی از کارهای موفقء شماره دومش وا سی‌سازند. 
موفقیت اثراول انگیزه کافی برای ایجاد اثر دوم (و در این مورد باید گفت اثر 
سوم) نیست. باید یک رابطةٌپیچیده درونی وجود داشته باشد که آیه‌ای را در 
مقابل یه دیگری قار بدهد تا یدای ید وسیعتریبه وجود اد 
کاری که شم به آن اشارهمی‌کنید یکی «آازه‌خوان طاس» است و دیگرو: 
«کمدی شام آخره. 
آازه‌خوان طاس» را من بهدلل علانه‌ای که بهیونسکو داشتم انتخاب 
کردم و یا وجود این که مال ۵۰سال پیش است. ولی عنوز تازگی خود را حفظط 
کرده و من دیدم که خوب لست به جای ترجمه قباسش بکنم. ال کار 
باس خوشم آمد و دیدم که دریچه‌های زیادی را بهروی آدم از م‌کند. با 
این کار من توانستم بونسکو را ا زاویه خودم ینم و بعد خمودم را از زره 
پرنسکر پینم؛ پونسکوبی که هرگز به اندازه بکت با پیتر دوستش نداشتم ولی 
همیشه منتدها بر شباهت کارهای من با بوسکر انگشت گذاشته بودن.به ان 
ترتیب من و بونسکو با تماشاچی مثلثی را ساختیم که برای من فضای کشسف 
مطلویی ایجاد می‌کرد 
بعد از اتمام و اجرای کار دیدم که چدر این اقتباس برای من مفید بوده؛ 
چرا که با وجود این که من ٩کار‏ تلف دارم که همگی از لحاظ فرمی با کار قبل 
مغاوت‌ان ولی وز همه‌شان مشحصات تخصی خود من وجرد داشت و هر 
جه من سمی درپازگردت قضا می‌کردم با فضاهبهنوعی, بسته می‌ماند و ورد 
پوتسکو به معادله: ماد جدید متمددبه کار اضافه کرد. انگار که قلم مرا ره 
نذاخت. دیدم که قلم من خیلی خشکتر از آن ود که فکر می‌کردم یذ 
بهترین کار برای وقتی که بلرکه می‌شرم. ۵1006 ۷0۹۵۷,5 می‌گیرم؛ همین است 
که یک اثردیگر را میاه کار قرو بدهم و قباس کنم 
برای نمایش افتباسی دوم کت یا کویرآبه ژایتی را در نظر داشتم؛ ولی با 
که فیلم «ممتی زندگی» ماتتی پایتون را دیدم. یک صحتً آن را مابه کار فراز 
دادم و «کمدی شام آخر هرا بر اساس پایه ایجاد شده بین خود و بونسکو و 
مان پایتون»نوشتم. عتی این با متلت بونسکو و مانتیپاتون و من؛به 
تماشاجی: یک هرم جدید به وجود آورد که دلای اما نیشتری ح لز تما 
قبل شد. یک نکته از راجع به وکمدی شام آخره لین است که موفع مرب 


ایران و جهان, موتیف مشتر؟ 


اصفحه ۶۸ 


بازیگرانداروگ به من بادآوری کردند که چقذر عطوط این تمایش شیامت. 
وعه که گقتم تنها نمایش غیرکمدی سن است. بعضی 
جمله‌ها اصلاً یت در دو تمایش یکی هستند مثل «من مرگ هستم و شما به 
ضیافت مرگ دعوت شده‌ایده. پس نتیجه می‌گيريم اين که می‌گربند تاریخ دور 
بار تکرار مشود دقع اولتراژدی و بر دوم کمدی؛ درست است. 

و اما راجع به انتخاب چهارجوب مهماتی که می‌گویید می‌پسندید. یادم 
می‌آید که بعد از تمایش هم آمدید بشت صحنه همین راگفتید و ابن حرف دلل 
مرا یک جوری قلقلک داد و پيشنهاد ادامه سهمانی‌ها روی منن خیلی تأثیر 
گذاشت و همین‌طوربه فکرمهماتی هستم. چون خود من هم «مهمانی» را به 
عنوان زمینه کار خیلی دوست دارم.متهی تمی‌خواهم کارم تکار مکررات 


دارد ه تمایش 


باشد و اگر بر قبل مت ایجاد شده ین خود و بونشکر و تماشاجی را پا وجود 
مانتیپایتون به هر بدیل کرام ابر این هوم یز به یک متلت و با ما 


دایره‌ای تبدیل نشود که من تویش سرگردان باشم. خیلی وقت‌ها هم بهترین کار 
این است که قبل از شروع کار زیاد دریارهاش جیزی نداتم و در حبن کار 
کش گنم. در ین صورت اس که اخساس م‌کنموشد پا کرد 

2 درواقع بگذارید کار دست شمارا بگیره و پیش پبد نه شم 

مسبت کار زد 
فرهاه آیش: بله. به همین دلیل من کلمه «خلاقبت» را برای کارهای هنری 
دوست ندارم و ترجیح می‌دهم بگویم «کشف». چون وقتی چپزی می‌نویسم 
احساس نمی‌کنم که درم مقوله با رم تزه‌ی را خلق می‌کنم؛بلکه فرم‌ها و 
مقولههای موجود راکشف می‌کتم. همان‌طور که نسیت هميشه وچود داشته و 
کشقش کرده: جریان‌های هنری هم در ضمیرتاخودآگاهبشر و پا ضمیر 
مشترک همگانی وجود داشته و هترمندها این جریانها راکشف می‌کند. در 
عین حال وقتی آدم مدعی شد که خالق چبزی است راجع به آن چیز تعصب و 
میت بیدا می‌کند و حالت دفاعی به خود می‌گیر. ولی اگر آدم چیزی وا کشف 
کرده باشد می‌تواند به ضعف‌هایش اقرار بکند و در عين حال در موردش 
انصاف داشته باشد و رثبطة مالکیت نسبت به اثر تداشته باشد. در این صورت 
است که اثرهتری می‌تواند برگ‌تر از هترمند بشود.اگر شما خالی اثر هتری 
باشيده اثرهنریبایدقاعدتاًکوچک‌تر از تما باشد.ولی وقتیکاشقش شدیده 
می‌تواتید چیزی بسیار بزرگ‌تر از خود را کشف کید 

7 درست می‌گویید. بارهء موقع خواندن مصاحبه نویسندگان؛ 

دیدام که گفه‌ند تا وتیاثرنوشته نشده» نمی‌دانیم چهه 

خواهیم یعنی درست است که هترمند از قبل عقاید و 

طرح‌هایی در نظر دار ولی نمی‌توند نقشه دقیقی بکشد و مو 

به مو اجرایش کند؛ با طبیعت کار هتری ماقات دارد. 
فرهاه آثیش: وقتی شما از لفت کشف استفاده می‌کنیده در پروسه کشف نه نها 
مزلف کار هستیده که شواننده و ینده آن هم میتواندباشید و میتواند با یک 
نوع بیطرفیبه چیزیکه در رف وفرع است و همگانی است و بهشما ملق 
ولی من دیدهام هنرمندان و نویسندگانی را که از قبل 
می‌دانستدد چه می‌خواهند بگویند و گفتند و نارشان خیلی هم ضعیف است. 
این آثار خیلی وقت‌ها فقط در یک زمان محدود می‌تواند با خواننده یا بیش 
ارتباط برقرارکند و از فبلترزمات رد نمی‌شود؛ از فیتر فوهنگ هم همین‌طور. در 
ترجمه ی معنی می‌شوند. بهنظر من یک تکته دیگ رکه خیلی مهم استه واقف 
بودن بهاهسیت فرم است. وقتی که به تفرق رم بی بردیم می‌گذازي که قوم ما 
را همراه خود ببرد. خیلی وقت‌ها فرم کارهای من باعث می‌شرند که مقاهیمی 
در کارهای من عترن بشوند که برای خود من هم نقیل و پیجیدهد.ولی به 
کمک فرم می‌تواتم به عرصه‌های جدیدی بروم که برای خودم خیلی آموزنده 
باشد.بدون تقشه قیلی 

2 مثل همین مصاحبه ما که اگرچه اندکی طرح و یادداشت در 


ابتا داشت. بدون نقشه قیی+بهگنگویی تبدیل شد که از 
کشف و شهود خالینبود. با آرزوی مونقیت بیشتر رای شما و 
گروه داروگ» هرکجا که بشید و باشد. 2 


رورت « 


فرم اشتراکگردون 


مجله در خواستی شما از شماره: 


آشتراک ۱۲ شماره در اروپا ۷۰مارک/آمریکا وکانادا ۶۰ دلار 


اروپاه آسیاء استرالی؛ و آفریقا 


می‌توانید مبلغ فوق را در نامه پست سفارشی ارسال کنید. و یا 
حساب زیر واریزکنید: 


و 000/۵92 
جممتیعی 1271600 ۲۵۵ 50672 166۵۱ 37040044 82 


برای تقاضای اشتراک می‌تواتید از طریق فاکس اقدام قرمایید. 


آمریکا و کانادا 
لطفاً از طریق نماینده ماء هکتاب سراء مستقیماً اقدام کنید. 
به وسیل‌ی تلفن رایگان کتاب‌سرا 


از سراسر آمریکا گردون را مشترک شوید 


1 )888 ( 1۳1۸۵5۸۸ 
1 )888 (538-2 


ازکناد با تفن زیر می‌وانید تعاس بگیرید 
477-0( 310) : اع1 


اشتراک گردون هدیه‌ای متاسب برای دوستان 


__- 


صفحه ۶۹ 


گزارش نخستین سمینار تئاترایرانی در تبعید 


گزارش وعکس از: اختر قاسمی 


متن» بازی»کارگردانی 


نخستین سمبنر ار رن در ید به همت کانون تویسندگان بران در تعید و 
پا همکاری جهارمین جشنوارا تثاتر ابرانی در کلن (هم‌زمان با برگزاری 
جشنور نتاتر) در ساعت ۱۲ روز پنج‌شنبه ۳۷ ترامبر 1۹۹۷ با پیام کانون 
نویسندگان که توسط اسد سیف خوانده شد؛ 

آنگاهمجید فلاح‌زاده در جشنواره ثن ارانی در کلن سخنرانیکرده؛به 
شرکت‌کنندگان خوشآمد گفت. فرهاه مجدآپادی مسئول ببرگزاری مسمبنار: 
گرارش آماه‌سازی برأی برگزاری سمینر را خواند و سپس یام پرویز صصیا 
کارگردن و بازیگرسینما ترسط ایرج جنتی هطایی خرانده شد. 


فرهاه مجدآیادی گردانند؛ جلسه به عنوان نخستین سخنران: ناریخچه 
تثاتر رن در ید را مود بررسی قرار داد. سپس همن شرس نماپشنامه 
ثویس, از انگلستان دربار؛ نمایشنامه نویسی در تبعید سخنرانی کرد. او در 


انضباط و روحیه کار دسته‌جمعی؛ شناخت محیط و درست سنجی قوای هنری 
تدارکاتی خوه و افراد گروه ‏ سازماندهی با مند و با کارآیی -ایجاد 
ارنباطهای منظم حره‌ای و انسانی.ایجاد جلسات تمایش‌نامهخوانی؛اعنرام 
متقبل و پرهبز از زهرافشانی .کوشش در بالا بردن سطح توقع تماشاگر - 
استفادهبیشتر از امکانات کشورهای میزبان ایجماد پک کمبته با یک تقسیم کار 
دلیق برای بررسی پيشنهاده: انباط با گره‌ا و هماهنگی آن‌ها و ایجاد یک 


مسابقة نما نویسی. 

خسظرایسی مسخنان خزه را با شسعری از سرود‌های مود به نام 
«درهم‌ریختگی» به پایان رساند. 

سحترانپایان تشست روز نخست رضا قاسمی نماپشنامه نوبس و رما 
نویس از فرانسهبود. او در سخنرنی کوتاهش برخی تجریبات شخصی را دریاره 
نمابشنامه نویسی بیان کرد و نمایشنامه نویسی ابران در تبعید را جدا از چهار 


سخنان خودبه گمنامبود نمایشنمههای ابرانی شاره کرد گفت که خواند: 
آدارنمایشی حنا در مبان ال کتاب هم سابقه درخشانی شدارد. وی به 
درهمآمیختگی زیانفارسی با بان کشورهای میزانپرداته» روشن کرد که ان 
درهمآمبختگی نخست در کودکان و به ترتیب در زنان و مردن بازتاب بیشنری 
دارد. سومین سخثران پرویز خضرایی کارگردان و تمایشنامه نویس 
مشکلات بنادین تثاتر ابران در تبعید را صورد سخن قرار داد او نخستین 
دشوازی تتتر در تبید را بیگانگی با محیط کشورمیزبان و نفد در محیطی که 
ی بان و فوهنگش متفاوت است؛ خواند. یس به دشواری ارتباط پین 
دست‌اندرکارانتثتر و مشکل سازماندهی -تک‌روی‌ها و بی اتضباطی‌هاد و 
عدم رعایت احترام حرفه‌ایپرداخت و در این چند بیشنهاد رنه کرد: تقوبت 
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از فراتسه 


ی بر هن رت 


مسئله زیر ندانست: 

۱ مشکلات بنیا‌ی جامعه ایران در رابطه با مدرب 

۲ مشکلات بنادی هتر و ادیاتایرا 

۳ مشکلات بنادی نماشنامه تویسی در ایرا 

۴ مشکلات بیادی تتترایران در بعید 

او در این ره توضیح داد: نماشنامه نویسان تیعیدی ما اگر بخواهند در 
چارچوب فرهنگ محلی یاقی بمائنده ای رشد نخواهد کرد. سپس به 
پیشنهاد فرهاد مجدآبادی همذ سحنرانان در برابر شنوندگان فرار گرفتند و به 
پرسش‌های آنان پاسخ گفتند. 

نخستین سختران روز دوم؛ایراهیم مکی نمایشنامه نویس و محقق: 


صفحه ۷۰ 


ان در سمینر در یک ندست مهرمتر 


فرانسهبهبررسی محنوایی تثتر بان در تیعید پرداخت. او با طوح این پرسش 


که «ثاثر بان در بعد در برومرزهای ایران و یا درونمرزها؟» سخنان خود 
را آغاز کرد 
ابراهيم مکی بهتتاتر تمید در درونمرزها یز اشاره کرد که جز در لحظات 


کوتاه و زودگذرهمیشه محکوم به سکرت بوده و این سکرت اجیاری تحمبل 
شده بر تن ارانتبعید در درونمرزهای رن بر سنگیتی را بر دوش تخاقر 
رن در یمد در پرو‌مرزهای رن میگذارد. وا بررسی مشکلات و واتع 
اتر در تمد به اين نتیجه رسید که این حداقل برونمرز نمی‌تواتد همطراژ 
همان حداقلی باشد که در تهران مورد نظر است. او در ادامه گفت: تتاتری 
می‌تواند در چارچوب تبعید قرارگیرد که در وحله اول تتاترباشد به این معناکه 


از نظرکیفی خود در حدی قرا گید که موجبات سرافکننگی این حرکت را 


فراهم نیاوره و تا حد امکان تبزیراعتبر بحشیدن به 
خصلتی ایرانی باشد. در تهایت ا 


را نیز بر جیین داشته باشد.به ان اعبارته هر تمایشی که در بیرون اسران پر 


بیفزاید و دارای رنگ و 
امریهطور قطع ضروری است که داغتبعید 


صحنه رود رازن اتساب به تتتر هرت در بعید است و نه هر تاتری که در 
ایران به نمایش درآیده بیان با آن. 

سخنران بمدی بهرخ حسین پابایی بازیگر و کارگردان ات و مدیرانجمن 
تانر بران و آلمان؛تثاترکودکان در تیعید را مورد بررسی قرار داد. او گفت: 
تثثرکردک در نعید را مستله غم‌انگی و در نهایت خشم برانگیز پبد نام نهاد 
غم‌انگیزکه جراکودک در تبعید بزرگ می‌شود و خشم انگیزه چا که تتاترکودک 
در تبمبد نصویر همان تثاترکودک در زندان است. او لازمه بررسی نات کودک 
در تبعد را شناسایی زندگی کودک دانست که هماناشرایط کشور میزیان ۷ 

او گفت:کردکان تبعیدی کودکاتی کشت خود اگم کردهند و ان 
گشتة گم شده باعث شدده که کودکان ماهیت خود اتشناسند در تتیجه اعتماد 
ريشه اين مشکل را چنین بیان کود: 
۱.کودکان ما زیان کشور میزات را آموختهانده اما خاتواده‌ها تیاموخته با 


به نفس خود را از دست بدهند. 


کر آموخ‌ان 


۲کودکان ما در کشور میزان به طور طبیعی و عمیق از طریق مذرسه و 
امکاتی را تدرند. 


غبره ورد جامعه می‌شوند؛ اما والدین 

۳-کودکان با پدیه‌های مدون زندگی تظیرکامپیتر و خبره آشناشده‌نده ما 
سرهرستان اک دز سد صفرباقیمانماند. و لیم -ه مه اه هم ند 
و به این تبجه رید که کردک ولدین خود ربا کمسخر و تجقبر می‌نگره و 
ترانبی آن‌ها را زیر سئوال می‌بر. از آنجا که کودک تابمی از خانواده است و 
خر نیز ین را می‌دان.لذا ین تحقیر و تخر بهکودک نیز متقل می‌شود در 
ابا و به تن کودک به زان مادری بهعتات یکی از راءهای درا پرداخت. 

آنگاه نتیلوفر بیضایی کارگردان و نمایشنامه نویس از آلمان به تخاتر 
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فمنیستی پرداخت: او اند بهاساطیر و علل ایستیی فرهنگ ایرنی و جایگاه 
ز۵ دراینفرهنگ را موردبحت قور داد وگفت: هدف از توضیح زر اساطیر 
و مذاهب, بهانه‌ای برای پرداختن یه موضوع اصلی بحث یعنی ضرورت به زیر 
سنوال ردق مایت خالب و بسئ‌شرطهای تاریخی است: همین وضع 
قراردادت زن و یا لاتقل رسیدن به نگاهی و تعریفی دیگر از زن در تثاتر 
نتیجه‌اش به کل بشریت سود خراعد رساند. او تتاتر قمیتیستی را چنین تعریف 
کرد:نوعی ترا دید زنانه که توسط زتان سیستم و فرهنگ مردسالاری حاکم 
بر جواهع را به زیر ستو 
فاصله یر و نی تا 


می‌کشد و به هن دز ۳ 


فر یضانی سال ۱۹۶۸ ر نقطه عطتی در تتاترقمبتستی دانست؛ چراکه در 
ن سافها بحرفهای سیاسی و اجساعی در فریا اوجگرفند و سياست‌های 
فرهنگی و جنسیتی دستگاه‌های حماکم را صورد تردید قراردانند. حرکت 
سازمانهای زان در این دوه نز در شکلگیری تظاهرات سیاسی از دیگرعلٍ 
این نقطه عطف برده است. او نات زتات و تتاتر فمینیستی را دو وا کاملا 
متفاوت دانست و ا ذکر نموته‌هایی از توع امروزی تثاتر فبنیستی گفتار خوه را 
به پایان برد 


آخرین سخنوان روز دوم. محمود خوشنام. روزنامه‌نگار و منتقد از آلما 
نقد هتری در مطبرعات» سخترانی کرد. او گفت: در سرزمین ها و 
زمانهای گونا گنه نقدتعریف‌های گرناگونی دارد. پس نقد هنری در هر زمان و 
مکان بایدمتتاسب با 


دربار 


موجود معتا شود تعریف تقد باید شناور باشد تا 
بتوند خودرابافراز و تشیب‌های جامعه هماهنگ سازد اگر 
پویا و کر باشد. و سه شیوخ اصلی را رای تقد هنری ببان کرد 

۱ شیوذ ونشناسانه ند که ودب ضمیر تخرد گه هنمندنقب زده و 


بخراهد زنده و 


هتری وا بشتاسد. که در بی پیدایی اندیشه‌های 


ست که هنرمند در صداقت دید خود ی 
ما همین شبوه تقد جاممه شناسانه 
موجب پیدییدیدگاهی جزمی و تمهدگر! شد که هرگونهتنوعآا و دیدگاه 
هنرمندانه را متکوب کرد و در واقع از این 
طرد و تفی هترمندان مستقل 
همین شیوه نقد جامعه شناسانه برخاسته و شکافی ژرف مبان هنرمندا و 


» پوششی برای ایجاد سانسور و 
ساخته‌شد. مستله همچنان مسئله ماند. تعهد از 


ناقدان بهآوجود آورده است, امر نهد باید امری درونی شده برای هنرمند 
باشد, تعهدی که از بیرون به هترمند تحمیل شده باشد؛ روشن است که آفت. 


هترش خراهد بود 


صفحه ۷۱ 


تقد زیبابی شناسی دیدگه هت رای هتر وی تال داشته لش 
آمری که طرفدرانزادیبرای خود داشته و داد تقد هبار صحنه ات با 
سه عتصبر اصلی رویروست: متنء بازی و کارگرداتی. او یاید ارزش‌های من وا 
سبک و سنگین کنده یام توسنده را گید آنگاه نوبت بازیگران می‌رسد که 
پتگرد چه کردها 


علاره بر بیان رساکه وسیله است؛ بای دانش و بیش صحته‌ای داشت. از نها 


متن را روخوانی می‌کنند با درست در قالب‌ها نشسته‌اند. 


که بگذریم ید گفت؟ منفد آزاده باشد و دوستی‌ها و دشمتی‌های شخصی و 
حرفه‌ای و مکتبی راکنا نهاده و نها پا سلاح قد خاص به میدا رود 
در تشست روز پایانی سمینره صدرالدین زاهد با «ارتباط تتاتر رن در 
تبعد با نار مروز جهان» سخنان خود را آغازکرد. او گفت: تاتر تمیدی ابران 
امروز خواسته و ناخواسته در مراکز فرهنگ و هتر و فلسفه جهان غرب قرار 
گرفته است و جار‌ای جز بازگشایی درهای خویش به روی این مجموعه بزرگ 
ندارد. و برای ارتباط نخستین ابزاری جز شناخت زیان و قرهنگ جهان غرب 
تیست. و در ادامه گفت: در ان باه بهتر ددم که بقل قولی از محقق و قیلسوف 
بزرگ اراتی.داربوش شایگانبیاورم که می‌وسن دیادگیری یک زبان بیگانه 
از بچگی برای جوانان سا یک اسر مسلم و ضروری است. زیان‌های سا 
علی‌رقم ثروت غیرقابلانکارشان: در زمینههیی که مختص آن‌هاست: قادر 
تیستند که ما را در جریانآنچه در دنا اتفاقمی‌افتدقرار دهند به یک دلیل 
ساده که در این تفییر و تحول بزرگ علمی تاریخ شرکت نکرده‌ند.بنابراین 
زبان‌ها ابیت حمل و به دوش کشیدن بر این همه معنی لقوی علومانسانی 
جدید را ندارند. ما باید متواضعانه پذیریم که زبان ماء هم‌چون زبان‌های 
عربی» هندی: اردی, چینی و حتا ژپنی جزو زبا‌های دور افتاده و محلی 
است که کوچک‌ترین ری در خلق شاهکارهایادبی و فلسقی کره ز 
نداشته‌اند. ان مر باعث شدء است که این زین‌ها از زماتشان عقب 
اگر شناسایی کاملی از یک زین غربی نداشته باشیم» لاجوم در کنار باق 
خواهیم ماند و چار‌ای جز این نداریم که خود را یه ترجمه‌هابسپاريم که در 
هم بسیار عقب افتده‌يم و اغلب اين ترجمه‌ها قلط و نادرست 
این که همین ترجمه‌ها منبع و سرچشمهة بسیاری از 
سوءتفاهمات است.» سخنرن در دامه گفت:وظبقه 


میزنشستن و متتی را حفظ کردن و یک تفربهعنونکارگدان 
هم‌چون آزان سر جهاراه هنریشهها را راهنمایی کردن گذشته است. تثاتر یک 
کار گروهی است و هماهنگی گروهی درآ نهایت اهمیت ر داد 

متأسفانه من سحخائیعلی اوح در دسترس تب ورین سحتن 
فلازاده. کارگردان نتاتر در رابطه با تماشاگر در تبمید 
و گفت: نار بزگ بدون تماشاگر تم‌توادب وجود اد ما 
ذر تمیدباید رامهای توجه این تماشاگر را يم تا همین تماشاگر بمدها بازیگر 


تتاتر شود. برای پبدایش راه‌های مختلف بزرگ باید تم‌هایی یافت که 
مخاطب را بهسان نار کشاند. ان تمه ره نج بخش تقسیم کرد 

در پایان ان سمیناره حرکت زیبای گردانندگان» رنگ و جلای خاصی به این 
تشست داد 


رج جنتیعطاییبهعنان تقدیر و تشکر از یشرکسوت 
ایران بهمن فرسی, شمری برای او خواند. سپس شکوه نجم‌آبادی بازیگر تثاثر 
هدیة کرچکی که توسط گرداندگن تهبه شده بودبه او اهدا کرد. اشک شادی 
بهمن قرسی: حضار را به شور و هیجان واداشت. و ناگفته ماند که هایده ترایی 
یکی از سخترانان متن سخنرانی خود را به سمینار ارسال کرد‌بود؛ اما متأسفاته 
به دلایل ناروشنی این متن برای شنوندگان خوانده نشد که هایده ترابی طی 
نامه‌ای اعتراضی که در بولتن جشنواره به چاپ رسید. به این عمل گردانندگان 
تاد اعراشی نمود 

برگزاری چنین سمیناری می‌تواندراهگشای حل دشواری‌های تثاترارانی 
در تبعیدباشده اگر دست‌اندرکاران نات اراتیبتوانند بر یشهاههای رهش 
بیندیشنده و اگر ثمربخش ترین این پيشنهادها را به کار گیرتد. و اگر اینگونه 
سمیتارها در آینده نیز تداومداشتهباشد, 9 
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چاپحانه سحر 


ادر کلیه امور چاپ ما آماده خدمت هستیم| 


فارسی و لا تین 
حروف‌چینی, صفحه آرایی, چاپ و صحافی 


امجله. کتاب. پوسترء بروشورء کاتالوگ, تقویم, سرکاغذ, 
اوراق تجارتی, سررسیدنامه» کارت ویزیت و..: 


در چاپخانه سحر همه کارها حرفه‌ای و دقیق انجام می‌گیرد. 


پیش از اقدام به امور تبلیغات با ما مشورت کنید. 
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نگاه زنانه داشتن به معنی 
داشتن معیارها و ارزش‌های 
نوین و زنانه است. به معنای 
درک روابط و چراها است نه 
جعل تاریخ. 


از مق خانمالاهه بقراط با عنران «نگرش زنانه» 
در گردون ۵۷ بسیار لات بردم. با ببشتر نظرات 
0 


ان در مورد نگرش غالب مردانه به هستی و 
آنچه در آن است موافقم و خوشحالم که زنی با 
زبانیشبرین و گوبا راهی می‌گشایدبه سوی دنبایی 
دلپذیر که هیچ جنسی را در آن بر جنس دیگر برتری 
نیست. ما همه در دنیابی زندگی می‌کنیم که نار و 
پسود ارزش‌ها و معیارهای آن را سردان تعریف 
کرده‌ن.بسبری از زنن نه نها ه اين اوزش پاور 
دارند و ردکان خود را با همین ارزش‌ها و معارها 
می‌پرورانند.پلکه تکبهگاه و پشتیبان پرپایی آن در 
جامعه نیز هستند و گاهی در ان زمینه از سردا 
پیشی می‌گیرند. گاهی ان ارزش‌های مردائهآنقدر 
با بافت ذهنی ما گره می‌خورد. که ره پای خود را در 
افکار زنان فینیست و کرشا نیز باقی می‌گذارد: من 
خود را از این فاهده منتشتی نمی‌دانم و گاهی هنگام 
برخی داوری‌ها: بی رودربایستی مج خردم را 
می‌گیرم. نابراین به خانم بفراط بی قید و شرط حق, 
می‌دهم که زنن کوشا دراه رهابی زن نیزگاهی بی 
آنکه خد بدانند و متوجه باشند با معیارفای 
مردانهمی‌اندیشند و سخن می‌گوبند. من با اپن‌که 
چند دهه از عمر خوه را رای رهابی زنان 
کوشيدهام» آن هم نه تنها در حرف بلکه هم در 
حرف و هم در عمل و با این‌که حرفهٌ من در حال 
حاضر دفاع از حقوق زن استو از همین راه زندگی 
را می‌گذران.بز این‌جا و آنجاءکم‌تر از پیش اما 
بیشتر از آنچه می‌پسندم؛ با نگاهی مردانهبه هستیٍ 
می‌نگرم. 

خود خانم بقاط هم در همان مقاله‌ای که با 
آوردن «پارای» از لام مین «مچ» سرا می‌گبره و 
نگاهی مردانه را در کلام من کشف می‌کند و آن وا 
سرزنش می‌کند. به طرز بارزی با من که ژنم رفتار 
ویژه‌ای دازد. مر نادیده می‌گرد.آن هم در مقاله‌ای 
که قصد و هدف از نرشتن آن آشکار کردث نگاة 
مردنه است.. یکی از رایچترین روش‌های مردائه 
در برخورد با زان نادیده گرفتن ایشان است. انم 
بقراط هم. به ظن من ناخودآگاهه همین روش را در 
مورد من به کر م‌یرند. تمم مردانی که در نوشته 
خانمبراط از ایشا یه می‌شود؛ و با گفه‌ای و 
شعری از ایشان نقل می‌شود نام و نشان دارند و در 
خود متن با در پاورقی توضیح کافی دربار ایشا 
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4 نگاهی به نگرش زنانه 


داده شده است. اما وقتی ثوبت به من می‌رسد: 
حضور من در مقاله ها پرهای است از یک جمله. 
جملا من سه پا چهار بار در جای‌جای مقاله خانم. 
بفراط برای ند ذهن‌ترین خوانندگا نکرارمی‌شود. 
و همه جا تأکید می‌شود که بانگرنگاهی غبر زنانه 
است: اما هیچ جا فکر نمی‌شود که بالاغره فرد 
مورد اقا گیست. این زنی که خانم قرط وله 
قرل خرشان, واداشته با پرانگیزنده نا آن مفاله را 


تراویده است ذکر می‌شود؛ «شماراه مجله گردون 
که در آن مقالهبه چاپ رسیده هم ذکر می‌شود. ما 


از نام اين زن خبری نیست. حضور این زف بر مقاله 
سابه انداخته: همه جا هست: آسا بی رنگ است. 
مثل شبح؛ هم هست و هم نیست, البته ان حرف‌ها 
برای رد ادعای خائم بقراط نیست که هیچ؛ نظری 
ایشان را که,زنان آگاه و برابری‌طلب و خوش‌نیت 
هم گاهی نگاهمرداه دارد, پر دیگرثابت می‌کند. 

از آ‌جا که خوانندگانگردوث پار‌ای از جملا 
مرا که خانم بقراط خودسرانه از میان دو وبرگول 
ربوه‌ند از نظر گذرانه‌اند: آن هم با شهر:«باطل 
شد. مردانه است» به خردم اجاژه می‌دهم که نمام 
جمله را از نظر خوانندگان بگذرائم: 

«عتگام انقلاب سن ازدراج را از ۱۸ سال به 
٩‏ سال پایین آوردند شتیجهایین شد که سن 
متوسط ازدواج زنان که هنگام انقلاب ۱٩‏ سال 
بوده طبق آخرین سرشماری در پاییز سال پیش به 
۲ رسیده افراطبون مذهبی خواستند تا زنان 
روشنفکر لاییک را خانه شین کنند و «رصد 
استادان زن از 1۱۳ زمان انقلاب. اکتون به 111۸ 
رسیده,نگاهکردن به چهرذ زن را گنه خواندنده 
اما بازیگران زن که کارشان سابقاً بیشتر سبک 
ارزییی می‌شد تا هخری؛ اکنون بیشتر هنرمند 
محسوب می‌شوند...اگر در زمان شاه دره زنان را 
از زیسان «ولت‌آبسادی و عصلی‌محمد افسفانی 
می‌شنیدیم؛ (امروز روشنفکران و نویسندگان زنی 
داریم که دست کمی از ردان پرنلاش و پرسابقه 
ندارند.) فیلم‌سازان زن واره حیطه‌های جدید و 
فتع نشده‌ای شده‌ان...» 

متصوه فکر می‌کنم روشن است. اگر بحث بر 
سر فن و حرفه‌ایباشد که با بهدلابل تاریخی و 
درست بدلیل سرکوپ زن در جامعة سرهسالار 
مردن آن را پا چیرهگی بیشتری انجام می‌دد‌اند 
صرف بیان این وافبت ناریضی دلیل برحق پردن 
آن نیست. 

به عنوان مثال در تاریخ ادبیات ماه در زمینة 
شمره موسیقی که هر کدام برای خحود فنی دارد و 
کارآیی‌های خاص خود وا می‌خواهد مردن پشتر 
خود نمود‌اند: تمجبی هم ندارد. در اروبا و 


کشورهای پیشرفتذ دیگر هم زنان در پرخی عرصه‌ها 
مثل ادبیات کم‌تر و موسیقی بیشتره (دست کم 
آ‌چه مربوط به آهنگ‌سازی است) نوها هستند. 
درست است که زنن بان زنانةخود را درند و اید 
با نگاهی زنانهبه نوشتهها و سرود‌هاشان نگریست. 
و با معبارهای زنن آن را سنجید و با رزش‌های 
ناه بهفضاوت نشسته اما زمانی که میتوبسند و 
نمی‌ساببنده بمنی فرصت و امکان شکرفایی 
استمداههاشان را ندارند که ناید بای جانبداری 
از زنان ایمن واضعبت را کتمان کرد با آن را به 
زنانگی‌شان نسبت داد نگاهزنانهداشتن به سعنی 
ن معیرها و ارزش‌های نوین و زننه استه به 
معنای درک روابط و چراها است نه جمل تازیخ. 
تاریخ راید همانطور که 
آن کوشید. 

در طل تریغ استمدادبسیاری از مردمان,نه 
تنهازننه امکان رشد و شکوفایی نداشته است. 
کدام رده دام رعیت و کدام عضر شدای 
دوره‌های پیشین امکان رشد و بلوغ استمدادهای 
هنری و آفرینش را داشته است. نا هنگام بهوجود 
آمدن جامعه مدرذه نزدیک به تمام آذار هنری 
ارزنده و ماندنی که در مرزه‌ها به دیدن آن می‌رویم 
در تالارهای موسیقی بهآن گوش فرا می‌دهیم به 
وسبلك کسانی آفریده شده که در خحدمت دریاریان و 
درک‌ها و کت‌ها و کلیساها به‌اند. بیان ابن 
رافعبت به سعنای ترهین به کارگرن و رعایا و 
یامد انگاشتن ایشا نیست: بنر نمی نگ 
اشراف منشانه نبز نیست, اگر با نگاه جانب‌دار 
زحمت‌کشان هم بهناریخ بنگريم؛نمی‌توانیم منکر 
تفاوت‌های کیفی مین نی چویان که رای دل خسته 
و نتهایش می‌نواخته و سرود‌های آهنگ‌سازانی 
شویم که خردشان و پدرشان و جدشان با شکم 
سبره صبح تا شام می‌سرودند و می‌نواخنند و 
نجریه و داتش خود را ه کردگاشان و خالهزاده‌ها 
و عموزاد‌ها م‌آموخنند. 

هنوز هم آفریدن: شکم سیر می‌خواهد اما اگر 
در جامعةٌ مدرثه استمدادگروه گوچکی از فرزندان 
غانوادههای محروم می‌تواند شکوفا شود: گرچه 
هنوز وضعبت ایشان با کسانی که همه گونه وسابل 
آموختن در اختبار درد قابل قباس نیست؛ در 


» شتاخت و در تفیر 


دوره‌هایی از تاريخ جز راه یفتن به دریر و کلیا 
یا دست کم کنار آمدن با بزرگان» راهی برای آفریدن 
پافینمی‌ماند 

از هم این حرف‌ها گذشته؛ وفتی پیش از ۱۰۰ 


سال از اینجاد سدارس دخترانه در کشور ما 
نمی‌گذرد, جرا نمی‌توان نوشت که مردان در زمن 
نوشن از زنانپرسابهترهستند؟ 

مته به خشخاش گذاشتن خوب, است؛ چثار را 
چشم کم‌سو هم می‌بیند.آیینه در برابر زشتی‌ها 
گذاشتن هم فضیلتی است اما انصاف هم تحفه‌ای 
است که افزودن چند پر آنه از ارزش فضایل بالا 
نمی‌کاهد. ۵ 


دِ صفحه ۷۲ 


رس و 


ی سال در دفت ردو 


محمد قاضی درگذشت 


مردانی همچون زوربا 


یکی از خاطرات شیرین گردون حضور محمد قاضی در دفتر مجله است. روز ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۷۳ 
ساعت ۶ عص محمد قاضی به دفتر مجله آمد در میان نویسندگان هیأت داوران, علاقمندان و 
همکارانش, به عنون برندة جایزةقلمزرین گردون موره تقدیر قرارگرفت» وبا سخنرانی پر از طتز و 
شوخی‌اش (که در فیلم قلم زرین خواهید دید) شور و حالی به مجلس 

محمد قاضی برند وی یشت داوران برای یک عمر تلاش ادبی در تخستین دور جایزه ساله یکی 
از چهرههایی بوه که به ما جرأت دا ه را ادمه «هیم. آن روزهپیرمردی خندان بوه که به قول خودش" 
به کمک «سمعک» و «عینک» و ولسانک» میتواتست حضور خود را اعلامکند.حالیکه آن سوی ماجران 
پیرمره‌ی استخواتی و لرزان. گوبی بر کلمات پا میگذاشت. از روی کتاب‌هاءنمها: سالهاه و تقطه‌ها. 

اما هرگز پا رکله‌ای نگذاشته بود و نگذاشت. برشانه‌های ما تشسته بود. روی کتاب‌ها 
هم ما انگارراه میرفت.برای همین ترسان و لرزان راهمیرفت. دست در دستش ا 
صدر نشانديي که هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند. یک نگاه به آن جماعت» یک نگاه از 
پنجره بهخیابان که مبادا هنگ موتورسوارانتاگاه حمله کننده شبی جاودانه با او گذراندیم. تلم زرین را 
به دستش سپردیم تا پیند تسل‌ها با تشانه‌ای برقرر بماند و ماد 

درگذشت محمد قاضیء یاران ما را متأثر و متأسف کرد. بیش از آن اما حمله حزب‌اله به مجلس 
ختم او بر تأسف همگان افزود. کسانی که به مجلس ختم او حمله‌ور شدند و با شعار «سرگ بر 
کمونیست» ترس خود را از مرد؛ او هم نشان دادند. بر روسیاهی خود تأکید ود 
شاید روزگاری دیگر بتوان یشتر نوشت. اما در این شماره گردون, نوشته زیر را از نشريذ کار نقل 
و می‌گذريم. .هرز در اه این خدمتگزار رگ اهبی نمی 
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ند. درباره قاضی 


مازیا رک کوان (قل ازنشری هار شماره 0۷۴) 


رو چهارشبهبسست و پنجم دی ماما جامعه را 
یکی از ارجمندترین و شریف ترین خدمتگزاران 
خود از دست داد. تاد محمد ناشی انتانی 
وال مترجمی جر دست و ادیبی دانش آراسته ار 
فاضل بسود. قاضی ۸۷ سال زیست و کارنمه 
فرهنگی درخشانی از خودبه میات گذاشت, 

ی ۶دعه از ۱۳۱۶ ا۷۶) شصت و هفت اف 
دبی,اجتماعی, علمی و تاریخی از نوبسندگن و 
مشگران جهان ربا قصاحتی کم نظبر به فرسی 
ترجمه کرد وسهکتاب (یک داستان و و شوج اه 


نعز تحت عتوان خاطرات یک مترجم و 


سرگذشت ترجمه‌های من) نیز نوشت, 
ودث دریجه‌های فرهنگ و ادب جها 
ان ایرنی آنه سهمی جشمگیر و کم 
ترجمه‌های استادانه او از «دون 
ات و شراب» «مادامبراری»؛وآزادی 
یا مرگ «زوریی بنانی»»«قعهمالریل» «شازده 
کوجول»» «کلیم سامگین»: «سادر»: «طربنی»: 
ی باز مصلوب»«نپتر:«کمون پاویس», 
«قاجمه سرخپرستان آسریگام: «سقوط پاریس» 
«دریره مهم نجیل‌هاه «دکامرونه: و دهها اثر 
برجسته دیگر و آشنا کردن خوانندگان فارسی زبان 


,صفحه ۷۴ 


با دنیای سرونتس؛بوکاجبه نون ار گورکی: 
کاانتاکیس. انررگ. سنت اگزوبی و ده‌ها فراه 
دیگر بقتی از عدمات فنرهنگ ایس ادیبا 
فرهیخته وگراتمایهاست. 


او در انتخاب متن ترجمهء 


جوبیاش بود.«کاندیده وت راهانگزه روشنگری 
و خرافه ستیزی ترجمه کرد و صراحت و شجاعت" 
ولتر را در دفاع از حتبقت وآزادی عقیده و وجدان 


سنود. 

در هه جهل, وقتی کنابی را رای ترجمه به او 
سپردند.آن را خواند وگفت: «من کتابی را که بر 
خلاف نظر و اندیشهام باشد ترجمه نمی‌کتم» 

زمانی که خوزونه دو کاسترو (سالٍ ۱۳۳۹ به 
تهرا آمده در سمینری که با شرکت او برگزار شده 
بود؛ نویستده «آدمها و خرجنگهاه از قاضی مترجم 
کناب درباهاگیز و از ترجمه و چاپ این کتاب 
پبرسید. قاضی گفت: سا امنجا نمی‌توانیم از 
بدیختی‌ها و بی عدالتی‌های رایج هر کشورمان 
مستقیما سخن بگوییم. ولی اگرنویسنده‌ای - مثلا 
شما- دردهای مردم ستم‌کشیده کشورش را بفویسد. 
ترجمه‌اش می‌کنیم تا تسکینی به دل دردمند خود 
بدهیم 1 

مر میتی قیمب ارف 
انسان دوست. کتایی را ترجمه نکره که باادراک و 
عاطقه و اصالس‌اش مقایرباشد. 

سلاست طبع, شیوایی کلاپه روشنی مضموت و 
ننوع قالب‌های بینی از ویزگی‌های نثر ستاد قاضی 
است. تسلط او به ادبیات ایران بهویژهادبیات 
کلاسیک و گنجینهامنال و حکم مردم؛ فرادستی او 
را در حیطه‌های متفاوت بیانی میسر می‌کرد. ترجمه 


دون کیشوت نمونه بارز این چبره دستی است. 


کارنامه قاضی تنها در خدمات گرانقدر 
فرهنگی او خلاصه نمی‌شود. زندگی او نیز جلوه‌ای 
مستمالی از شوان شسور ورزی انسان بسود روح 
اپیکوری- خیامی او وجودش را از نبروی حیات و 
شور زندگی سوشته بود.چندانکه طبیمت بتود در 
کالید ار شادماته بر پای‌ایسند و با غرور بگویده 
اینک اتسان 

تشاط و لذت حیات, همچون نیروبی طبیعی 
در بادخان و جودش جولان داشت. و ابن خرمدلی 
خیام وه پشتوانه پیرد گوهر جان او با جان جهان 
27 


گفتم یه عروس ده رکایین نو چیست. 
دل خرم تو کین منت 
و این کیمبابود. کابتی گزاف که آرزومتدان 
وصل را بضاعت آن تبود. از زمان خیام و پیش از آ 
تا مرو 

شادی را باس داشتن؛ شادی خود را و 
شادماتی دیگران را در قلمرو سوگ ستایی» این 
رسالتی دشوار برده و رسالتی دشوار است" هنوزه 


گنو9) « 


امروز. 

و قاضی بار این امانت را بردوش می‌کشید. او 
با زتدگی‌اشی» مسترلت شسادی را اس دا 
خومدلنه زست. بی محابای طمنه و تکقیر 

وجود او آسپزه‌ای جوشان از کار خستگی 
تاپذیر و پرنمر و نشاط جوانی و شور زندگی بود و 
کلامش سرشار از طراوت طنزهایرندات 


وقتی پس از انقلاب اسلامی: انتشارات 


اضی خواست که بایدبرای تجدید چاب کتاب 
«نان و شراب» اسم کتاب را عوض کند. 
قاضی رندانه گفت: نامش را بگذارید نان و 


شراب سرکه شدهه سرکه را شراب ند 

او راکهآتتروپود. تا ملکالموت را به بازی 
بگیرد مجال اعتنای سوگگتران مرگ‌اتدیش 
تبود؛ ۲۲ سال پیش وقتی که ملک‌الموت: پیک مرگ 
را هر هینت سرطان فرستاه نا جان این رند گستاخ 
را بگیرد ناکامیاب شد. 

شرح این مصاك را ود فاصی اینگونهآورده 
است: درب‌النوع فصاحت و بلاغت بر زاندانی و 
مسجلسآرایی من شبطه می‌خوره و چندان 
دستخوش رشک و حسد شدد بود که گرگ ال وا 
به سراغ من فرستاه تا مرا خفه کند. و تبهگامبه 
سراغ من آمده به گلویم چسبید و به راستی 
داشت خفه‌ام می‌کره. این بوه که من نیزگلوی او 
را گرفتم. این کشاکش به دازا کشید. تا آخعر 
توانست زبانم را ازمن بگیره و از چنگم دربرود. 
رقت رنتن که حالتی شبیهبهفور داشت برگشت 
ربه من غرشکنان گفت: ابر از چنگم دررفتی 
ولی بدان که بار دیگر وقتی ضعیف تر شدی باز به 
سراغت خواهم آمد. و جانت را خواهم گر: 
گفتمش گمشو وراه خوهگیر. 

پیک مرگ از صلابت نهیب زندگی سراسیمه 
گریخت. و غضبناک و پیمان در خود ساعت انتقام 
والحظه شمرده 

تا آنگاه پس از ۲۲ سال: در حجاب میاه شبی 
زمستانی؛ دزدنه و پاورچین به بالین مردی که 
پیکرش از رنج کاری کارستان فرسوده بوه تزدیک 
شد و در خواب؛ قلب تهنده هميشه جوانش را به 
غنیمت برد 


قاضی سراسر زندگی‌اش را در کار و سرشار از 
شور عشی, و ستایش زندگی و زیبایی زیست. تا 
آنگه که تسده فروغ جشمانش مجال داد بشت. 
بز کارش قلم در دست: خواند و نوشت. پیگیره 
پرئمر خستگیتاپذید. _ 

می‌گفت. به قول زوریءآدم باید نان وگوشت و 
شرایی راکه می‌خورد تبدیل به شور و شادی و 
کاوکنت وگرنهتعمت طبیعت را حرام کرده است: 

کازاتراکیس راست گفته است: مردانی چوت 
زوربا باید هزار سال عمر کنند. 8 


قلم زرین 
فیلم نخستین و دومین دورة 
جایزة ادب ی گردون 


رضا درویش 


۴تیرماه روز ملی نویسندگان ایران 


این فیلم در شرایطی سخت ساخته‌شده و 
روزگار دشوار هنرمندان و اهل قلم ایران 
را در سال‌های ۷۳ و ۷۴ نشان می‌دهد. 


احمد محمود 0 هوشنگ گلشیری 0 سیمین 
بهبهانی 2 بهرام بیضایی 2 عباس معروقی تا 
فرشته ساری 0 مع.مپالو -صفدر 
تقی‌زاده 0 هوشنگ حسامی 2 بیژن نجدی 9 
آسماعیل جمشیدی 0 محمد کشاورز تا 
محمد شریفی ‏ ضیاه موحد ت حسین 
میرکاظمی 2 غزاله علیزاده 0 حمید مصدق 
7 ناصر زراعتی 0 حمید سمندریان 9 
قرخنده آقایی 0 احمدرضا احمدی ت بیژن 
کلکی تمحمد قاضی 7 جعفر شهری ت بهنام 
دیانی ت پیژن جلالی ۳ پروی زکلاتتری ت ژازه 
غباطبایی > محمد ابراهیم جعفری 2 
غلامحسین تامی ‏ کورش شیشه گران 5 
نیکزاد نجومی ‏ لیلی گلستان ت گلی امامی 
کریم امامی 0 ر. متمادی 0 اکبر رادی ۵ 
داوود میرباقری ۵ بهزاد زرین‌پور 2 حسن 
عابدیتی ت اسماعیل فصیح 7 فریده گلبو ه 
رضا قیصریه 0 علی باباچاهی ت حافظ 


موسوی 0 وس 


موسیقی: محمد سریر. محمد نوری| 
با قطعاتی زیبا از فریور خسروی 


سندی از وضعیت کار اهل قلم ایرا: 
مرکز رگترین مرکز پخش کتاب 


۰ (۴۹/)۰۶۹: 
می‌توانید این فیلم را پستی دریافت. 


پیشنهاد برگزاری سمینار داستان‌نویسی در تبعید 


جایگاه دو ذهه 
داستان‌نویسی در تبعید 


8 بسررسی داستان‌نویسی در 
تبعید ضرورتی امروزین برای 


اهل قلم است. 


# همین عدم تمرکز و پراکندگی 
تأثیر خود را بر نشر و پخش 
کتاب نهاده و به ناچار امکان 
برخورد و نقد و شناسایی آن 
دشوار شده است 


9 داستان نسویسی در تسبعید 
ه‌ویت بسافته عسلی‌رغم 
کاستي‌هایش به پیکره‌ای تناور 
مبدل گردیده که ماندگار و رو 
به رشد است. 


داستان‌نویسی در تبعید دور کنونی؛ با سهاجرت 
بخش بزرگی از براتبان مخالف رژیم جمهوری 
اسلامیبه پرون کشورپاگرفت.ماندگاری ینف در 
بیرون کشورهبرپایی کولونیهای ایرانی در کسور 
زیستگاه» بهرهگبری از امکانات مادی برای حفظ و 
گسترش فرهنگ و زبان ملی و بسباری دلابل دیگره 
زمیده‌ساز درم و گسترش داستان در نعیدشد. 

ادییاتی که در آاز در کنار؛ سطالب سیاسی 
نشریه‌های گروه‌های مبارز و برای تکمبل آنها 
شکل گرفنه بد. بس از طی دوره‌ای خحود هوبنی 
مستل بافت.اگر در دورف آغزیننویسند؛ تعیدی 
زیر چتر حمایتیفلان سازمان سیاسی خوانن؛ آذر 
خود را یه و آلارش را پدون نام با با نام مستعاز 
انتشار می‌داد, پس از طی این دوره هوبت فردی 
خود ر زیمت و مستفل از یک سازمان سیاسی با 
مخاطب ارتباط برفرار کرد. 

بررسی ثاریخ داستانویسی فارسی در تبعید 
که در وره‌های گوناگون شکل گرفته: بر عهد 
پزوهش‌گرانتاریخ ادیات بوده و از سوضوغ این 
بحث بیرون است؛ اما آنچه را م‌تون یه اضتصار 
بیان داشت, هماناتفاوت کیفی و کمی ادبیات 


بهمن سقایی 


تبعیدی این دوره با دوره‌های پیش 
آن روکه تا این دورههسبل مهاچرث از همة اقشار و 
طبقات جامعهبه اعاد دور نونینبردهاست. اگر 
از تبعید نخستین هنرمندال ایرانی دوران فدیم: 
همچرن سانی در دور ساسانی: فرار بخشی از 
نوپسندگان,دببران و موبدان زرتشنی پس از حملً 
اعرب و کوج ناخراستا بخش پزرگی از شاعران 
دور صفریه به هندوستان بگذریم» 


است. تفاوت از 


پس از دور 
روشنگری اروبا و انقلاب فرانسه, هم‌زمان با دو 
فاجار: نخستین روشتفکرال و دیمان ایرانی ول 
دوری از ابران را پیش گرفنند و با نمدن غرب و 
دگرگرنی‌های شگفت‌انگیز در همه زمینههاه به‌ریژه 
فرهنگ و ادیات از زدیک آشسنا شدند. نخستین 
داستان‌های نو ابرانی از سوی کسانی نوشته شد که 
راه مهاجرت و بعید را در پیش گرفنند. ان رفت و 
برگشت‌ها مان رن و ارپا امه یافت؛ ها همواره 
بخش ناچبزی از رین در خارج ماندگر شده وبا 
تفیر و تحول درون گشور به بان بزگشته‌اند. به 
وائع تا بیش از رو کار آمدنفرمانروایان اسلامی: 
فلبتایرانی در یچ کشوری وجره نداست: از این 
رر نوبسندگان نبعیدی, با کرهای چاپ شدذ خود 
را مفبنه به درون کشور فرستاده‌انده با با ناژ 
محدود به نشر رسانه‌ند؛ که نیاز خوانندگان اندک 


آذ دوره را بآورده سازند. همین عدم یک جامع 
کوجک ایرانی با حفظ وبزگی‌های فرهنگ و زیان 
ملی در خارج: نویسندگان تبعیدی دور پیش را با 
دشراری‌های مخاطب و زبان زند؛ داستانی شود 
روبرو ساخنهه پس از گذشت زسانی؛ سوزه‌ها ته 
کدیده بان ای ناه لک ازری بر رگا 
ملت؛ تنایی کارکرد شود ۷ از دست داده» افو 
آفربنش آنان را در پی داشت. بحران افول ادبی در 
تبعید دلیل فاطمی برای استدلال این کم گردید: 
«زیدن از زان مدرد پریدن از ریش هت و 
ابردی» این حکم که برای دوره‌های پیشین به 
دلایلی بسیار متکی بر وافعیث و دارای اعتبار بود. 
تا این سال‌ها برای چندی از اندیشه‌ورزان و 
نوبسندگان درون کشور هم‌چنان رزش‌سند است, 
ما اقعیت‌های دور کنونی را اد موردتوجه فرار 
داد:سیل بزرگ کوج کنندگن ابراتی به کشورهای 
ارو امیکا و تشکیل کولنیهایابرانی, تلاش 
آنن برای حفظ فرهنگ و هویت ملی از را‌های 
گوناگون: از جسمله بریابی شبکه‌هایرادیر 


تسلوبزیون؛ سطبوعات؛ آسان‌تر شدن ارنباط با 
جامع ابران از راههای نامه‌رسانی؛ تلفن» فاکس, 
مسافرهماهوره و گسترش انترنت, آن جداشدگی 
افراد نمبدی را از پیکرهجامعه رن از مین رده 
است. زبان و فرهنگ ملی در کولونی‌های ابرانی که 
در وجه غالب از افشار فرهبخته و دانش‌آموخته و 
هسماهنگ با زندگی در کشرر زیستگاه حفظ و 
گسترش بافتهاست» فرهنگی رها از حشر و زود 
سنت‌ها و رسومات اجباری تحمیلی حکرمت‌های 
رفت است. 

این بهره‌گبری خرده فرهنگها از لا فرهنگ 
کشورزیستگاهبه ای فرهنگی کولویه؛ پا به 
گفه‌ای جامعه‌شناسان: فرهنگ جهان چهارمی‌ها: 
افزرده و دیگر تثوری سابق اشاره شده عبر خود 
راز دست داده است, 

پا انکابه چنین واقعت‌هابی داستان نویسی در 
تبعید هریت بافته؛ علی‌رغم کاسنی‌هابش به 
بیکره‌ایتناور میدل گر‌یه که ماندگار و رو به رشد 
است. این ادیبات اگر از امکانات هیرمون خود بهره 
گیرد و پر ضمف‌های خود چیره شود, چندان دور 
لیست که برد تاش دوف زقس ۲۳۱۱ 
فرارداده و آن را غنا بخشد. زان رو بررسی 
داستان‌نریسی در تبعید ضرورنی امروزین برای 
اهل فلم است. آنچه هماینک نباز داریم) نفد و 
مررمی پیزاسون ماسهاذفوسی فر لیهست 
ارزیاب‌هایی که سالها پیش می‌بایست صورت 
می‌گرفت: اما به دلابلی ناروشن نادیده گرفته شد, 
ضرورنی که می‌تواند رامگشای رشد و نمالی 
ادبات داسنانی ما شود که این ود نیز بهبررسی 
کارشناسانه دارد. و دون نفد سندیک امکات 
شناخت اين پدیده دشواز است, اس بی‌گمان اگر 
کارمان را خردمندانهبسنجبم و بی‌هراس از بیان 
کاسنی‌هاءبهنقد آذر بپردازیم به گسترش و غنای 
ادیات داستانی در تعید باری رساندهایم و هرآ 
آبنده با انکابه این نفد و بررسی‌هاء می‌ترانیم 
آلی شویم که آرزویش را داریم. از ابن رو برگزاری 
سمینار بررسی داستان‌نویسی در نبعبد ضرورنی 
اجتتاب‌ناپذیر است, 

بسنا بسر آمار مننشر شده در زسبنه انتشار 
داستان‌های تبعیدی, از سال ۱۳۵۷ نا سال ۱۳۷۳ 
پیش از ۲۰۰ کناب بهثبت رسیده استه و نار آما 
غیررسمی پیش از صد کتاب دبگر که شناسنامة 
نها توسط فهرست‌نگاری کنب‌های چاب خارج 
لبت نشدده مننشر شده ست, 

دشراری‌های انبوه زندگی در بیرون کسوره از 
جمله پرکندگی جفراییی زیستگاه انیا سا 
بزرگی در برپایی مرکزی قابل «سترس برای تبادل 
اندشهها و جمع‌آوری استاهداستنی با نگرش‌های 
گرناگرن شدهاست. همین عدم تمرکز و پراکندگی 
تألبر خود را بر نشر و پخش کتاب نهاده و بسیاری 
از کتاب‌های منتشره دور از دسترسی برای محاطب 
و متظد برده و به ناجار امکان برنمورد و نقد و 


صفحه ۷۶ 


شناسایی آن دشوار ده است و سا تا کنرن 
به چگونگی ساختار و مضمو ادبیات 
داستانی ذر تبعبد به صورنی جامع بهردازيم. 

رشد توقفنابذیر آفربنش ادببات داسنانی 
پیرون شور چنان است که با وجود گذشت دو دهه: 
هنوز جز آسار تاقص و فهرست‌نگاری بخشی از 
آذها, پدون مطالمهجامع و تقد و بررسی, هیچ در 
کوشش‌های فردی در ابن‌جا و آ‌جا 
برای پژوهش پیرامون ادبیات داستانی هرچند. 
قابل‌ستایش است؛ اما را به جایی نبردهاست. این 
سهم فسرورت یک نشست از همة پژوهشگرا» 
مننقدین و نوبسندگان ادبات داستانی را می‌طلبد 
ناه بررسی پدیدهای که هوینی مستفل پافنه است 
و دیگز هم‌چرن گذشته نادیده گرفنه نمی‌شود: 
پپردازيم. همگان می‌داند در همین گس نزدیک؛ 
متأسفانهمهمانان هل قلم از بان به محض ورود 
به ان‌جاآشکار هقی این بخش از یات فارسی 
می‌پرداختند. دگرگونی‌ها و تأثبپ بری‌های ادیپات. 
داسنانی در نبعید که نأشی از ارتباط با دهپات 
داستانی جهانی و دوری از شرابط پپشداوری‌های 
دررن کشرر: زمن‌هایمناسب برای جست وجو در 
هه ثحله‌ها و نگرش‌ها راهی را گنسرده است نا 
آناریآفریده شود که در سنجش با ادیبات جهانی 
مورد ارزیابیفرارگیند 

زان تحولات اساسی و بازنگر‌ها فرارسیده 
و ما را به اندبشیدنواداشته است نا بهپاسخ‌گریی 
راون این پرستن برعیزیم که دییات داستانیپد 
کجا سی‌رود.نه انکه در کجاست؛ از ان رو 
پیشنهاه می‌شوه نخستین سمبنار پررسی ادبیات 
داسسنائی در شبعید را بسرای تجزبه و نحلبل 
شاخص‌های زیر برزار نايم 

مت یه ی مس ما وت 
شاخص‌های آن. 

۷ مولمیت زبانینریسنده در یروف کلور دز 
ارنباط با دستبایی به زبان مستفل با وابسنگی به 
زبان درون کشور. 

۳ مطاطب داستان‌ها چه کسانی هستند؟ 

۴ آبانویسندة بمیدی اسفلال هه است؟ 

۵ ادییات در تیعید با نوسنده در تعید؟ 

۶ ساختار داستاننویسی و نگرش‌های 
گونگوف: 

۷ بررسی تطییفی داستان‌های برون کشور با 
داستا‌های درون کشور و دیات داستانی جهانی, 

.بررسی مشکلات چاب و پخش کتاب, 

٩‏ بررسی امکان تداوم سمبنارهای پیراموث 
متیر در دوز موی 

بسرای دستبیبه ین امدافه از کل 
پسزوهدگران و ۱ 
علاله‌مندبه شرکت در این سمبنر و ارالنظرات و 
پسژوهش‌های خسود هستنده تفاضا مبی‌شود. 
پیشنهادهای خود را ه دیرخانةکانون نویسندگان 
در تبعید پفرستند. 9 


رجو « 


نتوانسته 


۳۳۹4 ۳ 
ویژه‌نامه‌های گردون 
شاعر و نویسنده تبعیدی قرن بیستم 

سردیر: کوشیارپارسی 
لیف 
ماما ۵6۲ ازهاانعوظ۴ 
200( 
8۵۸-2 2300 9515 ۱و0 
را 


ویژه زن ایرانی» و فمنیسم 
سردییر: مهری شنتیاییِ 
7 5۳986 1۳۱6۲6۲ 
م80 53115 
0284 16۱,۳۵ 


ویژه شعر معاصرایران 
سردیو: شمس للگرودی 
به نشانی گردون 


ادبیات ابران در کشورهای آلمانی 
سردییر: سعید میرهادی 
(ه زبان آلمانی) 
مه 
8 ۲:۵:0۲ 


ویژه ادبیات مدرن ایران 
سردیر دکتر اس ملائی 
امهال/( معط۸ , 
که بووامناط ۵ احعهانمووط 
۵ ۱ه۱6زا۳۵ 
۵ ۱۱۵۱۲ ۵۲ عوعلامت 
و۸ «0اعاف 1500 
0 5۸ 6۸ ,861008 
85 ۳8 
«مت‌سل۸6 عتصطلاصه تانعصط 


ویژه شاعران و نویسندگان تبعیدی 
فرن بیستم 
سردیر؛ کوشیارپارسی 
از 
] 
2۸ 200 کرو ام0ظ ۱۷۵۰۲۵۵/۵ 
عنم ااشاه11 


ویژه رمان ایران در قرن بیستم 
مردیر؛ هیاس معرولی 
ماه 
2( 
52313۳070 


ویژه‌نامه‌های کرد 
روانکاوی و ادبیات 
سردیر: دکتر حورا پاوری 
به نشانی گردون. 


کانون نویسندگان ایران 

سردیر: دکتر مسعود نقره کار 
951925 »۳۰0.80 مهلهتطو۱۵ ۱۷۰ 
۸ 32795 ۳۱0۶۵ ۱2۰ عاما 


ویژه سیاست و ادییات 
سردیر: دکتر عباس میلالی 
ز0ه۱ ومطنم۸ 
۵ بوماحنل! ۵۲ امعسننمروط 
66 اهه‌نانا0ظ 
۵ ۵۱6( ۵۲ عوولامت: 
6ناصع اش «ماحلما 1500 
400 115۸ .6۸ باد۵ساه3 
510-085 ۳8 


ویژه داستا نکوتاه 
هوشنگ گلشیری 


ویژه ادییات داستانی در تبعید 
سردییر: حمین نوش آذر 
1 
4 16۵966۲ 

رورم 52062 
۱ 


ویژه حقوق بشر و ایران 
سردییران: 


ای دنت محمود رف 


مر ۳ 485 
10017604 ۱۱( ۷۵۲۷ «ولا 
۸ 
با 


«ا مین 
105 «0ظ۳.۵ 


عنامءظ 10670 


سینمای ایران در خارج ا زکشور 


۱ 


ادییات مدرن ایزان 
سردیر: دکتر اس میلانی 


گزارش, و گفتگوبا زن سال ۱۹۹۸ آلمان -لنا آکرمان 


انتقادی که من در این باره 
( دارم 


و اما پدیدة دیگر قرن حاضر مسافرت‌های تفریحی برای روابط 
جنسی است. یعنی «سکس توریسم». 


مهری شتتیایی 


مبارزه علیه خرید و فروش زنان 
در ارپا مبارزه علیه سعامله گران و سوداگران 
کودکان و زنان شکل منسجم‌نری به خود گرفته 
است. مردم گروه‌ها و سازمانها هر کدامبه فوعی 
با بسن پسدید؛ ویرانگر و سافبابی به مپارزه 
برضاست‌اند. خرید و فروش زنان و برده‌داری 
مدرن دیگر تابر بودنش را از دست داده و آشکارا 
در بر آن بحث می‌شرد. سابق پر این هم خرید و 
فروش دختران و زنن وجود داشت؛ آن‌هایی که دز 
فاحشه خان‌هازندگی می‌کردند و توسط واسطهها 
معامله می‌شدند. اما حال تنوع طلبی مردان شکل 
نزه‌ایبه این نوعبره‌دری دادهاست. 

دیگر خربد و فروش زئان و دختران فقط در 
مسحدود؛ کنسورها صورت نمی‌گیرد: بسلکه 
معامله گان مافابیآ‌ا را به کشورهای دیگر برد 
و دست به دست می‌فروشند. معمولاًمعاملهگران و 
پاجگبرها دمهای خود را در کشررهای ففبرثر هن 
می‌کنند و طممه‌های خود را که زنان و «ختران 
نگرنبخت‌اند با وعده و وعبد نوسط فاجان‌جیان 
بسه کلسورهای ثروتمندتر برده و نوغ شاز‌ای از 
استمار را اعمال می‌دارن. در وفع مشکل این زنان 
در کشررهابی که ه‌طور غبرفنوئی برده شده‌اند 
چندینبرابر می‌شود. آذها اغلب نه پاسپورت 
دارند هاجازاقامت و کارهنه کسی را درآذجا 
می‌شناسندنه پولی بهآن‌ا دده می‌شوه و نهزیا 
آن کشور را میداد که حداقل هنگام احساس 
خطر پنواند کمک بطبند 

با این زنان با خشرنت هبر چبه نجام‌تر رفتار 
می‌شود ولی آن‌ها حنا جرأت مراجعه به بلیس را 
هم ندارند؛ زیرا وجودشا غبرفانوئی و محفی 
است به خصوص به آن‌هاگفنه می‌شود؛اگر لیس از 
رجرد آذهامطلع گرد زندانی خواهند شد. 


راه حل چیست؟ 

آبا برای تنیه این فریب خوزهگان: که الب 
قربنان فقر افتصادی‌اند. بایسنی وجودشان را 
نادبده گرفت و بهآ‌هاپشت کره با ین که کمکشان 
کرد نا نه نها نها پتاندخرد رانجات دهند: بلکه 
با شناساندن سعاملهگران و گروه‌های مافییی 
تالز 


بره‌دری مدرذءآذا را یه مجازات برسانند. 
فربنی شدن بد‌های جدید جلوگبری شود 
وم پدید؛ دیگر قرن حاضر مسافرت‌های 
تفریحی برای روابط جنسی است؛ بعنی «سکس 
توریسم». در کشورهایی که از نظر اقتصادی و مالی 
وضع ناسامنیدارند. ناه مشتران کم سن و سل 


صفحه ۷۸ 


و حتاکودگن رای میلغی نایز در اختیر صودان 
توریست علاتمند قرر می‌گیرند. 

همان‌طور که گفته شد» مبارزه‌مایی علبه سوء 
استفاده از زنان سدت‌هاست آغاز شده و نوجه 
عمرمی به آن جلب گردیده: طوری که افراد. 
احزاب وگرهها در صدد چارجوبی‌های اساسی 
علیهآن هستند 

یکی از کسانی که علیه خودفروشی زئاث» اجبار 
آن‌ها رای خودفروشی و سکس توریسم؛ مدت ۱۷ 
سال مبارزه و تلاض کرده: خاتم دکتر لشا آکومن 
است. این خوامر روسانی آلمانی امنال از طرت 
«جنبش اروبییآلمن» بای تلاش‌ها و خدمات 
ارزنده و انسادوستانه‌اش مورد فدردانی قرار 
گرفت و به عنوان زن سال ۱۹۹۸ در اروپا انتخاب 
شده که طی مراسمی به او جایزهاعطا گردید. 

جنبش اروبایی آلمان یک تشکیلات غیر دولنی 
است از ۱۳۰ حزب سیاسی, موسسه و انجمن که 
برای هم‌بستگی ارویا تلاش می‌کند و نمایندو 
مهم‌ترین قندرت‌های سیاسی و اجتماعی آلسائ 
قدرال هستند. 

خانم رت زوسموت, رییس «برنیس ناگ» 
مجلینآلمان؛رباست این جنبش را بر عهده داد 
این سازمان هر ساله ز تمونة روا را انتخاب کرده 
از او قدردانیمی‌ند 

وقتی مجلات توریستی را ورق بزنیم؛ کسور 
کنیا درکانالوگها با سواحل سقید طولانی» دریای 
آبی و زلال و انسان‌هایی با قیفه‌های مهربان دیده 
ظاهر زیبا فقر گسترده‌ای 
بجذ آن خردفروشی و استلمار 
رواج یافته است. شهر مومباساءپایتخت کنیا به 
انسدازة فسهرهای مسانبل و بانکوک پذیرای 
نوریست‌هایی است که هدف سفرشان داشتن 
روابط جنسی با پومیان است. خانم دکتر نا آکرمن 
در بدو ورود بهآنجا متوجذ این موضوع گردیده و 
به فکر جاره می‌افند که به همین سبب سازمان 
«مم‌بستگی با نان در هتگام نیازه (سولری) را 
بان نهاد‌است نا از این طرد: 
زنانی که بالااجبار به فحشا و خودفروشی کشانده 
شده‌انده بشتابد. خواهر روحانی؛ دکتر آکرمن 
تحصیلات خود را در زان فرانسه؛ الاهبات: تعلیم 
و تبیت و روانشناسی به پایان رسانده و بس از 
اخذ مدرک دکترا به مدت هقت سال در بخش 
تعلیم و ریت در یک داتشگاهکتولیک تدریس و 
به عنوان کارشناس دو موتیخ اشتفال داشته است. 
او دو سال مدیربت مدوسة متوسطه و عالی زنا 
در روآندا را به عهده داشته و زسانی که در سالا 
۸۵ برای تعلیم و سرییت معلم به مومباسا 
پایتخت کنیا در آفریقا رفته بودهاست با مشکللات 
زنان نج از زدیک آشتامی‌شود. با آگاهی از ین 
مشکلات سازمان سولودی را تأسیس می‌کند. در 
رکه با ام منز مره سل ۱۹۱۸ 
اروبا داشتم؛ زاو چگوتگی تأسیس سولردی را 


۳ 


می‌شونده اما پشت اب 
وجوه دارد که در 


راند به 


پرسیدم. 

نا آکرمان: در اصل فعالیت ما در آفریقا شروع 
شد. من در آجا شاهد بودم که مردان توریست به 
آفریفا می‌آیند و از موفمیت ففر زنان آجا برای 
تفریحات جنسی خود سوه استفاده میکنند. من با 
این زناه که اغلب بسیار جرا و حنابعضی از آنان 
هنوز دختریجه بودنده صحبت کردم تا با هم 
چار‌ای بينديشيم که چه باید کرد تا آن‌ا مجبوربه 
خردقروشی نباشتد. بدین صورت اولین مرکز 
سولودی د کنیا بوجود آمد و کار ما در آلمان هم 
این استه که به زتنی که به عنوان سهابجر توسط 
فساجافجيیان و مسعاملهگسران زن و همین‌طور 
راسطه‌های ازدواج آورده می‌شوند کمک کنیم و 
آنها را راهتمیی کیم. 

مهری شتتییی: از مهمترین عللی که زنن به 
خودفروشی تن می‌دهند ففر و مشکلات اقتصادی 
است. اقستصاد ورشکستا کسورها؛ گرستگی, 
بی‌کاری: احنیاج و بخصوص ندانستن هیج حرقه و 
کاری از دلایلی هستند که زنان را وادر به 
خسودفروشی می‌کنن. از سال ۱۹۸۵ سازمان 
سولودی فعالیتش را در کنبا آغا کرد شا آکرمان 
دربارٌ چگونگی کار اپن سازمان در کنیا می‌گوید: 
لا آکرمان: ما با هم تبادل نظر می‌کنم که آن‌هابه 
جای خودفروشی جه کار دیگری می‌توانند انجام 
دهند. زرا خردفروشی برایآن‌ها مشکلات زیادی 
به همراهداد. مشکلاتیمثل درگیری با قانونه زب 
فاحشه‌گری در کنیا ممنوع است. با مشکلات 
بیماری جون بعضی از وریست‌ها پیماری‌های 
واگیر جنسی دارند که به این زنان تتفل می‌کند. 
هدف انجمن سرلودی ابن است که به زنان تشان 
داده شرد: چطور می‌توانند زره دیگری اصرار 
معاش کنند؟ 

از طریق بسیار ساده و پیش پا افتاده ما سمی 
کردیم آن را به آن‌ها بشناسانيم؛ مثلاًما در مرکزی با 
آن‌ها نان پختیم که در مغاژه‌ها به فروش رسید. یا پا 
هم بستتی درست کردیم و در خیابن‌ها فروختیم» 
یعنی با ابتکارات بسبار کوچک آذ‌ها تشويق 
می‌شوند با کار کردن زندگی‌شان را ادره کنند. در 
کنیا من جايي رفتم؛ که زنان خودفروش منتظر 
مشتری بودند. در این خانه‌ها با این زنان صحبت 
کردم و پس از آن متوجه شدم؛ آنها هیچ حرفه‌ای 
را یاموخهاند.خواندن و نوشتن نمیداند وی اگر 
هم سواد داشته باشند, حرفه و کاری را ید نگرفته 
اند.به همین دلیلآن‌ها هیچ ره دیگری را بای پول 
در آوردن تمی‌شناسند. ما در آموختن کار و حرفهبه 
این زنان کمک می 

مهری شنتیایی: سولردی از تاریخ ۱۹۸۷ در 
اما مم فعایت دوز شوج ره و در حا 
حاضر در چهارمرکز در شهرهای کوبلنه مایتس. 
دویسبورگ و پوپارت فعالیت دار. از دکتر لش 
آکرمان پرسیدم؛ در شعبه‌هایی که در آلمان وجود. 
رو تاه کارمای قطان می‌دمند؟ ۰ ۱ - 


نآ کرمان: دراین مرکز به چنن زنان مهاجری 
که به آلسان می‌آیند بعنی با زتانی که توسط 
قاجان‌جیان برای خودفروشی به آلسان آورده 
شده‌نده کمک و مشورت می‌شود. کل برناه‌های 
سا هو ترکومتل بارن ازاطرنی به چیی وناد 
مهاجری که علالمندندبهوطن خود مراجمت کند 
به آنها از نظر مالی و اطلاعاتی کمک می‌کنیم نا 
بتوانند در کشورشان زندگی خود را از نو بنا نهند و 
به آها پاری می‌کنيم که در آنجا با گذراندن 
دوره‌های کارآموزی حرقه‌ای و شقلی کسب درآمد 
کنند. این پروژه را ما رای وزارت همکاری‌های 
اتصادی آمان اجام م‌دعبم از طردیگر به 
جنینزنی که در انا دار مشکلات بزرگی 
شد‌اند, مل زننی که در قاحشه‌خانه‌ها مجبوربه 
کارند وراه فراری ندارند و تحت فشار قرار 
می‌گرند وبا نها بدرناری و خشونت می‌شود: 
کمک و حمایت بکتم تا لزاین خانها بای همیشه 
بیرون آبند و پس از گذراندن دوره‌های کارآسوزی 
زندگی مفیدی داشتهباشند. همین‌طور با حمایت. 
سا از آذها در دادگاهها علية سعامله رن و 
باجگیرهای این خانه‌ها شهادت دهند نا این 
سرداگرن و معاملهگران انسان دستگیر و مجازات 
شوند. سا به این زنان در یافتن مسکن باری 
می‌دهیم و نها را به دوههایکارآموزی حرله‌ای 
می‌قرستیم بیشترینمسایلی که ماجمین سولودی 
با آن‌ها موجه بوداتد خشرنته خودفروشی و 
سوهاستفادههای جنسی بوده است. 
سهری شتتیانی: دکتر لنا آکرمان که یک فرد 
روحانی و فردی سذهبی است» دربار برشورد 
کلیسا با سکس توریسم؛ نی توریست هایی که 
رای روابط جنسی مسافرت می‌کنند می‌گوید: 

از طرف بسیاری از فعالین کلیسا با سکس 
توریسم مبارزهمی‌شود ولیکلیسا بطور وسمی 
دربار آن کمتر عکس‌العمل نشان داده است. در 
رابطه با جنسیت بتدریج اصوللراخلقیاتی بوجود 
آمده که چه چیزهایی سمنوع یبا مجاز است. 
انتفادی که من در این باره دارم این است که 
اصول و اخلاقیاتی که مربوط به جنسیت است 
بای به ما نشان دهد که با جنسیت خود؛ که 
هدیه‌ای الهی به ماست چطور رفتار کنیم؟ و هر 
کس بداند که با جنسیت خود چطور برخوره کند. 
ما سکس توریم ریطیبه یت نداد که 
رت طلبی و اجرای آن ارتباط 


خانم دکتر آکرما: 
گفدگو درا خرید و فروزنان؛ تاش می‌کند این 
موضوع تابر بودة ودرا از مت بدهد: ار در 
کلیساهاء دادگاه‌هاه پلیس‌ها و غیره شرکت می‌کند و 
به وضوح و روشتی در مورد این مشکل اجتمامی 
بحث می‌کند و سیدوار است با بدست آوردن 
عنوان «زن سال اروپاه در ۱۹۹۸ بتواند توجه مردم 
رابه این موضوع جلب کند. 9 


۷٩ ,صنحه‎ 


4 کتابخانه گردون ۱ 


سیاحتنامه محرمانه 
تریسنه: را ماب زد 
تشر نت کناب. کایفرن. ایکا 
علا زد در این کتاب. سارمای 
وق ناد معربانه ود که 
هیارهی تویتگان و فدستان 
روسی را شرع می‌دهد. در 
تراعتامهی معرماته قایل دز 
دیشه‌ی متشاد بت به هر را دز 
پایم! هن رسمي مورد حمایت 
خرمت وف که تیش از جمله 
ماکسیم گورکی: استانسلاومکی, از 
همه امکاناك مادی و متوی 
حکوشی پرخوردر بدا و هتر 
آزاد که در پرایر دیکتاتوری 
قبرنداران ایستادگیی کنرده و 
هنرمیدانش راهی تبمهد. زندان: پا 
جوخههای ابا خن 
در آفاز به سراغ «مبخائیل بولگاکف» 
نویسنهه ی رمان «مرشد و مارگریناه 
درگاش ی لا هط 
پانیسی کرد و نا پستر مرگ هم به 
کار روی آن امه داد. در بر 


سال‌های سال پولگاکف که شخصیت 
مارگرنا تز ار نشات گرفه آن را 
قنور اوقت که 
می‌نوشت. او نی چنین 
رمالی در شوروی امکان اتدشار دار 
در رنه م ارپز کین 
از مر نم حاکم لول تر واه 
بو... بیکاری» فقر و نامیدی بلاعره 
پولگاکف را از پا درآورد.» سياحتنامه 
اتها از پریته کی 
پهزننه می‌زید که زمر نشلا 
نانهاق مقعند به ماکسیم گررکی 
براق زهابی از فشار پلیس مخلی و 
محروئیت از الشار آارش می نوی 
یی بش ند 1 
رکی دریافت نمی کند. گورکی 
در پرابر سید نام عاکم 
خاموش است و در فصر اهدایی اش 
بتشکا سر می کند و به باید از 
اردوگاه های کار اجپاری پرداخته و یه 
شرید. و تمجید از این میت 
می‌پرد 
کلمت 
لت ونیا 
توسگان: رهنگ کسرابی - آزش 
گرگین 


در این مجمونه ٩‏ دستان کت همراه 
با پیشگفتار کتاب را آرش گرگین و 
7 نشتان نیگر را فرهنگ کسابی 
توقته ند شیوهی خط نگارش بت 
کتاب با رسم خط فازسی متمارف 
تفا هابی دزد که نویسدگان تلاش 
کردهاند. حروف مار را به منوا 
حروف اصلی در نوشتار خود وارد 
کننه. پیش نهاد حلف شش واج به 
ظاهر همآوا و احیای سه واج یرد 
شش خر ییا یار ندید با 
خایلی مشتل گرنده است. 
آمیخته ای از پیست‌نهادهای 
میرکمس ین ادیپ سفقافی بر 
اصلاح غطانگارش فارسی و شیوه‌ی 
رسم خط عباس تطبندیان است. محل 
رخداد داستان‌ها در محبط پیگانه و 
تآشنایی ‏ برای رایبان است " که 


« 2080 


پی ۱۳ 
بی‌مودگی مابههای اسلي بویا 
میسرب ۴۳ 
مجسوضه از شیوه‌ی 
دستان کوتاه گسست کرده و تلاش 
کرده اند حال و هرای ناه ای از نا 
رش و درونمایه را برای خواننده 
مرضه کنند 


عروس دریایی. 

مجیومه دستان 

نویسنده: دارپوش کارگر 

ناشرا فان سوند 

چپ تخسته تاسان ۱۳۵ 

هر این کتاب. دستان‌های «سان 
هرکجاه «تلسل». «مروس درایی» 
شب اتانبول مهتابی نیست» 
«فریش» « سر آخره 

داربوش کارگر" به شبوه‌ای رثالا و 
ساده به شرح قرر بان مخالف از 
مرزها و کوهو کثل‌ها برای رسیدق 
به مکان امن به روایت می‌پرازد 
راوک رنج و عذاب قرزان آراقی دز 
ترکیه و مجادلانان با فاجافجبان و 
پنطه‌ها با شرح می‌هد که 
گرشه ای از تاریخ تلخ معاصر تبمیدهان 
ابراتی است. نویتهه از توصیف و 
اقهار نظر و دخانت هر رویدً 
خرسق کرت با زبل رین 
گفت رگرها و رویدا‌ها را ثبست 
می کند 

پیش از این از داربوش کارگر ٩‏ 
مجمومه دستان بنه و کوته و دو 
جله کتاب. «کتاب‌شناسی دلستان 
کوتاه در عارج از کشوره منشر خده 
است. 


خوپ نگاه کنید؛ واستکی است. 
(گزارش زندان) 

نیمه پروانه ی زاده 

ناشر: تشارات شایران. پازیس, 
تاستان ۱۳۷۹ 

نوت چای؛ سوم 

تیاه «قا تست 

مجمومه‌ی خاطرات. زنان‌های 
جمهوری لملامی چندین و چند کاب 
غوب تاکنون منتشر شده است که 
این کتاب یکی از آنان است 
لوسنههبهزاني سادز ورب دور از 
پرابه به شرع حرمان و رنج‌هايي 
می‌پردازد که شاید نها گوشه ای از 
آن جنیات مولناک رغداده در ابن 
دوره می باشد. پیش از ابن کناب 


لبفند مریم 


ممتیتت ساده او دی یمام نیز 
ری بش کی و ده 

نان تددتی بو آشت. پرانه 
علی‌زاده تللش کرده به واقیت 
وقادار پماند و از تجزیه وتعلیل و 
داوری پدپده‌ها خودداری کرده تا 
غوفننه خود با ات به داهها به 
ری پنشیند. اد بسان رافتما 

آگه دت راید را گرته واارکا 
به رافروها و بندها و سلول‌های 
زندان آوین و قزل: حصار می برد انا 
خود خاهد همه‌ی این روینها اد 
بررسی ادیات زنان که ینک یکی 
از ارکان داستان- خاطره نویسی تبعد 
را شاسل می‌شود. شرورتی 
اجعاب نان ات عرانده با خرکدل 
ان اند اتکارپیر و رابت حرمان 
زندانبان به فضای عمق جناپات و 
رخداها گام می‌نهد و در مي‌پابد که 


افراق در واقمیت ندارند. 


ريشههای ایدئولوزیک نروریسم واپت 
1 
نوسنده پیز دمتدالچی 
نتره آزا 
چاپ نخست؛ شهربور ۱۳۷۷ 
پرویز ستمالچی شاه زنهی ماجرای 
میکوشوس اس سس 
اه اش باعث شد که پلیی 
برای پیگیری و کاوش پپرامون ترور 
رهبران حزب همکرات کردستان ابا 
و همین گونه دادگستری آلمان بران 
بریاپی دادگاه معروف به میکوئوس 
اقام کند. نوسنده در ان کتاب پد 
شرع جزیبات رویداد برداشته و پس 
از آن مراحل شکل گبری دادگاه تا 
صدور حکم معروف و انشاگرک‌های 
سیاسی عله رفیران جمهوری اسلامی 
و افشا گروه ترور ‏ را مکتوب 
می کند, ویسنده در ریش ابي‌های 
ود از این صاضرا. اقمآمات 
سازمان پات ی حکومت اپران در نرور 
مخالفان تیدی را در ات دیگنتورک 
و مجز حکومت وت در بخ گبی 
به میضلات اجتمامی ابر داست او 
تلاش می‌کنه با به بررسی آن‌ها 
دزد 


ابرابری‌های خشن کودکیان در 
مدارس امریکا 

نویسنده: جاناتان کوژل 

مرجم عمید تاه تیک 
چاپ نخست: مپتانبر .٩۷‏ ونگوور. 
3 


در این کتاب تبیض‌های نزادی و 
طبقاتی در مدارس امریکا به گونه اک 
مشروح مورد بررسی و نقد قرار 

لته لست. این قتاب از سوق 
نشربه‌ی «نبویورک تایمزه به عنوان 
یکی ار پفروش‌ترین کناب ها مرف 
شده است‌میلی میشل از نشریه 
تیدا هقی باه می دیدن 
کون فان عو لب ققر و روت 
در نظام آموزشی امریکا را عریان و 
خبیق نگاشته و رات سنگین آن را 
در بچه‌مای فروستان به ویزه 
کردکانی که در درون شهر زندگی 
می‌کنشد. آشکار کرده است. أو 


استدلال می کند سپاسث های آموزشی 
عصر ریگان و پوش حدوه صه سال 


طرلانی است از ژبان مردی سی و 
چند ساله و نی که مرد او را 
خراهان بودم است و ابن دو به 
روابت زندگی خود در اپران 
پرداخت اند. مرد چگونگی مشق خود 
به دختر را شرح می‌دهد که همورء 
به جست‌وجوی او بوده است. 
نویسنه از غلال این روایت عثق: به 
رخداهای اجتمامو, دورهی کنونی از 
جمد هجوم به دانشگاهها زیر منوا 
«انقلاب فرهنگی» می‌پردزد. راویان 
هم‌ی این ماجراها را برای مخالب 
آشنا بازگویه میکنند که خود رهمی 
در رویدادای روایت درد و 

خرد مخاطب دستان است. ساختر 
داستان و شخصیت پردای‌ها متفر از 
شبوه‌ی کلامیگ داستاننویسی است 
و کرشش شده که چندآوابی در 
داستان همراه با علت وسلول‌های 
داستالی حفظ شود. این داستان در 
مال ۱۳۹۹ در تهرن نوشته شده است: 


نفس نازک نبلوشر و خطابه‌ی. 
سبز 


عجموعه ی شعر 

سرانده: رضا قصدیا 

ناشر: نشر ثالت. تهران, ابران 
جاب نعت: 1۳۸ 

متصدی در این کناب کواه شمرهای 
موزون خود را گزینه کرده است که 
بختر حال و هوای ماشقانه آیخته 
به دی از سرزمین آشنای آب و 
دیا و گل‌ها و درعتان درد 

* چشم نو مطر است ٩‏ پوی تازه 
می‌دهد ۱ بوی هی برنج.8 هاز و 
یک که جازم شک یک فر 
بر یتشک 
می‌چکد ۱ به گونی کل ۱ توا 
تمد نی 

نرستلوژی فیدر در در نار برچ 
زارهای شمال. عناصر آپ, شاشه های 
هاس صنویر:بندشه. مهداب: روشنی 
و .هر مار خود را ان می متا 


کت شناسی دسنای کوناه در خارحتز کشور 


صفحه ۸۰ 


و شاعر در پی وسل دوباره با این 


متاصر از دست رفته است؛ «ای 
آب‌های بندر چبخاله! ۱ اتسانی از 
تبار شایم» 3 
میراث عشق و خون 

دقتر شیر 


سرایندهه ات - آوش 

تتر: ارات تصویر. اس‌کا 

پ تشت: فروردن 1۳۸ 
خامر در این در فروئیده و از 
و 
و وان لت ی 
خی ری مت هل که 
کزدمان و زالوها ضیافت نکردهباشند 
شاعر به پددههای بیرونی است. 
خود را از این رقم چگ میزن 
مد زد ی گریل دز فک 
غیلی اوقات موف نیستم و در 
موا جند سکن است تما 
شعر استحکام لازم و انسجام کامل را 
تیم پا با ین نا 10 
روراست بوده ام و به تفای ظریف 
شاعرانه برای لذت تو متوسل نشدهام. 
آن‌چیزی را که می خولسته ام بدون 
سب ر ریک و 
آن گاه مرادن خود را بر می‌شمرد: 9 
انبوه شاعران نیم مرده‌ی کافه قبروز 
این نازک غیلان زاپرست مراب 


باغ عرفان برد و شسي را به من 
آنوختد و حافظ را زیر گوشمزمزنه 
کرنده 


«با چه حبلتی م‌توان ۱ شب سرد 
و + عمین و + طولانی فربت قطبی 
را ۱ سحر نبود»: وآثالی که ماد 
می 
اس 
از ف - آرش دفشر شمر دیگری به 
نم «پبرند با خاکستر» از سوک 
اتکارات تصویردر میک اند ٩‏ 


اشمار سال‌های ٩۵‏ عا ۱۳۹۹ او با 
در بر می گپرد 


توسنه: محبود نی 
ناشر: انشارات نوی شاه ان 
ی 
مان گونه که نویسنده در آغاز 
داستان توضیح داد #بورگی» نا 
روستایی از توایع شهرستان کقدو 
ست که «از تیرباز کشاورژی و 
دمداری یکی از را‌های مهم در 
امرار مماش و گذران زندگی این رد 
صمیمی و پرتلاش بوده است که گاه 
سیل و گاه خشکسالی نیز تاقبرات 
زرفی بر روزگار آنان داشته است:» 
دستان نیز شرح همین مصایب است. 
داستان روایت درهای اجتمامی و 
مطالمی که از سوک طبیمت. حکومت 
و بی‌سوادی و جهل بر روتایبان 
ره استه می‌باشد. توینده 
نی جاردراکت [ فترع تمتی و 
پرتلاش» ماجراها را پیش می‌پرد و 
بیش از آن که به شغمیت‌ها 
پندیشد. به رویط حاکم بر آنان 
می پرداد 
شیوه‌ی نگارش داستان که با نگاهی 
کلی و جاباانه به خغمیت‌ها ی 


کترووت) « 


تیپ‌های اجسامی می‌نگرد. هنوز 
پروانی ابه در ارن اد 


صدای خیال 

گزینه‌ی اشمار ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ 
سراینده: بهروز سیمایی 

تاشر! نشر نیما - تورنتو. کانادا 
قرا کمن مات 
تنهایی‌ها. سرگٌشتگی‌هاء دلتنگی ها و 
پافواره ی باد می باشد. 

هرنده_ در قفس ۱ پروازش را 
می ینب ر مور هد توق 
شامر در این بخش‌ها هم چون 
کتکاش گری به چست وجوی 
گشدهاش است و در سفرهای 
خیالین شود نشانی دلدار را می‌جوید 
او عود با به نمی با میت ال 
محک زده و پاسخ می‌دهد که با 
عرفان شناخته شده آیرانی هم آواست. 
و 
ناسروده ۱ و عطر واژه های عریان ۷ 
از هوش می‌روم ۱ از لحظه‌های. 
شیدایی ۱ در شب ۱ که سرازیر 
ی 
اتکی 
کت 


محبوبه و آل 

مجیومه دستال 

تیسنده! را دنشور 

تاشرااشارات افسان. ابسالء سوق 
چاپ نخسته بهار ۱۳۷۵ 

این مجموعه در دو پخشی داستانهای 
کرناه نو و قصه‌های مهمل تلخک 
تظیم شنه است. رضا داتشور. در 
داستان کوئاه «محبوبه و آل»باوجود 
کلی نگری و پرمز از زیت دیع 
خوش درششیده و مهارت غود را در 
پردافت داستان, به ویزه تاسی از 
شیوه‌ی السانه نگاری‌های سد‌های 
چهارم و پنجم هجری در خراسان 
آشکا نموده لست. اما آن شیوهی 


کت با تااتفسن نووو 


رابت را 


عامپانه ماهرائه: از منظری بیرونی 
وله باس کف به سرت 
به درون شعصیت ها رنه تا رحیات 
درون خان را .در بش دوم 


دستانوارهها آشکارا سیک غراسان 
را با مضامین جدیدپز ی بان 


کناب شناسی داستان کوتاه در 
خارج از کشور بان و جهان| 
ردآورنده: دیوش کارگر 
ناشر: اتشارات اقانه. اسلا سوند 
تیب چاپ: چاب دوم برای نهرست 
مربوط به سال ۱۳۷۲ و چب اول 
ای فهرست مربوط به سان /۱۳۹ 
گردآرنه در این دو کاس تلاش 
کیرده سدانل ,پشش بزرگی از 
شتان‌های کوتاه چاپ شده در 
مطبوفات ایراتی تبدیدی یا مجموعه 
داستانهای منتشر شده ررا مسرفی 
سید او در پیش گنتار به 
دشواری‌های کار پراکندگی. نبود 
ارتباطات بویا برای ستیابی به تمامی 
استاه و غیره آشاره دارد و غرم 
آن است که به پاری دیگر دوستان 
این مجموعه تکمیل شود و منیمی 
شود پرای دیگرانی که علانهمند با 
داستنی ها پپرامون دستان کوتاه 
ابرقی می بش 


عقرب‌هاء آهوها: عقاب ها 
یک دستان لد 
وید بهرم حیدری 
ناش انتشاراث افان اپسالء سول 
چاپ اول؛ بهار ۱۳۷۵ 
ان کتاب که در وانع بخش دوم 
داسیان - خاطرات زان هگوه ماک 
اجساد. رود جاری انسان» از همین 
تویسنده استه شرح مقصل نویسیده 
است ردان شهرستان مسچدملیمان 
در جبهوری اسلامی:بهرام حبترک 
پیش ار اقلا مجموعهدالتانهایا 
«للی» و «گاگریره را اتشار داد 
استه در اين کتاب خاطرات خرد از 
زنانبان و وضعیت زندان کرچیک 
مسچسلیمان را باژگویه می کند. در 
این شرح حرمان زندن که به شبوه یا 
وافم گرآیانه همراه با نا‌های واقمی 
زنتیان پرداخت شده است. از اهاز 
تشر و داوری پیرامون انسان‌ها 
خوداری ‏ نکرده او . زاین را به 
عویش که لا خود نت ند 4 
مقایتی که از خود نشان داهن 
وابستگی اشان به گروه سباسی سر 
دی کرده است. ۲ در آل 
فضای کوچک و پنته. در میان 
جون‌هایی که هم‌هنگام با نلاب به 
جریانات روشتشگری چپ پبوسه و 
چندان تجریه و آگاهی از زندگی و 
معیط نداشتهاند. نیشن و شامد 
گفت وگوهایشان بودن. چیزی جز فقر 
اندیشگی و روش‌های غام و بتدایی 
براي پرداختن به مصایب زندگی: 
نوان تتظار داشت. در بخشل 
دی این عاطرفت. گنت وگرا و 
رفترهای این جونن صادفانه بزوک 
یافته و خوننده زا بهژرفای این فقر 
نیشگی می کمن 


کاهنامه‌ی خد 
گافنمه‌ی ابی عط شماره‌ی چهارم 
و پنجي زستن ۱۳۳۷ به سرتیرتا 
مخدعلی شکیابی ۵ ٩۷‏ سفع 
منتشر شد.نشریه‌ی غط در سومین 
مجلد مود ضیه‌ی ناه را مر 


کردهرست. مطالب این شماره شامل: 
درباره‌ی زبان شناسی: بتر سوندکد 
ترجمه: کیمرت آزوهند گیلادهی - 
در حاشیه‌ی هیروشیما. مسمود متثل 
- بخشی از نامه‌ی پذاله رویایی - 
مصاحبه شهرام میریان و محمدعلی 
شکییایی با بهمن سقابی - هک 
اسامیل شامرودی از سس لنگرودی 
- رات یی ال وان 
مب نت جیتاسی شنبی از 
عفت دهاش پور.-. داستانهای رای 
پر من اد تلهی گورین دسا 
شهلا حمزاری - «فوایسم» از قمی 
قاضی نور - «آخر خطه از سمود 
تقره کار - با اشماری از نسمامیل 
خویی - هرمز علی‌پود - علی 
ااجاهی - تع اه شکیبایی و 
هفترهای 

کانون نوبسندگان درتبعید 


دفترهای کانون نویسندگان درتمید 
شماره ته, زستان ۱۳۷۹ به سردبری 
نسم شه. این دفتر 
که کر فلع رفمی و :۷ صفحه همرا 
با تصویری از جمالزاده در آفاز 
اش شدت در سترس عوشدگان 
قرارگرفته است. 

در تم هم چین گلشته عه بخ 
شمن دلتال و نماپشام, انبات 
جهانی و نقدرپزومش هدره با سرلی 
کتاب‌های زسیده را دبرگرفته است. 
نسیم خاکسانن سردبیر در آماز این 
و زا طسب 
خانه‌ی کلمات نبست. وفتی نوشتیم 
و لبت‌شان کرفیم در شعره داستان" 
نق. پززهش و در خطاب... یگ از 
آن ما نیستنه کلمات. غود زند 
می‌یابه. می‌گریزند از ما با هستی 
نریاته شان.۷ همکاران این مره از 
دفترهای کالون؛ امبرحسین افراسیابی 
پا مقاله ی همهلتیبرای غزل سرابی: 
باداشتی بر سوئات‌های گلامور» و 
ترجمه «ده فزل از شیموس هینی». 
رضا مرزیان با مقاله‌ی «در زندان 
شناد و ارتجاعه گفتاری دیاروی 
اتسور و ستبرد ژدن به فرهنگ 
واژگان علامه «هخدا از سوی جمهوری 
ما ی ۱ 3 
«و نا هیچ» کالم امبری با برگردان 
ی 
همرله با اشماری از بو عزیزیور: 
شمس انگرودی. ابر پلپیگی و 


صفحه ۸۱ 


ی 


وراه اسداه دراه وانی داي عاعسهتطهانطه‌طعنگ که -عصعله و1۳ حعفهعمقای مممتهه عاطمک ها قطن 
تا غروب» ششصد و هنتاد و هشت قوی توی هیکل گجی ۰ ۰ 07806مدوون6 مونگنیا ونهطهزهسهه‌هءمصعطمهه موی 
۳ مامودط وتسوهنوستم‌هبمسهههه اه هنم 


به اتفاق ششصد وهفتادوهشت فرشته - «ا۵وصقصهه ب2 اطامنه 4هت اعاع‌صلهع صطما ۵هنا ۲۳6 فنیج عالع - 
- هم فرشا از خاک و گل مرش - عقمصاوااتاگ فص عصعوزها50 مك حبص۳ من هه فنط مممونمه دم 
به تبیغ طرح های سکون و سکوت مشنوند. باته‌اععه عمط دم بوز ,ازع عطهط 16 


,ه۳۵۵0 :قمطصا۱۱۵ جانن‌طیق‌هاگ .5 بصامام‌وونه ,678 عنه معا ومع :معله هن 

,اه نی وصفاا معط مه هعصفه معللا فص عاوطاط انم من 
اهقستاهه مداقا1 «ع6 ونمره سا هانمکسطه مهد سا «مهههاههه۳ اه 1 ماه مه هم 
پس زندهباد ۱۷۸ صادره از بخش ۰ ساکن تهران - 1۳۵۳۲۵ عزه عطق مره فصن - رمک هه ۱ مه ,نعط ع ملق مهد 
تاه به عیعنان/ جع قمطهک همامبعههنا جم ها فصعه 


فاتح‌شدم بل ناتح‌شدم 


پداف چات مق ری رسیده اه که در هار چوپ توا و 

ی ‌ ۳ ودک هفطه‌ط۸ عاعزءصطهم۲ اتاصطه ععة قمة 
در ارتفاع ششصد وهفتوهشت متری سطح زمین رارگرته ست 0 ۰ ای 
۵۵۶ مه مهتم معط اما ده لهامه هه 0و معق گنه هه 


وافتحاراینرا دارد 
که می تواند از همان دریچه- ته از ره پلکان - خود را 
دیوانهوار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند. 


که در ازای ششصد و هفتادوهشت سکه؛ حضرت آبراهام صهبا 


مریه ای به قافة کشک در رثای حیاتش رقم زد 


1 نشر وپخش کتاب. مطبوعات. کاست. 60 . فیلم های سینمایی. مینیاتور. صنایع دستی 
متون ادبی؛ تاریخی؛ فلسفی» داستان» رمان؛ سینما؛ تاتر؛ ۱۹۱۱۱۱ 
انواع فرهنگ لفات به زبانهای ختلف جطموباع اد نانز 06( 
نت را جحعاقتنطه‌کانع 7 ها ۲عطعظ 

او و سوب خصعانی‌او۳0 4ص عاقلقز۳ 
بهزین فیلم های ویدئویی؛ 03 ۰ کاست :13110003617 همه و4آقهه6 
و کتابهای ترجمه شده به زبان آلانی عصم۱۵6 ۷ فص وحن ,معامووم نم | ۵ 


فا ال معططم بط مطمعزعتع۳ موزیک 


معا مهتلهاگ-نا) 1۵ 50667 ۰ 10 .5 وا 
2 53 92 (0221) :۳2 96 260 0171/53 :8 71 :9253870 (0221) ,11" 


۰ +۶ 
حانه کتاب 
۰ 
روزانه از ۱۰ صبح تا ۸ شب در محل تازه در نزدیکی میدان هوی مارکت (کلن) 


فرهنگ آلمانی . فارسی - پتبه چی ۵ مارک سمقونی مردگان » عباس معروفی ۷ مارک 
فرهنگ فارسی . آلمانی پرنکر علوی ۵ مارک کلیه آثار سینمایی از کارگردنان برجسته ایرانی هرکدام ۰ ۰ ۲۰ مارک 


ازضمایشگاه خانه کتاب دیدن کنید 


9 وامو 


نت0 


من می توانم از فردا همچوث وطن پرست غیوری 
سهمی از ابده آل عظیمی که اجماع 

هر چهارشنبه بعد از ظهر» آث‌را 

با اتیاق و دلهره دنبال می کند 

درقلب و منز 
سهمی از آن هزار هوس پرور هزار ربالی 

که می توان به مصرف یخچال و مبل و پرده رساندش 


بش داشته باضم 


با آنکه در ازای ششصد وهفتادوهشت رای طبیعی 
آذ را شبی به ششصد وعفتادوهشت مرد وطن بخشبد 


من می توانم از فردا 

در پستوی مغاز؛ خاک 

بعد از فروکشیدن چندین نفس ز جند گرم جنس دست اول خالص 
و صرف چد بادیه پپسی کولای ناخالص 


و بعش چند باحن و باهو و وغ وخ و هوهو 

رسما به مجمع فضلای فکور و فضله های فاضل روشتفکر 

پیروان مکتب داخ داخ تزا تاراخ یرد ۱۵۲/۵ وسسمهن؟ ۵ص 8عطععهکاما ان 
1 و ,۱۵۲00 ما۳ مس نا مزع جوز 
و طرح اولبن رسان بز رگم را ۱ 
هدزای سنا 2۲ جممنهیهت) فصن م۱۸۵۵ بلنهیطه‌فاط1 من همه من 


معناي‌فنيه. 
9 اهاامسهسناگ ماامه دحا نو‌سننداهاممف‌سطوطعهه موم اععنه1 « مق 
بگهزاررششصد راد دخت شک ننک _ موز ویزومرایو ومووزول بمل مممممقاا وتعطاف‌صنهناها:عفصعطعهه عاطعطلا عم 
رسما به زر دستگاه تهی دست چاپ خواهد رفت 


برهر دو پشت ششصد وهفتادوهشت پا کت 


۰ شم 
اشنوی اصل رهب نامرک مس جموامعهللاه سوک عونت صاونسهک صوتلهنمه شمه 
من می تام از فردا ما۵ زور۳۵ «صهاههن مه عمط مومت معلحفاهنن هه هن 
ی با با فص ها هب۳ 0 ,م۱۵ ۵ ۲مونهنه مهتمتسهااظ صل هه قضن 
کل مزا مود1 مماامبهاهااماهز قس مهو مممعسمموهه بقل وصلهو۷۵ تم 


خود را رای ششصد وهفتادوهشت دوره به یک دستگاه سند مضل پرش ۰ 6الاهههاحاهاظ فا -کماحقهاظ1 7مل تموصقطنم۸ ۲عل مومع 
لو۳ظ مملهتو ممههه کساحظ حمل فصن همفه‌سنهط اامشتاه 
(تبطه۳ تمسمته؟) 7۰ 5۰ وه آعهسن‌هاهکسیاوههعف‌هعنهاونه تطعط عفك نا ار نع 
در مجلس تجمع و تامین آنیه ۱۷۵۲۵ )ونه‌هقطه‌وونیه عابع«صمطیبوظ مععولف‌مقط صعق ااععتاه: 
باتش نتپاس ز فا میداد کم داوس دههاتمق‌صیاعطمهه وبا هانعهاع ت13 معفتط منك گنه 
9 ده ,اممه‌رونطمهه5090 مصعو0 ماما ,صاهلاعهتهوهماهتمو2 

زرا که من تمام ندرجات مجلة هن و دانشس و تم و کرنش را می خوانم 


ود 


در وه رای و مموومه باه سسها طعز 
ی رازه2 ممعنه نامه هه ه 
2 ممومسازگ هه سامهه4طعطهیه ۸ جهن 
7 
مامت ۱7۰۳ هنت ناما ۱۱۵ وصنومیلههظ بنه قصتلهعویه۷ مه تفقم: 

که گرچه نان ندارد اما بجا ی آن عم فصن عمطه‌عمهووز/۱۷,, قصطهعانم2 ععل اعلنیه عتف الم طعز لن۵ 
مار اسهنه۱ ماموه‌عوسطزهتطمطمعاا هط اه هن معها 6 هت وصنونهبه ۷ عزنومو 


میدان دید باز و وسیعیدارد 


که مرزهای فعلی جفراقبالیش ,0۳0:آمن ۱۷/۵(۲ میس جعملاه۷ جعطه‌زه:والهگهاه ععهفی هعتانهس هط ام 
از جانب فسال: ه مدا پر طراوت و سز اقا ۵ ماهفهودنه ,هگن له معححع ماه عطق ,ی 2 3:۵1 ما عم 

۱ 
واز جوب» به مان باستالی اعدا۶ *ستهاجومهتانماعط,, حعطهتااستنعنله حعل مه مع04٩‏ هرز 
و درمناط پر ازدحام؛ ه دا توپعانهرسیده ست ۰ تت۳تع "ماها‌ههدمهکا, حعل ند ماعنه/۱ معانصهراهههه جع مز فصن 


18 00 ۶ ساتننتنت 


موهبتیست زبستن» آری 

در زا گاه شیخ ابودلقک کمانچه کش فوری 
شیخ ای دل ای دل تبک نبا تبوری 

شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان 
گهوارة مولفان فلسة "ای بابا به من چه ولش کن" 

مهد مسابقات لمپیک هوش - وای! 

جائی که دست به هر دستگاه نلی تصوير و صوت می‌زنی؛ از آت 


بوق نبوغ تابن آیتازهسال می آید 


بصعوه؟ هه هو ندز اما وف رز 
_ جمواموهن1 مط‌دنمنطاجومه صف «وماعدطه م5 مب :نا جع و 

وبرگزید گان فکری ملت عم مها الما لا تک نان ۵ 
وقتی که در کلاس | کابر حضورمی بابد موی زر هجوج ری ی ام 
هر یک بهروی سینه ششصد وهفتادوهشت کباب پزبرقی ,ما طع۸ ب عنطومیهل۳۸ جع جم4ه07۵ جع فصهاهعمنووتنا جر 
ورد دست ششصدوهنتوهشت سعت ناو ردف کرد ومي داد چا ی 


- دارسقلنت«حات‌طودط1 مك مفهنوهو 01‏ عهع ۱ عف «ز 
که ناتوانی از خواصی تهی کیسه بودن است» نهتادانی 1 نمرموی ج۳ ۳ ۱ رس ات 
هه ععاعنه0 معوناتاططعنة عمهت عصسععمم‌عاقانلهنم» عنة 


ی نله بعف و16۵ «عالقجمهنه نق ۱۱۵ فصن 


صعاهتاهط ملعم طهتولهه۸ عم 565۵16 من فاو مهرد 
اکنون به شادمانی ینف عاقه‌وامهتن3- مهم مطععنستااه وندطزعف همم میطعطمهه صعاعت۳ظ معط گنه 
و 

در پا آین؛ با انتعاره شصد وهفتادوهشت شمع نسیه می افروزم 2 بسا 
ومی پم به روی تاقچه تا با اجازه8 چند کلامی ها حاعامظ مها جع لهدهه/۱ حه نعلونط8هز] قف 
دربارة فوائد قانونی حیات به عرض حضورتان برسانم ۱ 
واولین کلنگ ساختمان رفیع زند گیم را ما هه ی 0 ۳۳ 

ی بجعت نم ماه جنگ ممههته «ص 
همراه ا لین کف زدتی پرشور وتا هرهاامجعقصطعه اعوه‌تو؟ جصمك بو عامنگ ععلاه۱ حطعز مد 
برفرق فرق خویش بکویم ,نگ عفا گنه حصعة عومتیره فصن جه همعه1 حقنهاهو رصب۳ گنه 


۱۷/۵۲۶ عمج هنه اعذاطنهایی چه جصه۱۱ ,معط هن 


من‌زنده اب ماتد زنده رود که یک روز زند» برد جممسندملمهنلا۱وعص‌نما معهتمه: سهظ سس ههام5 اد هم مد 
وازتممآنچه که در اتحصارمرد زنده ست؛ بهرهخوام برد ۷6:58 2 آننع5 معصعوته ملظ مهفنهوما باه 
+ععحام هه هط حعز بفزبصعام1 مه هذط طعز 

۱۲ صعطما دنه اعمه ععل ,۳ ۱0ا/ونهمعطما, نصعة ماو 

باحا وه صعطعصه‌سونفه‌ام؟ حعل ع۵ رصع له مه ۱۱۵۲۵۵ قمت. 
در کوچه‌های شهر» که سرشار از موب ملی ست. «ه انامه 
و در میان سایه های سبکبار تیرهای تلگراف 


من می توانم از فردا 


هاگ ۲ع جعععهت صعل هذ معودمه طه ممها طع1 


گردش کنان قدم بردارم ب4صنه فالتقعع طه‌ناداع‌نع» مع‌طهولههه‌نله۱۱ انم من 
وبا غرره ششصدوهتادوهشت با به یوار ۳ سم ۳[ 
مستراح‌های عموم بتونسم .. :می‌رنتبطم عاهنگ ند مناه‌عول1 صعطتلاصتلق جع جممه/( عق گنرد 


توشتم که خر کند خنده "صموهتا ند همذه‌ما هید امعت همق هن بصموهتاهع 2 ممعل عته قعنا م1 


6:۸۳ ۵۵ 5۵9 7 


#مومیط «عیا۳0۲0 م۷۵ )طمن0ع0 مزظ 


۱ صیمیه۱6 متصعحملا جوا ممعامه۳ هعا عنم ) 


خود را به بت رساندم 


خو و به ای درا یک خ امه موی .۰ 19190 مزع ۱6۵۲و با 

وهستیبه یک شمارهمشعص شد 

ی یک شعر از فروغ فرخ زاد 
(ترجمه به آلمانی : حسین منصوری) 


دیگر خیالم از همه سوراحت است 


آغوش مهربان ما وطن ۱۹ 

پستانک سوابق پر افتخار تاریحی ۱ 

لالاکی تمدن و فرهنگ ۳ 

و جق وجی جقتهتانون... هدمع معط ع 

آ با 

0 بمعسفاا معصه اند اعنهه عاعصقهاهه فص 

دیگر خیلم از همه سو راحت است. ,انا عصزمه فصهنامسنه عااموعنفهه مه مصه 
‌ ,678 عن عحاعا معا :وعله ما« 

۳ م۲ :هه نی‌طافهگ .5 هن )لامام‌وفنه 

از فرط شادمانی 

رفتم کنار پنجره؛ با اشتهاق» شخپصد وهنتادوهشت بار :وملووهه دعهم‌للاه۱ طذ هط لا 

۳ ۱۷۵/۵ نها عمععصن م3 بفف اعلنممعقس ۱ ون 

هوا را که از طبار بهن ۱ 

وبوی خا کروبه و ادرار متقبض شده بود تنطلیع فص ممتفعع 2 ۲هتمعهن لعنگهلااه5 عم 

| ...م60۵9 جتت0دست عم‌کات(0 جع معرمکفعتد() عم فصن 

درون سین فرو دادم کهاوممع صعصطا۱۵ حامز هط مناد روز امه 

و زیر ششصد وهفتادوهشت تبض بدهکاری 

عفنه:۳ نها و۷ 


وروی ششصدوهفتا دوهشت تقاضای کار نوشتم : فروغ فرخ زاد اعصوطها عتصهع نج ماه فصن «ماعمع۳ سید طز وصنع 


,۱۲۵0۵0 جع جع مت «مل عنل آمصصوتدطه ول ده همع صنطوطععو: 


در سرزمین شعرو گل و بلبل سا ماوهقطععع لممامه‌وهعتا قض -ا۱۸۵1: 
9 مزع نامک وتدهه ام دننامه هنهمه تعلسن فصن 

وت ود تجعز اعتنهه جموصطیه«0ظ1 مهتم منطدا‌مامعسطعطمعه گنه 4سا 
وتنی که واقیت موجودبودن تو پس از سال های سال پذیرفهمی شود فموطهمد۳ طیدهتو۳ز 
(جانی کن «عوماز جمف فصن ممالموتاطهها۱ جع روصطاع(10 عل فصم سذ «عام 
2 مها ده قلعة ,عطقنجه0 مه همه« معلاه ۱0۴ ,جعوع5 هنه قذبهو و 

با اولین نگاه رسمیم از لای پرده ششصد و هفتادوهشت شاعر را می نتم مممهم‌مهوهد قذنجهو عله مظعا جعاعه مه مهد 


که حقه بازها: عمه در هید غریب گدایان۱ 
س از ۱09 ,لصا «صموعنق هط بو 


در لای خا کروبه به دتبال وزن و قافیه می گردند وسمطده۷۷ جعک طعتیق عاناظ حعلاع‌تستلاه صعاععه صعصته‌ه نر 
راز صدای اولین قدم رسمیم عاله مه ,هه ماع( وعهه دک هنااه‌ههقسهدامعو 
۰ ی ۳ +- اععوتتاهظ همع - ۳000107 عم القامه0 ۲عون 090۷۵ «ز 

بکباره» از مین لجن زارهای تبره شصد وهفتادوهشت بل مرموز بم‌طنه و13 فصن صتعا آمعه موجتل۱/۵ مك گنه 
که از سرت ,0 الهو تاه( علاهعنمصتهاهع وتعطها هنطاا‌هاءع صسطعمهه ۱۱9 فصن 
ی 7۳ ۰ هب تعنص هه له مرک مه ده مق 
خود را به شکل ششصد وهفتا دوهشت کلاغ سیاه پیر درآورده اند بجعاهط ام4نمنل۱ مع‌طها مالد 
با تبلیبه سوی حاشیة روز می برد ,م۱۵ هک معلاهات88ه صعنعی معط 
: و5 معونسهلاع: ,حعاملصسف ما عفا عل عنه له گنه 
۵ بعوهل؟ فمدمهوه1 وصططن13 عنالظ ۵0۱۳و 
می شود به بوی ششصد وهفتادوهشت ممدنه لته جعادی مه ۷۵ 4ص 
شاخ گل سرخ ۱۵۳ «اکودهادهوم از وناهنسسطر‌ه:مصسدهمه دما و۳ ما ان اعد 

محصول کار خانجات عظیم پلاسکو مععداط «ه۷ معطهتساه13 معینمعنه حعك ما فالعاوهو۲60 


6 ماو «حووصس 


اوماه: تضع‌سیت خونقهههه مملس هام 
۶ مها ما۱۵ و ند مق موفید: 
- اقا امک جفنمم؟ جواهفط۸ م‌طوووما 
قلهمما8 نم ۲۵ موه ممی نها «ید 
اجه عنرمعداعالتاههی عم - مو 
۵۰ فص جممهناتاجع0 ,صهها من 
6 فده حط ع امطعیه۱ ماضهمهرقو 
۱ 
حتااجبه جحلیز عم مسطی مدا مه 
هاوقصص صا مما‌نتنامج عم جع 
۱ 
۵ له مطومت0 ۸ نها معنلات 
۱ 
مع‌تتنامم صمم اتف نم حعطد 
۱۳ 
هم بعلمممنومجون تهای‌مضی؟ ما 
امه جمکنجطدا مك وصالدفعطم مق 
۳ 
انامه نها موفته ح وصافن 
۱ 
او همع خسمل‌مامنه فاعا عتناتا 
| 
-5(۶ جهقانهاما معه علدمماه ۱ عای‌ لا 
علاجم‌صضه ۱ نم ما جع گنه عصوا 
عصتافهة عاصا هه مص توق ماو 
اه م2 هه امک م‌طصو امه 
ماع مه عم ۵ج تخلمهی مایا ول 
6 صشنمقميم ها ممفمه علب صفص 
مممتمایه؟ مق انم مه عاممامط قاچ 
فتاه حمه هام۷ نف عاعاه جمهفموو 
۲۳۵ جع ععاولا 2۵ ممفصم شب 
خا مج عوما ‏ که معط ومع 
۵ اون >عم‌تهموهومند هارمه 
کل معاهنعی مه مت تمه عدباط 
۱ 
مموصطتجه2 عممک ناه مق 
سا تاعاس صک اعد صل۷ عصاث 
باه‌فع‌ها مزلم ممومه) جوا سوب 
مه مومت حمعاه معط معاله وید 
ی 
-جما عبت 16 70 - موه ابو 1997 نا 

نات ۲ ماه عم 


جح6 فلا ممودع مطهوم0/ع یه مک 
صاوعو مها جع مظعا ععضت ما نت 
هجو جع ععت ۳:2 عم عمومفلم 
مهو موطامش دنل هلا الق معتهتقانمله 
۱ 
اند ومتا3ه0 مه تهط مزب 
هه وا ججی‌خ۲ مه /۱ ممف ع تب بافنلط 
مر ۵/ يف صمامومته/۱ عمج عم 
آممطل۱۵ مت منند تقنعمضنت خها مه 
۵ مه من فص نومه صعی 
۱ 
0۵ هتبلا مه 2۱ اهوم آموها 
#متلسه؟ - معا مق مممصلدو اشنم 
امامجه) چت تا مه هه عمی۴ 
ومسوها دق ممودع مه هماع 
ی 


005 


عاونقاعهط م20 ها اصيم میت »عيي معط 
وصععه۲ عه عح اخنفطا ع دامع 
0 ما8 عتاناه0 ۵6 عون خاطنه‌امد؟ 
ههام ما۱ مهن هاکوی مه 
۱۳ 
اهممومی»۷ ول ها علاط اعلمکا عنم 
۱ 5۵ صهاهدم ساننه۹! عصمه باممه‌ط 
اه ایکا جع مممهنن6! ملع 


ات ۱ 
۱ 
۷۵۵۵ ۱مع00نهع فاد 1997 
۱ اممو۵ 6 عطاق عم 
۱ 
جد ۱۸۵۲۵ جد منم صعف حتاف 
صاععق د مسا مها ملممتتممووه: 
نامگ مه متا مضه ند صعتتووو 
024 او مصال 0005 ممعانمک معل 
00۵ شلات هلو و0 حمممهج م2 مققم 
۱ 
اه ههام0 «ند 0جلا عاممهطي۸ و 
تلود و بش۸ 21 دص 
ها جهاتمجموط ۱۵۵/۵4 قا۳۵ معا 
اطص‌ص مها م۱۵ مهو ص۱۳ مک 
۱ 


وه 


نله 2 ۵عوانه 504 - 20۴ ججب 
۵ مه ودنه] +جو 


و 
اجممت معا معبگه ها عاقممدمما 
موستجهوسة 


نا «۱ 
اطماعک مه هنک مر 
06 عطه من؟ منمعم۸ ما۱ )و۵ 
جهه به ما کاطجع مهونهها ععک وصنم 
۱ 
ماه عا7 مد امطاوت ۱۱۵۲۵960 جع 
مات چ بصمله؟ نوج عناع‌صهمه! قمع 

فتاه رد 


۱ 
۱۵ 7049 یه و۱ ها مها وصفمد 
۱ 
کدی وهی جن معلومه‌طنا عم هب0 کنید. 
جوم که ها نس م۱۱۵۳ مومع آنعب‌نا 
آنابصم/ا عصطمجایت ص ممچع عع0 موی 
احا ماع بوطه )م5 موعمهاج5 عمف 
مج ص صعهمو اساتلا نز لب «ههمز 
بح 00۲۱و مع۷/۵ ۱۵ معانتاان؟ مدز 
وص‌دلی‌تنا و۱8 جع جه م2 
ع۵ت حان) معاور5 معنداها ممت. 
سامت ۵2۵24 عم 


مجح معطل +ماني م0 :هاجنهق عمان 2 
1۱ 


و21 ع«عوابه 5۵۵ - 20۴ ججو 
0 هه ومدی‌ممو0 +++ 


و 

ی 
اه 

عالجها عمند رم ۱۳۵ جع اقجم‌ط عصنوما م2 
۱ 

و2 سم وم 


ما0 

نانک تفه هام5۵ مضتنمه عمط 
ع0 جعامعی الما ماج(60 
۱۳ 
] 
نمزم معنعمه/۱ 5 منم 

۱ 
ات اي ۳ نما لها مرو 
منم نع نامک جهاجمع ععا ق ها 
کی 

قعیع وصععحات :۲ مه ام انم عطق 
لا جمیجع ایجهتان مش تمد فص هم 
مهم که ۵صا ماناهمج,۲۵ صط 
تهج )جوم له ۷9۲ م0 علست۷ وصلموو 
۷ 
ما ۱ مدا یاهوم ومعوم؟ 
7 معط امک ماعافتط خوهع اف 
ماوت مه امخویهج عممت» مه عمط 
حه5 مه 0 مد خوق‌مقل‌ودند ما 
۱ 
مس مق ممدا! معط ص3۵ صمق 
موه مه 

هه فص ۲ مق مهد ما0 عطهط نایک 
ی 
حط مها اتود هام8۵ ج هه ور 
معا جل ره مه بطه/ه/«ممعت ت80 هار 
۱! 
۱ 
-طامشععت جع لعف هو عطت تا حهوی 
لا مه حموداعادلا ماتعننمه‌تفم مر 
اماموده اموت :20 اه ونم 
20ج عهصصاوند ماه ععاسا علو جه بصعل۳. 
حونه جع عطها اک کد0 صلهد مج 
لبنت 


نان ماه مهف عکمه/صمل 
عاج‌مقاععم, ماوت الم علامه تطنهایوک 
۱۳| 
صموع مت عه علس۷۳ نا خشت صفی 
۱ 
جعاععع م۲ همه عاعقلایه تشمامهک اقع 
-عا,ممعه ان | اج - لاعف 
۷۵ جهاههومنه مود «هااماقعوص "م‌ضمو 
۳ 
واه ند م0 مالموون و فصضا مه 
7 وصم۸ مه ماه موف صعمت وا 
احت نمی ندال ع يو 
۳ 

(هاها مها عم عاع) مصهه 


۱۰۸۳۵۵ 


عومقدته جمقجه۳ع ۵ص ماه وب وف 
موه مه همرت از نع مه مص/۷ 
نهیم وم ای هاجتها ند مها ند ففلهامه) 
جع صصف عمج طه ۵ م2 موه 
هماع ند مه ومطامسه !۱ ممععت فص 
وت 
اوه معتولالدها مه نهد مصصفا موی 
باطفهطملا اممستاه نصصاصی ,۱۸۳۵ ۱۵۸۱ 
مها مها جاه یه نیمه صاضا الم ع‌طع: 
۱ 
وله موه وصه‌ق5 عم فص صعآل 

کته جوصد 


میتی بدا امفز انامه تمصع 
سا مصقام2 ماه 6 0 اجه م961۵ 
مه نیم مق هه قصساخص ۱۵۵ 
عم مطدونه۲۳ مق ند وادامه‌مما م2 عصهد 
9 
اهتنا م0مفنصیان۱ مجه عاتتل بجع 
5 
[۳ جمواه) 000 صمویتاه ماع معط خاک دام 


ما2 ««ععادهل 500 - 20۴ ججو 
9 40 وهاد0000۵۳ +9 


|] 
5 

وم مامآه عسم: ماع )مق 
(۵نمق #مصموت) متا م6 - هل وصنو. 


مه ادا جماو۷۵ صمه من موهمهاوک معو/۷ 
نب هام املممسمل ماقتنا 
۱ 
وی مه هیهت نس مها 
م۳ ۱9 معا وود مموتخوج 
فطل مم‌آاه ععف ات3 مه مه 
و 
خ۷۵۲۱۴۱۵ ۵4۵ ند مقوهد تقادص معاواه: 

مج ها ۱۸۸۵۷۵۵ جه عوحاه اعد انهالا عده 
1 
له504۵ لمعلا مج مق م8 
هیدهم نم ما0 م2 مق 
و 
و 
عمط الم فقمد 


موی ند۲ جا نها عم نس 
ما2 ملصه‌طا له نع معلا مها لو 
همان امه جع اراد عد 
بل ماه مموصتاع2 009۵0۵9 بطم 
امه مد ع۳ تاملنه مبهلا ما 
مه نس جهممبدیمما ومادهفصعا 
الم عادکامگع۳۳2 « عاادط مومقکالد 
حسه! جهننه‌جهد‌ها مک ند« کوها 
0 
۱/۵۵ معاهک‌فمه! معامه‌طا جع مووو 
صوماهاصا تست ۵۵ 

امی 0۵۸ 


960 4 


هنهک معتنلداو مه وصات 2۰ 
ام ممتنمها ‏ بت دجم مه اما 


خنه صووه جهصه/۱ جه کف مضه 9 
و 
٩۳۱0‏ مه بح فمعو عاصمقا ادا 
امعامو60۳۵ و ۵ ۳) ۲و 
امه5۵۵ بت عم‌صنت 2 نت۱ مه 
00۲ونهاو؟ مملنوطه نعلنهع انا وم 
۳ 
۱ 
ان موه مد ۵ عم وموهنا مه 
ی 
ماک هط موه وو۵9۱۷۷/۵ هم معط 
چیه نوک لد ول ملوت ۱ وتات فامرد 
اف موه عم هلول نها 
م«0ومزاه مها ماه مموهو رد 
ممتاد خسف م۷ فصما صونه 1 معن 
۱ 
رم ادا مود 0 مها تمصمری 
دا موه مد ومملهط ماک ممها تصضات 
احاومداه عم وه لا مه هد ها 
0ص می عممقا م6 ععجومت‌بچيم ععا 
| 
به ممصصف ال میت کم مموملا‌ههط 
اه حا نها مطنه ان صقو 
اوهوزيه امه حاه‌ بل معا ۵و رد 
مه عم نها مححاط ماه تماقا 
عداه:] مهه که وصه۷۵ عف ‏ مود ماو 
)۲۵ معوهامله‌داني۸ معمعد وصند 
۱ 
7 
ود ۱0۵ ۱0 اعصف 6۵ 


اج فص جعصفمهنی عمف قبف ,موه 
و 
عمط م2۵ صنما ممها متام 
امبهنه‌طن 206 عصهه مادک قح (۵۵ط 
موادت من حالبعط خا عاصصا ممحففاهی 
مک وص‌نلده عصت خمصدت ۲ وامانا 
موورنم لا عم مرا مل مان معاحتاطه: 
موه موق سا دز هت ۱۵6 مه 
۵۰ ده اد - و جوم عام۷۵۴/۵عنهو 
اتمه مه معا صعف کنه فه ۱۷ 
ممص‌هوق۱۳ ,جمی کمن معهاهآ ‏ 
مها مه وصحیدان] قاهدک هام 
ع80 ممف تجعاقرت مك بانط 5 
0 
حوطا ما موف ج اسف صعف (قه 
جلج‌طا مه ند « ۷۵ جع یه موی 

ابا یی مر 


ند لها هه عه خه مممتنانمل‌و٩‏ ع) 00۵ 
مم‌نام‌عمنمها عق صمل» لمصف: 5 0 
عم انم ععف امطادت صطموانه اند 
که 5۵9 صونناه میت بصنصو 6 
۱ اند ها محامونه 5۸لا )هت ممه 
مه نوت یه مومت نت۱ وق 
نمی طما خنطمهه لفعلز5۵ 


جج+ و۱۱۷۷ ججب ۱۱6۷۷5 ججج 


هو واادیج - 20۴ ججم 
8 400 ۲۸/۵۷۵۵ + 


مه 0 -حوه مممقلمصه اف 

و 

۱۹۵۵۵ جد ایا نایک له 

همه ات۱۵۴ مود عون 

ی 

0 

معا ومطهوهلا یل مه عاعانطه۱ 

1 

عط معط نایک نها خفصاعامیه ۲ 

۵۰ ه شم جعه قل باه 

تج مه مموروه قص 

ممحنطامه مصه ۳ هم 

ده 4صهامیانهصیممی جع ۵را 

ی 

5 

محر حول کج دهای/5۵۳ عم 

وله مموننفامه‌ط 0000 صا اجب۸ ولا 
واه 

مه هههه 0۱۵ دوه و9 

عم "فش انمسسنهانا 

عا جع م۷۵ ۱997 عمنااجه؟ « 

| 

امه امرمایی له موه 

واص هه ادا میک صلنم۱ 

امصمنونه صط ها ۱997 عمط 

۱ 

ده ملعامم مصمدمی م۷۵ اوزفانهط 

ده اطعطوع معا مخصوساههگ معننلموسه. 

ادا وا موم ممهوهمه۳ ما مب معطها 

باه معت0/ب0ع مات با مر 

مره ها ان 0عن) موممماچک رن 

جولاجف جات اداندک جمل۷۵ ازمامی ما 

مهب 02021997 ی متسه »)نت 

نمی صملدوز ومد مه موه 

صلمب املداها خمها منک وا هه 


مو‌ ‏ متسب وصععطاه ۲۳ موتامه ۵۵ 
ید مماعلاگ‌اممنه۲ معکمه‌طهاوهه صمل زو 
وت ] 
معلق؟ صاصناعهط دا عف لماوع وصه 
دمک متا فاصتزمهوه/ ول و1 انط 
۲ ممل و۵ م0 معلن۱0 اقالاهع عفحقا 
ید5 حاه موه 01 امعم مره‌ففامو 
مه (مصفتک) ععنمک ا0اناه!۱ مممو 
نا 
الو۴ 0۵6۶ جمصطمب ۱995 هو ۱6۵۵ 6و 
حع؟ ممرهتابه هوهق من اه ننک 
مهف هاماهه 3۵009۵۱۸۵ نا هه 
و 
مم ها ولم!۱ عاه عمالعه/:5۵ مك ممودو 

اصفتها معومطهته8 معط 


2۵/90۶ 0>عابه 5۵۵ - 20۴ ججد 
۵ مه وماده«مو0 +بد 
ات 


* وتات 


سا کاننامو 
ت 
۸۳۵۳ هان۱۵ا. میمج ون مسهظ سم 
۵۵ 0۰ عقاا۴. مممیزا میت بو انمگ ‏ باوز 
۱۷۵۲۵۵ ععح۸0 ممای. هناتسمز 
9 . .۰ -زلامماه ل امه له عن بصع 
عم فص ملاهتدم ممته 
اع‌نه 

ععصته انز حقنهتد عمتاه 
انش مم‌نمه مماممامساهط 
ایک جع ممدامومنمع فصن دعر 
0 
ما1 عم متعمطمصو,, معقهماژ 
متا معا وا طمنه او 
نموه ودای۷-اععها ها ود 
هل مود تعطفقظ ممانه۱ هد 
انیا صعة گنه فلمط فسند 
عصمی. به. امقمطقبظ 
۱ 
تلو1۳ ممطمونلمسدوز 
فص تیاه هامهه/۱ فاممه 
نیمه ممدازامه‌ته‌هازم" وه 
-عهمتام‌ناانط باعنضی فص ما 
فص اتماسعاطمنه6 عوظ امطت؟ 
فص معط ععاهه‌منمهمامز مه 
20 عتعابمة عنك المع 
هط «اه صطز ,صمعطه1 نز متاهه 
فصلطنهط. انم 
اهاهمنه 

قعنا ۵ممنس‌نا حمك که 
عانط‌مو؟ عم کنمهل 
صع جز مانهب عنق بهمهمانو 
۱ 
عصطظ هط ملق 
اند عن ی انامه 
-صسوناتصهط فص معوسواهه۷ 
۷۶ ۵سا اعوسه جعتهد دنك بو 
عوناعفعومولله نف وصداهگنمه 
| 
-نمتمه فص متصتعصته؟ قتذ و۳ 
9 
-تلصاقمع هه 8عطممی‌طاله هی 
واه دلهاد؟ ها وصمو:۷۵ مره 
عم ها الا هناگ عظ اممتنه 
امنوهتم؟ حظ عم قفا 
تک صسه ه هز ع 
نوی ممع صة کممووننش 
عصاآماه۷۵ بعل امه طزه مق 
طلمتامعک فص واه طفند 
0 ملگ عم گنه یفن 
عن؟ صمت تا هعاتنله۲ 
جوا فص عالمهو 


8 #وناوول .25 ابقواابا 
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اعفوتیهگ ما ععااهاعتعطهوانر۳ 292704 0۱ 90 ۳۲6۲۲۱0 


صنم۲<۱026 حومتهعصیا و۰۷ 


عل من ,عشکها مه که 
ححّ طز حاماه عمقسهاگ یه 
0 
المع قضا اعدامی«عاق 

| 
مونطازونگنهفذصعاه: . ظ 
عمط سسط ملظ ممممینل 
۳ 
2 »ناه همان مرلمو 
,فصملاه‌نوظ جممه مه صفا 
هه ممتامععوزظ مهن 
دنا وف طعته له همصفزد 
عقاموه۱ متعونا دا وسهقة 
ناک مطهه مه مقتب۱ رها 
لا _ لفط هی العطمننه 
عون جعط‌نسه‌قهله. مهو 
فص امتطهقمنک ی انامه 
عفمتطنا‌ناه0 2 وصاعنط ام 
که به حعصمق کته باه 


و 
هس روط فص مره 
| 
۳ فص معا دوب وس 
هام۱ ند امهفطها( 
| 
م1 هذ 1987 المع اف ,1957 
از وناقا اتلعصول علق 6۲ وب 
ع ام ممتعتامک سل انا 
۱ 
حعنط بعل مومامهفهل ممونساط 
عصوهمهمننهطامهظ مهو 
مسا طممه مت ند 1989 
و 
فافع تلا 
سنا انامو "لمتتهتبظ مملي 
-معوفممه‌یش مصانا_ وم 
فان معصعوه صعل اند ومد 
-نصصیز ان فص وتصطتعصاه۲؟ ,مامو 
له جه اطاعنمههه اذل میامه 
-عقالاه جعدزی معروعاط ممدامسسه 
سا معا عوصموین۷ صعبع 
ما0 بل عمععق:۳ ۱0۵ مممافقاه 
صامک >6ظ یه اماامتودیهطاق عبط 
اه عمط باععطمهد اقدظ ص 
ها بامهاها1 جع ها حععااتا مدمه 
طقع6 هو مه المند مه 
نموه کنه جمفصمه خمسهاننمه 


حطلیع مق الطگلهز/۷ ۱00 عبر 
که ۱۲ جوتلهایی راز نز 2 وه 
فص مک عك عوه۱۷ مه گنه 
عص و ,مک همادا هه ,مصول 
جهن بعطاعع عله به‌توموهد ععنط 
و 
اممفاماس. مموممنسهه . مقوی 
فص زممجیموهط امصاهن فص 
لصا «میدت طعنه ها معلاه عم عنق؛ 
باعلونامها۳ عهنلوقه انعاد 
1 
یناه عنف حصلا ۵ص ند 
جه امه ععفه یامه وسناع۸ 
۱ 
2" 
من تلا 


لور الاو 
طنط فصهت امن رصق انس 
مس ماه بامتگنیی کهمومت‌ودنه 
۷۵ نز 


اه هوانگ صذ لا جمقه‌ه 
0 
-عوعوسونمویه عم اهنا( 
حمتمعفسظ_حنق فص #هعاامه 
اس از مهوتانام 807 ملمی 
عااماماکناهک زد هه وق 
«تعساوز0_ فقس جصعما نهر 
-انامج عمه علله عنة ,الاماوع‌ویه 
4لاهانهط هز مفمتی) مهو 
به ب م۵ 
جهزه مق ,جعاطق۳] نهر قسا جع 
فس ماعیاه‌نطاهک ماه معا 
ماه ممتالنتامالسااز 
عاله عاه صعحفط ممعطفسه6 
معط عله عاطمند فوصت 
گنه ۲عان یز هه ,صاموهقاد8: 
ععطا مفنم/۱. ههام رموزهن 
نامه 
موسهات . مطناقمنا‌مماهنا 
۷۵۲۲ صیه مه من بعفطق6 له 
جع معقم‌لامهاة معا عمط 
مازعا ممههنههه بم‌طهط سل 
| 
واه مت طنه اطانووط م5 
متسه موطازونه‌ی 
انس نوم مانقضا حتعاطتظ 
۱ 


۴ سانن نات 


۹ 


متلاطء‌توتاه. اند صطا اعز صعمف 
2 
عنه فصن :306 ععة مه که عاکعندر 


نس صوونا صعععه بجع( موندس ده 
۱ فصن رمعقننهه اعابابیگهه عععه/۱ متفلا فص صعلطق 


م۳" اع0ظ عم نطعتهلاعقه عنک هط ,عز5 معونهاناععاهظ - 
رمق عتف «ز 
بو معط اعآ ام اههد امس من ععما - 


اف بطم نامه اعگصنه طعا فص "میم منک ها ما۳ 
اعز مابههه حعبظ مک باعهه معهصيت فص تعمععنک عنق ال 
۳۵6 حعک فد «حابشایه اعد عم ان اساعاممعهق. 


اسارلسوس رن سب 
نامز باوصعي فتاه فا عاصملا حعطتمافنه تعفقظ مت 
وه ها ,"موب0ظ مت صا ۳۳۵" اعبظ هم اعمه هه عاامنه: 
علاهنا‌معت مق طعز عالا۱ مهومه علقاا موندتتظ صه به 


۱ 


جع مضظ جة عصق هن ,قاط عمط موه ععاصنا ملد 

ععوعا ده ععاعب ممل اعماز 
جنک جعفتها سس عمط ععاتم‌ط هه گهنان۱ ۳۵00 عمق حاعتبظ 
هت مهف معداعکنه ,عصد2ظ عوتهن؟ «عفصهه ۳066 عم 
کوا جنه عسهه 1 قصهه اسططلدنا فص مت( عمقتي 
ححک اند ظ معة عادتلای فص طعدظ عص هه انعطلدتا 
عه عاطعهه حا تظ هو۱ و۱0 ۲عهه۷۳ معتطبهه 
فص م۱ جه اعته عنه اتصقة بجعدد ااعتعا مس تماق 
مس اند هعانع؟ ماع عا‌صمدنا اعصوظ بهعل/۱۵ )انوم 
کف فص عتاعط معطوي 0:00 عصتهه نت کف باعبظ 
م1 ومة حموط فسیته عاعمهعماا مه ها مهس شملو 
عانعگ عطق بصه صععما هعف ان طنلاق؟ فص لماع 
ان که بصعطی هتفه عللا۲۵ ع1 وتمهسفه2۳۵ 
با ,۱ متکهاهپیز۱ عمسهاط ده «۱۵ عل ,هنومن معوص 
هداعا عله عع1 ع پمک مه و۱1 یله مه گهیا 

الا «عانمک صاعه سل 
تج عصو نفد جعمه طهه طا ای ونلاق۱ به م1 
مانمگ صطعد عمط .حعظ عحعتعاع عم هه ی بحنلاعقعاه1. 
امقععه حعلا نما ا معفطا عال عم 
ممووتم‌ومده معلنعگ عیئمت طعمه بت عاحمس ,علاهط لهاهومژه 
تمه حا مه عنلا هط حعطمومي همفممهز علی فص 
عااعک و۱9 م3۳0۵ مه هن بحته کاعه آهز ۱‏ ,شهار 


فص تمه معورصن «عف هن عااهاعععق؛ 
۱ 
مه ۲اه طعبظ ویتق‌قاعناههد حک که کاسدهلا کاس گناد 
1 


بامنلاتختاه. فد همم هت عاعاعتط ما همه امنهر 
اند جعنه عمقط مه نامه صمطیفست نو ی نسم 
عصلهه عطاقت ,صعوونا عنف عنه طعز معا بطعنلقهه مصوظ 
بط از جعتلامتآ00ط ,ماهف‌صعش (۵ع۵ :عاوه فص مهو 


1 
1 
11 
۳ 
ٍ 
۳ 


۵ لته ع۵/ تعره فص هه عنادلهه قس اي له 
ی 
"ام امدنه ۱ اساوز 

معنهعهنال۵ط که بطم‌نلوکه لاه مه ۱۷/۵/۴ :یره نع 
جعطومو ماد عمل هعانمگ نامه عنه عن5 ۱۱9۵ ,جموده 
معصطا شاک ها عونت عنف عصونا امن 
" که مقطعی عنه ,اما ای مه 

| 
4 حصق ممهنعه ماههر ,هه که به ماستفاه تعو همقل 
۱ 
۳(عض۳ ها طعدکصت اطعنه مصمک طعنه سل اععقا موعز ۱۷ 

مز منک مععما از امعلاه عز5 عذ۲ عسصو مععنگ" عاوه نها 
عقضههاناظ شمه ما۳0 م‌صاعه عضو ۵ص منز 
ما بط عمنید ۲ من عنگ هتم 
ات میت 
عععنظ مق حعهطلا معط 


اعد اوضحتطة هه ی حعوظ مدق منموننه انامه 
ما۱ صعهای هز به۱ ی هه شمه ۷56 اه 
۱ 
۱ 
امعم امن نینک ۱۲ صمواهمععک ,عبط کف نت 
ام که ,۱۷۵۷ معفتونيي حععز) م5 طعذ ححمق بطلعه طماامقصعع۸ 
فص ص۱0 جاعهه اه عت ,معاعتاط به صمفها ههام علوه ی 
"اما ناهن جعقها معدعه دق هط دا" عارد 
امن «عفسا! جعل صا اما م۱۱۱۵ ,اعد هملک سا ما2 ع1 
«عنهه عاانظ" :عاوده ۵ص عامعانل اعب۳ظ 069 صعوعو اعت فمن 
۲ صعک هه راب3 عمحعلک له منک معودلناعه فصن طعنا مه نگ 
نم مماههوعت) حصعساه حاعهه ۲عاز۱ هه اعنه متسه منک 
"مدمه 

فص ۵صماا جع عه اع0ظ عم که ی صطفه وتاب فص الم 
۸085 نله حع1 صعودلامه وم حعه هه که که علاه 
مه اتعفیهارامهعی وم حهل بجعقما جع که ااهاععتاناط مضه 
تعلا۱۵ دنل ,صصناا بعنه صز عاعفهها فص تع:۱9 )رمک دنهد 
۱ 
عامفهه 1۵" عاوه فمه 0:۳۵ مه که «06ظ مفتلقم‌نه 
عماج «6/اظ0ع0 حعقوتی معهنه عنه هط عنگ علعصاعت طعنه 
که تا مومنا عطق ممعاهوت‌نتة حعبظ عم طذ مق۱۷ 
| 

عصت حعتقاننن اعنط ۳۵" مکی عنه ععاصنط هط عفقط طز 
] 

ممعفهه عنق طعس۸ ."9۳" طعذ عنهصهه معاسهقهی6 عمت/ 
۳۵ میتی 4ص عااعه عمنه ۲ تطتق عطا بط تظنظ موه 
0۵۵ عزو فصن معومععو0هتع که صتعل م۱0 امن عاهط نگ 
عامر فص دناد سا امه طه نها عزگ تاه امه 
هم۱۷/۵ .عالاماعمه جلاک عاطنه طعا عقفک ,گنه کنهیق 
۱ 
۱ 
که ,فاع1۳ خاه هصنع طعا _ععده1ط طعهه ااعنه طع وصنع عاام‌هه 


5۵0 1 


عم عیة ,امه ضذ عطه جوتفلس‌ای به هط 
] 
] 


عامط طعا" اعطاعه نت نم ماوت م1 ۳6۵ مه ۱۵۲ الف۳ ممفوز 
۱ 
اععق1 عاشهاناعه عصنط ۱۳۵۲ کف بقل *مصما نا ی مهن 
امعتنام‌آویت! عقمی عم عامط فصن تاعسامه گنا جر 
کم هذ عصهج هز عم تسه 2 ۷9۸ ,معححدللا #علا۱۵ جاعنامتلهم 
عاوده فص مموعونیی اععقباعک عن صطا ااعنط طع1 مه عطق 
«عحطا جع فعمک ,فتعا ماع عنه ابا چی بطفتامقمفيم بامعملا" 
نج وتعسا ععواه هنا "عناق ابهتامعي مين منهذ علمق 
مک" نا عاوه ,جعوصنه نه معطع‌ما هیده صا قمط موه 
نع فصسسقاع اساعز موه عط1 فصنه تک بوننها امه من 
ی اعذ اله۳ جعفمز کنیه تماما ۳۵/۳2۲ حهوی ۱۳۵ مق تناو 
...که عزک معطنهاع ,م۳6 عر 
هه ,عنانع) اناعنه جاعمه حعمول۱ «عیتافنا فص الا ت۳۵ جع 
موم قع لاه( اند علاع ها که مصملا عاله جع عاعور 
صعفتهط معق اند طعز عنف ,بعععه/۱ ما۲۵ امععقبامک عقوت عنق 
عنق «ذ (ع0ظ اه 102 که امعع0ام5 عنف ی علخ اعننا معفصقاز 
۱۳ 
مه عاله ۵۲ ,۵جهاه عمعقها حعل ملظ مه هل ,ماب 
) 
۲ ع۱070يي ککهه کعل ,م20 متتفاط حعك مافاطههط 
۵ ص304 حصعق که طممه داعتو عاناعیک اممعناعهه)وین1 عظ 
ها شمه بح عانعهه فص امنع مه 
امه صصتعک لاه فص وم عونت ند عاعااعهاهه 
ده مهس معقنمک منك اف طماامقصيم ممعملا 
۱ 
کز ممطنمون۱ عااعنه طهو عت هه اعنومنهاهک عم طمااقهعم 
عالصط لامک عصتمه عناگ‌لاعه ۲ه۱ حق ,هعامهمنا ممفور 
منک عن وج فهنا تیه امممفسا .امه 
هلا جمهنه هعممزاهننگ ععامه ها شنت مه همیدلاععیر 
106 جاعنه ک۱۷ ممي‌لنه باعل امه فصن ممالماعط رمک 
موس معقهعصه ععهن ان حماامقصعم عم اقا تن 
جعسعطاه عالا۱ جاع1 .فتعا حعاع2 معحعهه جع معو۱۱۵ ۵ 
و۳ ها اند ,مه ۳۵۲۰ ی ند ماه نما معط 
مه الو۴ جعلمز کنه هن نله نطعنه فص صعللقه 
4صن0 عم جاعنه ۱۵۲ کوظ بمعههصاهط ند ععتاعبظ وق اما 
عااسلای جنالاتا لمصصی فص طفناطه‌طماه نما هد 
عنم معههنانحومی‌هعاه عافاط ها هه که مههناگ مصقل 
ایند انس عاوی قمد مهن نت طغا هه حصعة: 
مه 0۲ که ,بلامفصعم طعماا" عههننک معط فص 
معط م۱۵ ممااعسه۳ که ااعنه اعععتلام؟ عنه عم فقا6 
سهز عنی ۱۵ حصقک ۱۵ صفالعصهظ ناه فنف سل 
امععق‌تاون 1‏ بامسضدتا ون ,عفد 
۱ 
و 
عنف کنج طماامکصعه حعدلا ومنو اتعتونه‌تسا! مت 
عااعیه ۳۲ صعفة جع ها صا ناعما اسلا عم 4ضن هل 
عصن فهه مموماا‌عهمت اومک جع نصا نا سا که 
۵۴ طمته ۱۵5 ,عانانه 4حطا بع عطق صعفهة نم پردنینگه‌تتگظ 
4 مه امه ح2 فص »5 ععصوت 206۵ من 
اه جعته عااهط ۳۱ عاحدمل معج سوه فصعصمومی 
صلا هت بعتالس‌نهمه عاما هلق اعد لط‌هفيي مععهة امه 
مت ها »۱۵ 27 تست م6انطهه۵ ممتمامه نم 
۱ 
۲ ععصت وز عامصم :۳ .عالا۱۳۵ معوهلذامتگنه کوم1 حعف عنن 
هه کته یه فص مه بم‌قناهج عهمفل تیه عنک ,مااعنوهق 
بالفه/۱ ده عه نمی عوظ ‏ عت۱ ارفا مق 
سوه اعد وصتع قها هارامرويعنهن 
۱ 


#ساتننلانت 


میت تج سوسفا نله فص وزقلشمس فص ملق 


یت 
ممموتمومنه همانمگ عونت 5:۶ همق که باع0ظ صعف اند بو 
۷۵ 7حطهط اجه ۲66 فصن مع‌ن2 ما7۵ عنف هذ فمن 
۱ 

موند ی انصهه جوا جعوورنا عنف امرمی حصعلا عالق »26 
عذه که ومد مصوظ ۱۵ معقصنی۱ مه ی قفف ,کالا۱۱9 
فص مه میس عم اه عله ععاطهط بم‌ههنه مق 
اه 

۳ معرهدظ مق امعا سک اند مصع نف اعال۱۶ ک۵ ۳۱ 
مه بصملی۱ ند مه طممه بتملمههاه‌هانه عملمه هلا 
بعاعبنناحن۵ ۱۷ جعل طنهاگ عظ علمامیوهه/۱۷ معل معدتی بع 
ههام1 مق ع۳0- ععق ۱0۲ ما عاناعهه بصن صق تمه 
مه دما مایم ,مضه امهة «عاطمهر صعماه انس بامنلطاتي 
یرفس نید عاقا۳ معط هه هلمامههومه ۱۳ 

ند بامبظ حمک جعا عااعقه ,عاططارصه لفصهاه ممیامه بلعا ۱۷4 
۵5 هموح قتلاعک صنه ۱۵۵ ,حعتیهایه نس نها بمفهه م۳ 
مه بل ۱۳۵5 ,ناه عحتهاط به ۱۵۸ بل باققاهنه معوصیا همق 
0 

یمه مق فص معط هه ماه عمط امعم امه 


صا ,باکت مه اطعنه نع عت ,معا 
میت مه انعنه علا۱0 طعا طعنه 
هش 
فعسسفع عهجه وصنط عظ عوفه۱۲ جع هو۲ علمامم‌ومه۱۷ 
«مسنمه ها علمطعگ عنف اعنط طعا کصق من م۱۵ 
,عامد۱0 مععه سهصهع که ب امک ,حون عصفمه :۷۵ معفهق! 
#نل ااعنط 16 ره 9۵۲ 50 بع1 .98 طعذ اتمم‌طانط فا تا ۱۱2۵ 
ی 
,۱۸۵ علقطعک تعل گنه عم ,هب۳۵ م۱۷۵۵ عظ ,جعومیهة بالات 
همع موه صعف صذ گنک عاعفصما فصن عاامطذ۱ 


ً 


صصتمسز هه ملسعو آس خق؟ مز بل زلهاماسا ما 
| 
ه ص تسم ها و۳ ما عه م۳ لو 
ممونن۸ منک طعتی طعز ع1۳ *7عورصنل دق اعاع‌هه ک۳۱۷۵ به. 
از مق ها جع عم له س ,ستطه جر 
کت جقهامه ند موی حتف ها هط یه طا لد 
ممصعا حصعق د تعها! ۲ تعبعهه فصتا جمویي عن 
املوک طممه ده علهت‌وهه ۱۱ جک کش 704/617 وق 
ی 


۷ 


1 


۱۳ 
نا جنه بمهنگ جع هذ که ها 6 انعمسیت: تقاصوعی 


5۵6 0 


بد 29۵ 


وت ۱ و۱۷6۲ 


یت وج 
5 تاک 9و6 سس سس 


عذق ناه 2060 جصعصفه که عانعگ عصنه ععذء طفافصعع۸ ععم/ا 
>> 6اجانلاعه ملد ها عاعله؟ ما10 معونمتهع اهتنا مه نه بو 
مصوط مه و۱0 ۳ عوهه/۷ عنف که عند عاععا فصن عطق 
عااعط 10۳ .عمط عتق ها عنصط عنه طهع فص ند 016 نف عفن 
۱ 
۵ صنمه هل فها عاعمنامه: ,احلشامه‌طعا عصنمه عاسانجهط 
عویا نج اما کل ۱۷۵۸ هفک که ناعنهه ماه بع نت ج۱۵ 
نامز من ,امک منک :0 عصنعه کنه قت بفلاه 
۱ 
له طهع ,ناه «عان7 عنک عامععا عنگ .طه عطقط مهاهي مقعل 
«مممعن‌وکده مععتق - ,عنه عالامه حلعذ ,نهر عاییده ۵ضن 
م۱9 عق جم‌فنه‌صنامه ۱۷/۵/۱ هم طذ -عم‌طبظ عمل عانم؟ 
2 
ی 
فص ععصسن2 ععل معاعظ عنق ها اعنه طعا عاساهه ,صعالهانعاها 
م2 ,766 ,لهطه1 عصعة دز ععطهدظ ععك هعانمک دنه ومط 
] 
عللعک کنط مامت عانعک مع۱ عفممما‌هامنط ماد 
ی 
م۵ م۱9 قلعت له ان ما2 سود مقنه ۱۷ عمة فصن ومع 
مقاعه م۱ جمعها به هه ا ععک فص لک عام‌طنقه بصهانع؟ 
۱9۶۱ م۵انامععی اعمف عادتنامعع0 عنف فماعععه] فص ماه 
ها جعانعک نهد علله عطا 18۵ ,عاطعیه6 ماب عم ۱۵۲ عظ 
اند ,۳06 هه عنه خعمه موه عتهط جع ,امه به متسه 
معااعک منک ناما کل۸ ععامو ,هقطنم مه مسسن۸ 
۳۰۵ مامت ععط جعما هه کهمصطععت طم فص لهس 


و 
ماه طلصامعک 4ضا ,مقنه< «موهاامعمی عاها سعستمه مد 
ند ۱0۵ جاعمق ب کعنا عنلقهه مصوظ .عااسط تقوم تاه عالل۱۳۵ 
| 
لاه رفس فصو نز مهد عادعاهعهن) عنف ,معا 
ی 
۱ 
عق بعع جک الع۳ جعقمز که فصن حصتعي نم تصامقصععم 
| 
۱۵۲ و ,۱۲۵۲۵۵ معاهي حعوصن مک عه۳ ,تما 
باناظ »قمع هه عذو فص طمطیی طعنه طعذ هه لسع 
امعم( ,مالقا" نع مره فهعت‌ه؟ .عاعده معقلمتعلک1 سم 
چ وا ۱۷۵ اعهظ کف بععظ ععف از ۵ لمکم 
له که ما طع1 7صمحمو اتعلاعزه عنه صطا منک مسق 
۱ 
0 
ی 

نع بجعهه ده متلوهه عده عذه طعتاقط و بعاللعنهه۱ م1 
۱ 
0 
] 

هم عسانعط 1 کمن هنه بطعظ هه ت؟ مصعف م۱۷" 
0 


8 مآنن 0 


بح 


۵ هلاه مودیز عصفا 0 یمه 
له ۵ص اومقطمع علف صعث چا ۶ 
۵ «ف جنه ,1۵/۵ جمع‌صنهه صعطم 
۱ 
و0 جمنهتاد نج ۷۷/۵۵ جع و هه فص 
مدمه ۵۵۵) مک ها م۱6۳۵ کف معط 
ماقم ماما ها 0 بمقضواند ملد 
0۵ هه دنه عاقل اج هت 
کافنه اطع عا" لدع مه طرضه 6 کرد 
نو ها عم اشنم مه ها امعوی ید 
ها عضو 

۱ 
۹ عهة آناه ۲۵۵۲ م‌متهد عففه 
صعاصعهو کطا5۵ صعکعنا ه ۱۵۲ قصا اوماعو 
وصا۷۵۵۸/۵ مضه و جعجها عتله عمط 
صوصها فطع فص آند عم گعتز 
ناهد هن ,۱۱0۳۲۵9/۵ ,معف‌تامموري۸ 
۱۵۲ ند امه فص ت18 مه 
او دنه ۱/۵۵ ۵ ادا عاوهام جوم 
۱ 
0۵ ها مه 0 می‌قنوف هه 
۱ 
6 «هدعها‌ووه۱ 0۵۳2۵6 مهف عنادط 
۴ جمجتاق ج صعده ماب عصلج 
۷ ۷۵۲ عوصی ع0صنهاج عل مهم 
۷ ,ماه مهو جه ۱۷۵ جفصبجضو 
-لا5۵ مق اموونصف؟ عق 09۵ هم معط 
ساعت خسه مق 

] 
۱ 
عتحه! جک 5۵06۲ مموشمت جع ,تمعن 
۱ 
وی «نقاومومملم عضامطص فص 
-ع«اق مه مها ملع مك نوم «ضمیت 
مه ۴۱۵۲0 صعل یل علنه ماع ها 
۱۳ 
,عنام عار5۵ جع ها ع بیه۴ عف صطز 
واه ۲0۲ ۵ 13۵40۲ هل عنها نم 
۵6 هن ادا حوهان ۳۳" تعامتهج فص جعو 
"فصو خمة 

نامه علود) جعها عاله 2 
۷۵۰۵۳ هن جصف عتنصط 

۱ 
ار 

نید موه جعها عله 2 
ملع تمطاوع8 نم مصي ع یمد 
دِ 

ها مه مت عفف‌ا نک 2۵ 
-حه2 ۸ عاوه فص تفت عم نب‌تایط 
صاعيع ۷/۵۵۵ نع بمب چم م نصم 
ت 

۵ ۵۳۵۵ ۷۵۲ معطعا عنلد 2 
عه آیاه نید معوصها فا تام 


-جها جمهه ۳۷۱۵ اعلد۲ عف ۷0۲ خجتا وص هط 
۱/۷ جع کرد ما50 ع صعل بمعم 
۱ 
م3 ۸ دی ماو مه عارقک۷ ماه 
6 ,عم مک ما5 عوفه 1 نم 
له نمصوت‌شعة صعجه داد 
که چیه له ونم عاقو فص یط 
معتصع ۲۷۵۴ جعه هط صاط علط جع 
ند انها ما عم عمج قولا عفد 


هن 0 صعخعتقا معونل 5606 ع13- 
تلم بمم‌هصقا هه طو جع علام5 هنم 
هن طای‌هنو طند نها تماسعة 
6 انم جهن کف جع۷6 - جمهفمهقني۸ 
جل۲۵ هه »۵ کم صمل که از ماک 
اصحل مه دومهاکمهم 

عااعوتس‌وص ها > عااتمط مق 
ما5 مق اه دنور 

:6عط۵؟ جنعه ها طعف نمطجنوق نز 
و 

کف ۷/۵" تعتفء جعها عاله ج0 
که صمهف بح عم با رفک عق الط 
۳صطامه هه عومددی 0و۴ مت + 

هه وا حمتیه تمه تلم 
که با مک عق اضنه جع کف مد 
عوصاومول؟ عم 1۲ عم صصعف خع 
گنه 

ها ومع کی ها 
۵ ,عهصههوقاکنه هل 206 ع5(۵1 عضو 
عها مها عاله 0 مالک مانهب 
معا جع 20/5۵6 اند هکیت ۲ مد 
هه تحت شوه دمآه مطمه و مه 
0 
هه عااهط 0۵۵ ۲ مه نونمم 
نهد معفموتف مها هه ععل طز 


م‌طمودد - عفاهط معطمزفنهط و6نت/ 
جع کیبج فص ۴۱۵۴۲ ۷۵۲۰ م۵۳۱۵ ممبهک: 
۵ 5۱۵ ۵ ۷۵۵۵۲ ۱255۵5 200۳۵7 
۵ ,صعنوهانه ۸۵۲ موه مه باق ۲ 
2۵" ۵286و ع ادها عم 
عاله »0 .۳انای نمه ۵ص 6 مه عاع؟ العوع 


جعضحه دام 27 عق اطع مه قوف 
نله ماو ۱۵ ۵ 00مل وی( 
کم تمه نله عصاکی؟ 2 ومع 2 
8 ده عاچه مع 4 5۵00 موم 
ها موه وصا گطبده5 جقه آنه زو 
منت امه جع رم عق بات عم ند 
مه ند هام5 مه 
لت کوه ط عها عاله مه 
۱ 
۱۳ 
6 هن مه معصه ام موصیعصتا 
امه عم ,م‌طهو۱۵ معفد وه وز 
۷۵۵۵۵ صا ب مه ون معط ول 
صصجت مه جع که 160۵۵/9۵۱۳۲۵ 
ط صضوه مک مهم عاوام ید 
عته ,هت عق ۱0۵ جهفی2 ابا مه 
عناه 206/80 3۳۶ صونه[ مفصعو 
0 
عالعف ها 0 
جع سار و ۱۳ 


جعه هط صامد حعترهه اصاهة تلم 
نك معا ععع] ۲0۰۷۷۵۵۵۲ منک 
خعا ممعصته جح صممت ع مالک »60 
-صموعو! مه معط (هعفاها عامصم! معط 
مضه مه مها عاله 00۲ اوهافع ماه 
موم معععت ها 5 مك قفا اورهد 
عاکهط 5۵ معامعو عمف ط ها 
معاعوتم‌وص ها مه عالتمط تقاق8 
۵۳ ۷ 00و ۸۵ :و2 

بط ند ممو۵ 50:۷ مه عص6۳ 
۱۰ جنعه مامح تلم طمزرهو 
0 

] 
بیع ولمم انم اهنا تم 
نیت نج علو چا مه مه طعافمة: 
جع ها هن ۷ و عم ۵" نوف 
له م۵صموم له دل۵ک 

نع میج طتوه امطاصوة نم 
عم ۵ ۲۵ مه ما عوم۲ مه وصاف 
خصموه هه عار5۵ جع 0 ۱۵۲ ۱۷۸۲ 09و 
0 

خفنه عال۱۳ نما عله >وه 
۲ و۷۵۵ هه دا اه 0۵۵ مه 
لاه معط ند موه هو 


۰:۸۳ 9۵۵ 


معط فعصصعطه۳ 


9 6 06۲ عوما عزط 


از وهام۲/۵ ۵۵۴" بعامنعه فص عط5۵6 
جوم 1۳ ود معانع معا 

نجوفنه ۷۵۷ مق ۲۴۵ 02۲ 
عاصمما مک جمل مسسنة عف خسب 
۱ 
ناک صف ند صعفاه نصا 
۷۵۵ ۱/۵۵۵۷ جع ,ص هو 
۱ 
اوه( تحمعع مفه مط۷۵ ,م0۵ 16 
ما ۵4| دق هه ,معوص صهمتفا معهه 
۱ 
۳6 جعم آناه 0۶) صعست ها بمه‌طدع 
معوصل صصتها صعل صطل :2۹6 عقام 
اون صعطهه ند ۵۵ مه ۲ 
۰6 ۵ب معاهتنه؟ مول مکدج5۵ 
مه جمعنهاا عف ۷۵ 90۲ مه ۱۵ 
یه جا مه عاعمما بج‌صنعوه عانر۵ک 
م۵ معجت م۳ معنعوم‌انقد 
چا عمط عجت صعل هد ممعنهها 
۱ 
اه مد مها ها عاله »0 عاواه 
نم ۷۵۵ نج طبخه فا من 
صوه ند حانج ااع ع 

جمل جعان«5۵ عونتم عم م8 نم 
کااهله او د ۳۷۵6 مه طعزرفه ححعم 
موه ند 

به ۲۱۵۲ ۱0۳ مج عنقعه طع) 
ماک جک جملا خصتعی حول انم 
کف احمممت انم حله ۳۵ م۳۵۵۵ عم 
مه - جام 00۳ عم صعها موهیت/ مها 
عم 6۲ قفه ,اه ع‌صضه معا عالد 
ععاصا عله مها ممفاهم0 عم مها 


860 6 


یز جع جعانه .2 هو مها عمف قعف 
*مدرهط2 صعان .2 عمیصا عابف5 ع فص 

هل نت5 عونمت 1 باممننمة تلم 
مد لتق هل 2/5 ها عععم! 
عادیت دق ط- 0۳7 عمج - 0 عسهه فص 
من ملع ومع ها 0 2 
مد فصطه و۲0 1 فد 
جطنه م۲ صك عاعافعت هام۲ 
0و عاهجم وج م5۵۵0 مک مساق 
نم عطیاع 1۵ نج تل ند معط 
وه عنها 

ها کناع وه نماصیة تلم 
جه عث ها 5۵۵6 مه ها 2076 ععفقم 
مود وت ۲ممنهها عوننه< 0:2" ممفو 
عفه ی لفط الم عطعع 1۵ عفه 
3 


ال یه کسید رطع مها هد معط 
بموتهعا موزهط ع:0" جماص طعیفه فص 
ی 

۵ ۲ ص ج طله ناه تم 
که مصمو نج ط عم اشنم م۱ 

] 
-جه جم اعطاهه ۸ج 4و عمم 
0" عنو؟ ها ,| جع »ات5۵ صعوزد 
۱ 

رمع جع وا ورف اصطاصعة تلم 
5 

,عطهاع 1۵ عاوده جعها عاله 0 
که یفنم مضطاع فا وعامه۲۲ یه 
کهوه عله( 

حاهحتها مععمت؟ «عد ی وطو مصجط 
عم جعتنا اف طبف لعج صع عا 


باه متعج! عزه جع۳داع۱ عاله جهه عل 
عمع جع مات جع ۱۵0۳۵۵۵۲۵ 
طخ5 مها عم ها معزه ال 
مهن ود 

موه ععنقجد ونیم 206 
ماک مها 0 ۲۵۵۰ ۳09۵۲ 

۱ 
۲۵ نهد عم معنیتا۲۵ عمف ۱۵۳ 
جع مهف نم 0۳6 علاصف عوع: عاتاع 
:یدنه معط فص آنه جعای: 

طخ 
موه عممی)! جمف ات5۵ عوتیونه 06۲ 
۳ 

زر 

0 

تا 

]بصن الوتهه0 طم اطعا جع 
واه صاع) قااهک مد عاط 
ند هنعط جوا قمع عصو6؛ 
فص ٩۷/۵‏ مها عه جع عنوه) م۱ 
ومطا عجنگ عصهک ۴ مصل م 
4 جم ادن ۵ص ۳0۵ 

اجه معته5 عوههه جهف امضهعق تلم 
۱ 

جممت! ع 0اه نها عاله 0۵۲ 
مع۸ 2 0۲ جند عاهاه فا هط 
لها میاه م0" طعتل امه ند 
0۴ 

جع ها میرک جع کید م0 
جع جه نو جع ۵معی‌نه مع0 5۵ جهونهمت 
جعصطو۴ معسانجهعهع عامطم 12۵ ناه 
بصعت ۱۸/۳ بعاود ۵ص عاهانه مومهاء 


8 تبانن تا 


۰ 


#ل ع» ععاصصجه جر ععدگل نی موعسنوعس 
۶ 4 ععجعه حصصد عورماخ ۵ ,۵2۳۰ بو تمه نز 
هوهق مج ب ع«ه کم عتک عو عزعیوا 
کذهجهاعججه [ عز ,ماع اي ...حسصص بت مور 
(سون۳) تقوم 


4تماظ 6۲۲ حعنه گم رنه جع موه ند مه او 
طاظ 7 اتمه مور عم مر سدمم نسوک بصع 
6 عه 46۲ «1 ,م7 همه 20 مه ,17و18 
ماع عوزه مکمک باعقتعا دندنعاعدهتنم8عط جعونه هم 
عصهه ۷۲ معاعزظ معصعقهه صعف چه هعقهز ,عاممقل 
امه ال«۵( 

۱ 
۸ 1۸۱۵۲ ۷۵۵۰ عع فک راععه2 تمای‌دنعز 
۳۵۵۵6 عذك عله مصفا «زمد جعمعفهه حاطعنه 4عمباظ 
10/6۲ عم" عذ عطمهگ عالعوعتة ,"عصعهباه۷ جع 
« ۲«عالمطص۸" حمک جع راغمل( فعمحمعظ زمط "الم 
:914 ۱۵9۱ «متامعوم)1 جعونمو 

معانهطقن«عودنا_ نع معطمزند<_صعالفطعم :فاز8 
1977 »01606 .19) 

مماز- 4 مههطه-مهساه 

عصععز طاسقا 1۱ 

«عاامطم- له نصا آهاهع لا 

عذ روهظ مدمه امعععسل! جع عالسقم:ظ بعععزه ا۸ 
۱ 
تعوونا ۳۱14602 ععق هون جمن هت جع معطنهای ,2۵9۳ 
عصمعاعی عذظ صی‌نممه‌اکنف. به معهمتیال چم 
۱۵۲۵۵۵۵ نج عص۳۳۵ظ «1 ۱۷۵۹ عمق ,۱۸۵ 
۵۸ 16۲ م1 اطعنه اعهفهنهنه معصصا تطعنه عزف 
۱ 
۱0| 
اما صول مدرگ حعطمه اما معصموزه «ذ مووو 
بلعز جه ععاصعق 

عم «عادرک صعك جع ۵۲ وز ,عاطعظ جعف قونا 
۲۲حموصه هه عه انعم طوه مععق تمصع 
مه 


ععمودع | حیحص عز ۵3۵ ع1 عصعف 
عاام ۵« اعد و 
مر 


۵06 حعز که ,حععععه ااعاصعوع0 عم یز ععط 
66۵6016 که ده اج «معفتاها فصن بعطعط اعمععع 
باکز که عفق 


۸" خرسالملا «ود علا موز * جوم" عز9 () 
هام ۵ص جکعسمومد ینونک »اعطق :۸۵۲ / جوم 
«مجندج «ع2مجج حعف ۷۵5 «عوز « کروزمنعطع* 
۲ 5۵۳۵ ۵6۲" : (,10) اوه۵0 ومهاممهلکز 
له حعطا۵هه6 حعل توع/میاه/ «عل عاع0عز۳ ع«صز 

| 


عافد معو۲۵ (عنمغمم ما ادعاع عبدو عصبوع ۵0 :عديم 
۱۳۹ 


-مهونا؟ وم مععتمشتهه۳ فک عه عصسمهط0) 
(نممایی‌طوهظ »و 


۵0 


نج جصعله0 حمق عزمع۳0 عمطه بجهنه معصعة بو 
«زعحدظ عمة هز «مننم‌صعاه مق از موزط .ومع 
۱ 
نج معا هو بکمه‌ا۷۵ عم جننمهب۳۶ .کا۵ااعاها 
عف 8:۱۵" حه0 اعمطمه فد تماما رمعنوطعنق 
۱+ 
:۱۵۱6 امم‌اعومه‌دهها اعتوعنظ منم همالع 

۱ 

"و وم که عط۱0 نی سم 1 


وه »30 عذف معط ,طاعزه جع )قمع ممنمهفهزن وط 
فهعا جعمنه »عل ,۵‌مهاعطاش معماه هب هون 
بکع )5 محله 006 .معاومیی0 ۱۲2۵ و46 جعوما سس 
عصاکهعظ مک چم معحما ۲مهممهاممفنيم صنی ون 
مه عذنه 0۷۵4 راکنا حعف ,هتفهن ممده 
امه معععنه اعز 4ممناظ معمح‌قده5 مع معازمزط 
اوه جع ۱۷۵00 ,6۳۵0۵ خط‌زه عنهومهطاهع۱۸ 

بو کماج «فط >۲اک نمی مامت اقه عاخمو مر 

کهزهه) 0 کع«خمج وعیل ختمکه اوه ننوو دام 

ععفصهج 4 ,رهاط حعوسهه وع۳0۵ 40 

»و ماه ۱۵۷۵۸۳ ما ناه ععو هنک ما 4 و۵۵۵« 

خصکهج کمک ۳#اافاه «1 ۵۵۳۵۵۳ سدوو مر«نروروع 


(عسوناغهم ععصه0ظ) 


ما2 عم جامعهه/ جع هه نویه من 
جع ها اعهاهزی انامعیووع۷ جع معج‌عه۳/۵ مق 
طعزی معل جعصعنک عنك راکنا مععصهاعزط ماهاصمه 
-۱۸۵ جع جت؟ عنه ۵ص رفظ معحعهاعیاه0ننه انامه 
۵ هه بعقکاما معل فاع1۳ هه قصن2 مك معطمو 
ععنظ فصزه عسنناعط حعل ۱۷۱۵۵۵۳۵۳۵۵ 36۲ 
-6۷6ظ جع خقانامن) »هل عاصع ,70۵ ععل تام 
۳ و «عامو" ها ععمه ععه ون ,دنام 
مق فمملز" وا ۱۵ معللهامدهع ممعطتهتطا5 مدمه 
۱ 
0 ماگمتممیی۱ ند اتطممیه ۸ (۶ طع۵ظ) معا 
2 عصاعه ازامعوممو۷ جعوزمد عبه 6۲ )موز 
«عوعیده م‌ننممي تقانبهتاعم1 عنق که بقصم 
] 
حبد2 معصامد فص منهصعوعی معصامو معطهونناه وصل 
فص ااصسح‌صتاحک جعدنه 100 ععق مساعه م۲ :ص10 
۵صعطه۱ بجنه وک طعذی اطنه عمنءنوه ع 
۷ وصمیهبظ مووزط اعایه مک عفمعبهنءووو 
۷۵۵۲ حعیمطاعزنوه بعدنه مق مک ماو 

سم )اعبطعهلا معل اند وم 
عاطهز۷( عم 60۲ ,۲۵۵" جعف عا عطفاع6 عواه معا 
] 
-عاطاع‌نعع0 صعوعتف ۷۵۵ .)اعنووطه عع۲۵ عم معطما 
تمعن حمک ااقطاجی عط‌صاعط عنم انم 
۱۷۵ عصنه ومد ,احاعبا۳ ممدنه ععق1 عزل امن 
۱ 
(00000م عمنینه/۱) بتتاعتامنه "ععف۲6 فمل ودیم 


دنه عموما ما نك بمونه36/2 ع«نظ 


ها خعلمهی۱ بانط نتم م۲ ۲مو 
۱ 


تن عنعوه هط علاصس عنمو مر« عل ... 
سا ,لاهن زوامزونک ,م6 909 06 


۸۳9۵۵ 


عنوهلفحه جع طعهه عطعنگ عنك اطعنعات مععععد 
-عط طعته معط معصطلز بفهنه عزه ۷۶ 50 بعودتط ع 
«عااهام جعهنی ها عزد که صعفها رصع معفهمعه۳ 
ایناوه) ۱۵۲ وصنطهنمعدادههناهتامع1۵ 

0 4۱ ,جعساهده»وع0 ععه عسساعه‌لان۸ عنك عموم؟ 
منستملديم فعطنا ها عطعزظ موس وتو 
۵۰ معنز:۱ فصعنعگه امه )هط جاح «عقتون 
عنه ٩0۲‏ اطعنه ععطه بمز باق ععف 6۳7 فصعنه08ظ 
,۵۵ مععوهنی معاهن جعلع۱۱ جع زک که مهوت 
۱۰| 
-عز «تععل_حعاعنفع6 ععهتی مهنالوووسم1 ع4 مونا 
وصوه«هظ عنظ اعز معقممطه۱ که جعوه طعمة 
۱ 
)0۲ »محعنل «عحعطا۳ظ حظ .طه ,معموهعع فلطمو 
۱ 
۲ م۱ حتعاداعزظ ععف «ونمموهدم1 عاأعنوتعهنمو 
فص عطجما/۱ »مدتی دما اعطعقصن2 عطر‌هاع/ 
1صهوعت مس عز۱۳ باطع‌نفعت وهی صعلا حصعة 
جع معتصهت صاظ مصعاعط معهسطه‌نعهظ عنة عنه 
احاهاعط معورمتطهنم6ظ معمعوزه عمنعه سس 
,۲6۲ فصن «نا معععنک ها طعزی ۱۷۵۵۲ ععطهمعهنا عوظ 
۲مجعنک ها دنه عاط‌نفع0 ععك «صو عاموعادذ عنه 
| 
۵ هل وبالاو7 6«عوصن هو 
منالهاه‌ومهلن۱ حمل بققا معاونامهتننک حعف تعظ 
,261 صعل کنه المعا جعزعی بعک مععتاله۳ 
عز بصعهه‌طاجی هه قصنههع۷ مق عااماعم 96۲ 
ساهانداهن۸ عععصها عن فص تاداع نف هب عیوم5: 
عواناه ۲عااه۷ عاعفع6 .صععععو۱۶ عاطه‌تفعن ع 
۸ جمب ع۳ا ماش حه طعذ عاصعک بمعفانظ معا 
عصاه ,ناه تعفنهصاهنا مه 46۲ رمماععظ قم8 
ممل ننک عنظ معاطعنمی سم عتاعوفانظ ده 
کول امن معوتنطن ها حصفا معااعاهط ۷۵ 
او عظ صعی کبهناههمانه معااعنمهه فك ۱۷۵ 
عنل ,«عاهنده/۲ ععف ممناصهصاها عنل اتعاصعوعت «ذ 
۲ ۵46 ,جعاناهز۵ع0 ععل معوصع262 معمعاطا دنه 
ناه (۱۷۵۱۵ عاعالهجه۷ حمل) مععهقنق معك عمعز 
3 


ممدا‌ونممونه حمممی هی مه او «عالق۳ صعفنعط «1 
عم «تععدظ سک اجاعزهعوطعنعا0 صاعه عمك مدرگ 
۱۷ وه یس که نع بعههانه معمطهتسع6 
6۱ ۲ ۳۳۵5۵02 ععل ,عنهتهوم۸ «عاه۷۵ جع وصنف 
عهانطهاه۷ من طععنق مه تعک ,عاملعا[ا1۳ حعك ۵ب 
-عا عاصهناوهط حاحسک ععف بحمعاناع(0 ععف عتحهاهته 
6 زد هقی )قنا)صنععه فاع۳ فمک معوصطعنیه‌طه 
ااصه۷ ۲و۵ جع قفق کسه ۱۷۵۱6مفبه‌طهن فصف 
-۷0 ,ماگ "عطنهای۷ اعهتا۲۳ ع0عمعنههدطموهد 
ناموت۳ عفممهن‌ص‌طهیه۷ :(1936 ۱۵۳۵۳ 
,«6طه عصعطظ معععت که جکصنجع۷ عه طلعطم‌مه1 
عصته امد کصع3 فمد فتمتاظ ,عصنهه طعذ ع۳ 
۷۵۸۵ 

۱ 

+(م از موم عجعا مامسسظ فسع) 
عنمءظ عزف اطعنفعه صعهنه ها عذل ,معوصف‌هنطه۷ 
مب حزظ جعتاهه ممفههمتع‌نه عصط‌نعظ وا معوصنط 
عنه باحصا اطهنه عتتعل( عنق عم ,ورگ ععتاانه 


6 مهو 


بهه عه) «عللت مد عف عاو«مه "| ور ... 
عوط م۲ مک عحونبر 
:(4۳# تیم ,صمووط ۸9/۵۱ 


:م2 ۲ص «۷0 احاعنفعی حعمتعاما صعهنه و ۵صنا 
موف مب وس 60۵ (اوع) ع« مر 
۱۱/۵۳۵ جه هرمع سم 1 ظ 
۶ مس عرصومت آزعامو ع 
۵ 20۳۵ ۱۵۵ ما 
(۵0) .زد ما مومع تصصز وعا بط 


اه عاطعزط صفانی معصت تطفدامه‌اي عصقط طع1 
معاعنن عاصن امامفاعظ عله مماطهز0۵06-0 مد 
هو معحعد زوط ,ااطابعوعنه بصع عموعنل «عتعفهه 
کاه هه فلا ,اع۵ه6 گنها عم" عم 
وه 36۲ ,معبوظ مطول-/دنهک نعط حعاله نعط 
جع ها انس «ا عمعانقاط 16 
از ومهزده) ,ماه علاعع له ب از ومامزیر۱0 ب 
1 
60۳۵ ,۳۱۵9۵۵ ۵ جع مهبم ۵ وم 2 
عم مهن بره ماج ۵ 4۵0۳۱۵۳۵۳۹۵۸۸ 
,۳/0۳6 عالسا جهح بجع «0/ 0۵ 10۱6 
| 
۱ 
رو ۵۱ ۱۵9۵۵ 06۳۱۵ 30۳۵۵ عحمره 
4 60۳۸۵ موی 
(افط ,موبوط اهل-5۵) 


و09 ومد عل عاق ۵ ۵۳ 1۵ .. 
60۳۵6 ۵1 ۱۵۳۵۵۱۵۳۹۵ دروف 096 
(۸4۱۵ ,و۲ با مل-0) 


ععل و2 ۲منموسا‌هلنهدتض1 و 


0 


ععط مه جوز طسسف ۱۷۵۶ معفوز عامعق وک 
۵ ۵۵۳" 4عناوم»ااع1 عمك عومهاهه ,۱۷۵۵۵9 ۱اه 
عذ مع۷۵ باعز دل "عصهمه" عمل عوههامه 4عنا از 
«زه 2ظ تساه اتصلاطه‌ناعطق عبطا اعسک معدنظ 
۶ فامامه ,قهن )امحطا اعطاعه طعزه عاله ۷۵۲ عطزظ 
۱ 
| 
ملظ ها هل ,طععناهمم معط جع معنلقضی ند 
جعمد طععنلههه ۲ع۵ع اقانلمطز؟ دنه انا‌طاعق مه 
"سم" ومحعنک ادا اعمصصعه ,حصفا صاعی همه 
مزا معک معطفنامظ طفهه تن وه مص ۱ ,حقتاهه ۲ 
#اعنعه: عتوملممه عه احعههاظ ده عذ صعانهه | 
ععاقعجعوعن 16 عطزعاا عن دز اعد «معقمم بل 
0 

.۳54۵ عصمول عصد مرمع 0۵ ... 

ماک م6 
عنم طعمه وه او حندهه/۱ عم مواعه عاه ۵ 

باوطننی جع عزک ,ازیلطعناحطق 46۲ ۵۲۵6۲ عه مه۳۵ 

:مدای انعاطتاونهمطهههنا ع 

0۳۵۳۵۵ ۱0۵ 20۳۳۷۵ علاع( اد 1۳۳۵ هرا 
(#نحوج ما ربص 


۶ شاتن نات 


:۱۱۵ معطعه تفاطننهة حفف معاطه‌زاع معط معع 
-نوز۷ عحعتق حاعزه )اعقصهه۱ حاعمقعز قصصعاله/ مق 
وعتل 4دنا .الماعنی! دعاهههنحمههنتطهه جعهته هن مه 
-اماحیوط جع ۷۵۲ عانعجهط عنك بوصاع20۳6 معف تلمدظ 
-6ظ عذظ ا «ع0۲اعع عصن هز صعی‌نی(:۱۷/1 حعة عم 
جنه۷۵ ,جمقهنطیی۷ ند ملد ,ععفا جع اطعع عصنوهنه 
«عفنعط عنل 0۲عط ,زک عامهقاجی ۲عاطزظ عم ۵ص 
۱ 
فص اطععیهط:۷۵ ,اععنعط طعزه دنل ,ممزعذ۷ 86۲ عصع 
-عظ معل ۸۰ موعزظ ,احطلعه «وزعذ۷ نك حله )ع کنطه‌نه 
عوعنه جعفهندی فزه< اتعلط‌نادطة ۲ عماقصهط 
ععل معدهنهالاعممیناعمنصصعاع0 عنك طعسث عامتمه 
ت2۵" ,۵0۵۳" عامهصهاظ عتل جلتداف جع ,"وق 
عن ,ههتنلصنز:1۵ عتعفهه عفعز اعسسک 0۵62 ...۳۱۵۱۲ 
۷۵ بعنعهاهم۸ عدنع معتقانلمع 2۳۵ معط‌عننجه 
عععزط ااعاعط وم‌نمه‌طاه‌طصر5 بعفه -عطته‌اع 
م۱0 میهانسانه۱._حمک. ,طعمقوز ماورمیهط‌ما۸ 
0 اه عم عاتعدیه‌هنه ]طعمهه باحز ااعتاط عطمو 
0 عهنی عنعع۳0 صطهونمه۵هءوان2 ممعمن 
هه ,صعهمه بر احعنه هن بعزمه‌ممممتا80 فص موه 
0 

حم ج ع/9۵ ارت« 0999۵ آعنت ع[ 

۳۵۵( که 

امبل سه عم ع امه ۵ خسمع< 
۵ 0 سب مور 
(2۳8 تم روط 0۵ 


عازه5 «عیرنعدتت معصنه عصطهموه هلا عتق فصن 
که ۳۵« جمد عصمه نام معمروع :1 
6009۵ 5و0 عل وعقمبای وم 00۸/۵۳ کتعو 
له ز 1 کنامد امم۳ح 
۱ 
عووری مراکم تاو صهز دوع عرز 
ماع بای 0909۵ ۲۳۵۳۵ ۱۵9۵ هن بدق ,مهو 
7۳ 


0 


۱ 


ماع طتافصقاعط۸ مه هم رطمزی اععجعط 8:10 عوط 
«منعمعه:ط معتنیك جعف ها عنم حاعزو مضه حظ از 
| 
٩‏ 
]| 
]| 
عط خی جمحزه عممفهه عامزن فصن عععوط مطهلاهنعک 
بمعوهستهن جعمع4عنطعم معل «مارهزظ معمعقهه 
6 حعة 0562/۵496 جع فرظ ده دعفعز عااعاه 
۵ مه ,وعا۵هعا1۳ 29 اه اساموهودعهصمورم 
۱عظ صعوناه معجعزه کعمته ۱۷۲ معسانا0»ظ .معاآعمع 
لصادما0۵ عصتعل عمته ,"0۵4۵ عمسق" ,عا‌زو 
هو 

ول امعم« حاظ جعصس 

1 


-عزموماه عفنط ,جهبعکمه حصعف معحاعو مق داماد موق 
و30 هت عتسقط اهاط فیط ۵9۵ 
-۳۳۵ عم عصیهاهتیفعاهنا حتف عنا ,16و املاهم رصع 
ععنف طعنک عصعصظ عبط فص "ع۵؟ «وتانموم 

:صعطنهای۱ معصط نا عنل وه 13 


ع/۳99/۵1 5 «معنهد ما اه ک۳۵ظ ع] ع۵۵) بزز 


-انظ ععك عاقطصا جع حعطتعاط ممنلعمع0 »منک نع 
-اعاع عنف عامه‌صهاظ «عبنماممما ۲عوزمه فص عم 
ازعلطه‌لهه«عهدنا عنق ی جهن جعطه معازه۷ .مر 
جه2 .3:14 علو۵/عط جع عه بوز 6۴ 209۲ ,جع4 31 عع3 
عصنه طعست سه طعنا‌مقامیهجوطاعه طعنو )طعتماامد 
-عصنقدهه حافاصعه 
۱ 
-عال جع مسق عوعزق جع عالق۳ معط« عزوموط عر 
نامع "ع۵" مس عنک ,اعص‌زه02هعامع مومع 
| 
«عجرمی‌طوهاع)۷ کعی‌تف همه قناه ,معااعاوده‌نمه 
۷ج جعداعز امه عامسمفعناش معطموناومم عم بمعه‌تاو 
جع عنجهوظ ع ,عزمع0ظ عوتننهط نف 85 ۵۵ راز ومع 
عفعصهننی3 فصن عاسحاعظ ,امطفاطه ماه 
-060 عتف فصن جعصهگاهه معفهمصنه ۷9۵ جعلی معصدق 
معطزعایع۱ حعوطز جذه عتق بمه‌طهاوننه عصماعزط عاها 
"یهت هو" به ت۱۷ موس تمط عضو جعق هه( 
وق حعه فازظ ععاهه‌نعه‌هنفهته ,مموصه مه 
هادیی 6۲طه ,0انظ م‌طم‌نهوم| مه :عاعمهنط 
معط قصصهاله/۱ گنه مه ,جع ع۱۳۵۲4 معحوعک تیمک 
مه فصو 

0 

جععمل عع عسهل 109۵۵ نو 

ماه باعزها ,خسهالملاز ۱0 سل 


جاعاعی تعططمها۳ مع دم 4اظ که مق هط م5 
جعصعنهن هم تتعطنصمععن عمنی هنهک همه صعفدز 
۱ 
6 ععما 6 عذ ,صعاوممه‌مداوزل( ۲۵۸ ,الاماو 

مه معمهفنمی معطعز1ظ ومد 
8:۱ ععة معاصعهمم‌هم! صعفتعط نك 8عاو جعنط طعننش 
اعصصنظ فصن معونش :معنقانلمع3 معطامععنة حول 
۸ جع طة معاطهز0 هبل عععتك عاله هك ,فقتعط عظ 


۰۸۳ 9۵ 


نوم طداا۷۵00 


جاحقههاه0عظ 36۲ مه عاد نع ,(صددآ)ه0۳۵0) معطعصدظ صز 1932 .حعع رتدوم طعلام۵ه۷ 


اوه همهمه جه عامناام۷۵۲۵۹۲۵ 1961 ,(صزمن عا) "حصههاه۷ معق عنوع۱۳۵ جع م۷ 
و۳ ,(1967) ععک جع مب عاباعن۵ه) حعواه) م9( ۳90۰اع نس وع۵۵۳/ رید 0صدطا ینلع 
(1968) عومعبامظ حعل تلرس۷۵ 46۲ 100 عوهعظ عزق 50۳916 ,(1968) معتعنا ,0۸ ۷۵۳۰ :(1968) رمع | 
-(1969) :57۵۵ 4 ع0«ظ «سست عذط که 7۵/۵ ۲۵9۵ ۵ص 
اند ها امت‌ملهه۳ ها جمساعوصوطا فد اعتوفووظ ,ترا حاه ج )علت‌طنه قهن اطع 1976 انم5 
تمرمتز باماامقملا محقطهه۳ظ عحت فهه (1991) ععماهها عقو۲ منطو هت فهنه تمحر 
نواعم من م0۸۵6 قحظ صعک اصصفاهاته حففعظ «عقصعینا:۱0 26۲ :(1994 وم 
انوط دمن موهای 100 «عاعاجهفط معق قعاصه عسه فطناله۱۵۲۵6۲ ,(1995 عنههط-هندی)- 


۱1۱۳۳ 


عنم «عک سنا ما عمل ,توراوماع/۱ عل «ععرو 
۱ 

56۲ 501۱۷/۵56 عذف ها حمل تسف اع0ظ ۲ع0 ااقی 50 
ومسونه0ع۳ظ دنب ععق فص عز0 ععف و2 
سمدمی ده ف۸( اتمه هی اتطصعیهعاع6 عن 
2۲ 6۲ععنک ما فصنا ,جع۲حاع‌انصتننه جع معاهاجهه 
-عطودودنا حعل ومکنه۸۸ عنل حاعزه اعصوامی عصتهند 
معلم: معسنی ,عاععا ععااه همه باقاه عد2 ,۲۵2 
-زاومتجدننا معصتعی کب رفممسانمهه 4اصن‌موممون۸ 
7 فص امانهای حعاصهه موم هز اقانلععت ناه 
مد الاآمدزا وزظ اعگهطاصه حعطاعدوعل اانامطزظ عداه 
,6اه ۵۲/10460 مج امن ۱۷۵۵۸ بمعصصععانه ۲ رموصط 
عون طامطمهز طعناحاعقعاها کمن طاعزه عنه فمعطق۳ 
۵۲ منک ۲ ,تمطصطااه هک عنه ۲عاع30 عم 
عزه طتناک رتتعنطممعطه معاهاهع۱۸ هو رومیدتهو 
ماماهز0 ومل اقانامطا۳ معط ,فعز اساموی اقاناعطن۳ 
تب الماوعن فحعطههنن‌داده عنعگ مك گنه اصهند 
ند ,هروک ممدنه دلفطه‌مها عنه عنف رهم عام۷9 عن 
,۵ ننناه مادم ب0صاه عنطلا »زد عطامظ مععة 
۵,۵۲ ده معهای ابقميظ عم از عنک 4هب 
۱ 
عع اماک ما امممقا جعداهه فص عتدرحاط معهعه «ز 
امن عنل ,معططه‌تمعهظ عنه عز معصعطه نز معط 
(1) .5104 «عاعصطعنع32 عم م17 

ت4اعاعاها صععععسن صذ معتعصعع روصنوه 300 عم 
حعک ,حقصفاعطه صعاهاعه حعک وننمعنوطتسط 
عاوجهين فص -حعطهط اسهطا‌وگنه موزعز۷ 86۲ جعنسنط 
ویو هنت کته موصه‌عوطعبظ عیاتاه‌قام 8ص 
نف حعفازظ ععف )زعلونااه«ع5 عن ۷۵ بجع عذ ۳0 
عاعذ ۱۵" عامطهطت حعهلا حعق انعامهطآعلنههنا 
به طزه عنق بجعمه وی دنو جعه۱۷ معععنق هو 
-مبع هز۵" جهل ,فممهاظا او "۲صعطهط اتطلاگعع عاطعنه 
| 
"زب معموق عز ,عانهط عز ععط۸ ب(آعسضمد وسه)) 
به عاعنه چه م6« ,جعومه ند ععاله رمتعی عممععط 
۲0۱7هطومدهنا حعق وصحعها۳ظ جع ۲مناه ,اطع معومو 


4 واوو 


: ۳0۴6۲۴ 0۲۴۲ 


۰ 


۳0۳۲۹۲۴ 0۳5 ۹ 


«ععه تفاصمونی مد 


۳96هام جع ,علصعك طعذ ۷۵5 باطعنه عطا:طعد طع1 
۱0| 
مزع ,صعام۱۷0 صوا_ممناه‌تطاهم1 ون مه 
۱ 
معا ند معلصوظ قمل ها بحعلا 7[ 
معدنه,5۵۳ کم طاعس لمع طعز ومعهع ععفم۸ 
ی 
-09۵ ما عاآ۵۲۵ه منک ,صععوع1 معااهتاها اهاز و 
«اه رسهع۲" وی مزب - فصو امعتالماس امک همو - 
که «معقومد - وس‌مواه)5۵۵ عون معله عطهاق | 
عمنه عذلط گنه عاحاظ هه عون موه ۷۵۲ اوآماو 
-400 طعز م۱۵ آمسععفهل ۱۷۵0۵۱۰ هه روسوملیع۷ 
عم صعععنک ها فدنا .معله طعا عطتعتداهه رال معا 
0و دمن صعطازع :569 اواناعفه 
صاعه قم ,«مفاهسامی عمله ععوعنک جادبسال اوز و۳ 
«زه مها وه اطاتع ۳0۸ ,۷۲۵ معتعقمه ها معتامعط - 
۵ 5۵6 1۵۲ گنه وللهعو امن فمک بامول 7 
| 
هب56 موق اصعههلا ها شهصعي وه عدامتممه 
باعز عومهاهی ,عداعنمصه عه طعز ممع/۱۷ خحاعنه عم ۲عف۵ سب 
6 موهزمط صتطاهبججمعفهه جاعنه عف ,عصعناع5 عنق گم 
منک صیه 6اه لوط علماصهه نف ها امه اتاعععد 
عه ۵هاه امعهم۸( صعععنف ها معط ,جهط | 
چه ۵« .جونیز۷ جعوعنه اع1 اوطاهه ۱۷۵۵6 عم ۵ص 
عم - ۱۷۵۰ جممعزه قعة بهناطدعوسم۸ صعدعنل «ز اد 
19 همه جعبهطهمعدنا نهد عنه - مولا عفمعنهی 
جع مق - عاعاعهبحظ ممل - که طعز هط جاعنااعقه 


: ماه زط0 ععق ات۳0۵ - 
ممته ۱ وم متدطومودنا مط 


عنه طعة وا بص ععطومیدنا عم ات۵ طع1 - 


-وجه عنک گنه "ومعساع5 معا ها" ععك ۲6600 
عم معصساط هت بعفص هه معومتعز۷ 606ص 


۳9۵۵ 


عنه ۲ مادص هنم 
«ممعع )کل 72 


2 عفمه‌مزهطعویه طعنافهه/ 
ان چیه مموز ت1۳ ۲ 
۳ 


8 رملا - نموم 
5 ۱۷۰ ,9 ومفوبطد1 
6 ۱۷ عهوونمانظ 
60 2۷۷ 70 ۷۵۵ ودتاظ دم انا منک همعنه م0 
:۷۵ معفهه‌وراح؟ عفک کنره (هچمتیبظ: م0۵60 ۱۷۵۲۵۵۷۵۹۵۸۸۵۵۵۲ 
6 عهطط۸ 
انامه موه 
4 :شا :نامع مق ااعط/هانل( ۵6 1۳006۲ 
7600 :1610 مه 
«ممنیوی و ۰ 
5۸ ه) کنک سب وهظ سف نطع ست م۳ 
10010۱ ععفههواه؟ گنه (مقعمی1 قمن م۳ 
متفه[ ومع 
1۸۵ 
0 ۱( امتمتع 0 
0 عممنم معتر 
5 ۳۱0/1۵4۵ - وا( معا .951925 50 :0 2 
لک ض عملنههه1۳ »نومه عم علاط هنک هم نامک با 
اعصوحتف۸ ع۵«عیرا۵؟ مه وماندی ۱ 
اموممط 
مممقیمی 
۳ عم 
۳ مصمت 


طاقک ها ۳۵۵ظ فصن منطومیومطانا 
1[ ) 


متعکم عل الصنوکمهن5 جع وس 
۳ 
۱ 
۵ 0۵۵/6 ۵6۲ 
ءاعمممقه» »تا ۵۱ حهف طعنو الق «ممفععی 
۲ ییات3 معوصهیوی۳ 967 ومناانعظ: 
کتابهای چاپ ایران و خارج از کشور را با تخقیف کلی ناه نی میدس سوه وت 
تا ۵۰ در صد عرضه میتماید. ۷ 
اکلن) ۲۲۱/۲۱۹۰۹۰. 

و : ۰۲۲۱/۲۰۱۸ 5- 0221 :16 

ی ِ 36 - 0221 
۵12 24,0-50676 81220۲ 02217 سس 


به دوستانتان کتاب هد یه کنید. 


۱6۸۴ ۵۵۵ 


مروانبوة 
| 

ی 

و مروا۲0 ۰ ۷۵۸۷ ۱۱9 ۰ عذنه۳ ۰ مها 


0 6 ۲ عطمومی‌هدان<۳ 1998 ازرمک رتق1< - 58 ۲ بو تمد 


مصض وهی 
0 


